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 مقدمه

 

 اول هر کاری به نام خدا

ــت  ــام از او یاف ــام آنکــه هســتی ن  * بن

 

 هاسـت   * بنام آنکـه نـامش حـرزا جـان    

 

ــی *  ــام آنکــه ملُکــش ب  زوال اســت بن

 

ــلا     ــت افـ ــارا هفـ ــام کردگـ  * بنـ

 

ــن داد    ــورا دی ــان را ن ــه ج ــام آنک  * بن

 

 فلــک جنــبش، زمــین آرام ازو یافــت    

 )نظامی(                                        

 هاســـت ثنـــایش جـــوهر تیـــ  زبـــان

 )جامی(                                         

 اسـت  عقـل لل  وصفش نطق صـاحب  به

 (نامه الهی)                                      

 کـــه پیـــدا کـــرد آدم از کفـــی خـــا 

 نامه( )الهی                                      

ــین داد   ــدادادی یقــ ــرد را در خــ  خــ

 )اسرارنامه(                                     

 

قرآن کتاب هدایت بشر در تمام اعصار است. سبک و سـیاق نوشـتاری   

ها بـوده و تعـالیم خـود را بـه منظـور فهـم همـه        ت از دیگر کتابآن متفاو

 ها، با زبان ادبی و هنری در قالب مَثَل، قصه و... بیان نموده است. انسان

از کریم به مناسبت، به ذکر داستان و تاریخ گذشتگان پرداختـه اسـت.   قرآن

آن  دیدگاه برخی یک سوم تا یک چهارم قرآن و از نگاه بعضی دیگر یک ششم

 در قالب داستان یا قصه بیان شده که در سه محور متمرکز گردیده است.

   الف. تاریخ انبیاء

 ب. تاریخ اقوام گذشته
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 ج. تاریخ اسلام و زندگانی پیامبر اکرم)ص(

های متفاوت بیانی برای تعلیم و آموزش انسان بهره از شیوهقرآن کریم 

بیت و درسی برای سازندگی ای جهت تر داستان را به عنوان وسیلهگرفته و 

ای بر انگیـزش   گیرد و آن را مقدمه و ابراز یک رشته حقایق به استخدام می

 شناسد. می تفکرّ

در این کتـاب آسـمانی بـه کـارگیری مثَـَل و قصـه بـرای بیـان بهتـر          

های اخلاقی و معنوی است. به عبارت دیگر هدف از کاربرد تمثیل در آموزه

های این کتاب دانست تا هر کـس بـا هـر    تر آموزهقرآن را باید تأثیر عمیق

 میزانی از در  و فهم، آنها را یابد و به کار گیرد.

 

 فرماید: میخطاب به پیامبر سوره اعراف  ۰02در آیه خداوند 

 وُنَکَّرفَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَ
 بر ایشان بخوانید این داستان

 

 فزاید مگر عبرتی نـو از آن  

 

 فرماید:  می ۰۰۰وره یوسف آیه در س

 لَقَدْ کانَ فی قًصَصِهِمْ عِبْرَۀٌ لِأُوْلِی الأَْلْبابِ...

 ها بر اهـل کمـال   در این داستان

 که قرآن نباشد کتابی کـه کـس  

 تـر  که هرچه کُتُب هست از پیش

 همــه چیــز را آشــکار وعیــان   

ــار  ــد پروردگ ــه جوین ــا ک ــه آنه  ب

ــوَد چشــ  ــا  و زلل ۀمبُ ــد پ  پن

 توانــــد ببافــــد ورا از هــــوس

 سـت بـر صـدق آنهـا خبـر      بداده

 به تفصیل کرده است قرآن بیان

 که دارنـد ایمـان بـه روز شـمار    
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ــتی ــرآن رهی راسـ ــان داده قـ  نشـ

 

 ۰کاسـتی  که رحمـت ببینیـد بـی   

 

 ـ تفکّرر دعوت به گـویی،   در آیه اول انگیزه داستان دیگـری   ۀو در آی

 .است آموزی عبرت

زنـده دنیـا از گذشـته تـاکنون،      هـای نزد ملل و اقوام مختلف و زبان

های کوتاهی برای پند و اندرز عبارات حکیمانه، جملات پرمغز و حکایت

وجود داشته است که برای تمام اقشار آشنا و قابل در  است و حاکی از 

باشـد.  ها میو نحوه زندگی آن ملت تفکّرفرهنگ،  آیین،   ذوق،  حکمت،

 کـه  شودنامیده می مَثَلی مؤجز و این سخنان کوتاه حکیمانه و گفتارها

بار در قرآن مجید تکـرار شـده اسـت و     21کلمه مَثَل قابل در  است.  

 :معنی آمده است 5مَثَل در قرآن به 

 های گذشتگان، شبیه، صفت، نمونه کامل. حکایات تمثیلی، داستان

 نامند و مثال در لغت به معنی نمونه استگاهی مثَلَ را مثال نیز می

هـای رایـب بـین    های قرآنی متفاوت از مَثَـل ذکر است که مَثَللزم به 

 مردم است.

هـای مردمـی   های قرآنی از مقوله مَثلمَثل»الله سبحانی بنا به باور آیت

ای نیست که بـه مـرور   های قرآنی جزو سخنان حکیمانهباشد زیرا مَثَلنمی

و اساس  های قرآنی تمثیل هستنددر واقع مَثَلزمان رایب شده باشد. 

  «دهد.آنها را تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه تشکیل می

الله مکارم شیرازی نیز مَثَل یعنی تشبیه حقـایق عقلـی   به اعتقاد آیت

                                                           
 .ترجمهمنظومامیدمجد1
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های قرآنی بیان آنها در افـق  مَثَل» ۀبه امور حسی و قابل لمس. و فلسف

 «فکر مردم است.

ر عبرت است. آیـات  مراد از مثَلَ در قرآن بیان سرگذشت پیشینیان به منظو

 اند.ها ذکر کردهو ارشاد انسان تعقلّ  ،تفکرّقرآن مثَلَ را بهترین وسیله برای 

هایی است که برای مـردم شـاید بـه     مثال 21تا  20 اتدر سوره زمر آی

 فکر فرو روند.

 (72) رُونَیَتَذَکَّ لَّعَلَّهُمْ مَثَلٍ کُلِّ مِن الْقُرْآنِ هَذَا فِی لِلنَّاسِ ضَرَبْنَا وَلَقَدْ
  .شوند متذکرّ شاید زدیم، مثلَی نوع هر از قرآن این در مردم برای ما 

 هــای نــاب ز بهــر هــدایت مَثَــل

 کــه شــاید بگیرنــد انــدرز و پنــد

 

 خداونـــد آورد در ایـــن کتـــاب 

 ۰دنبُوَد آنکه با گوش جان بشـنو 

 

 (72)یَتَّقُونَ لَّعَلَّهُمْ عِوَجٍ ذِي غَيْرَ عَرَبِيًّا قُرآنًا
 آنـان  شـاید  نادرسـتی،  و کجـی  گونـه  هـر  از خـالی  و فصـیح  است قرآنی 

 !کنند پیشه پرهیزگاری

 ســت قــرآن ز درگــاه ربّ کتــابی

ــتی   ــت ناراس ــه در آن نبودس  ک

ــار   ــد پرهیزک ــردم بگردن ــه م  ک

 

 که گفتـه شـده بـا زبـان عـرب      

 نه سستی در آن است نه کاستی

ــار   ــه پروردگ ــؤمن ب ــد م  بگردن

 

 هَالْ  لِّرَجُالٍ  سَالًَاا  وَرَجُلًاا  مُتَشَاکِسُونَ شُرَکَاء فِيهِ رَّجُلًا مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ
 (72) یَعْلًَُونَ لَا أَکْثَرُهُمْ بَلْ لِلَّهِ الْحًَْدُ مَثَلًا یَسْتَوِیَانِ

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1
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 دربـاره  که است شریکانی مملو  که را مردی: است زده مثالی خداوند

 است؛ نفر یک تسلیم تنها که مردی و مشغولند، مشاجره به هم با پیوسته او

 دانند نمی آنان بیشتر ولی خداست، مخصوص حمد،! یکسانند؟ دو این آیا

 

ــل   ــه را زد مَثَ ــن نکت ــد ای  خداون

ــاد  ــاب باشــد زی  کســی را کــه ارب

 بُوَد همچو آن کس که همـواره او 

 چون و چند ستایش خدا راست بی

 

ــل   ــرا در عمـ ــد آن را فـ  بگیریـ

 همه دشمن هم همـه بـد نهـاد   

ــوَد ــد بُـ ــو ۀبنـ ــردی نکـ  نیکمـ

ــی  ــق آگــه ن ــر خل ــی اکث ــد ول  ان

 

 فرماید:می 2۰در سوره حشر آیه 

  اللَعاهِ  خَشْايَ ِ  مِانْ  مُتَصَادِععاا  خَاشِعاا لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآنَ ذَالَوْ أَنْزَلْنَا هَ
 .لَعَلَعهُمْ یَتَفَکَعرُونَ لِلنَعاسِ نَضْرِبُهَا الْأَمْثَالُ وَتِلْكَ
 ـ  ا کتـابی چنـین باشـکوه   اگر م

 بدیدی ز تـرس خـدای جلیـل   

 چنین نیک تمثیل را مـا عیـان  

 کنیـد  تفکّـر امید است یک دم 

 

 فرستاده بودیم بر سـنگ و کـوه   

 چسان کوه، خاشع شدی و ذلیل

 یـــانبنمـــاییم بهـــر خلایـــق 

 ر کنیــدیکــی لحظــه در آن تــدبّ

 

 :  فرماید می سورۀ حشر 2آیه و در 

 أُوْلیى الْأَبْصَارافاَعتْبَاروُاْ یآَ ...  

 اَل ای که داری عقلی و هوش

 

 بگیرید این پندها را به گـوش  
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 فرماید:می 25آیه  ابراهیم سورهخداوند در 

 ذکََعروُنَیتََ لعَلََعهمُْ للِنَعاسِ الأْمَثْاَلَ اللَعهُ ویَضَرْبُِتؤُتْیِ أکُلُهَاَ کلَُع حيِنٍ بإِذِنِْ ربَِعهاَ  
هـا را بـرای   دهد. خدا این مَثَـل دگارش میوه خود را میهمیشه به اذن پرور

 زند، شاید متذکر شوند.مردم می

 به فرمان یزدان همه وقت سـال 

 زنـد کردگـار  ها چنـین مـی  مَثَل

 

 ای دلپــذیر و حــلالدهــد میــوه 

 مگر پنـد گیرنـد مـردم بـه کـار     

 

 فرماید:می 5و همچنین در سوره جمعه آیه 

 ...ا التَعوْرَاۀَ ثُمَع لَمْ یَحًِْلُوهَا کًََثَلِ الْحًَِارِ یَحًِْلُ أَسْفَاراامَثَلُ الَعذِینَ حًُِعلُو
ل )علم( تورات کرده و خلاف آن عمل نمودند، در مثَلَ بـه  وصف آنان که تحمّ

 حماری ماند که بار کتاب را بر پشت کند )و از آن هیچ نفهمد و بهره نبرد(.

 هر آن کس که تورات خواند و عمل

 که بـر پشـت گیـرد کتـاب     حماری

 

 بر آن هست انـدر مَثَـل   ،نکردی 

 ای از صـواب نجوید ولـی بهـره  

 

 فرماید: می سوره بقره ۰0۰آیه در و 

 بُکْم  صُم عوَمَثَلُ الَعذِینَ کَفَرُوا کًََثَلِ الَعذِي یَنْعِقُ بًَِا لَا یَسًَْعُ إِلَعا دُعَاءا وَنِدَاءا 
 یَعْقِلُونَ لَا فَهُمْ عًُْی 
ثَل کسانی که کافر شدند، مَثَل آن چوپانی است کـه بـر گوسـفندان خـود     مَ

فهمنـد. نـدایی از او   گوید که گوسـفندان نمـی  زند و چیزهایی مینهیب می

 ندارند. تعقّلشنوند، کر، گنگ و کورند و در نتیجه راهی برای می

 چنــین ســیره کــافران در عمــل   

 کــه بــر ســوی حیــوان بــرآری نــدا

ــوم آن ب ــد مفه ــگ چیســتندانن  ان

ــدر مَثَـــل   ــد آن اســـت انـ  هماننـ

ــز ــگ آک ــا ن بان ــد صــداتنه  نیوش

 که قادر به در  سخن هیچ نیست
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 ولی کـافران هـم بـه گفتـار و کـار     

 لل و کــور  کــه هســتند آنهــا کــر،

 

 چــو حیــوان بماننــد در روزگــار   

ــره   ــود به ــد خ  ای از شــعورندارن

 

ا بیـان آن و بـدون   ای دارد که قرآن بها اشاره به واقعهذکر اینگونه مَثَل

شنونده و خواننده خود را مخاطـب قـرار داده و از آن بـرای پنـد و       تفصیل،

 کند.اندرز استفاده می

نکات کلیردی  »، اینجانب پس از انتشار کتاب این مقدمهبا عنایت به 

هـای قرآنـی را تـا    هـا و قصـه  تصمیم گرفتم مَثَل «قرآن کریم جزءسی

ای گـردآوری نمـایم و آن را   مجموعـه  آنجایی که میسور باشد بـه صـورت  

 کنم.تقدیم قرآن دوستان 

کننـده نبـوده، طراوتـی داشـته باشـد و       برای اینکه مطالب کتاب خسته

خواننده را حلاوتی دست دهد، در ترجمۀ آیات قرآنی سعی شد تا از ترجمـه  

منظوم آقای امید مجد و نیز اشعار چند تن از شعرای ادب فارسـی اسـتفاده   

شاید از این طریق خستگی را از تن خوانندگان بزدایم. ضـمنا  اگـر    نمایم تا

ها بـه کـار    بود تمام اشعاری را که کلمات و جملاتی از قرآن در آن قرار می

شد و اگر چنین  رفته در این مجموعه آورده شود، مثنوی هفتاد من کاغذ می

 .آمد کردم کتابی چند جلدی فراهم می می

هـای مطالـب را بـا     هـا و نقـص   مایه، لغـزش  نخوانندگان گراامید است 

های خود را دری   بزرگواری و کرامت نفس ببخشند و پیشنهادات و اصلاحیه

 نفرمایند که با دیدۀ منت پذیرفته خواهد شد.

شاءالله خداوند به ما توفیق دهد که با قرآن بیشتر آشنا شویم، با قرآن  ان

ه قرآن بمیریم کـه مـرد در راه   زندگی کنیم و با قرآن و برای قرآن و در را

 خود حیات است. ،قرآن
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و  حـدّ و حسـاب همسـر    های بی ها و فداکاری در خاتمه به پاس گذشت

کـه  فرزندانم مهندس نوید و مهندس علی، دکتر نسیم و مهندس نـدا صـبا   

هـمّ  تمـامی  هـا،   تهیه و چاپ کتـاب  در این مدت طولنیاامددکارم بودند و 

، صـمیمانه تشـکر   ندو آرامش خاطر من مصروف داشترا در راهی رفاه  یشخو

العـزّه   از درگـاه ربّ آنهـا را  کرده دوام سلامت و سـعادت و حُسـن عاقبـت    

 خواستارم.

 ربّنا تَقَبل مینا اینَکَ سمیعُ العلیم.

 

 ناصر صبا

 9911سال  مهرماه
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 جزء قرآن کریم 03شعرهای کلیدی 

 

ت کـه دوسـت دارنـد نـام و     برای آن دسته از عزیزان اس ـ  شعرهای کلیدی،

نـام پـنب     ها را به ترتیب به خاطر بسپارند. در هر شعر کلیـدی،  شماره سوره

کننـد تـا نـام و شـماره      سوره به ترتیب آمده است و این شعرها کمک مـی 

 های قرآن را به صورت یک سرگرمی حفظ کرد. سوره

 2۳شعر کلیدی در اول این کتاب آورده شده است که عـدد   2۳در مجموع 

هایی است که در طی آن قرآن کریم بر پیامبر اکـرم)ص( نـازل    شماره سال

 گردیده است.

۰* 

 

2* 

 

۳* 

 

4* 

 

5* 

 

2* 

 

 فاتحــــه آغــــاز قــــرآن آمــــده   

ــاء ــران و نســـ ــده آلا عمـــ  و مائـــ

ــی چار    ــام یعن ــودَ انع ــم بُ ــانشش  پای

 انفــال از بهــرا خداونــد و رســول اســت

 هــود و یوســف طاعــت حــق را کننــد

ــرزمین    ــام س ــت ن ــر اس ــانزده هج  پ

ــل،  ــور عســـــ ــل زنبـــــ  نحـــــ

 بعـــد از آن کهـــف اســـت و مـــریم،

  گـــــــزاران، انبیـــــــاء و حـــــــب

 فرقـــــان، مؤمنـــــون بـــــا نـــــورا 

ــعرا،  ــم شــــ ــت و ششــــ  بیســــ

ــودَ   ــت و بُــــ ــوت اســــ  عنکبــــ

ــده    ــان آمــ ــات ایمــ ــره آیــ  بقــ

 هـــا روشـــنگرا جـــان آمـــده ســـوره

 اعراف باشد هفتمین سوره بـه قـرآن  

 توبۀ یونس در دل ماهی قبول اسـت 

ــد    ــبیحش کنن ــراهیم تس ــد و اب  رع

ــد  ــی کن ــترُش را پ ــا، اشُ  صــالح آنج

ــت   ــد اسـ ــیر احمـ ــه سـ ــرا کـ  ایسـ

 اســــــتبیســــــتمین طاهــــــا 

ــد  ــوی او کننــــ ــه ســــ  رو بــــ

ــیا راهی او  ــدطــــــــ  کننــــــــ

ــل و قصََـــــــــــص  نمَـــــــــ

ــپس  روم   ســـــــــــــــــــــ
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۰2* 

 

۰۳* 

 

۰4* 
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۰2* 

 

۰0* 

 

۰9* 

 ســجده بــر خــا  درش  کــرد لقمــان،

ــبا را  ــوم سَــ ــۀ قــ ــازخوان قصّــ  بــ

 وشــــش یاســــین بُــــودَ،   ســــی

ــته ــر،   دســـ ــد زمُـــ ــا باشـــ   هـــ

 در کتاب فصٌّـلت پیغـام شـوری آمـده    

 خـان  د و دروز رستاخیز پیـدا و عیـان دو  

 بر عـاد عـذاب آمـد     در سرزمین احقاف،

ــرات باشــد  نکــوهش جــاهلان، در حجُُ

ــمان   ــم آسـ ــور و نجـ ــات و طـ  ذاریّـ

ــق   ــز شــ ــتان معجــ ــر داســ  القمــ

 یـــاد کـــن از واقعَـــه، وانگـــه حدیـــد

ــه   ــا ممَتْحَنـ ــوان و بـ ــر را برخـ  حشـ

 انـد  خوانده شکن، نمازجمعه صف مجاهدان

 تغابن از برایشـان  فساد و حیله کارشان،

ــم  ــت و قلــ ــریم ملُــــک اســ  تحــ

 هقــــــاحشصــــــت و نهــــــم ال

ــعادت   ــن رهی سـ ــوح و جـ ــورۀ نـ  سـ

 صــالحین، هفتــاد و شــش انســان بُــودَ

ــأمرُســلات اســت و ن  پــس نازعــات ب

 تنشان روز و حساب، تکویر و انفطاراس

 وانشقاق است شکاف  وهست، در آسمان

 غاشــیه فجــر و بلََــد   طــاراق اعلــی، 

ــدرش  ــوار حیـ ــزاب، خـ ــۀ احـ  جملـ

ــرش   ــر س ــد ب ــاطر بیام ــه از ف  وآنچ

ــاد ــافات و صـــــــــ  صـــــــــ

ــاد  ــه یــ ــل، آور بــ ــافر چهــ  غــ

 آمده قدر و بی دنیا پست و زینت به زخُرفُ

 جاثیه زانـو فتـاده پـای میـزان آمـده     

 بر حضرت محمد، آن فتح بـاب آمـد  

 برآن جناب آمد است، که قاف پنجاهمین

 خـــدای مهربـــان  هســـت ســـوگندی

 ســوره رحمــن تــو در قــرآن بخــوان

ــد  ــد پدیــ ــه آمــ ــۀ مجادلــ  قصّــ

 شصــتمین ســوره بــه پایــانش رســید

 انـد  فتنه و شر رسانده فقون کوردل،منا

 اند رهانده خود زنانا  به آن طلاق، مردها،

 هــــا ایــــن را بــــدان در ســــوره

 هـــا زان پـــس معـــارج، رتبـــه  

ــت  ــدثّیر و قیامـــ ــلا و مُـــ  مزُمّّـــ

 آن بُـــودَ دهَـــر نـــام دیگـــری بـــر

 عَـــبسَ هشـــتادمین عنـــوان بُـــودَ

 حالشان است روز، وای به مطُففّین درآن

 ذاتی برُوُج، ایمان رهی نجات است به قسم

 سوره از هشتادوشـش خـوان تـا نَـود    
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 هر سه آیات حق و ضحی،  و لیل شمس

 علَقَ، قدراست و در پی بینهّ بسته آن خون

 قاراعهَ کوبندۀ اهـل تکـاثر در ره اسـت   

ــه  ــوی طعنــ ــزه آن عیبجــ  زن همََــ

 عطاست است و ماعون صدوشش قریش

ــدویازده، ــد   صـــ ــتان مسََـــ  داســـ

ــب  ــق ص ــن،فل ــدا ربِّ ح روش ــاس  خ  ن

 

 

 شرح صدر است و تین در بیانات حـق 

 عادیات و صدر هم و زالزال روشن دلیل آن

ــر ــت  ،عص ــر اس ــدای اکب ــوگند خ  س

 رت اســـتعبـــ فیـــل بهـــرا داســـتانا

 ماسـت  نصَـرا   پس از کـوثر و کـافرون،  

 انسـان بـه جانـان رسـد      به اخـلاص، 

 ۰بــدین ســوره قــرآن بــه پایــان رســد

 

 

 

 

 

                                                           
 ،انتشاراتفائز.2و1جها،محمدحسینجعفری،.گلستانسوره1

دارهایسجدهسوره



دارِواجبِقرآنِحقهایِسجدههسور



 نجموعلَقَسجده،زانپسفٌصلَّت،
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 سوره قرآن کریم 111عناوین 

 

ــ ــا بـ ـــاسـ ـــاتحه بپــ ــاز وره فــــ  دار نمـ

ــدب ـــرداز   ع ـــران پـ ــه آل عمـ ـــره ب  از بقـ

 از مــائده و تــوبه و انــعـــــام و نــســاء  

ــراف  ــت و راز  ز اع ــو حکم ـــال بج  و ز انفـ

 بــا یـــونس و هـــود و یوسـف و ابـراهیم    

 و کهـف و تحـریم   رعد آمد و حجـر و نحـل  

 طــه، شعــرا، نـمــل و نــــور و فـــرقان 

ــان    ــوت و روم و لقم ـــر و عنکب ــد، غافـ  ش

 ص و قصص و سـجده و احـزاب و سـبا      با

ـــن   ـــت و الرحم ــان و فصل ـــن و دخ  یاسیـ

 قـــاف و زمـر و الصـافات   بــا زخــرف و اح

 ق و ذار یــــات و حجــــرات   شــوری و

 بــر واقعــه و مـــجادله، حشـــر و حــدید   

ــر  ـــلوات ب ـــد صــ ــتح و محمـ ــه و الف  جاثی

 نــجم و قــمر و مــنافقون و صـف و طـور  

 از ممتحنه به مـــــرسلات آمــــــده نـور   

 بــــا جــمعه تغابــن و طلاق آیــد و نـوح

 ـــاقه با ملک و قــلم کـرده ظــــهور   الحـ

 انفــطار و تــکــویـــر  هانســان و قیــامــ
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 زلــزال و معــارج و نبـــا گشتـــه نذیـــر   

 جــن اســت و مــزمل و مــدثر و الفـــجر 

 القــدر و بـــروج نـــازعات اسـت بشــــر    

 لیــل و بــلد اســـت و انشـــقاق و اعمـی   

ـــراح   ــت و انشــ ــق اس ــل و عل ــی فی  و اعل

 بابیــــنه و غــــاشیه و الطـــارق و شمــــس

ـــون و ضــحی  ــت و ماعــ ــین و تکاثراس  الت

 با کوثر و اخـلاص و فلـق حمـــد و سـپاس    

 بــــر قــــارعه و مطفـــفیــــن دار حـــواس

 با عصــر و قــریش و عــادیات و هــمــزه 

 نصــر آمــد و کــافرون و تبســـــت و النــاس

 ن مــجیـدهــر روز و شــب از پیــام قــرآ

 بــر امــت مصــطفی اســت ایمـــــان و امیــد

 امــید که اســلام قــوی بــاشـد و شـــاد 

 پایــان شــبه ســیه رســــد صبـــــح سپــــید

 

)کانون قرآن و عترت دانشکده باهنر شیراز(
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 اهداف حکیمانه 
 
 قصص قرآن

 

 هاست.ترین آنقصص قرآنی یکی از علوم قرآنی و شاید دلچسب

 اند.ا از دیرباز در زندگی انسان نقش داشتههها و داستانقصه

هـا اهمیـت زیـادی    خصوص قرآن کریم بـه قصـه  های آسمانی بهکتاب

ها برای رساندن پیام و گاهی اتمـام حجـت اسـتفاده    اند و خداوند از آنداده

ای علت استفاده فراوان قرآن از داسـتان را ظرفیـت بـالی    کرده است. عده

قـرآن، هـدف از     اند و خودییشه و روح انسان دانستهآن در تأثیرگذاری بر اند

ها و معرفی و در آیات فراوانی به تأمل ها را درس گرفتن انسانبیان داستان

 در سرگذشت پیشینیان سفارش کرده است.

اسـتفاده از    هـا، ها و قانع کردن انسانضمن اینکه یکی از بهترین روش

سـت کـه خداونـد در سـوره     قصه و حکایت است و شاید به همـین دلیـل ا  

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصا بامَا أَوْحَیْنَا فرمایند: السلام مییوسف علیه

کـه گفتنـد داسـتان    » ۰الْغَـافیلیینَ  لَمیـنَ  قَبْلیـهی  مینْ کُنْتَ وَإانْ الْقُرْآنَ ذاَإالَیْکَ هَ

 «مایۀ پند برای خردمندان است.  ایشان،

ویژه در به  السلام،ی قرآن درباره زندگی پیامبران علیهمهابیشتر داستان

و پیـامبر   )ع( موسـی )ع(، یوسـف    مورد پیامبرانی چون حضرت ابـراهیم )ع(، 

دربـاره    اسلام )ص( به صورت مفصل سخن گفته است. بـه جـز پیـامبران،   

هـایی نقـل   داسـتان   ها هم در قـرآن، افراد دیگر و نیز برخی از اقوام و گروه

                                                           
 3آیهسورهیوسف،.1
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 ها، نکات بسیاری دارد.است که برای هدایت انسانشده 

  بنـدی رایـب،  طبـق یـک دسـته     همانگونه که در مقدمه هم اشاره شـد، 

 اند:های قرآنی سه دستهقصه

های پیامبران: شامل دعوت اقوام مختلف برای ایمان آوردن داستان .۰

معجـزات پیـامبران، مراحـل دعـوت از مـردم و        به خدای یگانـه، 

 منان و کافران است.سرانجام مؤ

ها درباره حوادث و رویدادهای زندگی داستان پیشینیان:  این داستان .2

لـوط    هایی چون قوم هود، اصحاب کهف،گذشتگان است. داستان

 السلام.و فرزندان حضرت آدم علیه

ایـن دسـته از قصـص شـامل       های زمان پیامبر اکـرم )ص(: داستان .۳

ضـرت محمـد)ص( اتفـاق    هایی است که در زمان حیات حداستان

 بدر، اُحد، خندق و ... ی،هامثل غزوه  افتاده است،

 

 های قرآنی اهداف چندی را بیان کرده است از جمله:خداوند برای قصه

تبیـین حقـایق    هـای قرآنـی،  از مهمترین اهداف قصه  تبیین حقایق: .۰

 تری در دنیا داشته باشند.ها زندگی آگاههستی است تا انسان

دهـد تـا در   این فرصـت را بـه بشـر مـی      های واقعی قرآن،قصه تفکّر: .2

هـا، مسـیر حـق را از    شناخت حقیقت از آن بهره گیرند و با تفکّر در آن

 باطل جدا سازند و راه درست زندگی را بیاموزند.

عقل هرگونـه کیفـر بـدون هشـدار و اتمـام حجـت را        اتمام حجت: .۳

لم و خروج از دایـره  شمارد و از مصادیق ظپذیرد و آن را زشت مینمی

رو خداوند پیامبران را با کتاب و حجـت بـه سـوی    داند. از اینعدل می
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 ـبشر فرستاده و او را نسبت به دوزخ انذار داده و از  عظـیم قیامـت     اءنب

اتمام حجت قرار  ۀهای قرآنی نیز در همین دایرآگاه ساخته است. قصه

 گیرد.می

بیـدار بـاش و     ی قرآنـی، هـا از دیگر اهـدف قصـه    تذکر و یادآوری: .4

سوره طه بـه   11سوره هود و  ۰2۱یادآوری است که در آیاتی از جمله 

 های قرآنی اشاره شده است.قصه این کارکردی

 

 الْحَقُّ هَذیهی فیی وَجَاءَ َوَکُل ّا نَقُصُّ عَلَیْکَ مینْ أَنْبَاءی الرُّسُلا مَا نُثَباّتُ باهی فُؤَادَ َ  

۰لیلْمُؤْمینیینَ ىوَذیکْرَ وَمَوْعیظَۀٌ
 

 از اخبـــار پیشـــینیانت ســـخن  

ــبب   ــن س ــر ای ــیم ب ــا بگفت  خبره

ــتی  ــق و رهی راس ــود راه ح ــه خ  ک

 بـــر افـــراد مـــؤمن تـــذکر بُـــوَد

 

 بگفتیم تـا خـود شـوی مطمـ ن     

 که روشن شود بر تـو آیـین ربّ  

 کاسـتی شود بـر تـو معلـوم بـی    

 که خود مایۀ پند و عبـرت شـود  

 

 2 اذیکْر  لَدُنَّا مینْ آتَیْنَا َ وَقَدْ  سَبَقَ قَدْ مَا أَنْبَاءی مینْ عَلَیْکَ نَقُصُّ لیکَکَذَ

ــینیان   ــار پیشــ ــوییم اخبــ  بگــ

 کـــه بهـــر تـــذکر یگانـــه خـــدا

 

 کــزین پــیش بودنــد از خاکیــان 

 به تـو کـرد قـرآن خـود را عطـا     

 

های پیامبران و سرنوشت اقـوام مـؤمن و   توجه انسان به قصه استقامت: .5

کنـد و  قعیت و وضعیت خود آگاه و هوشیار مـی انسان را نسبت به مو  کافر،

                                                           
 121یه.سورههودآ1

 99.سورهطهآیه2



 ناصر صبا

 

23 

 

 

 نماید. و روانی برای استقامت و پایداری را در انسان تقویت می زمینه روحی

های قرآنی ایجاد قوت قلـب و  از دیگر اهداف قصه ایجاد قوت قلب: .2

هـای پیشـین   بخشی و دلداری به مخاطبان است تا بدانند کرامتتسلی

انـد و  لی همواره با مشکلاتی مواجه بـوده نیز برای رسیدن به اهداف عا

گونـه نیسـت کـه حقیقـت بـه سـادگی آشـکار و از آن اسـتقبال و         این

 پشتیبانی شود.

آمـوزی  های قرآنی، عبـرت کارکرد دیگر و اهداف قصه آموزی:عبرت .0

هـای ایشـان ایـن فرصـت را بـه      های پیامبران و امتاست. بیان قصه

هایشان نسبت به پیامبران و امتدهد تا موقعیت خویش را مخاطب می

 بسنجد و رفتار خویش را اصلاح و تصحیح کند.

توان بـه علـم   های قرآنی می: از دیگر کارکردهای قصهعلم و دانش .9

تاریخ و آگاهی از احوال پیشینیان و زدایـش ابهـام و تردیـد از مقـاطع     

 پنهان تاریخ اشاره کرد.

تبیـین چگـونگی    قرآنی، هایها و اهداف قصهاز دیگر فلسفه عبودیت: .1

 عبودیت و بندگی خداوند است.

هـای  قرآن افزون بر تبیین حقـایق هسـتی، بـا قصـه      تفهیم حقایق: .۰۱

کوشد تا حقایق قرآنی را در شکل تمثیل و وقایع تاریخی بـه  قرآنی می

۰همۀ مخاطبان انتقال دهد.
 

                                                           
گزارشگروهوبگردیباشگاهخبرنگارانجوانبهنقلازروزنامهخراسان.کدخبر.1

3997993 
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ل
 
ث  های قرآن کریمها و قصّهجستاری بر انواع تمثیل در م 

 

 ر قرآنقصه د

در قرآن به معناى روایت و نقـل سرگذشـت واقعـى پیشـینیان     « قصّه»

است که خداوند آنها را با علم خود و با هـدف و پیـامى مشـخص در قالـب     

براى آموزش « قصّه گویى»قصّه بیان کرده است. به عبارت دیگر، قرآن از 

 غیرمستقیم تعالیم تربیتى بهره جسته است. 

 تشکیلاى  لطیف و آموزندههاى  م را داستانبخش اعظم آیات قرآن کری

متعدد و انواع هنر و ادب بـراى انتقـال   هاى  دهد. در واقع، قرآن از روش مى

مفاهیم مختلف و قابل فهم کردن ساده مطالب استفاده کـرده کـه یکـى از    

پذیر اسـت.   آنها قصّه گویى است. در  قصّه و داستان براى همگان امکان

ز ادبیات داستانى به عنوان ابـزارى بـراى بیـان پیـام     به دیگر سخن، قرآن ا

 تعلیمى و تربیتى خود بهره گرفته است. 

 

 مَثَل در قرآن

زنده دنیا از گذشته تاکنون عبـارات  هاى  نزد ملل و اقوام مختلف و زبان

کوتـاهى بـراى پنـد و انـدرز وجـود      هاى  حکیمانه، جملات پرمغز و حکایت

نا و قابـل در  اسـت و حـاکى از حکمـت،     داشته که براى تمام اقشار، آش ـ

باشد. ایـن سـخنان    ها مى و نحوه زندگى آن ملت تفکرّذوق، فرهنگ، آیین، 
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 ۰ شوند. مى نامیده« مَثَل»کوتاه، حکیمانه و گفتارهاى موجز، 

به طور معمول، مردم براى بیان سریع مقصود خود و تأثیرپذیرى بیشـتر  

، روشنى و وضوح، تأثیر عمیق و سریع بر کنند. ایجاز مى آن، از مَثَل استفاده

  2مَثَل است.هاى  مخاطب، شیرین و دلنشین بودن از ویژگى

هـا   و ارشـاد انسـان   تعقّل، تفکرّآیات قرآن، مَثل را بهترین وسیله براى 

 :اند ذکر کرده

 

 تمثیل در قرآن

اى است که با زبان تمثیل بیان شده و به  قصّه تمثیلى در قرآن، قصّه

انتقال مفهومى تربیتى و اخلاقى است و برخلاف ادبیات داستانى، دنبال 

رویداد و حوادث آن در عالم واقع اتفاق افتاده و هدف آن، بیان حکمـت  

 اى در گذشته. و پندى با زبان تمثیل است نه صرفا بازگویى واقعه

هـا و یـا    زبان تمثیل همان زبان نماد و سمبل است. نمادهـا، سـمبل  

وان ابزارى براى انتقال پیام به صورت تصـویرى بـه کـار    ها به عن تمثیل

شوند. براى مثال، در  روند و سبب ماندگارى طولنى پیام در ذهن مى مى

قصّه حضرت یوسف )ع( هفت گاو فربه در رؤیاى پادشاه مصر نماد هفت 

سال سرسبزى و خرمى بود و هفت گاو لغر سمبل هفت سـال خشـک   

هاى قحطى و فراخى نعمـت   براى سال سالى است. این تمثیل تصویرى

                                                           
 .11جعفرسبحانى،همان،ص.1

مجما اممثااووهاا احساناللّهشکراللهى،مثلآباد:تلخیصوبازنویسىکتاا .2
 .3ا1جام التمثیلاثرمحمدعلىحبلهرود ،ص
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در رهگذر انتقال پیام، سریع تـر و مانـدگارتر اسـت. زبـان تمثیـل فقـط       

اى براى نقش آفرینى است و هدف نیست و بـین زبـان تمثیـل و     وسیله

شود همواره نسبتى معقول و منطقى برقـرار   مفهومى که به آن اشاره مى

دن گاوهـا بـا قحطـى و    است. براى نمونه، در مثال ذکرشـده، لغـر بـو   

خشک سالى و همچنین فربه بودن آنها با وفور نعمت مناسـبت دارد. در  

این تمثیل، خود گاوها هیچ اهمیتى ندارند، بلکه ابزارى براى بیان هدف 

 .باشند و مقصود که همان قحطى و وفور نعمت است، مى

 

 

 

 هر سوره آن طنین عشق اسـت و بهـار   *

 ه خــداراهــی اســت فراســوی بشــر تــا بــ

 است هرقطره کزآسمان چکید باران شده *

 هــر آیــه ســبز و روشــنش را خوانــدم    

ــرآن  * ــمانی، قـ ــاب آسـ ــور و کتـ  ای نـ

 خوانــدم ز تــو ایــن بهــار را از توحیــد    

 

 هر جا قسم زمین و لیل اسـت و نهـار   

 قرآن کـه آرامـش روح اسـت و قـرار    

 هر رود به نام او خروشان شـده اسـت  

 ودعجیب عجین قرآن شده ب روحم چه

ــرآن  ــدگانی، قـ ــروغ زنـ  ای روح و فـ

 ای هـر چـه کـران ز بیکرانـی، قـرآن     
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 تشبیهات در قرآن کریم

 

اسـت.   صنعت تشبیهاز جمله صنایع ادبی به کار رفته در قرآن کریم 

 فرماید:قرآن کریم میخداوند در 

 ۰«مَثَلٍ لَعَلَّهمُْ یَتَذَکَّرُون وَ لَقَدْ ضَرَبْنا لیلنَّاسا فیی هذَا الْقُرْآنا مینْ کُلِّ»

و در این قرآن از هر گونه مَثَلى بـراى مـردم آوردیـم، باشـد کـه آنـان       

 پندگیرند.

ها و تشبیهات به کار رفته در قرآن کریم ضـمن اینکـه از محاسـن    مثل

باشـد، از لحـاا اخلاقـی و تربیتـی نیـز بسـیار       ساختار ادبی قرآن کریم می

گیزه بیشتری را در انسان جهت تخلّق به اخلاق حسنه و تأثیرگذار بوده و ان

کند لذا باید کوشید آنچنان که شایسـته  پرهیز از موارد سوء اخلاق ایجاد می

 قرآنی آمده است، بهره برد. است از صنایعی که در آیات

 قرآن در مورد حق و یا باطل، باطل را به کف تشبیه کرده است.

 رماید:ف می 22۰و در سوره بقره آیه 

مَثَلُ الَعذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَعهِ کًََثَلِ حَبَع ٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ 
 فِی کُلِع سُنْبُلَ ٍ ماِئَ ُ حَبَع ٍ وَاللَعهُ یُضَاعِفُ لًَِنْ یَشَاءُ وَاللَعهُ وَاسِع  عَلِيم 

ــال    ــزد زا م ــه در راه ای ــانی ک  کس

 رُست چون کاشت، کهبُوَد همچودانه 

 ای که صد دانه باشد به هـر خوشـه  

ــدا   ــم خ ــتر ه ــت از آن بیش  ز رحم

ــال    ــدر میثـ ــاق انـ ــد انفـ  نماینـ

 ز هر دانه شد هفت خوشه درست

 ای تر خوشـه  چه باشد از این نیک

 به هر کس بخواهـد نمایـد عطـا   
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ــی  ــد ب ــف خداون ــه لط ــت ک  انتهاس

 

 به هر چیـز آگـاه یکتـا خداسـت    

 

 فرمایند: سوره ابراهیم می 24 خداوند در آیههمچنین 

أَلَمْ تَرَ کَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلًَِ ً طَيِّبَ ً کَشَجَرَۀٍ طَيِّبَ ٍ أَصْلُها ثابِات  وَ  » .۰
 ماننـد  که پا  سخنى: زده مَثَل چگونه خدا ندیدى آیا ۰«فَرْعُها فِی السًَّاءِ

 ان است؟اش در آسم اش استوار و شاخه ه ریشهک است پا  درختى

  .تفاسیر متعددی وارد شده است« طییبهکلمه »در معنای 

ــار   ــاکیزه را کردگ ــه پ ــدانی ک  ن

 چو زیبا درختیسـت خـود برقـرار   

 که هر شاخ و برگی برویـد از آن 

 

ــل مــی   زنــد مانــدگارچگونــه مَثَ

ــاقه  ــوَد س ــدار بُ ــم و پای  اش دائ

 بــه بــال رود جانــب آســمان   

 

 زده مثـل  طیبه شجره به که اى بهطی کلمه است معتقد طباطبایی علامه

 صـالح  عمـل  و حسنه اخلاق که است( توحید) صحیح قلبى اعتقادات شده،

 2.باشند مى هایش شاخه و فروع

در مجمع البیان نیز در ذیل آیه چنین آمده: آن کلمه طیب، همچون درختى 

هاى هر میوه آن در  هاى آن در زمین و شاخه پا  و رشد کننده است که ریشه

ان است. بدین ترتیب، غرض از این تشبیه مبالغه در رفعت و عظمت است آسم

و به دنبال انتقال این معناست که اگرچه اصل درخـت در زمـین و فـرع آن در    

 ۳کند. گیرد و تغذیه مى آسمان است، لکن همیشه فرع از اصل مایه مى
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 باقر )ع( نقل شده است مبنـی بـر اینکـه   امام در ذیل این آیه روایتی از 

( السلام علیه)على آن شاخه و( آله  درخت پاکیزه، پیامبر)صلی الله و علیه و

 و هـا  شـاخه  و فاطمـه  اولد آن میـوه  و( علیهـا اللهسلام)فاطمه آن عنصر و

. سپس فرمود: هنگامى که یکى از شیعیان ما هستند ما شیعیان آن برگهاى

اى متولـد   شود و چـون طفـل شـیعه    میرد، برگى از آن درخت، ساقط مى مى

شود. از ابن عباس نیز روایتـی نقـل    شود، برگى بجاى آن برد، سبز مى مى

تـویى  »شده است که جبرئیل به پیامبر)صلی الله و علیه و آله( عرض کرد: 

علیها( است اللهآن درخت و على)علیه السلام( است شاخه آن و فاطمه)سلام

 ۰«.برد آن و حسن و حسین)علیهماالسلام( میوه آن هستند

 

 

 

ــن   ــنا ک ــد آش ــا خداون ــت را ب  دل

 دلت غفلت زده مانند سنگ است

 شکوه بندگی در خاکساری اسـت 

ــاری    ــت پروردگ ــرق نعم ــو غ  ت

 

 ز عمق جان خدایت را صدا کـن  

ــادی او طــلا کــن   مــسا دل را ز ی

 خضوع و بندگی پـیش خـدا کـن   

 بیــا و حــق نعمــت را ادا کــن   

 

                                                           
 همان.1



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

31 

 

 

  خدا مأمورهای

 

  اید؟ کرده دقت  زمین روی بر وندخداهای  مأمور به به حال تا

 عنکبوت،
 . کند  می حفظ دشمنان شر از ثور غار در را پیامبر 

 «اللّه نصره فقد تنصروه الّا» 

  کلاغ
 کند دفن را برادرش بدن چطور که دهد می یاد قابیل به و شود می بشر معلّم

 «غرابا اللّه فبعثه» 

 هدهد
 شود می بلقیس به سلیمان نامه رساندن مأمور

 «هذا بکتابی اذهب» 

  ابابیلهای  پرنده
 . شوند می کعبه از محافظت و سواران فیل سرکوبی مأمور که

 «ابابیل طیرا علیهم ارسل و» 

 اژدها 
 . شود می  السلام علیه موسی  ادعای اثبات و حقّانیّت ی  وسیله 

 «مبین ثعبان هی»   

 نهنگ
 . کند تنبیه  را یونس شود می مأمور  که

 «الحوت فالتقمه» 

 موریانه
 . شود می سلیمان حضرت مرد کشف ی  وسیله که

 «منساته تأکل»
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 کهف اصحاب سگ
 . شود می غار در آنها از نگهبانی مأمور  که

 «بالوصید ذراعیه باسط کلبهم و»

  پرنده چهار
. شـود  می مردگان کردن زنده برای خدا قدرت به ابراهیم اطمینان سبب که

 «طیرال من بع ار فخذ»

 الاغ
 . شود می  مردگان شدن زنده و معاد به عزُیر  یقین سبب که 

 «حمار  الی انظر و»

 پشه
 شود: مأمور به هلاکت رساندن نمرود می

 السـلام  علیـه  ابراهیم حضرت زمان ستمگر و ظالم پادشاه نمرود بر خداوند

 خواسـت  گزید. نمرود اورا  و نشست نمرود لب روى و کرد مسلط اىرا پشه

 مغـزش  بـه  آنجـا  از و رفت نمرود بینى به پشه  کندکه دور را پشه دست اب

 آن همـه  بـا  شد و نمرود هلا  تا داد  آزار و عذاب را او شب چهل و رسید

 رفت. بین از ای پشه قدرت، با

*** 
 ای را حکم فرمـودم کـه خیـز    * پشه

ــاغ     ــبش در دم ــار عُج ــد ب ــا نمان  ت

 

ــین* ز ــاری ش ــازد ذوالفق ــه س  ش پش

 

 نام اَبد درکه وفاکرد و بُ سگی * بدان

 

 بریـز  «خود بـین »خاکش اندر دیدۀ  

ــراغ   ــذارد چـ ــام نگـ ــی را نـ  تیرگـ

 )پروین(                               

ــرده داری   ــوتی پ ــز عنکب ــان ک  چن

 )اسرارنامه(                            

 ثواب یافت گنب کرد و که غزا ای پشه به

 )خاقانی(                               
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 الله )ص( هجرت رسول

 

همان روزی که قریش برای مقابله با حضرت محمـد)ص( در دارالنـدوه   

تشکیل جلسه دادند، خدا به رسـول خـویش وحـی کردکـه مـردم مکـه در       

اند و قصد سوئی در مورد تـو دارنـد    انجمنی گرد آمده و علیه تو متحد گشته

کنـد،   ارد و از نیرنگشان محافظت مید ولی خدا تو را از مکر آنان برحذر می

 مهیای سفر شو و خود را برای حرکت به سوی مدینه آماده کن.

کنند و  دانست که مردم مکه به زودی او را محاصره می رسول خدا)ص( می

با شمشیرهای برهنـه بـر سـرش خواهنـد ریخـت و دیـری نپاییـد کـه خانـه          

الله بودند تـا   ر خروج رسولمحمد)ص( به محاصره آنان درآمد و ایشان در انتظا

بر وی حمله برند ولی محمد)ص( اعتنایی به تجمع آنهـا نکـرد و از مکـر آنهـا     

 ای فرستاد و حضرت را به تدبیر ایشان مطلع کرد: نهراسید، زیرا حق تعالی آیه

وَإِذْ یًَْکُاارُ بِااكَ الَعااذِینَ کَفَاارُوا لِيُثْبِتُااوقَ أَوْ یَقْتُلُااوقَ أَوْ یُ ْرِجُااوقَ 
  1الًَْاکِرِین خَيْرُ وَاللَعهُ اللَعهُ وَیًَْکُرُ یًَْکُرُونَوَ

کردند تـا تـو را از    به یاد آر وقتی که کافران با تو مکر می  ای رسول ما!

یـا از شـهر     یا بـه قتـل رسـانند،     مقصد خود که تبلی  دین خداست بازدارند،

دا بهتـر از هـر   کند و خ ها مکر می بیرون کنند. آنها مکر کنند خدا هم با آن

 کسی مکر تواند کرد.

 بیاد آر کـان کـافران دغـل   

 که بازت بدارند از راه دیـن 

 برانند بیـرون تـرا از وطـن   

 نمودند صد گونه مکـر و حیـل   

 بریزنــد خــون تــو را بــر زمــین

 تمســـخر نماینـــد در انجمـــن
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 گر آنها نمایند مکر و حیـل 

 همانا که تـدبیر یکتـا خـدا   

 

 ها کند این عمل خدا هم بر آن

 بُوَد برتر از هـر کسـی در قضـا   

 

 1الله علی )ع( در بستر رسول

هنوز شب به نیمه نرسیده بود که محمد)ص( حضرت علـی)ع( را بـر بسـتر    

 الله را بر خود پیچید. خود خواباند و آن حضرت روانداز رسول

سپس خدا خواب را بر چشم دشمنان آن حضرت مسـلط سـاخت و ایشـان    

از منزل نشدند و حضرت پس از عبـور از دام  خدا)ص(   متوجه خروج رسول

دشمن نزد او رفت و به اتفاق وی به سوی مدینه رهسـپار شـدند و در بـین    

 راه به غار ثور نزدیک مکه رسیدند و در آنجا پنهان شدند.

اما گروهی که در انتظار خروج محمد)ص( از منزل بودند تـا او را بـه قتـل    

به پایـان رسـیده و آنهـا در انتظـاری     برسانند، ناگهان متوجه شدند که شب 

                                                           
الْعِبَادِبِرَءُوفٌوَاللَّهُوَمِنَالنَّاسِمَنْیَشْرِینَفْسَهُابْتِغَاءَمَرْضَاتِاللَّهِ.1

بعضیمردمندکهازجانخوددرراهرضایخادادرگررنادوخادادوساتدار ناین
بندگاناست.

گروهااینمایناادجااانرافاادا
براینبندگانحقبُوَدمهربان



کهراضیبگرددازآنهااخادا
بُوَددوستبامؤمناندرجهان

معروفاهلتسنّن)ثعلبی(آمدهادرتفسیرنمونهبهنقلازمفسّر217سورهبقرهآیه
است:هنگامیکهپیغمبراسلامتصمیمبههجرتگرفات،بارایادایدیانوتحویال

هاییکهنزداوبود،علی)ع(رابهجاایخاویقااراردادوشاگهنگاامکاهامانت
خواستازمکهخارجشودومشرکاناطرافخانا اورامحارارهکاردهوآمااد می

توردادعلی)ع(دربستراوبخوابدوپار  سبزرنگی)بُردحضارمی(حملهبودند،دس
کهمخصوصخودپیغمبربود،رویخودبکشد.دراینحاوآی فوقنازوشادوباه

نامیدهشدهاسات.ایانجریاانکاهیکایاز«الًيت ليل »همیندلیلآنشگتاریخی،
یآمادهوماوردتیییادهاایاسالامبزرگترینفضایلعلی)ع(اسات،دراکثارکتاا 

 مفسرینومورخّینارارگرفتهاست.



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

34 

 

 

اند زیرا تمام شب علی بن ابیطالب )ع( در منزل خوابیـده   بیهوده به سر برده

 بود و اثری از محمد نیست.

در این هنگام متعجب و متحیر به سوی اشراف و بزرگان مکه شتافتند و بـا  

به خانه  شرح ماجرا آنها را نیز نگران و حیران ساختند. در این میان ابوجهل

 ابوبکر رفت و از اسماء دختر او پرسید: پدرت کجا است؟

 دانم. اسماء گفت: نمی

ابوجهل با سیلی به صورت اسماء زد و از منزل خارج شد و به اتفـاق همراهـان   

به جستجوی محمد)ص( پرداختند، سپس رد پای ایشان را یافتند و بـا تعقیـب   

سولش آمد و منظـره غـار را در نظـر    آن به غار ثور رسیدند، ولی خدا به یاری ر

هـای مدیـدی اسـت     آنان طوری مجسم کرد که همگی باور داشتند که مـدت 

 ۰نظر کردند. کسی در این غار قدم نگذاشته، پس از ورود به آن صرف
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 رابیهودهپنداشتند.

هایالهیمرتراچیستجزقرآنرسن*

تاتواندرچاهحیوانیوشهوانیدری

)سنائی(

*گذرگاهقرآنوپنداستگوش

بهبهتانوباطلشنودنمکوش

)سعدی(
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 انگت   بعثت پیامت   ماجرای شگفت

 

حـق    گویند  چهل سال از سن مبـار  پیـامبر اکـرم )ص( گذشـت،     می

ها  تر و بزرگتر از همه دل ترین و مطیع ها و خاشع بهترین دلتعالی دل او را 

یافت. پس دیده آن حضرت را نور دیگر داد و امر فرمود که درهای آسـمان  

آمدنـد و آن حضـرت نظـر     را گشودند و گروه گروه از ملائکه به زمـین مـی  

دید، و خداوند رحمت خود را از ساق عرش تا سـر آن   کرد و ایشان را می می

 متصل گردانید. حضرت

پس جبرئیل فرود آمد و اطراف آسمان و زمین را فرا گرفت و بازوی آن 

 ای محمد! بخوان.  حضرت را حرکت داد و گفت:

 چه چیز بخوانم؟  حضرت فرمود:

   جبرئیل گفت:

 (2) خَلَقَ الْإانْسَانَ مینْ عَلَقٍ( ۰) اقْرَأْ بااسْما رَبِّکَ الَّذیی خَلَقَ

 کافرید بنام خدایت بخوان

 

 ز نطفه بیاورد انسان پدید 

 

همان کسـی کـه انسـان را از     بخوان بنام پروردگارت که جهان را آفرید،

 ای خلق کرد. خون بسته

 های خداوند را به او رساند. پس وحی

پس بار دیگر جبرئیل با هفت هزار ملک، و میکائیل با هفتاد هزار ملک، 

آن حضرت آوردند و تاج نبـوت   نازل شدند و کرسی عزت و کرامت را برای

بر سر آن سلطان سریر رسالت گذاشتند و لوای حمد را به دسـتش دادنـد و   

آن کرسی از یاقوت بر این کرسی بال برو و خداوند خود را حمد کن.   گفتند:
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 ای از مروارید بود. ای از آن از زبرجد و پایه سرخ بوده و پایه

انـوار    از کوه حرا به زیر آمـد، پس چون ملائکه بال رفتند و آن حضرت 

جلال او را فرا گرفته بود که هیچ کس را یارای آن نبود که به حضرت نگاه 

ها آن حضرت را سـجده   گذشت آن کند. بر هر درخت و گیاه و رنگی که می

 گفتند: کردند و به زبان فصیح می می

 ا... ا... السلام علیک یا رسول السلام علیک یا نبی

خانه منورّ   انه حضرت خدیجه شد از شعاع خورشید جمالش،و چون داخل خ

 کنم؟ این چه نور است که در تو مشاهده می  یا محمد!  شد. خدیجه گفت:

فرمود: این نور پیغمبری است بگو نیست معبودی جز خدا و   پیامبر )ص(

 ی خداوند است. فرستاده  محمد،

پـس   دانـم،   یهاست که من پیغمبری تو را م ـ سال حضرت خدیجه گفت:

 شهادتین را گفت و به آن حضرت ایمان آورد.

 سپس حضرت فرمود:

ای بر من بپوشان. چـون   یابم، جامه ای خدیجه! من سرمایی در خود می

 خوابید از جانب حق تعالی ندا به او رسید: 

 ۰وَرَبَّکَ فَکَباّرْ قُمْ فَأَنْذیرْ یَا أَیُّهَا الْمُدَّثیّرُ

خود پیچیده! برخیـز و انـذار کـن و پروردگـار را       خواب به یعنی ای جامۀ

 بزرد بشمار.

 ال ای کشیده ردا بـر سـرت  

 بپا خیز و با پند ای مصـطفی 

 ت بکن یـاد پروردگـار  به عزّ

 بپیچانده ای نیـز در پیکـرت   

 بترسان بشـر را ز یکتـا خـدا   

 لباست ز هر عیب پاکیزه دار

                                                           
 3تا1.سورهمدثرآیات1
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اشـت. گفـت:   پس حضرت برخاست و انگشتان خـود را در گـوش خـود گذ   

اکبر. پس صدای آن حضرت به هر موجودی رسید و همه بـا او   اکبر، الله الله 

 ۰موافقت نمودند.

 

 

                                                           
 القلو محمدانصاریبهنقلازحیاتهایملائکه،.اصه1

فرماید:سورۀبقرهمی612خداونددرآیه

تُمْ لَرا  وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْر 

 تَعْلَمُونَ

)وبساچیزیرادوستداریدوآنبرایشمابددتراسدتو

دانید(داندوشمانمیخدامی

بندددوهمدۀدرهداراهارامدیگاهیخدابرایتهمۀپنجره

کنددد،زیساسددتاگددرفکددرکنددیآنبیددرونهددواقفددلمددی

طوفانیستوخدادرحالمراقستازتوسدت یدادبباشدد

خدواهیندوعیبدهدسدتنیداوردنآنمدهمدیگاهیاوقاب

 شانسواقسالاست 
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 داستان جنگ بدر از لسان قرآن

 

 فرماید: سوره انفال می 91تا  7خداوند در آیات 

نَع غَيْارَ ذَاِِ  وَإِذْ یَعِدُکُمُ اللَعهُ إِحْدَى الطَعاائِفَتَيْنِ أَنَعهَاا لَکُامْ وَتَاوَدُعونَ أَ    
الشَعوکَِْ  تکَوُنُ لکَمُْ ویَرُیِادُ اللَعاهُ أنَْ یحُاِقَع الحْاَقَع بکِلًَِاَتاِهِ ویَقَطْاَعَ داَباِرَ        

 (2) الْکَافِرِینَ
 به یـاد آور ای مصـطفی بـر شـما    

 رو قبیلـــه دو تـــا بـــود در پـــیش

 سـلاح  علیه گروهـی کـه بـود بـی    

 که تا بلکه اموالشـان بـر شکسـت   

 های حق سخنخدا خواست صدق 

 کنََـــد ریشـــۀ کـــافران کردگـــار

 

 یکــی وعــده فــتح دادی خــدا    

 یکی را بخواندیـد بـر خـود عـدو    

 آوری را صــلاح بدیدیــد جنــگ 

 بیفتد به دست شما هر چه هسـت 

 شود ثابت از ایـن طریـق و نسـق   

 شــما را در آئــین کنــد اســتوار   

 

 (9)مُونَلییُحیقَّ الْحَقَّ وَیُبْطیلَ الْبَاطیلَ وَلوَْ کَراهَ الْمُجْرا

ــدار  ــد پای ــن حــق را کن ــا دی  کــه ت

 اگرچـــه بـــه پنـــدار بـــدکارها   

 

 خـوار و باطـل   یـز کند محـو هـر چ   

 نیایــد خــوش اینگونــه کردارهــا   

 

 (1)إاذْ تَسْتَغییثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنیّی مُمیدُّکمُْ باأَلْفٍ مینَ الْمَلَائیکَۀا مُرْدیفیینَ

ــار    ــر کردگـ ــد بـ ــاطر بیاریـ  بخـ

 تید پیــــروز انــــدر غــــزابگشــــ

 های خود یک هـزار  که من از ملَکَ

 

 چســــان اســــتغاثه نمودیــــد زار 

 شـــما را اجابـــت نمـــود آن دعـــا

 شـــما را نمـــودم مـــددکار و یـــار
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مَا النَعصْرُ إِلَعا مِنْ عِنْادِ اللَعاهِ   وَ قُلُوبُکُمْ بِهِ وَلِتَطًَْئِنَعوَمَا جَعَلَهُ اللَعهُ إِلَعا بُشْرَى 
 (11)حَکِيم  عَزِیزٌ اللَعهَ إِنَع

 پــس اینگونــه امــداد از ســوی رب

ــارزار  ــارت در آن ک ــد بش ــه باش  ک

ــود  ــدارد وجـ ــرت نـ ــد نصـ  بدانیـ

ــدار   ــس اقت ــت ب ــدا راس ــا خ  همان

 

ــن ســبب   ــر ای ــد ب ــتاده گردی  فرس

ــه دل ــای ک ــدار ه ــد پای ــان را کن  ت

ــد ز ربّ ودود  ــه باشـ ــر آنکـ  مگـ

 حکیم است در کـار خـود کردکـار   

 

اسَ أَمَنَ ً مِنْهُ وَیُنَزِعلُ عَلَيْکُمْ مِنَ السَعًَاءِ مَااءا لِيُطَهِعارَکُمْ بِاهِ    إِذْ یُغَشِعيکُمُ النُععَ
 الْأَقْدَامَ بِهِ وَیُثَبِعتَ قُلُوبِکُمْویَُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَعيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى 

 در آنگه که بودید غرقـه بـه خـواب   

 کــه تــا پــا  ســازد شــما را بــه آن

ــه هــم لــبکنــد متحــد ق ــان ب  هات

 

 بـــه لطفـــش فرســـتاد بـــاران آب 

 کند دور آن کید شـیطان بـه جـان   

ــدم   ــت ق ــد ثاب ــن بمانی ــه در دی  ک

 

إِذْ یُوحِی رَبُعكَ إِلَى الًَْلَائِکَ ِ أَنِعی مَعَکُمْ فَثَبِعتُوا الَعذِینَ آمَنُاوا سَاأُلْقِی فِای    
أعَْنَااَِ وَاضْارِبُوا مِانْهُمْ کُالَع     قُلُوبِ الَعذِینَ کَفَرُوا الرُععْبَ فَاضْرِبُوا فَاوََْ الْ 

 (17)بَنَانٍ

ــک   ــر ملََ ــا ب ــاد آر ت ــه ی ــدا  ب ــا خ  ه

 که من با شمایم به هر وقـت و حـال  

 چه شـاد  ،همه مؤمنان را چه غمگین

ــافران د م  ــن در دل کــ ــه مــ  کــ

ــد   ــافران را زنی ــردن ک ــود گ ــه خ  ک

 

 اغـــزچـــه وحیـــی بفرمـــود روز    

ــمپیچ ــدال  یـ ــاق و جـ ــردی نفـ  د گیـ

 در جهـــاد بداریـــد ثابـــت قـــدم  

ــی  ــرس م  افکــنم بســی وحشــت و ت

ــد  ــان را کنیـ ــه دســـت آویزشـ  همـ
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 شرح ماجرا:

بدر نام چاهی است در نزدیکی مدینه و داسرتان جنرگ بردر از    

در سـال دوم هجـری کـاروان تجـارتی      قرار اسرت:   لسان قرآن بدین

کـرد، از شـام بـه     التجارۀ فراوان که هزار شتر آن را حمل مـی  قریش با مال

گشت. از آنجا که اموال مسلمانانا مهاجری کـه در مدینـه    زمیسوی مکه با

اقامت گزیده بودند، توسط کفار قریش در مکـه مصـادره شـده بـود، اینـک      

فرصت خوبی بود که مسلمانان کالی تجارتی کفار را به عنوان مقابلـه بـه   

رو پیامبر اکرم)ص( جانشـینی بـرای خـود در مدینـه      میثل ضبط کنند. از این

 نفر برای مصادرۀ اموال قریش بیرون آمد. ۳۰۳مود و با معین فر

ابوسفیان ـ رئیس کاروان تجاری قریش ـ از تصمیم مسـلمانان خبـردار     

شد. با توجه به اینکه بیش از چهل نفـر سـوار همـراه کـاروان نبودنـد، بـه       

سرعت توسط پیکی به بزرگان قریش در مکه خبر داد که کـاروان تجـارتی   

 و باید برای دفاع از آن سریعا  خود را برسانند.در معرض خطر است، 

کفار قریش با سپاهی کاملا  مجهز و با نیرویی نزدیک هزار نفر از مکـه  

حرکت کردند. در این میان، خداوند به رسول خویش مژده داد که بر یکی از 

 آن دو گروه یعنی کاروان تجارتی یا سپاه کفر، پیروز خواهد شد.

را از مسیر عادی خود منحرف و به سرعت آن را از  ابوسفیان راه کاروان

دسترس مسلمانان دور کرد. سپس به لشکر قریش خبـر داد کـه کـاروان از    

خطر رسته است و بهتر است آنان بـه مکـه بازگردنـد. امـا ابوجهـل کـه از       

سرکردگان لشکر کفار قریش بود اصرار داشت که باید به منطقۀ بدر بـرویم  

م و نابودشان کنیم و در آنجا سه روز بمانیم و شـترانی  و با مسلمانان بجنگی

بکشیم و شراب بخوریم و زنان نوازنده برای ما آواز بخواننـد و آوازۀ قـدرت   



 ناصر صبا

 

41 

 

 

 ما به گوش عرب برسد تا برای همیشه همۀ اعراب از ما حساب ببرند.

سخنان فریبنده ابوجهل مؤثر واقع شد و سرانجام کفار تصمیم به جنگ 

 گرفتند.

درپـی بـرای    ز آغاز جنگ و در بین آن، امدادهای غیبی الهـی پـی  قبل ا

 رسید. موارد زیر از جمله آنهاست: مسلمانان فرا می

 ـ فرستادن هزار مَلَک از جانب خداوند به یاری مسلمانان. ۰

بخش از سوی خدا، برای مسلمانان. در صـورتی   ـ خوابی سبک و آرام  2

گی که در پیش بـود مـانع چنـین    که در حالت عادی، اضطرابا ناشی از جن

خواب و این آرامش بود. با این خواب خستگی از آنـان برطـرف شـده و بـا     

 آمادگی بیشتری وارد جنگ شدند.

آبیا آنان را حل  ـ نزول باران مناسب و مطلوب در جبهۀ مسلمانان که بی  ۳

ن هایشا کرد و گام کرده و مقر اردوگاهشان را که ریگزار بود، سفت و محکم می

بارید زمین  ساخت. اما همین باران که در ناحیۀ دشمن به شدت می را استوار می

 کرد. آلود  و لغزنده و کار آنان را دشوار می اردوگاه کفار را گیل

سرانجام مسلمانان با یاری خـدا و فـداکاری و از جـان گذشـتگی خـود      

ر این جنـگ  توانستند بر نیرویی که بیش از سه برابر آنان بود پیروز شوند. د

 0۱نفر از مسلمانان به درجۀ شهادت نایل شدند، در حالی که از قـریش   ۰4

تن از آنان نیز به دست مسلمانان اسیر شـدند. کفـار    0۱کشته برجا مانده و 

زده و شکست خورده پا به فرار گذاشتند، در حالی که جسد ابوجهـل   وحشت

 ۰شد. ه میشدگان دید بن خلف از سران کفر در میان کشته مي و ا

                                                           
تاا231و222راسلام،تالیفاستادجعفرسبحانی،راص.فرازهاییازتاریخپیامب1

299. 
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 معراج پیامت  )ص(

 

سوره اسراء به سیر شبانۀ پیامبر اکرم)ص( از مکه تا مسجدالقصی کـه  

مقدمۀ معراج آن حضرت بود اشاره شده است. در این سفر مقدس و آسمانی 

حضرت محمد)ص( تا نزدیکترین مرحله به پیشگاه قٌرب الهی ـ کـه بـرای    

ین عروج و پرواز به عالم بال به هیچ کس دیگر ممکن نیست ـ بال رفتند. ا 

 در تاریخ اسلام معروف شده است.« معراج»نام 

 فرماید: کند و می در آیۀ نخست به این سیر شبانه اشاره می

اش را شـبانگاهی از مسـجدالحرام بـه     که بنـده  ]آن خدایی[)منزّه است 

خـود  ایم ـ سیر داد تا از آیات   مسجدالقصی ـ که پیرامون آن را برکت داده 

 هایی به او نشان دهیم. اوست که شنوا و بیناست. نمونه

در روایتی از امام صادق)ع( جریان شب معراج به طرور مفصرل   

 هایی از آن به صورتِ خلاصه چنین است: بخش 9بیان شده است.

را برای رسـول خـدا)ص( آوردنـد.     2«برُاق»جبرییل و میکاییل و اسرافیل، 

وکب پیامبر خدا)ص( را تا طور سینا و سـپس  حضرت سوار بر براق شدند. آن م

 ۳ المقدس با خود برُد؛ در حالی که جبرئیل امین نیز در کنارشان بود. تا بیت

... رسول خدا)ص( در آنجا با ابراهیم خلیل )ع( و موسی)ع( و عیسی )ع( 

                                                           
 7ا19،رص13.المیزان،ج1
 .ناممرکبیکهرسووخدا)ص(دراینسیربرآنسوارشدند.2

دهنادکاهدر.سپسامامرادق)ع(روایترااززبانپیامبراکارم)ص(اداماهمای3
 ایت،بازگوشدهاست.اینجاخلار ماجرارابااستفادهازآنرو
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ای از انبیا)ع( ملاقات کردند. آنان همگـی بـرای خـاطر آن حضـرت      و عده 

یای نماز بودند. سپس جبرییل بازوی حضرت را گرفـت و  اجتماع کرده و مه

 پیش کشید و آن بزرگواران به امامت حضرتش نماز خواندند.

های بال عـروج کردنـد در    پس از آن، پیامبر اکرم)ص( و جبرییل تا آسمان

آمدنـد. در آسـمان اول    که ملائکه گروه گروه به ملاقات آن حضرت مـی  حالی

های بسیاری را شاهد بودند. در  را دیدند و صحنه حضرت آدم)ع( و ملک الموت

های بعدی حضرت یحیی)ع( و حضرت عیسی)ع( را دیدنـد. سـپس بـا     آسمان

حضرت یوسف )ع( و هارون و موسی)ع( دیدار کردند. بالخره در آسمان هفـتم  

ملاقات نمودند. در آنجا حضـرت بـا    ۰المعمور  حضرت ابراهیم)ع( را در کنار بیت

المعمور شدند و  دو رکعت نمـاز خواندنـد. پـس از آن دو نهـر      بیت جبرییل وارد

از نهر کوثر آب نوشیدند «. رحمت»و دیگری به نام « کوثر»دیدند. یکی به نام 

و در نهر رحمت خود را شستشو کردنـد تـا آنکـه وارد بهشـت شـدند. در آنجـا       

 ر یافتند.بیت خود را مشاهده فرمود، و خا  بهشت را معط های خود و اهل خانه

ای نبود مگـر اینکـه    سپس درختی بزرد دیدند که در بهشت هیچ خانه

ای از آن درخت بدانجا سر کشیده بود. پیـامبر اکـرم)ص( از جبرییـل     شاخه

است، کـه  « درختی طوبی»پرسیدند این درخت چیست؟ جبرییل گفت: این 

و طـوبی  »خداوند آن را به بندگان صالح خود وعـده داده اسـت و فرمـوده:    

 «.سرانجام نیکو برای آنان است

2الَّذیینَ آمَنُوا وَعمَیلُوا الصَّالیحَاتی طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
 

اند خوشا به حالشـان و    کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده

                                                           
که،کهدرآنخادارائایاستدرآسمانهفتمبرایعبادتملاالمعمور:خانه.بیت1

 هاست.کنند،مانندخان کعبهدرزمینکهبرایعبادتانسانعبادتمی

 29آیه.سور رعد،2
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 .خوش سرانجامى دارند

ــار  ــه پروردگـ ــان باـ ــر آن مؤمنـ  بـ

 خوشا بر چنان حـال و حُسـن مـآب   

 

 نند و پرهیزگـار که خـود صـالحا   

 ۰که یابنـد آنـان بـه روز حسـاب    

 

رسیدند، که هر بردی آن، امتـی را در  « المنتهی ۀسدر»سپس به درخت 

ای الهـی اذان گفـت و رسـول     داد. پس از آن فرشته زیرا سایۀ خود جای می

اکرم)ص( در همان آسمان هفتم بر ملایکه امامت فرمودند و نماز گزاردنـد،  

 المقدس بر انبیا امامت فرموده بودند. همانگونه که در بیت

تـر از رسـول خـدا)ص( در آن شـب      هیچ میهمانی به درگاه خدا گرامـی 

فرمودنـد. در   نبوده است؛ در آن حالتی که حضرت برای امت خویش دعا می

آن شب حضرت به منتهای درجه، که برای احدی ممکن نیسـت، بـه مقـام    

 قٌرب الهی نزدیک شدند.

 

 اه ای نـا بصـیر  از کسی فریـاد خـو  

 جان بداد و عقـل داد و دیـن بـداد   

 دیده را بگشا ولـیکن چشـم جـان   

 حق بدان و غیرحق مشناس کـس 

 اوست هرچه هست هم بال و پست

 هر چه داری از کمال فضل اوست

 معرفت جان است انسان جسما وی

 

 کش نباشـد مثـل و ماننـد و نظیـر     

 تو مرا در پیش کـس جـز او بـه داد   

 و دیگر بمـان  ای پسر حق بین شو

 نیست غیر از حق کسـی فریـادرس  

 دست او بالی هرچه هست دسـت 

 از جمیــع هســتی او مغــز و پوســت

 معرفت ل شیء نـه شـیء   آدمی بی

 مولوی                               

                                                           
 .ترجمهمنظومامیدمجد1
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 داستان جنگ احزاب

 

هایی است که با یکدیگر همخـوانی   ها و دسته به معنی گروه« احزاب »

 این سوره آمده است.  22و  2۱سه بار در آیات « احزاب»ۀ فکری دارند. کلم

یَأِِْ الْأَحْزَابُ یَوَدُعوا لَوْ أَنَعهُمْ بَادُونَ فِی  وَإِنْیَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ یَذْهَبُوا 
 (71)اقَلِيلً إِلَعا قَاتَلُوا مَا فِيکُمْ کَانُوا وَلَوْالْأَعْرَابِ یَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِکُمْ 

ــی  ــان مـ ــوم دو رو  گمـ ــد قـ  نماینـ

 وگـــر بـــاز آینـــد کفـــار خـــوار    

 دورویــان ز تــرس نبــرد و جــدال   

 به دل دوسـت دارنـد زبـن سـرزمین    

 وز آنجـــــا بجوینـــــد اخبارتـــــان

ــارزار  ــد در کــ ــم بیاینــ ــر هــ  اگــ

ــل   ــی قلیـ ــا گروهـ ــد تنهـ  بجنگنـ

 

ــدو   ــپاه عـ ــاقی سـ  هنوزســـت بـ

ــارزار   ــان ک ــا مؤمن ــازند ب ــه س  ک

ــال    ــگ و قت ــایی زجن ــرای ره  ب

 نشــین چــون قــوم بــادیگریزنــد 

 که چون گشـت پایـان پیکارتـان   

ــار  ــکر کردگــ ــد در لشــ  بیاینــ

ــل  ــا ذلیـ ــد ز آنجـ ــه گریزنـ  بقیـ

 

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَعهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَ ٌ لًَِنْ کَانَ یَرْجُو اللَعاهَ وَالْيَاوْمَ   
 (71)الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَعهَ کَثِيرًا

ــدا   ــد اقتـ ــق کنیـ ــر حـ ــه پیغمبـ  بـ

ــر ــدوار  ه ــه او هســت امی  آنکــس ک

ــاد    ــر و ی ــد ذک ــه کن ــدا را همیش  خ

 

 پســندیده کاریســت نــزد خــدا    

ــمار    ــزدان و روز ش ــدار ی ــه دی  ب

ــر مهــر ایــزد نهــاد   دل خــویش ب

 

البته شما را به رسول خدا )چه در صبر و مقاومت با دشمن و چـه دیگـر   
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و اوصاف و افعال نیکو( اقتدایی نیکوست، برای آن کس که به )ثواب( خـدا  

 .روز قیامت امیدوار باشد و یاد خدا بسیار کند

 وَصَدَََ وَرَسُولُهُ اللَعهُ وَعَدَنَا مَا ذَاوَلًََعا رَأَى الًُْؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَ
 (77وَتَسْلِيًاا) إِیًَانًا إِلَعا زَادَهُمْ وَمَا  وَرَسُولُهُ اللَعهُ

 چــو دیدنــد بــا چشــم خــود مؤمنــان

ــن ا ــد ای  ســت خــود آن جهــادبگفتن

ــزوده گشــت  ــر ایمانشــان نیــک اف  ب

 

ــمنان   ــکر دشـ ــدو لشـ ــپاه عـ  سـ

 کزین پیش یزدان به ما وعـده داد 

 که از جان و از سر ببایـد گذشـت  

 

و مؤمنان چون لشکر و نیروهای کفار را بـه چشـم دیدنـد گفتنـد: ایـن      

همان )جنگی( است که خدا و رسول )از پیش( ما را وعـده دادنـد و خـدا و    

 .است گفتند، و این دیدار دشمن جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزودرسول ر

داستان جنگ احرزاب )خنردق( و سرشذشرت     17تا  1در آیات 

 قُریظه بیان شده است. یهودِ بنی

ای دیگـر از یهودیـان کـه پیـامبر      نضـیر بـا عـده    جمعی از یهودیان بنی

ه جنگ بـا  اکرم)ص( تبعیدشان کرده بود، به مکه رفتند و قریش را دعوت ب

رسول خدا کردند. قریش خوشحال شدند، و دعوت آنـان را بـا آغـوش بـاز     

پذیرفتند. یهودیان و قریش به فرماندهی ابوسفیان، قبایـل دیگـر را نیـز در    

این جنگ همراه کردند و جمعی قوی و نیرومنـد بـر ضـد اسـلام تشـکیل      

 دادند.

هر، بـه  تصمیم کفار جهت حملۀ همه جانبه به مدینه و تسـخیر ایـن ش ـ  

رسول خدا )ص( اطلاع داده شد. حضرت فورا  شورای دفاعی تشکیل داند تا 

با مشورتی افراد و نیروهای کارآزموده خود، بهترین راه را جهـت مقابلـه بـا    
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ای  تهدید دشمن و حفظ شهر مدینه از خطر سقوط، پیـدا کننـد. اگـر چـاره    

مسـلمانان را از   شد چه بسا انبوه لشکریان و نیروهای دشمن، اندیشیده نمی

 آوردند. پای درمی

سلمان فارسی که با فنون رزمی ایرانیان آشنایی کامل داشت گفـت: در  

منطقۀ فارس چنانچـه بـا هجـوم دشـمن خطرنـاکی روبـرو شـوند، بـرای         

رو  کنند. از ایـن  جلوگیری از پیشروی دشمن در اطراف شهر خندقا  رفی می

کَنْـد و در پنـاه آن بـه دفـاع      پذیر اطراف مدینـه را خنـدق   باید نقاط آسیب

پرداخت. پیشنهاد سلمان مورد تأییـد شـورای جنگـی قـرار گرفـت و طبـق       

 مصوبۀ آن جلسه، به سرعت خندق عمیقی در اطراف شهر حفر گردید.

دانستند.  کفار طبق محاسبات  معمول نظامی، پیروزی خود را قطعی می

انتظار آن را نداشتند، بـا   اما وقتی به مدینه رسیدند بناگاه در جایی که اصلا 

 گیر شدند. کانال و خندقی در اطراف شهر روبرو شدند و در پشت آن زمین

نفرات دشمن بـیش از ده هـزار نفـر بـود در حـالی کـه مجمـوع سـپاه         

 کرد. مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز نمی

قهرمان نامدار عرب تنها کسـی بـود کـه از خنـدق     « عمرو بن عبدوَد»

مبارز طلبید. علـی )ع( کـه در آن هنگـام جـوانی نـورس بـود،       عبور کرد و 

داوطلبانه به نبرد او رفت و در نبردی سخت و تن به تـن عمـرو را هـلا     

 کرد و صدای تکبیر او به نشانه پیروزی بلند شد.

بن ابیطالب )ع( با کشتن عمرو بن عبدود که رشیدترین سردار کفار  علی

لشـکریان کفـر را از بـین بـرد و آنـان       بود، در حقیقت روحیۀ نظامی تمامی

 همگی در یأس و وحشت و هراس فرو رفتند.

دشمن با این حال، حدود یک ماه پشت خندق توقف کرد. آنان بـا ایـن   
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که در مدت کوتاهی بر نیروهای اسلام پیروز خواهند شد، آذوقۀ چنـدانی  گمان 

رسیده بود مشکل با خود نیاورده بودند. از طرف دیگر زمستان سردی که از راه 

 کرد. تر می آنان را در تأمین و تدار  آن لشکر ده هزار نفری سخت

عوامل مختلفی موجب شد کـه وضـع دشـمن بسـیار دشـوار و کفـار       

 بیچاره گردند:

گسیختن پیمان یهود و قریش، سرمای بسیار شدید و طوفـان سـخت و   

و نیــز کمبــود آذوقــه، تــوان دشــمن را گرفــت. در حــالی کــه چهارپایــان  

نضیر عهد خود را بـا آنهـا    های آنان هلا  شده بودند و یهودیان بنی مرکب

حاصـل، و   زده، با دست خالی و تلاشی بی شکسته بودند سراسیمه و وحشت

 ۰با خفت و خواری مدینه را تر  کردند.

 

 

 

 گر بپرسی گبر را کـاین آسـمان  

 گوید او کاین آفریده آن خداست

 

 آفریدۀ کیست وین خلق جهان 

 افرینش بر خدائیش گواسـت ک

 )مولوی(                          

                                                           
ارآنبرایعماومباهویاجهجواناان،هاومفاهیمها،آشناییباسوه.گلستانسوره1

 179ا191،انتشاراتفائز،رص1محمدحسینجعفری،ج
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 داستان معجزۀ دو نیمه شدن ماه

 

ای برایشران   قریش از رسول خدا)ص( خواستند تا معجرزه  مشرکانِ 

. آن حضرت از خداوند خواست تا قرص ماه را برایش دو نیم کند. خدای بیاورد

رص ماه دو نیم شد بـه صـورتی   تعالی دعای رسول گرامیش را اجابت فرمود. ق

که نیمی از آن جلوی کوه و نیم دیگرش پشـت کـوه قـرار گرفـت. مشـرکان      

 همگی آن را دیدند. دوباره آن دو قسمت به هم چسبیدند و یکی شدند.

دشمنان خدا به جای آنکه از دیدن این معجزۀ روشن به پیامبر خـدا ایمـان   

محمـد مـا را سـحر کـرده     »فتنـد:  راه انکار را در پیش گرفتند. آنها گ آورند،

توانـد بـرای مـا     تنها می  اگر سحر باشد،«  در آن میان مردی گفت:«  است.

بنـابراین بـرای اینکـه یقـین       «تواند تمام مردم را سحر کنـد.  و او نمی باشد،

رسـیدند سـؤال کننـد. قـریش      قرار شد از مسافرانی که از راه دور مـی  کنند،

آمدنـد پرسـیدند. آنهـا گفتنـد:      بیرون مکه مـی  جریان را از مسافرانی که از

اما کفار همچنان آن معجزۀ روشـن را  « ما دیدیم که ماه دو نیم شد. آری،»

 انکار کردند و آن را سحر خواندند.

سـابقه   در بیان اینکه تکذیب مشرکان امری بی  پس از اشاره به این جریان،

 فرماید: می  نیست،

 (2)حٍ فَکَذَعبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَذَعبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُو
بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند: او مـردی   ،پیش از اینان هم قوم نوح

دیوانه است، و )با زجر و ستم بسیار که از آنهـا کشـید از دعـوت بـه حـق(      

 .بازداشته شد



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

51 

 

 

 هـم قـوم نـوح رسـول      کزین پـیش 

 بگفتنــــد باشــــد دچــــار جنــــون

 

ــول   ــدرز او را قبــ ــد انــ  نکردنــ

ــون  ســتم ــوم زب  هــا کشــیدی ز ق

 

تکـذیب و   پردازد. آنگاه بـه ترتیـب،    سپس به بیان عاقبت شوم آن قوم می

کنـد. ایـن    لوط و خاندان فرعون را بیـان مـی    ثمود،  سرانجام نابودی اقوام عاد،

 ها از سرگذشت تلخ آن اقوام درس یادآوری و نذکر برای عبرت است که انسان

 کند که: تکرار می بگیرند. از اینرو پس از بیان عاقبت هریک از آن اقوام،

پـس آیـا پندپـذیری     ایـم،  )قطعا  ما قرآن را برای پند و عبرت آسان کرده

 ۰هست؟(؟

 (12کرٍِ)ذَّوَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُ
 اى هست   پس آیا پندگیرندهایم   قرآن را براى پندآموزى آسان کرده و قطعا 

 بگفتــــیم قــــران ســــلیس و روان

 کنون کیست کـز ایـن کتـاب مجیـد    

 

ــردم از آن     ــد م ــدرز گیرن ــه ان  ک

 نیوشـــد بســـی پنـــدهای مفیـــد

 

 (77کرٍِ)ذَّوَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُ

 اى هست   دهایم پس آیا پندگیرن  قرآن را براى پندآموزى آسان کرده و قطعا 

 بــه قــرآن بگفتــیم صــحبت روان   

 کنون کیست آیـا کـه از ایـن کتـاب    

 

 که مردم نیوشند پندش بـه جـان   

ــه راه صــواب   بســی پنــد گیــرد ب

 

 (۲7کرٍِ)ذَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُ

  .اى هست  قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم پس آیا پندگیرنده و قطعا 

                                                           
 شود.تکرارمیکهمتنآیهعینا91ًو32و22و17ترجمهآیات.سورهامر،1
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ــ ــان   چ ــرآن بی ــودیم ق ــان نم  ه آس

 کنون کیست کـان را بگیـرد بگـوش   

 

ــدی از آن   ــد پن ــردم بگیرن ــه م  ک

 نیوشد همه پنـدهایش بـه هـوش   

 

 (۰1کرٍِ)ذَّوَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُ

  .اى هست  قرآن را براى پندآموزى آسان کردیم پس آیا پندگیرنده و قطعا 

 ان بُـوَد هـر کـلام   به قـرآن چـه آس ـ  

 نیوشــندۀ ایــن ســخن حــال کیســت

 

 کــه مــردم بفهمنــد پنــدش تمــام 

 که منظور قرآن بفهمد که چیست

 

  کنـد،  گیری از داستان اقـوام پیشـین کـه ذکـر مـی      در مقام نتیجه 4۳ در آیۀ

 فرماید: می

 (۰۲أَکُفَّارُکُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِکُمْ أَمْ لَکُمْ بَرَاءَۀٌ فِی الزُّبُرِ )

هـا]ى   آیا کافران شما از اینان ]که برشمردیم[ برترند یا شـما را در نوشـته   

 .آسمانى[ خط امانى است

ــد  ــان کافری ــاین زم ــان ک ــما مکی  ش

 مگــر کــه از اقــوام زیــن پیشــتر    

ــان   ــدای جهـ ــذاب خـ ــر از عـ  مگـ

 

 که ایمـان بـه رب و نبـی ناوریـد     

ــتر  ــوَد بیشـ ــن بُـ ــما را تمکّـ  شـ

ــان    ــط ام ــت خ ــما را رسیدس  ش

 

 یابد که: ین کلام پایان میسوره با ا

در جایگـاه صـدق نـزد      هـا و نهرهـا،   )به درستی پرهیزگاران در میـان بـاغ  

 ۰ فرمانروایی توانایند(.

 (54إانَّ المْتَُّقیینَ فیی جنََّاتٍ ونَهَرٍَ )

                                                           
 11و19.سور امر،ترجمهآیات1
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ــت   ــی سرشـ ــالحان الهـ ــی صـ  بلـ

 بگردنـــد داخـــل بـــه بـــاغ جنـــان

 

ــاغ بهشــت   ــه ب ــأمن ب ــد م  گزینن

 وانکه جاری در آن است نهری ر

 

رارگـاه صـدق نـزد    در ق در حقیقت مردم پرهیزگار در میان باغهـا و نهرهـا  

 .پادشاهى توانایند

 (55فیی مقَعْدَی صیدقٍْ عیندَْ ملَییکٍ مقُتْدَیرٍ) 

 در آن جایگاهی که صدق و صفاست

ــام   ــی تم ــه قُرب ــد و ب ــزّی بلن ــه ع  ب

 

 مکانی که نزدیک یکتـا خداسـت   

ــام  ــد در آن مقــ ــنعّم نماینــ  تــ

 
حدیثیازپیامسر)ص(درموردفضیلتسورهاخلاص)سدوره

:قُلهواللهاحد(
آیاکسیازشماهستکهنتوانددیدسسدورقدرآنرادر
شببخواند؟یکیازحاضرانعرضکرد:ایرسولخدا!چده

رمودندد:سدورهقدلکسیتواناییاینکاررادارد؟پیامسرف
هواللهاحدرابخوانید 

درحدیثیدیگرازآنحضربآمدهاست:کسیکهبهخددا
خواندنسورهقدلهدواللهاحددراوروزقیامتایماندارد،
بخواندد،،چراکههدرکدسآنرابعدازهرنمازترکنکند

کنددوخداوندخیردنیداوآخدربرابدرایاوجمد مدی
آمرزد روفرزندشرامیخودشوپدروماد

سدورهخواندنایدنشودکهازروایابدیگریاستفادهمی
کند روزیرافراوانوفقررادورمیهنگارورودبهخانه،

 (454،ص62)المیزان،ج
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 رهه و فیل اب

 

 سنگ کعبه از مرغان به آنچه دیده دشمنان* 

 

ــارت   ــل را اشـ ــرد خلیـ ــق کـ  * حـ

 گر خصم به کین تـو کشـد دسـت       

ــردد  ــار گــ ــو سنگســ ــال تــ  زاقبــ

 

 عجب فیل است ای *برخلاف عادت اصحاب

 انـد  دوستان کعبه از غوغا دو چندان دیده 

 (خاقانی)                                

 ن کعبــــهتــــا کــــرد بنــــا بســــا

ــر ز  ــه بـ ــون ابرهـ ــچـ ــهیـ  ان کعبـ

ــان ــل زیـ ــون پیـ ــه چـ ــان کعبـ  رسـ

 )خاقانی(                                 

 بـاران آمـده   بر سر مرغان کعبه سنگ

 )خاقانی(                                 

 فرماید: می 5تا  9خداوند در سوره فیل آیات 

أَلَامْ  ( 1الْفِيالِ)  بِأَصْحَابِ رَبُعكَ فَعَلَ کَيْفَ تَرَ أَلَمْ الرَعحِيمِ نِبِسْمِ اللَعهِ الرَعحًَْ
تَارْمِيهِمْ   (۲)وَأَرْسَالَ عَلَايْهِمْ طَيْارًا أَبَابِيالَ    ( 7)یَجْعَلْ کَيْدَهُمْ فِی تَضْالِيلٍ 

 (5)فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ( ۰) بِحِجَارَۀٍ مِنْ سِجِعيلٍ

 ســـرآغاز گفتـــار نـــام خداســـت

ــه   ــا ک ــو آی ــدی ت ــل ربِّندی  جلی

 نــه تــدبیر ایشــان بــدادی بــر آب

ــا بیــل مرغــان فرستادشــان)  (۳اب

 که رحمتگر و مهربان خلق راست 

ــر روز اصــحاب فیــل  چــه آورد ب

 که کعبه ز کعبـه نگـردد خـراب؟   

 (4بدان سنگ سـجیل آزردشـان)  
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 ــ ــان خُ ــود بدنهایش ــان نم  رد آنس

 

 ۰(5نمود) که حیوان الف زیر دندان

 

 شرح ماجرا

یکــی از دو ابَرقــدرت آن دوران بــود. پادشــاه حبشــه از امپراطــوری روم، 

نشاندگان امپراطوری روم بود و ابرهه از طرف پادشـاه حبشـه، فرمانـدار     دست

جزیـره بـود کـه یکـی از      هـای روم در یمـن و شـبه    یمن و مجری سیاسـت 

حضـرت   او شنیده بود که پیروانپادشاهان ستمگر سرزمین حبشه بوده است. 

دانند. برایشان بسیار  دارند. آن را خانه خدا می کعبه ع( خانه ای به نام) ابراهیم

 .کنند چرخند و خدا را عبادت می مقدس است و گیرد آن می

دوست نداشت که چنین خانه ای وجود داشته باشد. به همین خاطر  ابرهه

جـا   به این معبد برونـد و در آن  کعبه دستور داد معبدی بسازند تا مردم به جای

عبادت کنند. اما کسی به معبد ابرهه توجه نکـرد و بـرای عبـادت بـه آن جـا      

 .نرفت، از این رو معبد جدید مترو  و بدون زائر ماند

چون وضع را چنین دیـد، تصـمیم گرفـت کعبـه را ویـران کنـد تـا         ابرهه

ع( و خداپرستان جایی برای عبادت نداشته باشند و ناچـار بـه   ) ابراهیم پیروان

 .معبد او بروند

سپاهی بسیار قدرتمند و بی ماننـد داشـت. در ارتـش ابرهـه تعـداد       ابرهه

ها از بقیـه قـوی تـر و     زیادی فیل سرکش و قوی وجود داشت که یکی از آن

اده باش داد. سـپاه ابرهـه بـه    به سپاه خود دستور آم ابرهه .تر بود درشت اندام

 .طرف مکه حرکت کرد تا کعبه یعنی خانه خدا را ویران سازد

                                                           
 .ترجمهمنظومامیدمجد1

https://article.tebyan.net/115211/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
https://article.tebyan.net/115211/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
https://article.tebyan.net/115211/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
https://article.tebyan.net/56528/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://article.tebyan.net/56528/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://article.tebyan.net/97391/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://article.tebyan.net/97391/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF
https://article.tebyan.net/246727/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://article.tebyan.net/246727/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
https://article.tebyan.net/307088/%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://article.tebyan.net/307088/%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://article.tebyan.net/205241/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9-
https://article.tebyan.net/205241/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9-
https://article.tebyan.net/307088/%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://article.tebyan.net/307088/%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=
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ها  در بین راه، سپاه ابرهه چندین بار مورد حمله قرار گرفت، ولی ابرهه آن

 .را به سختی شکست داد تا این که به نزدیکی شهر مقدس مکه رسید

درتمند ابرهـه مقاومـت   مردم مکه فهمیدند که نمی توانند در برابر سپاه ق

کنند، از این رو دست دعا به طرف خداوند بزرد دراز کردند و از او خواسـتند  

 .کند زور حفظ سپاه این برابر  که خانه مقدس خود را در

ها به حرکت درآینـد و   عاقبت، صبح روز حمله رسید. ابرهه دستور داد فیل

ها را بـا تازیانـه زدنـد، ولـی      ها قدم از دم برنداشتند. آن پیشروی کنند. اما فیل

هـا در جـای خـود     همچنان بی حرکت ماندند. خواست خدا این بود کـه فیـل  

 .ها تکان نخوردند تکان نخورند و آن

بیشتر از چند دقیقه از فرمـان ابرهـه نگذشـته بـود کـه دسـته بزرگـی از        

یل ها که اباب پرندگان کوچک بالی سر سپاه ابرهه به پرواز درآمدند. این پرنده

ها بـه سـپاه    ها با همین سنگ نام دارند، سنگ هایی به منقار گرفته بودند. آن

 .ابرهه حمله کردند

ها را بر سر سپاهیان ابرهه انداختند و با این کـار   های کوچک سنگ پرنده

 .رت ابرهه را از بین بردندقد و شکستند درهم را ابرهه سپاه و کشتند را ها آن

جا گریختند... و  دند، پا به فرار گذاشتند و از آنها که وضع را چنین دی فیل

 این چنین بود که خدای بزد خانه مقدس خودش را در برابر حملـه دشـمنان  

الفیل نامیدند، رسـول خـدا )ص(    حفظ کرد. در همین سال که مردم آن را عام

 الفیل، به رسالت مبعوث گردید.  و آن حضرت چهل سال پس از عام متولد شد

الله، از معجزات بـزرد   اب فیل و دفاع خداوند از کعبه و بیتداستان اصح

 تواند آن را انکار کند. الهی است که در تاریخ ثبت است و کسی نمی

 

 ن ـ فهیمه امراللههای حیوانات در قرآ کتاب: قصهمنبع: 
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 ه زنده کردن مرغان قصّ 

 

 فشار چار وصف است این بشر را دل

 ـ     شتو خلیـل وقتـی ای خورشـید هُ

 که هـر مرغـی از اینهـا زاغ وش   زان

 چار وصـف تـن چـو مرغـان خلیـل     

 ای خلیل انـدر خـلاص نیـک و بـد    

 کــل تــویی و جملگــان اجــزای تــو

 شـــود زاری مـــی از تـــو عـــالم روح

 زانکه این تـن شـد مقـام چـار خـو     

ــد   ــواهی اَب ــدگی خ ــر زن ــق را گ  خل

ــد  ــان زن ــر  هبازش ــوع دگ ــن از ن  ک

 چــــار مــــرغ معنــــوی راهــــزن

ــو ــۀ دل  نچ ــر جمل ــوی  امی ــا ش   ه

ــ ــر ببُ ــده را س ــرغ زن ــار م ــن چ  ر ای

 و طاوس است و زاغست و خروس بط

 خروس آن شهوتست و تسبط حرص

ــاز    ــوَد امیدسـ ــه بُـ ــتش آنکـ  منیـ

 بط حرص آمد که نـوکش در زمـین  

ــو  ــود معطــل آن گل ــان نَبْ ــک زم  ی

 

 چار میخ عقـل گشـته ایـن چهـار     

 ـ    شاین چهار اطیـار رهـزن را بکُ

 هست عقل عاقلان را دیده کـش 

 دهد جـان را سـبیل   بسمل ایشان

 زسـد  هـا اپرشـان تـا رهـد    سر ببُ

 برگشا که هست پاشـان پـای تـو   

 شـود  پشت صد لشکر سواری مـی 

 نامشــان شــد چــارمرغ فتنــه جــو

 ر زیـن چـار مـرغ شـوم بـد     سر ببُ

 که نباشد بعد از آن زیشـان ضـرر  

 انــد انــدر دل خلقــان وطــن کــرده

 اندرین دوران خلیفـه حـق تـویی   

ــده را   ــر ناپاین ــن عم ــرمدی ک  س

 ین مثال چـار خلـق انـدر نفـوس    ا

 و زاغ امنیت است اه چون طاوسج

ــر دراز   ــا عمـ ــد یـ ــامع تأییـ  طـ

 جوید زمین در  تر و در خشک می

 نشــنود از حکــم جــز امــر کلــوا...

 (مولوی)                             
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قرآن کریم برای تعمیق ایمان به معاد و باور قلبـی بـه روز بازپسـین در    

 نهد. ی گوناگونی را پیش روی انسان میها آیات مختلف صحنه

 فرماید: می 22۱در سوره بقره آیه 

إبِرْاَهيِمُ ربَِع أرَنِیِ کيَفَْ تحُيْیِ الًْوَتْىَ قاَلَ أوَلَمَْ تؤُمْنِْ  قاَلَ بلََاى   قالَوإَاذْ 
يكَْ ثمَُع اجعْلَْ علََاى  ولَکَنِْ ليِطًَْئَنَِع قلَبْیِ  قاَلَ فَ ذُْ أرَبْعََ ً منَِ الطَعيرِْ فصَرُهْنَُع إلَِ

 حکَيِم  عزَیِزٌ اللَعهَ أنََع واَعلْمَْکلُِع جبَلٍَ منِهْنَُع جزُءْاا ثمَُع ادعْهُنَُع یأَتْيِنكََ سعَيْاا  
ابراهیم گفت: ای پروردگار من! به من بنمای که مردگان را چگونه زنده 

خـواهم   مـی  ای؟ گفت: بلی. ولـیکن  سازی؟ گفت: آیا هنوز ایمان نیاورده می

 که دلم آرام گیرد.

گفت: چهار پرنده برگیر و گوشت آنها را به هم بیامیز و هر جزیی از آنها 

آینـد. و بـدان کـه     را به کوهی بنه، پس آنها را فرا خوان. شتابان نزد تو می

 خداوند بر همه چیز توانا و به تمام حقایق آگاهست.

 به یاد آر آنگه که گفتـی خلیـل  

 ن تو اَسرار و رازبه من کن نمایا

 خــدا گفــت بــاور نــداری مگــر؟

 تـر  تـر کـنم بـیش    ولی مطمـ ن 

 خداوند گفتـا کـه مرغـی چهـار    

 تو هر قسمتی را به کوهی جـدا 

 تکه سوی تو آیند وانگـه بـدان  

 

ــزرد و جلیــل    کــه ای کردگــار ب

 ؟را کُنی زنده بـاز   چون مردگان که

ــر  ــین دارم ای دادگـ ــا یقـ  بگفتـ

 بــه قلــبم ببخشــای نــوری دیگــر

 ه هم اندر آمیـز بـه نـزدت بـدار    ب

ــدا   ــی زن ن ــا هم ــر آنه ــذار و ب  گ

 ۰عزیز و حکـیم اسـت ربِّ جهـان   
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 از عاقبت انحراف اقتصادی 
ر
ن عت 

 السلام علیه نب   شعیب قوم

شعیب نبـی از سلسـله انبیـای ابراهیمـی و از سـلاله حضـرت ابـراهیم        

رسـالت   شود. ایشان پس از هود، صالح و لـوط بـه   السلام( شمرده می )علیه

ت مستقر شد و بر قـوم مـدین نبـوّ    یَنْتصریح قرآن در شهر مَدْ برگزیده و به

بـرای شـعیب نبـی     أَصْاحابُ الْأَیْکَا ِ  نـام   کرد. در قرآن از قوم دیگری بـه 

 هستند. نْیَدْصحبت به میان آمده است که برخی معتقدند همان اهل مَ

 احتمـال  و ردهآو حسـاب  به شام شهرهای جزو را شهر این محققان برخی 

 در شـهر  ایـن  نام صورت هر در. باشد اردن کشور «معان» شهر امروزه اند داده

ه شـد  ذکـر  سـوره  پنب و آیه 4۱ در حداقل نبی شعیب داستان و قرآن جای ۰۱

 های نهفته در قوم شعیب نبی است. است و این نشان از اهمیت درس

 های شعیب به قوم توصیه

فروشـی بودنـد و نیـز     اهـل گـران  بر اساس آیـات قـرآن، قـوم شـعیب     

کرد، اما فقط تعداد انـدکی   کردند. شعیب آنان را نصیحت می فروشی می کم

از مردم به او ایمان آوردند و با وجود هشدارهایی که ایشان به مردم نسـبت  

داد، هیچ گاه از کار خود دست نکشیدند و در نهایت دچـار   به عذاب خدا می

 عذاب الهی شدند.

 فرماید ره اعراف خداوند میسو 95در آیه

مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ   وَ إِلى
قَدْ جاءَتْکُمْ بَيِّنَ ٌ مِنْ رَبِّکُمْ فَأَوْفُوا الْکَيْلَ وَ الًْيازانَ وَ تتَبْ َسُاوا النَّااسَ    
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ی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِکُمْ خَيْرٌ لَکُامْ إِنْ کُنْاتُمْ   أَشْياءَهُمْ وَ تتُفْسِدُوا فِ
[؛ گفـت   [ مَدْیَنْ، برادرشـان شـعیب را ]فرسـتادیم    سوى ]مردم و به ؛ مُؤْمِنين

اى قوم من، خدا را بپرستید که براى شما هیچ معبودى جـز او نیسـت. در   »

است. پس پیمانـه   رهانى روشن آمدهحقیقت، شما را از جانب پروردگارتان بُ

و ترازو را تمام نهید، و اموال مردم را کم ندهید، و در زمین، پس از اصـلاح  

 آن فساد مکنید. این ]رهنمودها[ اگر مؤمنید براى شما بهتر است.

ــدْیَنْ شــعیب  فرســتاد بــر قــوم مَ

ــار ــا پرســــتید، پروردگــ  بگفتــ

ــل  ــکارا دلی ــون حجــت و َآش  کن

ــر کــم ــاد دگ ــر  ب  فروشــیتان ت

ــی  ــه روی زم ــلاد ب ــان ب  ن و می

ــمان   ــلاح از آس ــور اص ــه منظ  ب

 تــر ایــن عمــل همانــا بُــوَد نیــک

 

 دایـد از آن قـوم عیـب   مگر برزُ 

 شــما را نباشــد جــز او کردگــار

 فرود آمـد از سـوی ربّ جلیـل   

 بسنجید با کیل و میـزان و داد 

ــاد  ــق و فس ــد فس ــادا بورزی  مب

 قوانین فرستاده شد ایـن زمـان  

 ۰اگــر مؤمنانیــد دور از دغــل  

 

توصیه نسـبت بـه قـوم     4اس این آیه، شعیب علیه السلام حداقل بر اس

عبودیت خدا، ادای حق پیمانه و وزن، عدم خود دارد که عبارتند از 

 .فروشی و پرهیز از فسادانگیزی در زمین کم

نزدیک به این مضمون در جای جای آیات مربوط به قوم شـعیب آمـده   

شـعراء بـه برخـی     همچنـان کـه خداونـد در بخشـی از آیـات سـوره       است.

کنـد و از قـول ایـن رسـول      های شعیب نسبت به قومش اشاره مـی  توصیه
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 تمـام  را پیمانه) أَوْفُوا الْکَيْلَ وَ تتَکُونُوا مِنَ الًُْ ْسِرینَ :فرماید بزرگوار می

 تـرازوی  بـا  و) الًُْسْاتَقيمِ  بِالْقِسْاطاسِ  زِنُوا وَ ؛(نباشد فروشان  کم از و دهید

وَ تتَبْ َسُاوا النَّااسَ أَشْاياءَهُمْ وَ تتَعْثَاوْا فِای       بسـنجید( باقوام  و درست
)و از ارزش اموال مردم نکاهید و در زمین سـر بـه فسـاد     الْأَرْضِ مُفْسِدینَ

 و شـما  کـه  کس آن از و) الْأَوَّلينَ الْجِبِلَّ َ وَ خَلَقَکُمْ الَّذي اتَّقُوا وَ برندارید(

  ۰.ست پروا کنید(فریده اآ را گذشته[  انبوه] خلق

 فـروش  نباشید ای مردمـان کـم  

 بسنجید با کیل و میزان درست

 به مردم به میزان فروشید چیـز 

ــر فســاد  نخیزیــد روی زمــین ب

ــدا   ــا خـ ــید آری ز یکتـ  بترسـ

 

 بسنجید با کیل و میزان به هوش 

 نباشید در این عمل هیچ سُسـت 

 از آن کم مسازید خود یک پشـیز 

ــا گفتـ ـ  ــازید ب ــاد  ۀنس ــق عن  ح

ــه پ ــما  ک ــد و ش ــینیان آفری  2یش

 

 )ع(پاسخ قوم به شعیب نبی

کرد، هماننـد سـایر اقـوام     پاسخی که شعیب نبی از قوم خویش دریافت می

بسیار زننده و سبب خشم خداوند بود؛ مثلا  در ادامه آیات سوره شعراء پس  ،انبیا

های دلسوزانه پیامبر خویش به او نسبت سحرشدن و دروغگویی داده  از توصیه

ا أنَتَْ منَِ الًْسُحََّرین؛َ وَ ما أنَتَْ إتَِّ بشَرٌَ مثِلْنُا وَ إنِْ نظَنُُّاكَ   قالواُ: فتندو گ إنًَِّ
 و دانـیم  می خود مثل بشری را تو ما و شدی واقع سحر مورد تو ؛لًَنَِ الکْاذبِينَ

 ۳.«هستی دروغگویان از کنیم می گمان
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ــه پاســخ بگفتنــد کفــار دیــن   ب

 بشـر  مگر کیستی تو بجز یـک 

 به چشمان مـایی تـو ناراسـتگو   

 

 ای همنشـین  تو با سحر گردیـده  

 مزیت چه داری به مـا تـو مگـر   

 ۰سزد گـر بگـردیم بـا تـو عـدو     

 

کردند اگر صدق در گفتار و رفتارت  درخواست می او از اینکه تر عجیب و

إِنْ فَأَسْقِطْ عَلَيْنا کِسَفاً مِنَ السَّاًاءِ   داری، عذابی برای ما از آسمان بفرست
 7.کُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ

 فرود آر یـک قطعـه از آسـمان   

 

 ۳اگــر راســتگوئی تــو انــدر بیــان 

 

اما در این بین بزرگان قوم شعیب نیز با مردم علیـه ایشـان همداسـتان    

شده بودند. آنها که تاب تر  عادات خود در گرفتن ربا از مردم و یـا سـایر   

بـه او بـه    کرده با ایشـان و مؤمنـانا  بر های ناپسند خود را نداشتند، تکّ سنت

قاالَ  »فرماید  سوره اعراف می 99تقابل پرداختند، در این باره خداوند در آیه 
وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَاكَ    الًَْلَأُ الَّذینَ اسْتَکْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُ ْرِجَنَّكَ یا شُعَيْبُ

سـران قـومش کـه     ؛قالَ أَوَ لَوْ کُنَّا کارِهينَمِلَّتِنا   مِنْ قَرْیَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فی

اى شعیب، یا تـو و کسـانى را کـه بـا تـو ایمـان       »ورزیدند، گفتند:   بر مىتکّ

 «اند، از شهر خودمان بیرون خواهیم کرد، یا به عادات ما برگردید.  آورده

ــده  ــعیب ع ــوم ش ــار ز ق  ای نابک

 بگفتنـــد ســـازیم حقّـــا بـــرون

ــار   ــان ز پروردگـ ــد فرمـ  نبردنـ

 تو و هر که یار تو باشـد کنـون  

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1

 197.سورهشعراءآیه2

 ترجمهمنظومامیدمجد.3



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

62 

 

 

ــا   ــین م ــد آی ــه جوئی ــر آنک  مگ

 آنگه شعیب نبی در جـواب پس 

 محالســت از مــا کــه دیــن خــدا

 

ــا  ــن م ــر دی ــد ب ــی بازگردی  هم

 م کـافر خطـاب  وچنین راند بر ق

 ۰بــه هــرزه نمــاییم آســان رهــا

 

هـای پیشـین خـود     و یا در جای دیگر درباره عدم تمایل به در  سـنت 

دهد کـه آنچـه را پـدران مـا       نماز تو به تو دستور مىاى شعیب، آیا »گفتند 

اند رها کنیم، یا در اموال خود به میل خود تصرّف نکنیم؟ راستى   پرستیده  مى

أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُقَ أَنْ نَتْرُقَ ما یَعْبُدُ   قالُوا یا شُعَيْبُ اى؛  که تو بردبارا فرزانه
 «.ا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَليمُ الرَّشيدُأَمْوالِن  آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فی

در نهایت حضرت شعیب)ع( پس از نصایح فراوانی که نسـبت بـه قـوم    

فَتَاوَلَّى  »فرمایـد   خود داشت، از آنها رویگردان شد. خداوند در این بـاره مـی  
  لَکُمْ فَکَيْفَ آسى عَنْهُمْ وَ قالَ یا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُکُمْ رِساتِِ رَبِّی وَ نَصَحْتُ

اى قروم  »[ از ایشان روى برتافت و گفت:  پس ]شعیب قَوْمٍ کافِرینَ؛  عَلى

هاى پروردشارم را به شما رساندم و پنردتان   راستى که پیام من، به

 2«دادم؛ دیگر چگونه بر شروهى که کافرند دریغ بخورم؟

ــد روی  ــر بتابیـ ــعیب پیمبـ  شـ

 بگفتا که ای قوم مـن بـر شـما   

 بگفتم بـس انـدرز و پنـد   دمادم 

 کنون پس چرا من تأسـف بـرم  

 

 از آن قــوم نــامؤمن کفــر خــوی 

ــدا    ــا خ ــامی ز یکت ــاندم پی  رس

ــه ــر گفت ــد مگ ــید چن  ام را نیوش

 ۳به فرجام این کافران غم خورم

 

                                                           
 .ترجمهمنظومامیدمجد1

 93.سورهاعرافآیه2

 .ترجمهمنظومامیدمجد3
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 عاقبت قوم شعیب

 در نهایت خداوند مهلتش را از آنها برداشت و گرفتار عذابشان کرد. 

ب این قوم صحبت شده است از جمله آنکه در آیات متعددی درباره عذا

وَ لًََّا جااءَ أَمْرُناا نَجَّيْناا شُاعَيْباً وَ     »خوانیم  سوره هود می 15و  14در آیه 
  الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحًَْ ٍ مِنَّا وَ أَخَذَِِ الَّذینَ ظَلًَُوا الصَّيْحَ ُ فَأَصْبَحُوا فای 

 (2۰)دِیارِهِمْ جاثًِينَ
مان ما آمـد، شـعیب و کسـانى را کـه بـا او ایمـان آورده       و زمانی که فر

بودند، به رحمتى از جانب خویش نجات دادیم و کسانى را کـه سـتم کـرده    

 «هایشان از پا درآمدند.  ای ]مرگبار[ فرو گرفت، و در خانه بودند، صییحه

ــرا     ــد فـ ــد آمـ ــر خداونـ ــو قهـ  چـ

 شـــعیب و همـــه مومنـــان را دگـــر

ــی همـــه ظالمـــان را فـــرا     گرفتـ

 آمد در آن شهر و خا  ون صبحکه چ

 

 گـر خشـم یکتـا خـدا     بشد جلوه 

 به رحمت رهانـدیم از آن خطـر  

 قهـر و خشـم خـدا    ۀیکی صیـح 

 بگشــتند مــردم سراســر هــلا 

 

 (25)لًَأنْ لَمْ یَغْنُوا فيها أَت بُعْداً الًَدْیَنَ کًَا بَعدَِْ ثًَْوَدُ
 چنان محوگشتندو نابود و نیست

 مـود بلی اهل مَـدْیَن چـو قـوم ث   

ــتند دور   ــی بگشـ ــف الهـ  زلطـ

 

 که گویی که هرگز نکردند زیست 

 زفــرط خطــا و گنــاهی کــه بــود

 هـا نباشـد غفـور    که یزدان بـرآن 
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 اصحاف کهفماجرای 

 

 * بــا بــدان یــار گشــت همســر لــوط

 ســگ اصــحاب کهــف روزی چنــد   

 

 ترا من چون سگ اصـحاب کهفـم  * 

 

ــار *  ــدر ک ــد ان  لطــف او چــون در آم

 

 کهف از باغ جودهمچو آن اصحاب * 

 خفتــه باشــم بــر یمــین یــا بــر یثــار  

 هــم بــه تقلیــب تــو تــا ذات الیمــین  

 

 خانـــــدان نبـــــوتش گـــــم شـــــد  

ــد   ــردم شـ ــت و مـ ــان گرفـ ــیا نیکـ  پـ

 )سعدی(                                         

ــم      ــاه وقف ــرین درگ ــتم ب ــا هس ــه ت  ک

 )الهی نامه(                                      

 کهـــف بـــر درا غـــار ســـگ اصـــحاب

 (سنائی)                                          

ــبَــلْ »چــرم ز ایقــاا نــی  مــی  «وقَــود مْهُ

 اختیـــار برنگـــردم جـــز چـــو گـــو بـــی

 دیــنربِّ  ا ســوی ذات الشــمال ای پــ

 )خاقانی(                                         

زمان خود بـه غـاری در    ای از افراد با بصیرت که از ظلم حاکمداستان عده

شـوند و بـه شـهر    ساله دوباره بیدار مـی  ۳۱1برند و پس از خوابی کوه پناه می

که اوضـاع عـوض شـده اسـت و خـود از ایـن موضـوع        گردند، در حالیبازمی

 خبرند.بی

 (2)أَمْ حَسِبْتَ أَنَع أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَالرَعقِيمِ کَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَباا
 کنـی ای سـلیم  گمـان مـی  تو آیا 

ــکار   ــس آش ــت ب ــی ماجرائیس  ول

 

 که قصه است اصحاب کهف و رقیم 

 خبــــر زان بدادســــت پروردگــــار
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اصحاب کهرف  ماجرای سوره کهف،  12تا  1خداوند در آیه 

 را چنین بیان فرمودند:

وَهَيِعئْ لَنَاا   إِذْ أَوَى الْفِتْيَ ُ إِلَى الْکَهْفِ فَقَالُوا رَبَعنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحًَْ ً
 (11)مِنْ أَمْرِنَا رَشَداا

 پس آنگه که گشتند پنهان به غار

 بگفتنـــد پروردگـــار را کنـــون  

 دگر کار مـا را بـه سـامان رسـان    

 

ــار    ــه پروردگ ــؤمن ب ــان م  جوان

 به ما رحمت آور به لطفی فـزون 

 مصون دارمـان از گزنـد کسـان   

 

 (11عدَدَاا) نَسنِيِ الْکَهْفِ فِی آذَانِهِمْفَضَرَبْنَا عَلَى 
 چو توصیف کردند خود شرح حال

 که بر گوش آنها خود از خامُشـی 

 

 خداوند میراندشان چند سال 

ــد ز ــردۀ بیهُوشــی دخداون  پ

 

 (17)اأَمَدا لَبِثُوا لًَِاثُمَع بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُع الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى 

 بگشتند بیـدار زان پـس ز خـواب   

 دو گـروه که معلوم گـردد کـز آن   

 

 همه فارغ از آن همه شور و تاب 

 که بودند در محنـت و در سـتوه  

 

 وَزِدْنَااهُمْ  بِارَبِعهِمْ  آمَنُاوا  فِتْيَا ٌ  إِنَعهُامْ نَحْنُ نَقُصُع عَلَيْاكَ نَبَاأَهُمْ بِاالْحَقِع     
 (1۲هُداى)

 کنون کامـل آن مـاجرا را درسـت   

 کـــه بودنـــد آزاده مـــردان راد  

ــان   ــه ایمانش ــدایت ب ــور ه ــه ن  ب

 

ــت   ــو ز روز نخس ــر ت ــوییم ب  بگ

ــزدان داد  ــه ی ــؤمن ب  بگشــتند م

 دمــــادم بیفــــزود یزدانشــــان
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اوَاِِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ السَعًَ رَبُع رَبُعنَا فَقَالُوا قَامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْوَرَبَطْنَا عَلَى 
 (1۰)اشَطَطً إِذًا قُلْنَا لَقَدْ هاامِنْ دُونِهِ إِلَ

ــه دل ــر پرو ب ــان مه ــارهایش  ردگ

 چــو از مهــر یــزدان بپــا خواســتند

 که یـزادن مـا هسـت ربّ جهـان    

ــدا   ــس را خ ــوانیم ک ــز او نخ  بج

 

 نمــودیم خــود محکــم و اســتوار 

ــتند   ــه آراس ــدین گفت ــان را ب  زب

 وآسـمان  ،بُوَد مالک ایـن زمـین  

 جز این گر بگـوییم باشـد خطـا   

 

 فًََانْ يِعنٍ بَا  بِسُلْطَانٍ عَلَيْهِمْ أْتُونَیَ لَوْلَا  آلِهَ ً دُونِهِ مِنْ اتَع َذُوا قَوْمُنَا ؤُلَاءِهَ
 (15)اکَذِبا اللَعهِ عَلَى افْتَرَى مًَِعنِ أَظْلَمُ

 م مــا غــرق انــدر گنــاهقــوکنــون 

 ندارنـــد هرگـــز دلیلـــی درســـت

 ست بـدتر از ایـن افتـرا   چه ظلمی

 

ــه   ــر از الـ ــد معبـــود غیـ  بگیرنـ

 سـت سُ بر اثبات این خام گفتـار 

 که بندند ایشـان بـه یکتـا خـدا    

 

وَإِذِ اعْتَزَلْتًُُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَعا اللَعهَ فَأْوُوا إِلَى الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُامْ رَبُعکُامْ   
 (11)مِنْ رَحًَْتهِِ وَیُهَيِعئْ لَکُمْ مِنْ أَمْرِکُمْ مِرْفَقًا

 پس اصحاب کهف آن زمان در خطر

 که چون دور گشتند زیـن مشـرکین  

ــوه و   ــد در کـ ــد گریزیـ ــارببایـ  غـ

ــار    ــویش پروردگ ــت خ ــه از رحم  ک

 

 به صـحبت بگفتنـد بـا همـدگر     

 ز باطل خـدایان و آیـین و دیـن   

 بمانیـــد از شرّشـــان برکنـــار  

 شما را گشایش ببخشد بـه کـار  

 

وَتَرَى الشَعًْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَازَاوَرُ عَانْ کَهْفِهِامْ ذَاَِ الْيًَِاينِ وَإِذَا غَرَبَاتْ      
 یَهْادِ  مَانْ نْ آیَاِِ اللَعهِ مِ ذَلِكَوَهُمْ فِی فَجْوَۀٍ مِنْهُ   تَقْرِضُهُمْ ذَاَِ الشِعًَالِ
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 (12)امُرْشِدا وَلِياعا لَهُ تَجِدَ فَلَنْ یُضْلِلْ وَمَنْ  الًُْهْتَدِ فَهُوَ اللَعهُ

 گریزیـــد در کـــنب غـــاری پنـــاه

 به هنگام مشرق بُدی سمت راست

ــاب  ــد از آفتــ ــان نبودنــ  بدینســ

 هـای خداسـت  چنین مـاجرا ز آیـه  

 کســی را کــه گمــره کنــد کردگــار

 

 یافــت راهکــه خورشــید آنجــا نمــی 

 به مغرب ز چپ نور خود را بکاسـت 

 بــه لطــف خداونــد در رنــب و تــاب

 هدایت کند هر کسی را که خواست

ــایی و    ــر رهنمـ ــد دگـ ــنیابـ  اریـ

 

 وَکَلْابُهُمْ  ًَالِالشِعا  وَذَاَِ الْيًَِينِ ذَاَِ وَنُقَلِعبُهُمْوَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُود  
لَيْهِمْ لَوَلَعيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراا وَلًَُلِئْتَ مِانْهُمْ  عَ اطَعلَعْتَ لَوِ بِالْوَصِيدِ ذِرَاعَيْهِ بَاسِطٌ
 (12)رُعْباا

ــوش  ــدی به ــود بدُن ــو پنداشــتی خ  ت

 چپ و راست گرداندشان لطف دوست

 به درگاه آن غار یـک سـگ نشسـت   

 اگـــر داشـــت از حـــال آنهـــا خبـــر

 

 رفته درخواب سنگین خموش ولی 

 نگهبان هـر مـومنی آخـر اوسـت    

 بگسترده روی زمین هر دو دسـت 

ــید ــذر  ،بترس ــودی گ ــا نم  و زآنج

 

 یَوْماا لَبِثْنَا قَالُوانْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ  مِ قَائِلٌ قَالَ  بَيْنَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَعَثْنَاهُمْ لِكَوَکَذَ
 إِلَى هَذِهِ بِوَرِقِکُمْ أَحَدَکُمْ فَابْعَثُوا لَبِثْتُمْ بًَِا أَعْلَمُ کُمْرَبُع قَالُوا  یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ

تَلَطَعفْ وَلَا یُشْاعِرَنَع  وَلْيَ مِنْهُ بِرِزٍَْ فَلْيَأْتِکُمْ طَعَاماا أَزْکَى أَیُعهَا فَلْيَنْظُرْ الًَْدِینَ ِ
 (12)بِکُمْ أَحَداا

ــتند  ــواب برخواس ــاره از خ ــر ب  دگ

 چه مدت درنـگ  بپرسید یک تن،

 یکی گفـت یـک روز یـا نـیم روز    

 به صحبت نشستند و غم کاستند 

 نمودیم در غار و در بـین سـنگ  

ــوز   ــدانم هن ــدار آن را ن ــه مق  ک
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 یکـــی گفـــت داناترســـتی خـــدا

 کنون هر کسی سیم خود را دهـد 

ــذا    ــر غ ــت به ــه پاکس ــد چ  ببین

ــد رَ  ــته بای ــود آهس ــیوَخ  د او بس

 

 مــا ،چــه مــدت بخفتــیم در غــار

 وی شهر گامی نهدتن سکه یک

ــا   ــر م ــد به ــا کن ــرا مهی ــه آن  ک

ــی   ــد کس ــما را شناس ــادا ش  مب

 

إِنَعهُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَيْکُمْ یَرْجًُُوکُمْ أَوْ یُعِيدُوکُمْ فِی مِلَعتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُاوا إِذًا  
 (71)أَبَداا

 گــر اینجــا بــر آنــان شــود آشــکار

ــد    ــود آورن ــن خ ــار در دی ــه اجب  ب

 از این دو کار هرآنچه که پیش آید

 

ــار    ــازندتان سنگس ــد و س  بگیرن

 دون سخت ناباورنـد  که این قوما

 نخــواهیم گشــتن دگــر رســتگار

 

 فِيهَاا  رَیْبَ لَا السَعاعَ َ وَأَنَع حَقٌع اللَعهِ وَعْدَ أَنَع لِيَعْلًَُوا عَلَيْهِمْ أَعْثَرْنَا لِكَوَکَذَ
 قَاالَ   بِهِامْ  أَعْلَمُ رَبُعهُمْ  بُنْيَانًا عَلَيْهِمْ ابْنُوا لُوافَقَا  أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ یَتَنَازَعُونَ إِذْ

 (71)امَسْجِدا عَلَيْهِمْ لَنَتَع ِذَنَع أَمْرِهِمْ عَلَى غَلَبُوا الَعذِینَ

 احوال اصحاب کهف ایـن زمـان  ز

 بداننـــد تـــا وعـــده کردگـــار   

ــی ز ــزا ره م ــخت روز ج ــد س  رس

ــه الخــتلاف  ــا ب  دهــد فیصــله م

 د سـخن آشـکار  بر مردمان ش چو

ــا    ــه م ــد ک ــد بای ــی بگفتن  گروه

ــه احوالشــان هســت آگــه خــدا   ب

ــر  ــی دگـ ــاه جمعـ ــد آنگـ  بگفتنـ

 نمـــودیم آگـــاه خلـــق جهـــان 

 بحق اسـت و آیـد زمـان شـمار    

 چنــان محشــر تــرس گــردد بپــا

 هرآن کار کان بوده خود بـرخلاف 

 که یاران کهفند پنهـان بـه غـار   

ــا   ــان بن ــرد ایش ــر گ ــازیم ب  بس

 بـــه آنچـــه نمودنـــد آنـــان روا

 که بـر آنکسـان یافتنـدی ظفـر    
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 کــه برگــرد آنــان نمــاییم مــا    

 

 بنـا یکی مسـجد خـوب و نیکـو    

 

سَادِسُاهُمْ کَلْابُهُمْ رَجًْااا      ٌسَيَقُولُونَ ثَلَاثَ ٌ رَابِعُهُمْ کَلْبُهُمْ وَیَقُولُاونَ خًَْسَا  
 یَعْلًَُهُامْ  مَاا  بِعِدَعتِهِمْ أَعْلَمُ رَبِعی قُلْ  کَلْبُهُمْ وَثَامِنُهُمْ سَبْعَ ٌ وَیَقُولُونَبِالْغَيْبِ  

 (77)اأَحَدا مِنْهُمْ فِيهِمْ تَسْتَفْتِ وَلَا ظَاهِرًا مِرَاءا إِلَعا فِيهِمْ تًَُارِ فَلَا  قَلِيلٌ إِلَعا

ــر    ــدر خبـ ــد انـ ــی بگوینـ  گروهـ

 بـود همـراه و یـار   سگی هم که می

ــدر ســـخن  ــد انـ  گروهـــی بگوینـ

 سگ بدُی درحضور شخص آنششم

 ی کـه رفـت  بگویند جمعـی بشـرح  

 بـود آنجـا قـرین   سگی هم که مـی 

ــدا    ــا خ ــداد آنه ــه تع ــود ب ــو خ  بگ

 از وحـی وی کـه  ای کـم  بجز عده

 نبودســـت آگـــاه شخصـــی دگـــر

 دلمبــادا در ایــن بحــث ســازی جَــ

 

 ان سـه نفـر  یکه بودند خود کهف 

ــمار   ــدر ش ــود ان ــر ب ــارم نف  چه

ــود پــنب تــن   کــه تعــداد آنهــا ب

 گشـت دور که از صاحبانش نمی

 ـ   ه تعـداد هفـت  که بودند آنـان ب

 هشـتمین  همی بود، خود همـرهی 

ــاه ــر از شــماهمــی هســت آگ  ت

ــدا  ــه تع ــی   دب ــد پ ــا ببردن  آنه

ــر   ــز خب ــن راز هرگ ــدارد از ای  ن

 مـل سـت انـدر عَ  سکوت تو اولی

 

 (7۲غدَاا) لِكَوَلاَ تَقُولَنَع لِشَیْءٍ إِنِعی فَاعِلٌ ذَ

 مگو هیچگه وقت گفـت و شـنود  

 

 که این کار فـردا بخـواهم نمـود    

 

 لِأَقْرَبَ رَبِعی یَهْدِیَنِ أَنْ عَسَى وَقُلْ نَسِيتَ إِذَا رَبَعكَ وَاذْکُرْلَعا أَنْ یَشَاءَ اللَعهُ إِ
 (24رشَدَاا) هَذَا مِنْ

 ار راهمانـــا نمـــایم چنـــین کـــ  مگر آنکه گـوئی چـو خواهـد خـدا    
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ــه  ــن لحظ ــرامُش مک ــاد اوف  ای ی

ــن   ــزدان م ــه ی ــد دارم ک ــه امی  ک

 دراین ماجرایی که گفت این چنین

 

 به دیگر کسان نیـز ایـن را بگـو   

 مــرا ســازد آگــاهتر زیــن ســخن

 هــدایت نمایــد بــه بهتــر از ایــن

 

 (75)وَلَبِثُوا فِی کَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَ ٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاا

 در آن غار پنهان بدان وصف حال

 

 بماندند خود سیصـد و نُـه سـال    

 

 لَهُمْ مَا وَأَسًِْعْ بِهِ أَبْصِرْ وَالْأَرْضِ السَعًَاوَاِِ غَيْبُ لَهُوا قُلِ اللَعهُ أَعْلَمُ بًَِا لَبِثُ
 (71أحَدَاا) حُکًِْهِ فِی یُشْرِقُ وَلَا وَلِیٍع مِنْ دُونِهِ مِنْ

 بگو خود به مقـدار و مـدت زمـان   

ــاه ــت آگـ ــارهماناسـ ــر کردگـ  تـ

ــان  ــای نهـ ــه رازهـ ــد همـ  بدانـ

ــار    ــت پروردگ ــیار داناس ــه بس  ک

 خـدا هـیچکس   که بر مردمان جز

 

ــان بخفتنــد در آن مکــان   کــه آن

 بــه هــر چیــز داناســت پروردگــار

 که روی زمین اسـت یـا آسـمان   

 نیوشنده بـر هـر سـخن کردگـار    

 ۰بسنگهبان نبودست او هست و 

 ملاحظه: 

داستان در دل خودش دارد که به  22۱های مفسران، قرآن حدود بنابر گفته

در عـین شـیوایی بـرای مـا روایـت      تفصیل یا ایجاز، وقایع تاریخی مختلفی را 

 کند.می

شویم که ها و حکایات قرآنی نیک بنگریم، متوجه میاگر ما به این قصه

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1
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رسانند که این بـر  ها در این کتاب مقدس به شکلی بلی ، مفاهیم را میقصه

هـا از آن برخـوردار هسـتند.    های خاصی اسـت کـه ایـن قصـه    پایه ویژگی

میزی ماهرانـه و هنرمندانـه بـا محتـوای     هایی که به شـکل اعجـازآ  ویژگی

 ها عجین گشته است.قصه

قرآن کریم سرگذشت فراوانی را از انبیا و اقوام گذشته آورده که همگی 

 قررآن  وکننده وقایع و حقایقی است که در گذشته اتفاق افتاده است. بیان

سرشذشرت  که درباره نیز آن را بدون کم و کاست ذکر کرده است، چنان

مرا  »فرمایرد:  این سوره مبارکره مری   99کهف در آیه اصحاب 

سرشذشت اصحاب کهف را به طور حقیقی و واقعی بررای ترو   

کنیم. آنان جوانمردانی بودند که به پروردشارشران  شزارش می

 «شان افزودیم.ایمان آوردند و ما بر هدایت و رستگاری

 ـ    این تعبیر نشان می وع دهد که هم اصـل مـاجرا حقیقـت دارد و بـه وق

پیوسته است و هم نقل بر پایه تخیّل نیسـت. پـس نقـل و منقـول هـر دو      

هایارآنی،حقیقیبودنهایمهمداستانبنابراین یکی از ویژگی ،حقند
شاناستو اوناارآنحقیقاتمحاتاسات،خودآنهاونتیجه

نحوهبیانقنیزحقاستوذهنمخاطاگراباهباطالوانحاراف
کندومطلگرابهجایوااعیتبازگونمیکشاندوهرگزخیاونمی

کند.تخیّلیراتحققینمی
لزم به یادآوری است که قرآن در بیان یـک داسـتان، تمـام مطلـب را     

آورد و گوید بلکه هر قسمتی از آن را به مناسبتی در جـایی مـی  جا نمییک

م این خواننده است که بایستی آن را به هم مرتبط سازد. مثلا  سرگذشت قو

سوره بیان شده کـه در سرتاسـر قـرآن پراکنـده      2۱اسرائیل در بیش از بنی
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 وجه ترتیب زمانی در آن رعایت نشده است.است و به هیچ

این پراکندگی در واقـع عمـومی اسـت و بخشـی از هـدف قـرآن را در       

کنـد. بنـابراین خداونـد هـدایت و تربیـت      ها تـأمین مـی  راستای بیان قصه

کند و در هـر مناسـبتی قسـمتی از    دنبال می پناه قصه ها را اغلب درانسان

گویی قـرآن پراکنـده، امّـا    توان گفت که داستانکند. میداستان را بیان می

دهنـده انسـان در مسـیر    انگیز و سوقدار، بیدارکننده، عبرتزنده، پویا، هدف

 تعالی و هدایت است.

کلی قرآن  های قرآن جدا از اهدافطور کلی باید گفت هدف قصهبه

« هـدایت »نیست و روشن است که هدف اصـلی در قـرآن چیـزی جـز     

انجامـد و  های آیات قرآن به قلب هـدایت مـی  نیست. اساسا  همۀ شریان

نتیجـه و  ای در قـرآن نیسـت کـه بـی    هیچ نکته، مثـال، قصـه و حادثـه   

 ف طرح شده باشد.دهبی

دی انتخابی های گذشته، برخورهای زماناصول  برخورد قرآن با حوادث

کند که حاصـل پیـام دیـن و دربردارنـده     چه را بیان میو گزینشی است. آن

 یک موعظه، هدایت، عبرت و ارشاد باشد. 

فرمایـد:  اله علیـه در توضـیح ایـن مطلـب مـی     علامه طباطبایی رحمت

سراید، بر این است کـه  ها را میجا که قصهروش کلام خدای تعالی در آن»

برجسته و مهمی که در ایفای غرض موثر است، اکتفـا   تبه مختاراتی و نکا

پـردازد. جهـتش هـم خیلـی روشـن      ریزهای داستان نمیکند و به خردهمی

سـرایی نیسـت بلکـه کتـاب     است، چون قرآن کریم کتاب تاریخ و داسـتان 

 «هدایت است.
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 یونس در شکم ماهی

 

 * اندر شکم ماهی دم با که زند یـونس؟ 

 

 در راه * بــــه یــــونس آشــــنایی داده

 

 ای زان جام یافـت  چونکه یونس جرعه* 

 

 وار بـه حلقـش فـرو بـرد     * ماهی نهنگ

 

 مبخش  بخشی را خلعت نمی  یونسان تنت* 

 

 * یونس دیدم نشسته بر لب دریای عشق

 دم اندرین دریا خـدای مـاهیی  و* گفت ب

 

 شـب تـاری   جز او کی بُـودَ مـونس در نیمـه    

 )مولوی(                                         

 کـــه تـــا رفتـــه بـــه دریـــا آشـــنا خـــواه

 )مولوی(                                          

ــاهی   درون  در  ــت  آرام   او  مـــ  یافـــ

 )مولوی(                                          

 چون یونسـش دوبـاره بـه صـحرا برافکنـد     

 نی()خاقا                                         

 یوسفان دینت را در چـاه و در زنـدان مکـن   

 )سنایی(                                         

 گفتمش چو نی، جوابم داد بـر قـانون خـویش   

 خویش تا شدم ذوالنون نون خمیدم حرفچو  پس

 )مولوی(                                         

 

قهر کرد و درخواست عـذاب   داستان حضرت یونس که از قوم نافرمان خود

 آمده است. ۰49تا  ۰۳1آیات در سوره صافات  ،نمود

وقتی سوار کشتی شد در بین راه نهنگی بر سر راه کشتی آمد، او را بـه  

حکم قرعه نزد نهنگ انداختند و نهنـگ یـونس را بلعیـد و کشـتی نجـات      

شت و روز نگه داگاه خدای سبحان او را در شکم ماهی چند شبانهیافت. آن
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السلام فهمید که این جریان بلا و آزمایشـی اسـت   حفظ کرد تا یونس علیه

 که خدا وی را بدان مبتلا کرده است.

 (۰۳1)وَإانَّ یوُنُسَ لَمینَ الْمُرْسَلیینَ

 نبـــی بـــود یـــونس ز پروردگـــار

 

ــدگار   ــتاد او را خداونـــ  فرســـ

 

 (۰4۱)إاذْ أَبَقَ إالَى الْفُلْکی الْمَشْحُونا

 د داد قـول عـذاب  م خـو وچو بر ق

 

 به کشتی نشستی به دریـای آب  

 

 (۰4۰)فَسَاهَمَ فَکَانَ مینَ الْمُدْحَضیینَ

 ای آن زمـان کشیدند خـود قرعـه  

 

 که شخص خطاکار گـردد عیـان   

 

 (۰42)فَالْتَقمََهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلییمٌ

ــرو   ــردش ف ــا بب ــاهی دری ــو م  چ

 

ــد او   ــت بکردنـ ــق ملامـ  خلایـ

 

 (۰4۳) نَ مینَ الْمُسَباّحیینَفَلَوْلَا أَنَّهُ کَا

 بپرداخــت یــونس بــه تســبیح رب

 

 کرد حـق را طلـب  وگر خود نمی 

 

 (۰44)یُبْعَثُونَ یَوْماللَبَاثَ فیی بطَنْیهی إالىَ 

ــاهیا  ــن م ــر در بط ــه عم ــهم  میَ
 

 زیست با رنب و غـم به اندوه می 

 

 (۰45) فَنَبَذْنَاهُ باالْعَرَاءی وَهُوَ سَقییمٌ

 م او را سـپس به خشـکی فکنـدی  

 

 یار و کـس غمین بود و بیمار و بی 
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 (۰42)مینْ یَقْطیینٍ ۀًوَأَنْبَتْنَا عَلَیْهی شَجَرَ

 در آن خشک صحرا فقـط بهـر او  

 

 برویانـــد ایـــزد درخـــت کـــدو 

 

 (۰40)یَزایدُونَ أَوْ أَلْفٍ ئَ ِمیاوأَرَْسلَنَْاهُ إالىَ 

ــزار    ــد ه ــی ص ــر ملت ــاره ب  دگرب

 

 رپیمبـــر بگردیـــد از کردگـــا   

 

 (۰49) حیینٍفآَمنَوُا فمَتََّعنْاَهمُْ إالىَ 

 چون آن قوم گشتند مـؤمن بـه او  

ــوم   ــا روز معل ــه ت ــاز آن نَ ،ک  مْعَ

 

ــت ن گُ  ــای نعم ــادیم دره ــوش  ک

 بســـی اســـتفاده نماینـــد هـــم

 

 

 

پیامسراکرر)ص(فرمود:

کسیکهربابخورد،خداوندشکمشرابدههمدانانددازه

کندواگدرازربداپرمیکهرباخوردهاست،ازآتشجهنم

پدذیردومالیبهدستآورد،خداهیچعملیراازاونمدی

هموارهدرلعنتخداوفرشتگانخداستتاوقتیکهبدا

اوقیراطیازرباباشد 
(692،ص3البحار،جسفینۀ)
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ی در آیه   سوره یونس 89ست 

 

حضرت یونس از پیامبران الهی است کـه  همانگونه که پیشتر اشاره شد 

خداوند وی را به سوی قومش که جمعیتی بیش از یکصد هـزار نفـر بودنـد    

 فرستاد.

ابی جو  آنان را به سوی خدا فرا خواند، امّا جز رد و تکذیب، ،پیامبر یونسا

به او ندادند. سرانجام مقدمات عذابی که یونس بدان تهدیدشان کرده بودند 

 آشکار شد و آن حضرت از میان قوم بیرون رفت.

همگی بـه    در فرصت اندکی که باقی بود،  همین که عذاب نزدیک شد،

خدا ایمان آوردند و توبه کردند. پس خداوند ایمان و توبۀ آنان را پـذیرفت و  

ساخت از ایشان برداشت و تـا مـدّتی کـه     در دنیا خوارشان می عذابی را که

 ۰اجل طبیعی آنان بود از زندگی برخوردارشان فرمود.

 فرماید: سوره یوُنس می 19خداوند در آیه 

فَلَوْلَا کَانَتْ قَرْیَ ٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیًَانُهَا إِلَعا قَوْمَ یُونُسَ لًََعا آمَنُوا کَشَافْنَا  
 حِينٍعَذَابَ الْ ِزْيِ فِی الْحَيَاۀِ الدُعنيَْا وَمَتَععْنَاهُمْ إِلَى  عَنْهُمْ
چرا هیچ شهری نبود کـه )اهـل آن( ایمـان بیـاورد و ایمـانش بـه       »

ایمـان    مگر قوم یونس که وقتی در آخـرین فرصـت(    حالش سود بخشد،

و تـا    عذاب و ذلّت در زنـدگی دنیـا را از آنـان برطـرف کـردیم،       آوردند،

                                                           
 213و212،رص17لمیزان،ج.ا1
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 دی آنان را برخوردار ساختیم(.چن

این آیه در مقام بیان این مطلب اسـت کـه اقـوام گذشـته کـه دعـوت       

گـردان شـدند،    پیامبران خویش را نادیده گرفتنـد و از ایمـان بـه خـدا روی    

همگی به عذاب ذلت و خواری در دنیا گرفتـار شـدند. در ایـن آیـه همگـی      

 مانا آنان به حالشان سود بخشد؟تا ای  شوند که چرا ایمان نیاوردند، توبیخ می

کند که چـرا رفتارشـان    با این بیان در واقع کفار و مشرکین را توبیخ می

آورند و از سرگذشت پیشینیان عبرت  چرا ایمان نمی مانند اقوام گذشته است؟

 گیرند؟ نمی

قوم یونس بود کـه در آخـرین     تنها قومی که عذاب از آنان برداشته شد،

در حالی که عذاب آنان بسیار نزدیک بود توبـه کردنـد و   فرصت باقی مانده 

 به درگاه خدا ناله و زاری کردند و خدای مهربان توبۀ آنان را پذیرفت.

اشاره به داستان قوم یونس در ایرن آیره بررای آن اسرت کره      

ها کره ترا    ها و مکان عبرت و درسی باشد برای مردم در تمام زمان

اکرم )ص( را لبیک شویند  فرصت باقی است دعوت حضرت پیامبر

و به خدای واحد و رسول او و قرآن که کلام پروردشار است ایمران  

آورده و از کردار شذشتۀ خود توبه کنند، چرا که معلوم نیست وقرت  

 و فرصت زیادی برای آنان باقی باشد.

 قوم یـونس را چـو پیـدا شـد بـلا     

 هــا بودنــد شــب جملگــان بــر بــام

 گسـوزید سـن   انداخت، می برق می

 شان رفته بـود چونکه یونس از میانْ

ــدا شــد از ســما    ــش ج ــر آت ــر پُ  اب

ــرب  ــال آن ک ــد ز ب ــد آم ــه پدی  ک

 ریخـت رنـگ   غرّید، رخ می ابر می

 ودعنـــآن قـــوم  قـــدیحُ از جهـــودی
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 لیــک چــون دیدنــد آثــار بــلا    

ــام ــد جملگــان از ب  هــا شــیب آمدن

ــد  ــرون انداختن  مــادران، بچگــان ب

 از نمــاز شــام تــا وقــت ســحر    

 جملگـــی آوازهـــا بگرفتـــه شـــد

 بعـــد نومیـــدی و آه ناشـــگفت  

 قصّه یـونس دراز اسـت و عـریض   

 هاسـت  حق قـدر  هچون تضرّع را ب

 بنـد  ا چستهین امید اکنون میان ر

 با تضـرع بـاش تـا شـادان شـوی     

 هر تضرع کان بُـوَد بـا سـوز و درد   

 لبه کرد و اشک چشم خویش راند

 

 ــ ــد و لبـ ــرع آمدنـ ــا هدر تضـ  هـ

 ســر برهنــه جانــب صــحرا شــدند

ــا  ــد  ت ــر انداختن ــه و نفی ــه نال  هم

 کردنـد بـر سـر آن نفـر     خا  مـی 

 ــ  ــوم لُ ــر آن ق ــر س ــد ب ــم آم  درح

 واگشـتن گرفـت   اند  انـد  ابـر  

 وقت خاکست و حدیث مسـتفیض 

 آن بها کانجاست زاری را کجاست

ــد   ــم بخن ــده و دائ ــز ای گرین  خی

 دهان خندان شـوی  گریه کن تا بی

ــرد  ــه م ــر باشــد ب  آن تضــرع را اث

 وانشـاند رحمت آمـد آن غضـب را   

 )مولوی(                               

السلار:علیهحضربعلی

هاست:مَدرَضبهراستیدرقرآنشفایبزرگترینبیماری

نفاقوانحرافوگمراهی کفرو

 (172السلاغه،خطسه)نهج
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ت نوح و طوفان نوحماجرای   حض 

 

ــر روح   ــدر بح ــت ان ــنا هیچس  آش

 این چنـین فرمـود آن شـاهی رُسُـل    

 هـای مـن   یا کسی کو در بصـیرت 

ــا   ــه ت ــا ک ــوحیم در دری ــتی ن  کش

 همچو کنعان سوی هر کـوهی مـرو  

 نماید پست ایـن کشـتی ز بنـد    می

 این پست را پست منگر هان وهان

 در بلنــدی کــوه فکــرت کــم نگــر

ــاورم    ــداری ب ــانی ن ــو کنع ــر ت  گ

 گوش کنعان کی پذیرد این کـلام 

 

 نیست آنجا چاره جـز کشـتی نـوح    

 که منم کشتی در این دریای کُـل 

 شد خلیفۀ راسـتین بـر جـای مـن    

 رو نگردانــی ز کشــتی ای فتــی  

ــاز ن ــوم »ی ب ــم الی ــنو« لعاص  ش

 نمایـد کـوه فکـرت بـس بلنـد      می

ــر  ــت را بنگ ــدا پیوس  آن فضــل خ

 که یکی مـوجش کنـد زیـر و زبـر    

 گر دو صد چندین نصیحت پـرورم 

 سـت و ختـام   که بر او مهر خـدایی 

 مولوی                               

 * ای  دل  ار  سیـل فنـا بنیاد هستی برکند

 ترا نوحست کشتیبان، زطوفان غم مخور چون

 حافظ

 نوح* حافظ از دست مده دولت این کشتی 

 رد  بنیـادتورنــه  طوفـان حــوادث  ببَ

 حافظ
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 * دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن

 هر که با نوح نشنید چه غم از طوفانش

 سعدی

 * عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است

 س بسیار استفَور به ناخوش گذرد نیم نَ

 حافظ

سبحان و تر  السلام همواره قوم خود را به توحید خدای علیه حضرت نوح

کـه  افزودند تا آنکرد، ولی قومش جز به عناد و تکبّر خود نمیشر  دعوت می

در آخر از پروردگار خود یاری طلبید. خدای تعالی وحی کرد که کشتی بسـاز تـا   

 که آن را به اتمام رسانید و امر خدای تعالی مبنی بر نزول عذاب صادر شد.این

تاد که از هر حیوان یک جفت نر و در این هنگام خدای متعال وحی فرس

ماده سوار کشتی کند و نیز اهل خود به جز افرادی که مقـدّر شـده بـود در    

 توقان هلا  شوند، سوار کند.

 خوانیم: سوره هود می 41تا  25اکنون ماجرا را از زبان قرآن در آیات 

 (75بِينٌ )مُ نَذِیرٌ لَکُمْ إِنِعی قَوْمِهِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحاا إِلَى 

ــری   ــر پیغمب ــوح را به ــد ن  خداون

ــکار    ــی آش ــا حجت ــه ب ــا ک  بگفت

 

 به قـومش فرسـتاد بـر رهبـری     

 شـــما را بترســـانیم از کردگـــار

 

 (71)أَلِيمٍ یَوْمٍ عَذَابَ عَلَيْکُمْ أَخَافُ إِنِعیأَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلَعا اللَعهَ  

ــی    ــدی ب ــزد آن واح ــز ای ــازبج  نی

 مرا ترس باشد که بعـد از هـلا   

 

 مبادا به کـس سـجده آریـد بـاز     

ــا     ــس دردن ــد ب ــذابی بیفت  ع
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فَقَالَ الًَْلَأُ الَعذِینَ کَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاقَ إِلَعا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاقَ اتَعبَعَكَ 
 نَظُنُعکُمْ بَلْ لٍفَضْ مِنْ عَلَيْنَا لَکُمْإِلَعا الَعذِینَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَعأْيِ وَمَا نَرَى 

 (72کَاذِبِينَ)

ــیش    ــان ک ــر او بزرگ ــد ب  بگفتن

 هر که یار تو هست به چشمان ما

ــا    ــه م ــت ب ــز مزی ــد هرگ  نداری

ــی ــان م ــل گم ــدر عم ــاییم ان  نم

 

 نباشی تو چون ما یکی شخص بیش 

 تنباشد مگر شخص نـاچیز و پس ـ 

ــدا   ــا خ ــی ز یکت ــوییم پیک ــه گ  ک

ــتگو و دَ ــمایید ناراســ ــشــ  لغَــ

 

 عِنْادِهِ  مِانْ  رَحًَْا ً  وآَتَانِی رَبِعی مِنْ بَيِعنَ ٍمِ أَرَأَیْتُمْ إِنْ کُنْتُ عَلَى قَالَ یَا قَوْ
 (72کَارِهُونَ) لَهَا وَأَنْتُمْ أَنُلْزِمُکًُُوهَا عَلَيْکُمْ فَعًُِعيَتْ

 نبـی لـب گشـاد    گاه نـوحا پس آن

 چه گویید آیا چو با چشم خـویش 

 چو بـر مـن بکردسـت یکتـا خـدا     

 سـت لطفـش نهـان   ولیکن شما را

 چــه وادار ســازم شــما را دگــر   

 

 به آن قـوم اینگونـه پاسـخ بـداد     

 ببینیــد حجــت فــراروی خــویش

 بسی حجت و رحمت از خود عطا

 به هر حالتی خـود نگـردد عیـان   

 چو جویید نفرت از آن سر به سـر 

 

 بِطَاارِدِ  أَنَاا  وَمَاا   لَعا عَلَاى اللَعاهِ  إِ أَجْرِيَ إِنْوَیَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَيْهِ مَالًا  
 (72)تَجْهَلُونَ قَوْماا أَرَاکُمْ وَلَکِنِعی رَبِعهِمْ مُلَاقُو إِنَعهُمْ  آمَنُوا الَعذِینَ

 نخواهم کنون هـیچ اجـر از شـما   

ــرانم ــان  ن ــه مؤمن ــود هیچگ  ز خ

ــدف  ــزدان ه ــدار ی  برآنهاســت دی

ــه خــدا   ــا یگان ــوَد ب  کــه اجــرم بُ

ــد ــر چن ــان  اگ ــاج ن  باشــند محت

 ـ     فرَبیابند ایـن رتبـت و ایـن شَ
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 مرا هست باور کـه بـس جاهلیـد   

 

ــد  ــق غافلی ــانی ز ح ــما مردم  ش

 

 (۳۱)تَذَکَّرُونَ أَفَلَاویَاَ قوَمْا منَْ ینَصْرُُنیی مینَ اللهَّی إانْ طرَدَتْهُمُْ 

ــود   ــرانم ز خ ــن ب ــر م ــا  اگ  بگفت

 کند یـاریم در حیـات  چه کس می

ــس نگی ــرا پ ــد رچ ــدرز و پن ــد ان  ی

 

 یزدان بشدکسی را که مؤمن به  

 که از خشـم ایـزد بیـابم نجـات    

 به گفتار من تا به کی ریشخند؟

وَلَا أَقُولُ لَکُمْ عینْدیی خَزَائینُ اللَّهی وَلَا أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أَقُولُ إانیّی مَلَکٌ وَلَا أَقُـولُ  

 إاذ ا إانییّ  أَنْفُسیهامْ فیی بامَا أَعْلَمُ اللَّهُلیلَّذیینَ تَزْدَرای أَعْیُنُکُمْ لَنْ یُؤْتییَهُمُ اللَّهُ خَیْر ا  

 (۳۰)الظَّالیمیینَ لَمینَ

 نگویم خـزاین بـه دسـت منسـت    

 گـویم آری ز غیـب  به دعوی نمی

ــنگــویم مَ  ک هســتم از آســمانلَ

 بر آن مؤمنانی که با عشق و ذوق

ــری   ــدا برتـ ــداده خـ ــویم نـ  نگـ

ــی   ــزد بس ــاتر ای ــت دان ــر آنهاس  ب

 کنون گر که من نیـز طعنـه زنـم   

 م پیشـه گـردم بـه دور زمـان    ست

 

 به گنب الهی مـرا هسـت دسـت    

 شـک و ریـب  ت بـی سعلامرا اط

 ام این زمانکه همچون بشر گشته

 هــا اشــک شــوقبریزنــد از دیــده

 ز زشـتی بـری   ،بر ایـن مؤمنـان  

ــه ــه آگ ــر از او نباشــد کســیک  ت

ــه ــنم جام ــنمک ــخر ت  ای از تمس

 شوم چون شما من هم از ظالمان

 

 ـ   نَ         قَالُوا یَـا نُـوحُ قَ دنُاَ إانْ کنُـْتَ میـ داَلنَاَ فأَتْینـَا بامـَا تَعیـ دْ جاَدلَتْنَـَا فـَأکَثْرَْتَ جاـ

 (۳2)الصَّادیقیینَ
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ــده    ــو ران ــس گفتگ ــد ب  ایبگفتن

 اگــر راســتگویی تــو انــدر خطــاب

 

 ایچه بسیار ما را بخـود خوانـده   

 سخن کم کن و پیش آور عذاب

 

 (۲۲) قَالَ إِنَعًاَ یَأْتِيکُمْ بِهِ اللَعهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بًُِعْجِزِینَ

ــه    ــه ال ــد یگان ــو خواه ــا چ  بگفت

 نداریـــد آن لحظـــه راهی گریـــز  

 

 بـه تحقیــق آن وعـده آیــد ز راه   

ــتیز  ــوان سـ ــز تـ  نداریـــد هرگـ

 

وَلَا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدُِْ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ إِنْ کَانَ اللَعهُ یُرِیدُ أَنْ یُغْوِیَکُمْ 
 هُوَ رَبُعکُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

 نــدارد دگــر پنــد مــن هــیچ ســود

 اگر مصـلحت هسـت زان رهنمـا   

 نشاید که من هـم از ایـن بیشـتر   

ــار ــزد و کردگـ  هماناســـت او، ایـ

 

 ــنخوا  ــن را شُ ــار م ــد گفت  نودهی

ــع شــما   کــه گمــراه ســازد جمی

 دهم هر زمان پند چـون پیشـتر  

 بـــدو بازگردیـــد فرجـــام کـــار

 

 نَتُجْرِمُو مًَِعا بَرِيء  وَأَنَا إِجْرَامِی فَعَلَیَع افْتَرَیْتُهُ إِنِ قُلْأَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ  

 کیشند این سخن را دگربـار پـیش  

ــا خــدا  ــه یکت  دهــی نســبت آن ب

 

 خویش تو از پیش را که گفتی سخن 

ــی  ــر او ب ــدی ب ــرا ببن ــبب افت  س

 

 بًَِاا  تَبْتَئِسْ فَلَا آمَنَ قَدْ مَنْ إِلَعا قَوْمِكَ مِنْ یُؤْمِنَ لَنْ أَنَعهُ نُوحٍوَأُوحِیَ إِلَى 
 (۲1یَفْعَلُونَ) کَانُوا

ــار  ــوح از کردگ ــر ن  بشــد وحــی ب

 انـد که جز این گروهی که ره برده

 بر او کـرد ایـن نکتـه را آشـکار     

ــاورده  ــان بی ــت ایم ــه آئین ــدب  ان

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_33_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%AF
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 چکس هیچگـاه ز قومت دگر هـی 

 تو بـر کفـر ایـن مـردم ناسـپاس     

 

ــدا    ــا خ ــه یکت ــان ب ــد ایم  نیارن

 اسـاس مبادا  تأسف خـوری بـی  

 

 إِنَعهُامْ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَاا تُ َااطِبْنِی فِای الَعاذِینَ ظَلًَُاوا       
 (۲2)مُغْرَقُونَ

 کنون ساز کشـتی بـه دسـتور مـا    

ــدو  ــان و عـ ــاره ظالمـ ــو دربـ  تـ

 ــ ــه بای ــه در آب گب دک ــد غرق  ردن

 

 بشو سـخت مشـغول، نـزد خـدا     

ــو  ــی نگ ــا کلام ــیچ جان ــر ه  دگ

 چو بودنـد در جسـتجوی سـراب   

 

رُوا تَسْا َ  إِنْ قَالَوَیَصْنَعُ الْفُلْكَ وَکُلَعًَا مَرَع عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَ ِرُوا مِنْهُ  
 (۲2)مِنَعا فَإِنَعا نَسْ َرُ مِنْکُمْ کًََا تَسْ َرُونَ

 بر آن کار پرداخت با شـور و تـاب  

 دید او را به دشتکس که میهر آن

ــار  ــه ک ــا را ب ــروز م ــر ام ــا گ  بگفت

ــدر قضــا  ــد ان ــیش آی ــی روز پ  یک

 

 ولی چون بیابان بُد آنجـا نـه آب   

 گذشـت تمسخرکنان از برش می

 رتمســخر نماییــد ای قــوم خــوا

 که خندیم ما هـم بـه کـار شـما    

 

 (۲2)فَسَوْفَ تَعْلًَُونَ مَنْ یَأْتِيهِ عَذَاب  یُ ْزِیهِ وَیَحِلُع عَلَيْهِ عَذَاب  مُقِيم 

ــاز  ــت ب ــد دانس ــزودی بخواهی  ب

 شــود نیــز مســتوجب قهــر حــق

 

 نیازچه کس راست لعنت، از آن بی 

ــه د ــب ــتحقلا ع ــی مس  ذابش هم

 

وَفَارَ التَعنُعورُ قُلْنَا احًِْلْ فِيهَا مِنْ کُالٍع زَوْجَايْنِ اثْنَايْنِ    رُنَا أَمْ جَاءَ إِذَاحَتَعى 



 ناصر صبا

 

85 

 

 

 (۰1)قَلِيلٌ إِلَعا مَعَهُ آمَنَ وَمَاوَأَهْلَكَ إِلَعا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ  

 رسید آن زمانی که خـود قهـر مـا   

 بســــی آب جوشــــید تنّــــوروار

 گاه بر نوح یـزدان بگفـت  پس آن

 ت نشـان در درون ت ـه اهـل بی هم

ــده   ــش ش ــدر ازل  هلاک ــت ان  ثب

 پس ای نوح امروز در ایـن مکـان  

ــل    ــی قلی ــر از گروه ــد غی  نبودن

 

 بــر آن قــوم کــافر بیامــد فــرا     

 چـــو دســـتور آمـــد ز پروردگـــار

 که بردار بـا خـود زهرگونـه جفـت    

 دونودینهست بی او کهجزآنکس

 تحقــق بیابــد کنــون ایــن عمــل

 نشـان همه مومنان را به کشـتی  

 ۰که بودند مـؤمن بـه ربّ جلیـل   

 

 

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1

فرماید:می«ق»سوره11د17خداونددرآیاب
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ایکندمگرآنکدهفرشدتهدارند،انسانهیچسخنیتلف نمیمی

«کند آنراثستمی
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ت نوح)ع( با شیطان  منازعه حض 

 

وقتـی کشـتی نـوح بـر      السلام منقرول اسرت،   از امام محمدباقر علیه

خشکی فرود آمد و از کشتی بیرون آمد، بر روی زمین گیاهـان و درختـانی   

درختان آمد، دید درخت انگور کنده شده اسـت و   کاشت. بعد از مدتی پیشا

نـوح )ع( را مطلـع    ،ان را دید که نزد درختان ایستاده اسـت و جبرئیـل  شیط

 ساخت که ابلیس این کار را کرده است.

نوح )ع( به شیطان گفت: چرا درخت انگور را کنـدی؟ مـن آن درخـت را از    

همه درختان بیشتر دوست داشتم و به خدا سوگند تا آن درخـت را نکـارم و   

 هم کرد.عمل نیاورم این مکان را تر  نخوا

شیطان گفت: هر وقت بکاری من آن را خواهم کَند، پس برای من نصـیبی  

 در آن قرار بده تا این کار را نکنم.

نوح مقدار ثلث برای او قرار داد، او راضی نشد سپس نصف از برای او قـرار  

 کرد و او باز راضی نشد و نوح هم دیگر زیاد نکرد. 

د: ای پیغمبر خدا! احسان کن کـه  سپس جبرئیل بر نوح)ع( نازل شد و فرمو

نیکی کردن از توست. نوح دو ثلث را برای او قرار داد و به این سبب اسـت  

وقتی که عصیر )شیره انگور( را درست کنند، باید آنقدر بجوشانند تا دو سوم 

 ۰شود. )دو ثلث( آن کم شود وگرنه حلال نمی

                                                           
 .399،ص3هایپندآموزملائکه،محمدانصاریبهنقلازکافی،ج.اصه1
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 مورچه و سلیمان

 

ــد   ــراپرده زدن ــلیمان را س ــون س  چ

 م خــود یافتنــد حــرَان و مَهمزبــ

 جیک جمله مرغان تر  کرده جیک

 و پیونـدی اسـت   یهمزبانی خویش

 تــر  و همزبــان و ای بســا هنــدو

 حرمی خود دیگر اسـت پس زبان مَ

ــا و ســجل  ــر ایم ــر نطــق و غی  غی

 جمله مرغان هر یکـی اسـرار خـود   

 نمـود  با سلیمان یک به یک وا مـی 

................................ 

 رغانش بـه خـدمت آمدنـد   جمله م 

 یک به جان بشـتافتند  پیش او یک

 با سلیمان گشته افصح من اخیک

 مرد با نامحرمان چون بندی است

 ای بسا دو تر  چـون بیگانگـان  

 همــدلی از همزبــانی بهتــر اســت

 صد هزاران ترجمـان خیـزد ز دل  

ــر وز دانــش و از کــار خــود   از هن

 سـتود  از برای عرضه خـود را مـی  

 )مولوی(                             

آینـد،   ها به شمار نمـی  ها، شخصیت قصه های قرآن، فقط انسان در قصه

ای به او نسبت داده شود،  یا سختی یا اندیشه بلکه هر جانداری که رویدادی

ها، حشرات، آبزیان،  رو علاوه بر انسان شود. از این شخصیت قصّه قلمداد می

 های قرآنی هستند. های قصه شخصیت ءجزپرندگان و حیوانات نیز 

مررور و » ، مورچرره در داسررتان91ِتررا  92در سرروره نمررل آیرره 

 کند. افتخار سخن شفتن با سلیمان پیامبر را پیدا می«  سلیمان)ع(

وَأُوتِينَا مِنْ  الطَعيْرِ مَنْطِقَ عُلِعًْنَا النَعاسُ أَیُعهَا یَا وَقَالَوَوَرِثَ سُلَيًَْانُ دَاوُودَ  
 (11) الًُْبِينُ الْفَضْلُ لَهُوَ هَذَا إِنَع  کُلِع شَیْءٍ

 سلیمان به تخت حکومت نشست  چو داود از این جهان رخت بسـت 
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ــا، خــدای جهــان  ــه مــردم بگفت  ب

ــا  ــه نعمــت بکــردی عط  ز هرگون

 

 بیاموخــت مــا را ز مرغــان زبــان

 بـین از خـدا  همین است فضـل مُ 

 

 (12)الْإِنْسِ وَالطَعيْرِ فَهُمْ یُوزَعُونَوَحُشِرَ لِسُلَيًَْانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِع وَ
 ســپاه ســلیمان ز هرگونــه جــنس

ــوس  ــع رئ ــه لشــکریان و جم  هم

 

 ز انواع مرغان و از جـن و انـس   

 پــیش ســلیمان جلــوس نمودنــد

 

 ـ مَسَـاکینَکُمْ  ادْخُلُـوا  النَّمْـلُ  أَیُّهَـا  یَا نَمْلَۀٌ قَالَتْ النَّمْلا وَادی علَىَ أتَوَاْ إاذاَحَتَّى   الَ

 (۰9)یَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ وَجُنُودُهُ سُلَیْمَانُ یَحْطیمَنَّکُمْ

 برفتنـــد و دیدنـــد ناگـــاه چـــه؟

 چو موری، سـلیمان بدیـد و سـپاه   

 به مـوران بگفتـا بـه خانـه رویـد     

 

ــهزیکــی ســر  ــر از مورچ  مینی پ

 و شوکت فتادش نگـاه  بر آن فر

 مبــادا کــه پامــال انســان شــوید

 

قَوْلِهَا وَقَاالَ رَبِع أَوْزِعْنِای أَنْ أَشْاکُرَ نِعًَْتَاكَ الَعتِای       فَتَبَسَعمَ ضَاحِکًا مِنْ
 بِرَحًَْتِاكَ  وَأَدْخِلْنِی تَرْضَاهُ صَالِحاا أَعًَْلَ وَأَنْ وَالِدَيَعأَنْعًَْتَ عَلَیَع وَعَلَى 

 (12)الصَعالِحِينَ عِبَادِقَ فِی
 ســلیمان بخندیــد بــر حــرف مــور

 ــ ــرا از کَـ ــدین مـ ــن و والـ  مرَمـ

 پس تـو توفیـق میـده مـرا     کنون

 مرا ساز عامل بـر آن راسـت کـار   

 هم از رحمت خود چو صالح عبـاد 

 

 پــس آنگــاه گفتــا بــه ربّ غفــور 

 ای دم بـه دم  ها کرده بسی لطف

 کــه شــکرت بجــا آورم ای خــدا

 که آن را چندی تـو ای کردگـار  

ــی  ــز م ــرا نی ــو و راد م ــاز نیک  س
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به مورچـه نسـبت داده   در واقع رفتاری انسانی که همان سخن گفتن است 

 شده است.

السلام با فهمیدن کلام آن  در این داستان، حضرت سلیمان علیه ملاحظه:

کند، که خداوند رحمان تا چـه حـد بـه او     مورچه، از شدت سرور تبسمی می

نعمت ارزانی داشته است. نبوت، دانش فهم کلام پرندگان و سایر حیوانات، 

 پرندگان و ...انس و  مُلک و سلطنت، و لشکریانی از جن و

هـا را بـه او    کند که توفیق شکر این نعمـت  بنابراین از خداوند درخواست می

عطا کند و او را به کارهایی که مایۀ رضای خداوند است، موفـق بـدارد و او   

 را در زمرۀ بندگان صالح خویش داخل کند.

 

 ستان برسـان ل* ای صبا غلغل بلبل به گ

 

 زین  صبا بندند ساعت که برپشت * اندرآن

 

 * جــــانم بــــه فــــدای آن ســــلیمان

 

 ش* ما همـه جسـمیم بیـا جـان تـو بـا      

 

 بزرگی نیسـت  درویشان منافیا نظرکردن به* 

 

 * همــت اگــر سلســله جنبــان شــود    

 

ــان    ــلیمان برس ــاه س ــه درگ ــور ب ــه م  قصّ

 )خواجو(                                     

 تسبَکَرْکه مورم مَ برانم منن باسلیمان چو

 )حافظ(                                     

ــی  ــور مــ ــب مــ ــو جانــ ــد کــ  خرامــ

 )مولوی(                                     

ــاش     ــو ب ــلیمان ت ــوریم س ــه م ــا هم  م

 )نظامی(                                     

 مـورش  نظرها بـود بـا   حشمت چنان با سلیمان

 )حافظ(                                     

 مـــور توانـــد کـــه ســـلیمان شـــود    

 )وحشی(                                    
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د و سلیمان
ُ
ده

ُ
 داستان ه

 

 * تــا ســلیمان گفــت آن هدهــد اگــر    

ــود کْبُ    ــا خ ــذابدشــمش ی  هــم او را ع

 

 خبری هدهـد سلیمانسـت   * صبا به خوش

 

 وار چو هدهدی که سحرخاست بر سلیمان* 

 

 نیست  طرفه جست این بازهدهدی را   گرسلیمان *

 

 * مژده ای دل که دگر بـاد صـبا بـاز آمـد    

 

ــده   ــادی شـ ــد هـ ــا ای هدهـ  * مرحبـ

ــیرا   ــبا س ــرحد س ــه س ــوش  ای ب ــو خ  ت

ــلیمان آمــــدی   صــــاحب اســــرار ســ

ــاز دار  ــدان بــ ــد و زنــ ــو را در بنــ  دیــ

ــدان کنـــی  ــه در زنـ ــو را وقتـــی کـ  دیـ

 

ــر    ــد معتبـ ــذری نگویـ ــر را عـ  هجـ

ــرون از حســاب  ــا عــذاب ســخت بی  ی

 )مولوی(                                    

 کــه مــژده طــرب از گلشــن ســبا آورد

 )حافظ(                                     

ــمُ ــدی بشّ ــد و بری ــبح آم ــبا ر دم ص  ص

 )خاقانی(                                      

 ارش بــود در راه ســباد دار و پــرده کــاب

 انی(الدین اصفه )جمال                     

 سبا بـاز آمـد   خبر از طرفی هدهد خوش

 )حافظ(                                       

 در حقیقــت پیــک هــر وادی شــده   

ــا ســلیمان منطــق  الطیــر تــو خــوش ب

 از تفـــــاخر تـــــاجور زان آمـــــدی

ــی رازدار   ــو باشـ ــلیمان را تـ ــا سـ  تـ

ــی    ــادروان کن ــد ش ــلیمان قص ــا س  ب

 یر(الط )منطق                                

 :فرماید می سوره نمل 44تا  2۱آیات خداوند در 

 (2۱) کَانَ مینَ الْغَائیباینَام  وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لییَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ
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 ســلیمان ز مرغــان بپرســید حــال

 بگفتــا کــه رفتســت هدهــد کجــا

 

ــؤال   ــان س ــوال آن ــود از اح  بفرم

 مگر غائب اسـت او ز درگـاه مـا   

 

 (2۰) ذیّبنََّهُ عَذَابًا شَدییدًا أَوْ لَأَذْبَحنََّهُ أَوْ لَیَأْتییَنیّی باسُلْطَانٍ مُباینٍلَأُعَ

 عــذابی بــزرد اســت او را ز مــن

ــکار   ــد آش ــت کن ــه عل ــر آنک  مگ

 

 نمـایم ز تـن  سرش را جـدا مـی   

ــار    ــام ک ــر انج ــارد ب ــی بی  دلیل

 

باهی وَجا ْتُکَ مینْ سَـبَإٍ بانَبَـإٍ    فَمَکَثَ غَیْرَ بَعییدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بامَا لَمْ تُحیطْ

 (22) یَقیینٍ

 پس از اندکی مکث هدهـد رسـید  

ــر  ــون خب ــرا هســت اکن ــا م  بگفت

 ز ملــک ســبا دارمــت یــک پیــام 

 

ــد    ــی بعی ــد ز راه ــاه آم ــه درگ  ب

 به چیزی کـه از آن ندیـدی اثـر   

 کن زمن این کلاممیکنون گوش

 تْ مینْ کُلاّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظییمٌ  تَمْلیکُهُمْ وَأُوتییَۀإانیّی وَجَدْتُ امْرَأَ

ــبا   ــک س ــه مل ــی را ب ــدم زن  بدی

 زمام امورش همی بُـد بـه دسـت   

 

 در آن سرزمین بـود خـود پادشـا    

 نشستبه تختی پر از شوکتی می

 

الهَمُْ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لیلشَّمْسا مینْ دُونا اللَّهی وَزَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطَانُ أَعْمَ

 (24)فَصَدَّهُمْ عَنا السبَّایلا فَهُمْ لَا یَهْتَدُونَ

ــاران او ــز یــ  بدیــــدم زن و نیــ

 بگشـــتند غافـــل ز پروردگـــار  

ــو    ــد ربِّ نکـ ــوش کردنـ  فرامـ

ــکار  ــید را آشـ ــتند خورشـ  پرسـ
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 که ابلیس اعمال زشـتی کـه بـود   

 

 ین نمـود به چشمان ایشـان مـزّ  

 

نـان هوشـمندانه بـا    در این آیات، دعوت سلیمان از بلقیس ملکه سـبا چ 

کند که از خورشیدپرستی ملکه سبا  و مردمش متعجـب   ها برخورد می پدیده

کار زشت را در نظر آنان زیبـا جلـوه    اندیشد که همانا شیطان این شده و می

داده است، به عبارت دیگر، هدهد در مقام کـارگزار ماننـد یـک انسـان بـه      

 کند.  مافوق خود خدمت می

 

 شرح ماجرا:

از سپاه پرندگان دیدن کرد، امـا هُدهُـد را در    حضرت سلیمان وزیر 

 سید: هدهد کجاست؟ ها ندید. پرمیان آن

کسی جواب نداد... حضرت سلیمان به خاطر ایـن کـه هدهـد بـدون     

ی او غیبت کرده و به جایی رفته بود، خیلی ناراحـت شـد و گفـت:     اجازه

اگر دلیل قابل قبولی برای غایب بـودنش نداشـته باشـد، او را مجـازات     

 .خواهم کرد

دستت ناراحـت   ها به او گفتند: سلیمان از وقتی هدهد برگشت، پرنده

است. گفت که اگر غیبت تو از روی بی تـوجهی یـا بـازی بـوده باشـد،      

 .ندکمجازاتت می

 .هُدهُد به سرعت به پرواز درآمد و نزد سلیمان رفت

وقتی هدهد به نزد سلیمان رسـید، گفـت: ای پیـامبر بزرگـوار ... بـه      

 سرزمین سبا رفته بودم. در آن جا زنی را دیـدم کـه حـاکم آن سـرزمین    

https://article.tebyan.net/148328/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%A7
https://article.tebyan.net/148328/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%A7
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ها مردمی ثروتمند هستند و تخت سلطنتی بزرگی دارنـد، امـا بـا     بود. آن

ها همه چیز داده است، به خدا ایمـان   وجود این که خدای مهربان به آن

 .کنند دانند و آن را پرستش می ها خورشید را خدای خود می ندارند. آن

گویی یا نه! ایـن   حضرت سلیمان گفت: خواهیم فهمید که راست می

ها برسـان و ببـین چـه واکنشـی از خودشـان       را از طرف من به آننامه 

 .دهند نشان می

 الله در منقـار یافـت   آنکه بسم

 

 دور نَبْوَد گر بسی اسرار یافت 

 الطیر(  )منطق                   

 .ی سبا انداخت ی حضرت سلیمان را در اتاق ملکه هدهد رفت و نامه

هـا خبـر داد    ا جمع کرد و به آنملکه سبا، وزیران و بزرگان دربار ر

که حضرت سلیمان برایش نامه ای فرستاده و از او خواسته کـه دسـت   

از خورشید پرستی بردارد و به جای آن به خـدا ایمـان بیـاورد و بـر او     

 .سجده کند

جنگـیم! امـا ملکـه     بزرگان دربار ملکه ی سبا گفتند: با سـلیمان مـی  

این رو به جـای جـواب دادن   ترسید که در این جنگ شکست بخورد، از 

ای برایش فرستاد. ولی سلیمان هدیه را  ی حضرت سلیمان، هدیه به نامه

پس فرستاد و پیغام داد که بـه زودی بـا لشـگری فـراوان بـه سویشـان       

 .کند حرکت می

وقتی پیغام سلیمان به ملکه رسید، خودش نزد حضرت سلیمان رفت 

یمان است و آن حضـرت  و با تعجب دید که تخت سلطنت او در قصر سل

با قدرتی که خداوند به او داده، آن تخت را بـه دربـار خـود انتقـال داده     
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دیگـری را بـه چشـم    هـای   ی سبا این معجزه و معجزه است. چون ملکه

 .خود دید، به خدای یکتا ایمان آورد

و این چنین بود که هدهد زیبا نقش زیادی در ایمان آوردن مـردم   ...

ها از خورشید پرسـتی داشـت. سـلیمان     گرداندن آنسرزمین سبا و روی 

 .هم چون دانست که او راست گفته است، از وی خوشنود و راضی شد

 

 ، مرضیه امراللههای حیوانات در قرآن قصه  کتاب* نقل از: 

 

 

 

 

 فرسـتمت  مـی  سـبا  بـه  صبا هدهد ای

 غم درخاکدان تو چو طایری است حیف

 تنیس ـ عـد بُ و ربقُ  مرحله عشق راه در

 «خراب دل ملک نکند غمت لشکر تا»

 دل همنشین شدی که نظر از غایب ای

 

 فرسـتمت  می کجا به کجا از که بنگر 

 فرسـتمت  مـی  وفـا  آشیان به جا زین

 فرسـتمت  مـی  دعا و عیان بینمت می

 فرستمت می«  نوا»  به خود عزیز جان

 ...فرسـتمت  مـی  ثنا و دعا گویمت می

 )حافظ(                                  
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 1وفات سلیمان

 

فَلًََعا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الًَْوَِْ مَا دَلَعهُمْ فرماید:  می۰4خداوند در سوره سبا آیه 
خَرَع تَبَيَعنَاتِ الْجِانُع أَنْ لَاوْ     فَلًََعا  مِنْسَأَتَهُ تَأْکُلُ الْأَرْضِ دَابَع ُ إِلَعا مَوْتِهِعَلَى 

 .ا لَبِثُوا فِی الْعَذَابِ الًُْهِينِکَانُوا یَعْلًَُونَ الْغَيْبَ مَ
و چون ما بر سلیمان مرد را مأمور ساختیم، بر مرد او به جـز حیـوان   

ر نگشت. پس دیوان که از خبخواری که عصای او را خود، کس دیگر  چوب

اگر از اسرار غیب آگاه بودند تا دیرزمانی در عذاب   مرد سلیمان آگاه شدند،

 دند.ذلتّ و خواری باقی نمان

سلطنت و حکومت سلیمان بـه مـدت چهـل سـال در کمـال قـدرت و       

عظمت تداوم داشت تا در غروب یکی از روزها که سلیمان در قصـر زیبـا و   

هـای    باشکوه خود که از آبگینۀ صاف و شفاف بنا شده بود، در یکی از اطاق

فوقانی به تماشای اطراف و اکناف شهر مشغول بـود و از تجلـی عظمـت و    

آموخـت. در همـان حـال کـه      داوند درس حکمت و پند عبرت مـی قدرت خ

سلیمان بر عصـای خـود تکیـه زده بـود ناگهـان صـدای ورود شخصـی را        

احساس کرد و سلسله افکار او گسیخته شد، با نزدیک شدن صدا، به یکباره 

نظیر پدیدار گشت، سلیمان که از  چهره جوانی ناشناس با هیمنه و هیبتی بی

ه وی بیمنا  شده بود پرسید: تو کیستی و چه حاجتی داری ورود بدون اجاز

                                                           
 19ااتباسازسورهسبیآیه.1
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 ای؟ و چرا بدون اجازه وارد قصر شده

ام و بـرای   جوان پاسخ داد: من پیک مرگم و برای گرفتن جان تو آمـده 

این کار کلبه فقرا و کاخ پادشاهان برای من فرقی ندارد و به عـلاوه بـرای   

اید فوراً سلطنت و حکومت اینک تو بورود به کسب اجازه نیازی نـدارم.  

را به دیگران و جان خود را به من و تن خود را به خاک بسرااری و  

 به فرمان خداوند جاوید و لایزال تن در دهی.

با شنیدن این سخنان، لرزه بر اندام سـلیمان افتـاد و از جـوان فرصـتی     

و ا درخواست او رد شد خواست تا در امور خود و سپاهیانش ترتیبی بدهد، امّ

پیک مرد در همان حال که ایستاده بود جـان وی را گرفـت و سـلیمان از    

سلطنتی باچنان شکوه و جلال که مدت چهل سال زحمت آن را کشیده بود 

 دیده فرو بست.

پس از وفات سلیمان، بدن او تا مدتی همچنان بر عصا تکیـه داشـت و   

نداشـت. امـا   پابرجا ایستاده بود و کسی بدون اجازه قدرت ورود بـه کـاخ را   

ها به عصای وی دست یافتند و آن را خوردند و چـون   پس از مدتی، موریانه

تعادل سلیمان به هم خورد، جسدش به زمین افتـاد و اطرافیـانش دریافتنـد    

 گذرد. که مدتی از مرد او می

 

 * سلیمان را چـه امکـان اسـت بـر دیـو     

 

ــدا   ــور گـ ــا  مـ ــت و مـ  * او سلیمانسـ

 

ــو از دســت او خــاتم گر   ســتفتچــو دی

 )جامی(                                    

ــا؟   ــا از کجـ ــا، مـ ــر او از کجـ  در نگـ

 )حافظ(                                      
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 ان بدیـد * چون سلیمان ملک خود چنـد 

ــاد روانا   ــنگ شـ ــل فرسـ ــود چـ  او بـ

 

 کنی؟ را چرا خدمت * باد را گفتم سلیمان

 

ــد  ــان بدیــ ــاق در فرمــ ــۀ آفــ  جملــ

ــی  ــم مـ ــاد هـ ــ بـ ــان اوبـ  ود در فرمـ

 الطیر( )منطق                               

 خاتم بوُدَ احمد نقش بر کش نام ازآن گفت

 )سنایی                                    

 

تدرین(تدرینوبلید ازجعفربنیحییپرسیدند:موجزترین)کوتداه

آیهدرقرآنکریم،کدارآیهاست؟

گفت:

سلیمانبهملکهسسا نامهحضرب

فرماید:آنجاکهمی

اللهالرحمنالرحیم اَلاّتغلدواعلدیوواِنَّهُمِنْسلیمانوَاِنَّهُبسم»

(01و02آیه)نملاتونیمسلمین 

ایننامهازسلیماناستوچنیناست:بهنارخداوندبخشدنده

جدوییمهربان توصیهمنایناستکدهنسدستبدهمدنبرتدری

«کهتسلیمحقهستید نیدوبهسویمنآییددرحالینک

زیرادردینسدخنکوتداهکدهتنهدادارایسدهجملدهاسدت:پدنج

د6دعندواننامده1مطلبگنجاندهشدهاسدتکدهعسارتندداز:

دارشاد5داعلاردین4یآنحضربدحاجتوخواسته0نامه

گیرندگاننامه

 (51،ص1حیدرباغی،بهنقلازمحاضرابالاباء،جرنجسریاحمد)کتابفرشتگانوقرآن،نوشته
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 کردن ابراهیم پسرش  اسماعیل را
 
 داستان قربان

 

 دل در راه حــــق گیــــر آشــــنایی

 چومست خنب وحدت گشتی ای دل

 بینـدیش  ،بشـکن   چو ابـراهیم بـت  

 شوی بر طـور سـینا همچـو موسـی    

 

 ـاگر خـواهی کـه      روشـنایی   ابیی

 میندیش آن زمان تا خود کجایی

 به هر آتش که خودخواهی درآیی

 در ایــن ره گــر بــورزی پارســایی

 عطار                                 

 اگر خـواهی کـه بـر آتـش نسـوزی     

 

 چو ابـراهیم قربـان از پسـر کـن     

 سنایی                                

ــر را   ــا حضـ ــد مـ ــل آورد نقـ  خلیـ

 

 که تا فرمان کند پیشـش پسـر را   

 نامه الهی                             

 دست ابراهیم باید بر سر کـوی وفـا  

 

 تا نَبُرد تی  بُرّان حلقا اسماعیل را 

 سنایی                                

ــر    ــدین س ــی ب ــ  روان کن ــر تی  گ

 

 قربــان خــودم کــنم بــدین در    

 نظامی                              

این داستان را بره ایرن صرورت آورده     990تا  909خداوند در آیه 

 است:

 (111) فَبَشَعرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
ــر او داد ربِّ  ــارت بـ ــور بشـ  غفـ

 

ــدت،   ــر آی ــبور   پس ــار و ص  بردب
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 أَذْبَحُاكَ  أَنِعای  الًَْنَاامِ  فِای یَا بُنَیَع إِنِعی أَرَى  فَلًََعا بَلَغَ مَعَهُ السَععْیَ قَالَ
 مِنَ اللَعهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِی  تُؤْمَرُ مَا افْعَلْ أَبَتِ یَا قَالَ تَرَى مَاذَا فَانْظُرْ

 (117الصَعابِرِینَ )
 چو آن طفل رشد و کمالی بیافـت 

ــاب   ــر او خط ــاه ب ــرد ناگ ــدر ک  پ

 یکتــا خــدا   کــه بایســت در راهی 

 کنونت نظر چیست برگو بـه مـن  

 پســر گفــت انجــام ده هــر عمــل

 ببینـــی مـــرا صـــابر انـــدر بـــلا

 

 های نیکو شـتافت به سوی عمل 

 که ای جان فرزند، دیدم به خواب

ــدا     ــایم ف ــازم، نم ــح س ــرا ذب  ت

ــا جــوابا ســخن   بگــو فــاش جان

ــل   ــزدان عزّوجَ ــت ی ــه گفتس  ک

ــدا  ــا خ ــد ز یکت ــر رخصــت آی  اگ

 

 (11۲)لِلْجَبِينِ فَلًََعا أَسْلًََا وَتَلَعهُ
 چو تسـلیم گشـتند هـر دو چنـین    

 

 خود از بهر کشتن زدش بر زمین 

 

 (11۰) وَنَادَیْنَاهُ أَنْ یَا إِبْرَاهِيمُ
 وی خطـاب  در آن حال کردیم بر

 

 کز انجام این کار صـورت بتـاب   

 

 (۰۱5) الْمُحْسینیینَ نَجْزای کَذَلیکَ إانَّاقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا 

 بـر انجـام آن کـار خـود    رساندی 

 کـه اینگونـه بـر نیکـوان کردگــار    

 

 که در عالم خـواب وحیـت بشـد    

 دهد اجر نیکـو بـه پـاداش کـار    

 

 (۰۱2) لْمُباینُا الْبَلَاءُ لَهُوَ ذاَإانَّ ه

 که این ابتلا هست یـک امتحـان  

 

ــه ســرِّ  ــان ک ــد عی  ضــمایر نمای
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 (۰۱0) وَفَدَیْنَاهُ باذیبْحٍ عَظییمٍ

 بزرد و عظـیم بحی ذفدا ساخت 

 

 بر آن مرد نیکـو، خـدای کـریم    

 

 (۰۱9) وَتَرَکنَْا عَلَیْهی فیی الْآخیراینَ

 بر آینـدگان نیـز یـادش نگاشـت    

 

 از او نــام جاویــد بــاقی گذاشــت 

 

 (۰۱1) إابْرَاهییمَسَلَامٌ عَلَى 

ــت ز ربِّ ــلام و تحیـ ــل  سـ  جلیـ

 

ــل    ــراهیم خلی ــر اب ــاد ب ــی ب  بس

 

 (۰۰۱) ینَالْمُحْسینی نَجْزای لیکَکَذَ

ــار   ــرانجام ک ــالح س ــراد ص ــر اف  ب

 

1چنین اسـت پـاداش از کردگـار      

 

 شرح ماجرا: 

ها آرزو و انتظار، خداوند این پسر را به او داده بود. دست بـر  پس از سال

 .اش گذاشت و گفت: پسرمشانه

اسماعیل به چهره پدر نگاه کرد. در چشمانش چیزی را دید. انگـار از او  

 .ت: بله پدرخواست. گف می چیزی

خوابی را که سه شب سر هم دیده بود به یاد آورد.  سلامال علیهابراهیم 

 ... را بسته بـود، کـارد بـر گلـویش گذاشـته بـود و       اسماعیل دست و پای

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجداشعاراز.1

https://article.tebyan.net/115211/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
https://article.tebyan.net/143995/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
https://article.tebyan.net/143995/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
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گفت: پسـرم، خـواب دیـدم کـاردی در دسـت دارم، آن را بـر گلـوی تـو         

 ... گذارم ومی

سختی برای پسـر تعریـف کـرد. اسـماعیل      ادامه خواب را با ()عابراهیم

ه راست است. پدرش پیامبر بود و آن چه پیامبران همهای  دانست خوابمی

داد. ولی این چه خوابی بـود؟ چـرا بایـد     می را در خواب دیده بود باید انجام

 توانست این کار را بکند؟گذاشت؟ و ... آیا میکارد را بر گلوی اسماعیل می

، آن چه را خداوند فرمان داده انجام بده، خواهی دید اسماعیل گفت: پدر

 ...که به خواست او صبر خواهم کرد

اعیل بـر  مجـای گلـوی اس ـ  بُرید. انگار بـه کشید، نمیهر چه کارد را می

 ...زنان سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا سفَسنگی سخت گذاشته بود. نَ

و فرمان مرا انجام دادی. لبخند زدند. خدا خشنود شد و گفت: تها  فرشته

 .اکنون به آن طرف نگاه کن

میشی را دید. میشی که تا آن روز ندیده بود. انگار از زمین بیرون آمـده  

 .و یا از آسمان رسیده بود

 .فدای اسماعیل توست میش اینخداوند فرمود: 

راضی ها  پدر و پسر یک دیگر را در آغوش گرفتند و خدا از هر دوی آن

ان داد تـا در  روند فرم ـ می بود. از آن روز خداوند به همه کسانی که به مکه

پا جای پای ابراهیم )ع( بگذارنـد، یـاد او را گرامـی بدارنـد و      عید قربان روز

 .گوسفند قربانی کنند برای کمک به گرسنگان و بینوایان

 هفهیمه امراللّـ  امه روزهای زندگیماهنمنبع: 

https://article.tebyan.net/205241/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B9-
https://article.tebyan.net/108499/%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://article.tebyan.net/108499/%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF
https://article.tebyan.net/304757/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://article.tebyan.net/304757/%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
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 داستان هابیل و قابیل و کلاغ معلم

 

 ظلـم و داد  * اولین خون در جهـانا 

 

 ی که کمتـر پیشـه بـود   روگ*کنون 

ــل را   ــم مرقابی ــن فه ــدی ای ــر ب  گ

 شـته را که کجا غایـب کـنم ایـن کُ   

ــان    ــرده در ده ــی، زاغ مُ ــد زاغ  دی

 از هــوا زیــر آمــد و شــد او بــه فــن

 وشیدش به خا دفن کردش پس بپ

 گفــت قابیــل آه شــه بــر عقــل مــن

 «مـازاغ البصـر  »عقل کل را گفـت  

 عقــل مــا زاغ اســت نــور خاصــگان

 

 قابیـــل بهـــرا زن فتـــاد از کـــفی 

 (مولوی)                             

 کی ز فکر و حیلـه و اندیشـه بـود   

 کـی نهـادی بـر سـر او هابیــل را    

 این به خون و خا  در آغشـته را 

ــو  ــه در ه ــران برگرفت ــته پ  ا گش

 از پـــی تعلـــیم او را گـــور کـــن

ــا    ــد علمن ــق بُ ــام ح  زاغ از اله

 که بُوَد زاغی ز من افزون بـه فـن  

 کند هر سو نظـر  عقل جز وی می

ــرده  ــور مُ ــتاد گ ــل زاغ اس  دان عق

 ۰(مولوی)                           

 فرمایند: سوره مائده ماجرا را اینگونه بیان می 99تا  17خداوند در آیات 

وَاتْلُ عَلَیْهامْ نَبَأَ ابْنَیْ آدَمَ باالْحَقاّ إاذْ قَرَّبَا قُرْبَان ا فَتُقُباّلَ مینْ أَحَدیهیمَا وَلَـمْ یُتَقَبَّـلْ   

 (20) الْمُتَّقیینَ مینَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إانَّمَا قَالَمینَ الآْخرَا قاَلَ لأَقَتْلُنَکََّ 

 بگــــو مــــاجرای دو فرزنــــد را

 ـ  ه وجهـی نکـوی  که بهر تقرّب ب

 ز هابیل، حاجـت پذیرفتـه گشـت   

 کــن آویــزه گــوش ایــن پنــد را 

 بــه قربــان نمــودن نهادنــد روی

 به قابیل نامد، چنین سرگذشـت 

                                                           
 119ایازتیثیرارآنبرنظمفارسی،سیدعبدالحمیدحیرتسجادی،ص.گزیده1
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 همانــا کــه مــن ابــه هابیــل گفتــ

ــیم   ــز نـ ــار هرگـ ــا گنهکـ  بگفتـ

ــانی متّ ــه قربـ ــداکـ ــین را خـ  قـ

 

 نمــایم ز تــنســرت را جــدا مــی

ــانیم   ــد قربــ ــذیرد خداونــ  پــ

 و رضـا به رغبت پذیرد به شـوق  

 

 أَخَـافُ  إانیّـی لَ ینْ بَسَطْتَ إالَیَّ یَدَ َ لیتَقْتُلَنیی مَا أَنَا بابَاسیطٍ یَدییَ إالَیْکَ لیأَقْتُلَکَ  

 (29) الْعَالَمیینَ رَبَّ اللَّهَ

ــوی   ــت آری س ــر دس ــتنمکُاگ  ش

 ترسـم از کردگـار جهـان   که مـی 

 

 نه بر قتل تو هـیچ دسـتی زنـم    

 نســـازم نهـــان کـــنم آشـــکارا،

 

 جَـزَاءُ  وَذَلیـکَ ی أُرایدُ أَنْ تَبُوءَ باإاثْمیی وَإاثْمیکَ فَتَکُـونَ میـنْ أَصْـحَابا النَّـارا      إانیّ

 الظَّالیمیینَ

 بخواهم که گردی از اصحاب نـار 

 گنــــاه تخلــــف ز امــــر خــــدا

ــوز  ب ــت س ــان را ببایس ــی ظالم  ل

 

 گناهــان تــو را افتــد انــدر شــمار 

 دوم هم گناهی که کُشـتی مـرا  

ــعلۀ ــش  در آن شـ ــروزپُ آتـ  رفـ

 

 فَطَوَععَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْ َاسِرِینَ

 چــو پایــان پــذیرفت ایــن گفتگــو

 به قتلش رسانید و خونش بریخت

 بطـــور یقـــین و فراتـــر ز ظـــن

 

ــت   ــه کشـ ــب بـ ــد راغـ  او اربگردیـ

ــت   ــد گریخ ــت توان ــا از عقوب  کج

 بــر خویشــتنســت هــا رساندزیــان

 

 یَا قَالَاللَعهُ غُرَاباا یَبْحَثُ فِی الْأَرْضِ لِيُرِیَهُ کَيْفَ یُوَارِي سَوْءَۀَ أَخِيهِ   فَبَعَثَ
 مِنَ فَأَصْبَحَ  أَخِی سَوْءَۀَ فَأُوَارِيَ الْغُرَابِ هَذَا مِثْلَ أَکُونَ أَنْ أَعَجَزُِْ وَیْلَتَا

 النَعادِمِينَ
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ــدا   ــه خ ــت آنگ ــی برانگیخ  کلاغ

 ا چســانمگــر تــا بیــاموزد او ر  

 کنان کرد بـر خـود خطـاب   تأسف

 که سازم جسد را نهان زیر خـا  

 بخاکش سپرد و از این کار سخت

 

 همان خـا  را   که گودال سازد، 

 کند زیر خا  آن جسد را نهـان 

 که آیـا مـن عـاجزترم از غـراب    

 نهم جسم پاکش به تیره مغـا  

 ۰بخـت پشیمان بگردید آن تیـره 

 

 ملاحظه:

ه اذن خدا به عنوان معلم به قابیل پنهـان کـردن   در این داستان کلاغ ب

 نماید.شک، رفتاری انسانی میدهد که بیجسد را آموزش می

 

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1

خداوندمتعالدرقدرآنکدریمدرمدوردملائکدهمدنمورنوشدتن

فرماید:آدرمیاعمالبنی

وَانَِّعَلیَکْمُْلحِافظِین کرِاماًکاتسِین یعَلْمَُونَماتَفعْلَونُ 

سورهانفطار(16تا12)آیاب



هابرمراقستاحوالواعمدالشدمامنمورندد کدهنالستهنگهسا

آنهانویسندگاناعمالشماوفرشتۀمقرّبخدایند شماهرچه

دانند کنیدهمهرامی
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 خلقت آدم داستان 

 

ــدمی را  ــوردی گن ــر آدم نخ  اگ

 به سیصد سال آدم ماند غمنا 

 پدر او بود و اصل او بـود مـا را  

 

 کجا بودی جـوی غـم مردمـی را    

 زبهرا گندمی خون ریخت بر خا 

 به یک گندم هدف شد صد بلا را

 )اسرارنامه(                           

 

خداوند آدم را بدون پدر و مادر آفرید تا دلیلی باشد بر قدرت الهـی، وی  

در آیرات   سالیان دراز عمر کرد و سرانجام در پی تبی طولنی وفات یافت.

 فرماید: سوره بقره می 93تا  90

 أَتَجْعَالُ  قَاالُوا ًَلَائِکَ ِ إِنِعی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِيفَ ً  وَإِذْ قَالَ رَبُعكَ لِلْ
  لَاكَ  وَنُقَادِعسُ  بِحًَْادِقَ  نُسَبِعحُ وَنَحْنُ الدِعمَاءَ وَیَسْفِكُ فِيهَا یُفْسِدُ مَنْ فِيهَا
مَع عَرَضَاهُمْ  وَعَلَعمَ آدَمَ الْأَسًَْاءَ کُلَعهَاا ثُا  (  ۲1)تَعْلًَُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِعی قَالَ

قَاالُوا  ( ۲1صَاادِقِينَ )  کُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِعَلَى الًَْلَائِکَ ِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسًَْاءِ هَ
قَاالَ یَاا   ( ۲7الحْکَيِمُ) الْعَلِيمُ أَنْتَ إِنَعكَسُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَعا مَا عَلَعًْتَنَا  

أَقُلْ لَکُمْ إِنِعای أَعْلَامُ    أَلَمْ قَالَ بِأَسًَْائِهِمْ أَنْبَأَهُمْ فَلًََعا  آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسًَْائِهِمْ
وَإِذْ ( ۲۲) غَيْبَ السَعًَاوَاِِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنْاتُمْ تَکْتًُُاونَ  

 مِانَ  وَکَاانَ  وَاسْتَکْبَرَ قُلْنَا لِلًَْلَائِکَ ِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَعا إِبْلِيسَ أَبَى
وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَع َ وَکُلَا مِنْهَا رَغَاداا  ( ۲۰الْکَافِرِینَ )

فَأَزَلَعهًَُاا  ( ۲5) الظَعاالًِِينَ  مِانَ  فَتَکُونَا الشَعجَرَۀَ ذِهِحَيْثُ شِئْتًَُا وَلَا تَقْرَبَا هَ
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  عَادُو ع  لِبَعْضٍ بَعْضُکُمْ اهْبِطُوا وَقُلْنَارَجَهًَُا مًَِعا کَانَا فِيهِ  الشَعيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْ
 رَبِعاهِ  مِانْ  آدَمُفَتَلَقَعاى  ( ۲1) حِاينٍ  إِلَاى  وَمَتَاا    مُسْتَقَرٌع الْأَرْضِ فِی وَلَکُمْ

وا مِنْهَاا جًَِيعااا    قُلْنَا اهْبِطُ( ۲2الرَعحيِمُ) التَعوَعابُ هُوَ إِنَعهُ  عَلَيْهِ فَتَابَ کَلًَِاٍِ
 هُامْ  وَلَاا  عَلَايْهِمْ  خَاوْف   فَلَاا  هُادَايَ  تَبِاعَ  فًََنْ هُداى مِنِعی یَأْتِيَنَعکُمْ فَإِمَعا

 (۲2یَحْزَنُونَ)
 

ــین   ــدای مه ــارت خ ــو پروردگ  چ

ــنا  ــایم مـ ــا نمـ ــار همانـ  کردگـ

ــین  ــر روی زمـ ــا بـ ــد آیـ  بگفتنـ

ــاد    ــارا فس ــد ک ــیار ورزن ــه بس  ک

 اگرچه که ما خویشتن روز و شـب 

 دا گفــت از رمــز خلقــت همــیخــ

 خداوند چون خـوان خلقـت نهـاد   

 ـهـا را بـه جمـع مَ   سپس اسم  کلَ

ــماء  ــه اس ــه ک ــود آنگ ــام بفرم  و ن

ــی  ــان م ــما  بی ــک ش ــد این  نمائی

ــوئی  ــبحان ت ــد س ــک بگفتن  ملائ

 به جز آنچه خود یاد دادی بـه مـا  

ــیم  ــار علـ ــوئی کردگـ ــا تـ  همانـ

 به جمع ملائک بگفت ایـن چنـین   

ــرار  ــین برق ــین جانش ــه روی زم  ب

ــی جانشــین   کســانی بخــواهی کن

ــلاد    ــون در ب ــواره خ ــد هم  بریزن

 نمـــاییم تســـبیح و تقـــدیس رب

 (۳۱ندانید چیزی کـه مـن دانمـی)   

ــم  ــی اس ــه آدم هم ــاد داد ب ــا ی  ه

 تـک بـه تـک بیان کرد یکتـا خـدا   

ــی  ــان م ــام  بی ــک تم ــد این  نمائی

ــا )  ــتگوئید در ادعـ ــر راسـ  (۳۰اگـ

 به دور جهـان پـا  یـزدان تـوئی    

 نـــدانیم چیـــزی دگـــر ای خـــدا

 (۳2خود نیز هستی حکیم)که درکار
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 خــدا گفــت ای آدم آگــاه ســاز   

ــس آن ــان برگشــود پ ــاه آدم زب  گ

ــود آنبف ــار رمــ ــاه پروردگــ  گــ

 که آگاه هستم بـه غیـب و نهـان   

 بـــدانم همـــه چیزهـــا را عیـــان

ــتور داد   ــد دس ــه خداون ــس آنگ  پ

ــی  ــر آدم ــازید ب ــجده س ــه س  هم

ــر ســجود  ــد ســر ب  ملائــک نهادن

 تکبّــر بورزیــد شــیطان پســـت   

 سرشـت به آدم بگفتیم ای خـوش 

 زهر نعمتی چون بخواهید خواست

 نگردید نزدیـک بـر ایـن درخـت    

 ابلیس بـا مکـر و شـر   گاه پس آن

ــت  ــوۀ آن درخـ ــد از میـ  بخوردنـ

 چــو عصــیان نمودنــد انــدر مــرام

ــرود   ــک فـ ــد اینـ ــیم آئیـ  بگفتـ

ــان بشــر  ــما مردم ــی ش ــه برخ  ک

 کنون تا زمـانی کـه آیـد هـلا     

ــار  ــت آدم ز پروردگـــ  بیاموخـــ

 را خـود چـه بودسـت راز    که اسماء

ــحقــایق بــه جمــع مَ  ک رو نمــودلَ

ــکار؟    ــما آش ــر ش ــر ب ــتم مگ  نگف

 چه ا ندر زمین و چه هفت آسـمان 

 (۳۳چه باشد نهان )آندوَشن بُروچه

 به جمع ملائک چنین حکـم رانـد  

 تأمـــل نورزیـــد حتـــی دمـــی   

 جز ابلـیس آن خیـره چشـم عنـود    

 (۳4بگردید با کافران هم نشست )

 تو با جفت خود باش انـدر بهشـت  

 کـم و کاسـت  در آنجا مهیاست بی

 (۳5)بخـت ظالمان تیرهگردید چونکه

ــر  ــد آن دو بش ــزش درافکن ــه لغ  ب

 ع گردیـده بودنـد سـخت   که ممنو

ــام  ــتاندیم ارج  و مقـ ــا سـ  از آنهـ

 ز فــردوس اعلــی ز بــاغ خلــود   

ــر    ــان دگ ــا مردم ــمید ب ــو خص  چ

 (۳2د بر روی خا  )یسکونت گزین

 هـای بـس اسـتوار   کلام و سـخن 
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 که گردیـد باعـث کـه یکتـا خـدا     

 پـــذیرت توبـــهمســـخـــدای رحی

 رونبُـــیکایـــک بگفتـــیم حقـــا 

 خـدا پس آنگه که از لطـف یکتـا   

 هر آنکس کنـد پیـروی از رسـول   

ــا    نخواهــد شــود هیچگــه بیمن

 

 

 پــــذیرد از او توبــــه را از خطــــا

 نظیـر بسی مهربـان اسـت آن بـی   

 ــ ــاغ جنّـ ــد از بـ ــونبیاییـ  ت کنـ

ــما   ــرای شـ ــتد بـ ــولی فرسـ  رسـ

 آئــین او را قبــول کنــد دیــن و  

 (۳9نه اندوه دارد ز چیزی نه با  )

 

 

ــمان  ــانیون آسـ ــت ای روحـ  گفـ

 سر نهادند آن همه بر روی خـا  

 باز ابلیس آمد و گفت ایـن نَفَـس  

ــارب، مهلتــی ده بنــده را  گفــت ی

 مهلـت بـر منـت    حق تعالی گفت

ــو ــام ت ــم ن ــذّاب خــواهم زد رق  ک

 

 پیش آدم سجده آریـد ایـن زمـان    

 پـا   آن سـرِّ  لجرم یک تن ندید

 یی از مـن نبینـد هـیچکس    سجده

 ای کـن ایـن ز پـا افکنـده را     چاره

 طــوق لعنــت کــردم انــدر گردنــت

ــی ــتّهم     م ــت م ــا قیام ــانی ت  بم

 الطیر( )منطق                          
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ت آدم علیه  السلام قبض روح حض 

 

 سال عمر کرد و تا زنده بود چهـل هـزار اولد   1۳۱ السلام حضرت آدم علیه

از فرزنــد و نــوه و نبیــره پیــدا کــرد و نســل او همگــی از حضــرت شــیث  

 السلام بودند. علیه

در هنگــام مــرد همــه اولد خــود را جمــع کــرد، و وصــیت نمــود: ای 

الله شیث است که من مأمورم او را وصی  هب فرزندانم! بهترین اولد من 

اموزم تا بـه  خود گردانم، و آنچه از اسماء الهی به من تعلیم شده به او بی

 شریعت من حکم کند.

ل بده و کفن کـن و  سآدم به شیث وصیت کرد که چون از دنیا رفتم، مرا غ

نماز بگذار و مرا در قبر قرار بده، و خود نیز نسبت به فرزندانت چنین وصیت 

 تر باشد بر تو نماز گذارد. نما، تا هر که فاضل

الموت آمد. آدم  اد  ملکدر تاریخ آمده است که چون آدم به حال احتضار افت

دهم که من بنده تو  دهم به وحدانیت تو، گواهی می گفت: خدایا شهادت می

و خلیفه تو روی زمین هستم و ملائکه را به سجده من امر فرمـودی و بـه   

جمیع اسماء الهی را تعلیم کردی و مرا در بهشت خود جـای دادی و آنگـاه   

 برای اقامت روی زمین فرستادی.

آدم را از بهشت آورد و بـا هفتـاد هـزار     گام جبرئیل کفن و حنوطیدر این هن

 ۰فرشته حاضر شدند تا بر جنازه آدم )ع( نماز گذارند.

                                                           
 129امنبیاء،عمادزاده،ص.تاریخ1
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 فرستادن حق تعالی دو فرشته را به محراب داود 

 

ــال از دردی ــوش بنـ  دل داودوار خـ

 حلــق داودی بــه معنــی برگشــای

 ـچند پیوندی ز ره بـر نَ   س شـوم فْ

 ن موم نـرم گر شود این آهنت چو

 

 تا کنندت هر نفس صد جـان نثـار   

 خلــق را از لحــن حلقــت رهنمــای

 همچو داود آهن خود کن چو مـوم 

 داود گـرم  نتو شدی در عشق چو

 الطیر( )منطق                         

خداوند برای هشدار دادن بره حضررت داود در امرر قضراوت و     

و برردون  دقررت در آن و پرهیررز از پیشررداوری و داوری شررتابزده 

درخواست دلیل از مدعی و بدون فرصت دادن به طرف دیگر بررای  

 کند.شونه و نمایشی بیان میاظهارنظر، ماجرای تمثیل

السلام در محراب نشسته بود و سـخن  روزی از روزها حضرت داود علیه

حق تعالی دو فرشته فرستاد، ناگاه در آمدنـد بـه محـراب     گفت از عدل.می

 داود چون ایشان را بدید بترسید. ان.داود بر صورت آدمی

ما را با تو کاری نیست. و ما دو خصـمیم بـر     نترس،  آن دو فرشته گفتند:

یکدیگر ستم کردیم تا تو میان ما حکم کنی و راه راست ما را بنمـایی. یکـی   

مرو را نود و نـه مـیش اسـت و مـرا یکـی.  درشـتی        گفت: این برادر منست،

خویشـتن قناعـت    11کنـد. بـه   ت: بر تو ستم میکند در سخن با من. گفمی

خواهد. و بسیار چنین شریکان خلیطـان کـه بـر    کند و آن یک تو نیز مینمی

انـد  مگر آنها که گرویدگانند و نیک کردارنـد. و انـدکی    کنند،یکدیگر بیداد می

 ـ    دکه داد کنند. چون داو م این دعوی شـنید و جـواب داد، آن دو فرشـته تبسّ

 ه برگرفت. بداود سر بر زمین نهاد و بانک و تو ساعت ناپدید شدند.کردند و در 
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 خوانیم. میسوره ص  12تا  19در آیات را ادامه داستان 

 ( 71) وَهَلْ أَتَاقَ نَبَأُ الْ َصْمِ إِذْ تَسَوَعرُوا الًِْحْرَابَ  قوله تعالی:
 رسیدســت آیــا تــرا مصــطفی؟   

 که از روی محراب چون دو عـدو 

 

 شــته حکایــت ز مــا؟از آن دو فر 

ــاه او   ــه درگـ ــتند وارد بـ  بگشـ

 

 عَلَى بَعْضُنَا بَغَى خَصًَْانِ  تَ َفْ لَا قَالُوا  مِنْهُمْ فَفَزِ َ دَاوُودَإِذْ دَخَلُوا عَلَى 
 (77) اءِ الصِعرَاطِسَوَ إِلَى وَاهْدِنَا تُشْطِطْ وَلَا بِالْحَقِع بَيْنَنَا فَاحْکُمْ بَعْضٍ

 ختود ســـاهراســـان بگردیـــد د

ــیم   ــو ب ــورزی ت ــر او ن ــد ب  بگفتن

 برانــدیم بــر یکــدیگر بــس ســتم

ــس   ــز ز ک ــدار هرگ ــی طرف  نباش

 

 وارد بگشتند آن دو به تخـت  وچ 

 که مـا دو نفـر دشـمنان همـیم    

 ساز همتو بر ما به حق حکم می

 رهی راست بر ما تـو بنمـا و بـس   

 

 أَکْفِلْنِيهَاا  فَقَاالَ  وَاحِادَۀٌ  نَعْجَا ٌ  وَلِایَ  نَعْجَ ً وَتِسْعُونَ تِسْع  لَهُ أَخِی ذَاإِنَع هَ
 (2۳) فِی الْ ِطَابِ وَعَزَعنِی

 مرا این بـرادر کـه نـزدت رسـد    

 نَوَد نُه، عدد میش دارد به دسـت 

 بگفتست بر من به قهری فـزون 

 

 یکـی کـم ز صـد    بسی مـیش دارد،  

 ولیکن مرا میش یـک رأس هسـت  

 که آن میش را هم به من ده کنون

 

 لَيَبْغِی الْ ُلَطَاءِ مِنَ کَثِيرًا وَإِنَع  نِعَاجِهِبِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى  قَالَ لَقَدْ ظَلًََكَ 
 وَظَنَع  هُمْ مَا وَقَلِيلٌ الصَعالِحَاِِ وَعًَِلُوا آمَنُوا الَعذِینَ إِلَعا بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ
 ( 7۰) أَنَابَنَعًَا فتََنَعاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَعهُ وَخَرَع رَاکِعاا وَأَ دَاوُودُ

 ابگشـاد لـب بـر جـو    بدینگونه بُ  چــو بشــنید داود زیشــان خطــاب



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

112 

 

 

 که این مرد بر تو ستم رانده است

 شریکان چه بسیار از مکـر و شـر  

ــانا ــر مومنـ ــار مگـ ــه پروردگـ  بـ

 که اینگونه اشخاص خیلـی کمنـد  

ــان ــن بیــ ــد داود از ایــ  بفهمیــ

 هـا و کـار  در آن حال از آن سخن

 (24کنان سوی رب بازگشت)تواضع

 استکه آن میش را از تو بستانده

ــدیگر  ــر یکـ ــد بـ ــدی نماینـ  تعـ

ــار  ــد و پرهیزگ ــه صــالح مرامن  ک

ــد   ــدر کمن ــد ان ــز نیفتن ــه هرگ  ک

ــان  ــزد ورا امتحـ ــت ایـ  نمودسـ

ــار  ــرزش از کردگ ــرد آم ــب ک  طل

ــت   ــار او درگذش ــز از ک ــدا نی  خ

 

 (75)مَآبٍ وَحُسْنَ لَزُلْفَى عِنْدَنَا لَهُ وَإِنَع  لِكَفغََفَرْنَا لَهُ ذَ
ــزّ  ــه داود را عـ ــتکـ  ت و منزلـ

 

ــت   ــی مرتب ــت و دارد بس  زیادس

 

یَا دَاوُودُ إِنَعا جَعَلْنَاقَ خَلِيفَ ً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَعاسِ بِاالْحَقِع وَلَاا    
 هُامْ لَ اللَعهِ سَبِيلِ عَنْ یَضِلُعونَ الَعذِینَ إِنَع  اللَعهِ سَبِيلِ عَنْ فَيُضِلَعكَتَتَعبِعِ الْهَوَى 

 (71) الْحِسَابِ یَوْمَ نَسُوا بًَِا شَدِید  عَذَاب 
ــدا  ــه خ ــدان ک ــن را ب ــو داود ای  ت

 رانـی بـه داد  که روی زمین حکـم 

ــو ــوی  ئنپ ــس و ه ــدنبال نف  ی ب

ــه از راه رَ ــانی کـ ــور بِّکسـ  غفـ

ــاب    ــد روز حس ــاد بردن ــو از ی  چ

 

ــو را   ــک ت ــت این ــه نمودس  خلیف

 چو در بـین مـردم نزاعـی فتـاد    

ــد ز  ــه دورت نمایـ ــداکـ  راه خـ

ــد دور   ــراه و ماندن ــتند گم  بگش

ــذاب   ــس ع ــزا ب ــد روز ج  ۰ببینن

  

                                                           
ترجمهمنظومامیدمجد.1

 تیلیفابواسحقنیشابوری،بهاهتمامحبیگیغماییامنبیاء،منب :اصص
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 ملاحظه: 

نی که ماجرای تدبّر در آیات قرآ گوید: علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان می

رسـاند کـه آن   بیش از این را نمی سازد، ورود متخاصم را بر داود مطرح می

و تجسـم انجـام    صحنه امتحان خدایی برای داود بود که در قالـب تمثیـل  

گرفت تا او را با تربیت الهی بار آورده و راه و رسم داوری و قضاوت عادلنه 

 را بیاموزد تا در حکومت و داوری از مسیر عدالت به ستم نگراید.

 

 

ــاز داود زره ــر بـــ ــر را نگـــ  گـــ

 

 به صد الحان خـوش داود جانسـوز  

 

ــو داودی ــواز   چ ــرده بن ــن پ ــی ای  نب

 

 ودچو لقمـان دیـد کانـدر دسـت دا    

 سازی چو دانست نپرسیدش چه می

 

 حق تعـالی گفـت کـای داود پـا     

 

 ــ  ــن از تَ ــرده آه ــوم ک ــرم  ف جگ

 الطیر( )منطق                         

 عشق تو خوانـده شـب و روز   رزبو

 )اسرارنامه(                            

 دمسـاز  س در عشـق فَنَ  چوعیسی زن

 امه(ن )الهی                             

 همی آهن به معجـز مـوم گـردد   

 پرســیدنش معلــوم گــردد کــه بــی

 )سعدی(                               

 بندگانم را بگـو ای مشـت خـا    

 الطیر( )منطق                         
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 1گوساله سامری

 

 بنـــدی * ایـــن بـــوالعجبی و چشـــم

 

 کنــی * رفتنــی داری و ســحری مــی

 

 دای بود* گوساله گرچه بهرا خلاف خ

 

 وار آن هنــر در خــود بدیــد * ســامری

 

 کاسد و فاسد شد سحر حرام سامری* 

 

ــدم   ــامری ندیـــ ــنعت ســـ  در صـــ

 )سعدی(                                     

ــامری  ــد سـ ــاجز بمانـ ــدر آن عـ  کانـ

 )سعدی(                                     

 نطق از خدای یافت نه از سحر سامری

 )خاقانی(                                     

ــید  ــر کشـ ــر سـ ــی از تکبّـ  او ز موسـ

 )مولوی(                                     

 هست گفتار سنایی عشق را سحر حلال

 )سنایی(                                     

 

اسرائیل منتظـر بودنـد تـا موسـی پـس از سـی روز بـازگردد، ولـی          بنی

بینی کرده باشد، غیبتش طول کشید و به چهـل   نکه پیشموسی)ع( بدون ای

اسرائیل به فکر فرو رفتند و گفتد: موسی با ما وعـده خلافـی    روز رسید. بنی

کرده و پیمان خود را شکسته است، او ما را در نـادانی و شـب تاریـک رهـا     
                                                           

استوشامرونناامیکایازاومدیشااکربن«شمرونی»کلمهسامریمعر کلمه.1
اسارائیلومدشمرونبنیشاکرازعشایربنییعقو استکهتوارثازاونامبردهوا

اند.سامریراحگداستانگوسالهیکیازافرادهمینعشیرهوفردیازفرزندانبوده
شمرونبنیشاکراستوازجهتانتسا بهاو،سامریخوانادهشادهناهازجهات

 هاپساززمانموسیبنانهادهشدهاست.انتسا بهشهریکهساو
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 ساخته است، در حالی که ما شدیدا  نیاز به راهنمایی و ارشاد داریم.

ل داعیه شهر و فتنه، سامری را تحریک کرد و او فرصت را در همین حا

غنیمت شمرد و به مردم گفت: باید شما برای خویش خدایی انتخاب کنیـد،  

گردد، او رفت تا خدای شما را بیابد ولی حتمـا  راه را   زیرا موسی دیگر بازنمی

 گم کرده که آمدنش به تأخیر افتاده و به وعدۀ خود وفا نکرده است.

این سخن را وقتی گفت که ضعف روحی و تمایل بـه کجـروی    سامری

د، مگر اینها کسانی نیستند که قبلا  روحشـان  واسرائیل تقویت شده ب در بنی

پرستان برخورد کردند، به موسی  به کفر متمایل بود و آنگاه که در راه به بت

 گفتند: ای موسی برای ما هم خدایی مانند خدایان ایشان قرار ده!

از این کوردلی و زمینه آماده شمراهری اسرتفاده کررد و    سامری 

طلاهای مردم را که برای زینت و آرایش عیرد خرود فرراهم کررده     

آوری کرد و ساس شودالی کند و طلاها را در آن ریخت  بودند، جمع

ای  و پس از آن آتش افروخت و از آن طلاهای ذوب شرده شوسراله  

د و مرردم را بره   شر  زرّین ساخت که صدایی هم از آن خرارج مری  

اسرائیل که در عقیده خود ضـعف   بنی پرستش و عبادت آن دعوت کرد.

 پرستی روی آوردند. داشتند در این امتحان شکست خوردند و به گوساله

ای »هارون که از این واقعه شدیدا  آزرده خاطر شده بود به آنـان گفـت:   

دید و قوم! بهوش باشید که شما بـه فتنـۀ سـامری و گوسـاله آزمـایش ش ـ     

پروردگار شما خدای رحمان است )نه این گوساله سامری(، از من پیـروی و  

اسرائیل گفتنـد: مـا بـه پرسـتش گوسـاله، ثابـت        امر مرا اطاعت نمایید. بنی
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 ۰مانیم تا وقتی که موسی نزد ما بازگردد. می

ــد   ــی رس ــه موس ــی ک ــر از آن  فرات

 م، باشید اکنون به هـوش وکه ای ق

 ندیـد، هـان  ای را که خوا که گوساله

ــت   ــان کبریاس ــما مهرب ــدای ش  خ

 بگفتنــد هرگــز نشــوییم دســت   

 مگــر آنکــه موســی کنــد بازگشــت

  

ــد     ــوم ب ــه آن ق ــارون ب ــود ه  بفرم

 نماییــد گــوش بــه گفتــار مــن مــی

 سـت هـم امتحـان    هم اسباب فتنـه 

 (1۱زمن راه جویید کاین ره سزاست)

 پرســت ردیم گوســاله را بــت کــب

 (1۰)شـت از آن کوه آید بـه پـایین د  

 

قدم که ایمان خود را حفظ کرده بودند باقی ماند  رون با وفاداران ثابتها

پرستان متحد  و از درگیری با گمراهان و بیگانگان اجتناب کرد، زیرا گوساله

 کرد. شده بودند و هر دم بیم گسترش فتنه و آشوب، هارون را تهدید می

از سرگذشت برد، پروردگار او را  آنگاه که موسی)ع( در طور سینا بسر می

قوم و مکر سامری آگاه ساخت و گفت: ای موسی! ما قوم تو را در غیاب تو 

 آزمایش کردیم و سامری آنان را گمراه ساخت. 

آنگاه که مدت میقات به پایان رسید  موسی به سوی قوم خود بازگشت 

و از دور صدای هیاهو و فریاد قوم را شنید، حقیقت مطلـب را دریافـت و از   

ای بـه رقـص و    پرستان در اطـراف گوسـاله   گاه شد، زیرا گوسالهوضع آنان آ

پایکوبی مشغول بودند. با مشاهده این صحنه، آتش غیظ و غضب در موسی 

ور شد و الواحی که در دست داشت به زمین افکند و به سـوی هـارون    شعله

چـرا وقتـی   »شتافت و سر برادر را گرفته به سوی خویش کشـاند و گفـت:   

                                                           
یااوماِنَّمافُتِنْمُبِهِوانَّرَبَّکُم»هرونُمِناَبلٌوَلَقَدْااوَلَهٌم91ْو91ه،آیه:سورهط.1

 فاتبعونیواطیعواامری.االولنَْبزَحَْعلَیَهِْعاکفِینَحتَّییرَجِْ َالِیَْناموسُی.«الرَّحمن...
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 « اند، روش مرا دنبال نکردی؟! ه شدهدیدی قوم گمرا

 (12)قاَلَ یاَ هَاروُنُ ماَ منَعَکََ إاذْ رأَیَتْهَمُْ ضلَوُّا

ــانع ز راه   ــود م ــرا ب ــزی ت ــه چی  چ

 

ــاه     ــد راه تب ــوم رفتن ــون ق ــه چ  ک

 

 (1۳)أَمْرای أَفَعَصَیْتَأَلَّا تَتَّباعَنا  

 همــی نامــدی تــو بــه دنبــال مــن

 

 اطاعــت نکــردی ز حــرف و ســخن 

 

مفسدین را بیرون نراندی و با گمراهان مبارزه نکردی تا آتش کفـر  چرا 

 ؟!و طغیان را هرچه زودتر فرو بنشانی

و سپس  با برخورد تند موسی)ع(، هارون به شدت اندوهگین شد

با تضرع متوجه برادر گشـت و از وی تقاضـای لطـف و مهربـانی کـرد تـا       

ای بـرادر! سـر و   »ت: ناراحتی و خشم او را فرو نشاند. هارون به موسی گف ـ

اسرائیل مرا خوار سـاختند و نزدیـک بـود مـرا      محاسن مرا رها کن زیرا بنی

شماتت دشمن را برای من مخواه و مرا بـا قـوم سـتمگر همسـنگ      .بکشند

 مساز. 

ای برادر بزرگوار! من ترسیدم که اگر با آنان نبرد کنم بگویی: تـو میـان   

 «ا رعایت نکردی.اسرائیل تفرقه ایجاد کردی و عهد مر بنی

 فَرَّقْـتَ  تَقُـولَ  أَنْ خَشیـیتُ  إانییّقَالَ یَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بالیحْیَتیی وَلَا بارَأْسیی  

 (14ی )قَوْلی تَرْقُبْ وَلَمْ إاسْرَائییلَ بنَیی بَیْنَ

 بــه پاســخ بگفتــا کــه ای مهربــان

ــی   ــنم راه ط ــون ک ــیدمی چ  بترس

ــاننســر و ریــش مــن را    گــر آنچن

ــی    ــن ز پ ــو م ــال ت ــه دنب ــایم ب  بی
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ــود   ــوم یه ــین ق ــه در ب ــویی ک  بگ

ــرامین  ــده  ف ــو ناخوان ــن را ت  ای م

 

ــده ــدایی در افکنــ  ای ای ودود جــ

 ای زدســــتور مــــن روی تابانــــده

 

اسرائیل پرداخت  طریق خشم موسی فرو نشست و به اصلاح وضع بنی بدین

آشوب و ریشۀ بـدعت   ۀو سپس با رأی صحیح و تدبیر شایسته متوجه سرچشم

 گمراهی گشت و به سامری گفت: این چه کاری بود که از تو سر زد؟و 

 (15)قَالَ فَإانَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مینْ بَعْدی َ وَأَضَلَّهُمُ السَّامیرایُّ

ــدا    ــاه ن ــرد آنگ ــامری ک ــدان س  ب

 

 ای بود کـه کـردی بپـا؟    چسان فتنه 

 

از اثر قدم  من چیزی دیدم که ایشان ندیدند. من چیزی»سامری پاسخ داد: 

رسول حق )که برای عذاب فرعون آمده بود( را دیـدم کـه قـوم ندیدنـد. آن را     

 ۰ای را در نظرم جلوه داد. برگرفته در گوساله ریختم و نفس من چنین فتنه

 ام مــن عیــان بگفتــا کــه پــی بــرده

ــل  ــایی از جبرئیــ ــدم رد پــ  بدیــ

 ای ســـاختم از آن ردپـــا توشـــه 

 به چشمم مزین شـد اینگونـه کـار   

 

 چیزی کـه از دیگـران بُـد نهـان     به 

ــی  ــد آن را بنــ ــرائیل ندیدنــ  اســ

ــداختم   ــرد انــ ــر ســ  در آن پیکــ

 خـوار فـس  که این بود سـتوری از ن 

 

موسی)ع( متوجه قوم خویش شد و گفـت: مگـر پروردگارتـان بـه شـما      

 ای نداد؟!  وعدۀ شایسته

                                                           
رُوابِهِفَقَبَضْاتُاَبْضَا ًمِانََْثَارِالرَّسُاووِاَاوَبَصُرْتُبِمَالَمْیَبْصُ»93سورهطه،آیه:.1

 «ینَفْسِلِیسَوَّلَتْلِكَفَنَبَرْتُهَاوَکَرَ
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آیا این مدت به نظر شما طولنی آمد؟! و یـا خواسـتید خشـم و غضـب     

 شما گردد که به عهد خود وفا نکردید؟!الهی متوجه 

اسرائیل گفتند: ما به اختیار خود عهدشکنی نکـردیم، مـا بخشـی از     بنی

کردند، با خـود آورده   طلاهای زینتی فرعونیان را که بر گردن خود حمل می

ای در آورد که دارای صـدایی   بودیم، سامری آن طلاها را به صورت گوساله

 یفت و از راه راست منحرف ساخت.بود و بدینوسیله ما را فر

پرستان از لغزش خویش پشیمان گشتند و از خـدای خـود طلـب     گوساله

حم نکند و ما را نبخشـد مـا از   آمرزش کردند و گفتند: اگر پروردگار به ما ترّ

 زیانکاران خواهیم بود.

پرستی خـویش دربـارۀ خـود     موسی به آنان گفت: شما به خاطر گوساله

اسرائیل گفتند: تکلیف ما چیست؟ موسی بـه آنـان پاسـخ     یاید. بن ستم کرده

داد: در پیشگاه خدای خویش بازگشت و توبه کنید. بار دیگر سـؤال کردنـد   

 راه توبه را برای ما بیان فرمایید.

موسی دستور داد، باید غسل کرده و کفن بر تن کنید، آنگاه یکـدیگر را  

و شـهوت آن را بکوبیـد و   به قتل برسانید. تا طغیان نفس را درهم شـکنید  

 خود را از فساد و گناه تطهیر کنید.

روح خود را از هر میل نفسانی برهنه سـازید و از آرزوی شـهوانی آن را   

 کار نزد شما زبون و خوار گردد. به دور بدارید، تا نفس معصیت

اسرائیل نفـوس خـود را تهـذیب و از مفاسـد تصـفیه       ترتیب بنی و بدین

خویش گرویدند و خدا هم توبه آنان را قبول کـرد، زیـرا    نمودند و به پیغمبر

 پذیری رحیم است. پذیرد و او توبه  کاران را می خدا توبه
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اسرائیل، اما سامری که عامل ایـن گمراهـی بـود و آن را     این بود وضع بنی

منتشر ساخته بود، در همین دنیا کیفر دید. کیفر دنیوی او این بود کـه خـدا بـه    

ستور داد: با او نیامیزید و نزدیکش نشوید، لذا سامری مانند حیوانی اسرائیل د بنی

شد، دسـت   گرفت، به مردم نزدیک نمی وحشی شد، با کسی انس و تماس نمی

توانـد از آن   گذاشت و در روز قیامت هم وعده عذابی دارد که نمی به کسی نمی

فـر عمـل   شود تـا کی  فرار کند، روزی که با گناهان خویش به آتش کشانده می

 ناشایست خود را ببیند و او در بد جایگاهی گرفتار خواهد شد.

این بود پایان کار سامری، اما گوسـاله او را، موسـی)ع( سـوزانده و نـرم     

کرد و به دریا افکند و بدین طریق آثار این فساد نیز محو و عـاملان آن بـه   

 ۰کیفر رسیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 هایارآن،محمداحمدجادالمولی،ترجمهمصطفیزمانی..اصه1

حضربرسولاکرر)ص(فرمودند:

خدوانیکدهتدورا)ازگناهدان(توتاآنزمانقدرآنمدی

ای بازدارد پساگربازنداشت،قرآننخوانده

 (60،ص12الحدید،جسلاغه،ابنابیالشرحنهج)
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 هجرت موسی)ع( به سرزمی   م  
 
 د
 
 1نی

 

 * چــون کلــیم کــریم  غــم پــرورد

 کــرده ده ســال چــاکری شــعیب   

 

 عمران که از برا مادر نگر به موسی* 

ــ  ــه مَ ــم و دردیَدْرخ ب ــا غ ــاد ب  ن نه

ــب    ــش در غی ــر دل ــادند ب ــا گش  ت

 )حدیقۀ سنایی(                          

 به مدَیْنَ آمد و زان راه گشت او مول

 مولوی()                                  

 

کـه   موسی)ع( ترسان و نگران و با توکل به عنایت پروردگار و در حـالی 

سـتمگران را از   خواست کـه شـرِّ   مراقب بود که شناسایی نشود و از خدا می

ن تر  کرد. موسی هشت روز پی در پـی  یَدْمصر را به قصد مَ ،وی باز دارد

و در این سفر یاوری  )بین شام و حجاز( رسید نیَدْمَراه پیمود تا به سرزمین 

 غیر از خدای یکتا و همراهی جز لطف و عنایت او نداشت.

ای از تقوی به همراه داشـت. او بـه قـدری     موسی در این راه تنها توشه

آلـود شـده بـود، وی     راهپیمایی کرده بود که پوست پاهایش زخمی و خـون 

ی کرد به حـدی کـه سـبز    های بیابان تغذیه می برای رفع گرسنگی از علف

 گیاهان از پوست ناز  و نحیف شکم او نمایان شده بود.

موسی با تمام این مصائب تنها یک خوشحالی داشت و آن توفیق گریـز  

                                                           
هااایااارآنیاااتاااریخانبیاااءازخلقااتآدمتااارحلااتخاااتم،محمداحمااد.اصااه1

 جادالمولی،ترجمهمصطفیزمانی.
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 از فرعون و نجات از دست مأموران و جاسوسان او بود!

چون موسی)ع( به مدین رسید دید جمعیتی از مردم برای برداشـتن آب  

کننـد و هـرکس کـه     کشـمکش مـی  اند و بر سـر آب   از چاهی ازدحام کرده

 کند. تر و نیرومندتر است زودتر به آب دسترسی پیدا می قوی

انـد و   موسی)ع( متوجه شد در پشت این جمعیـت انبـوه دو زن ایسـتاده   

اند تا با گوسفندهای دیگران مخلوط نگـردد،   گوسفندهای خود را کناری زده

ظرنـد تـا   عجز و ضعف از چهـره ایـن دو زن آشـکار اسـت و همچنـان منت     

 جمعیت از گرد چاه پراکنده شوند تا آنها بتوانند از آب استفاده کنند.

روح منصف و غیرت و مردانگی، موسی را جلـو فرسـتاد و از آن دو زن   

 پرسید، کار شما چیست؟

ها گرد چاه  توانیم از آب استفاده کنیم تا اینکه چوپان پاسخ دادند: ما نمی

دم بیم داریم، ما در اثر اضطرار برای ایـن  را خلوت کنند زیرا از مزاحمت مر

 گیر است. ایم، زیرا پدر ما پیر و زمین کار آمده

با شنیدن این سخنان، موسی به حمایت آنها پرداخت و گوسفندان آنهـا  

ای پناه برد و در این حال بـه راز   را آب داد و سپس جهت استراحت به سایه

حمت و گشایش کرد تا از این و نیاز با خدای خویش پرداخت و از او طلب ر

 فقر و تنهایی نجات یابد.

این دو زن پس از بازگشت، بطور غیرعادی و زودتر از همیشه پیش پدر 

پیر آمدند، لذا پدر از دختران خود علت را پرسید و خـواهران هـم جریـان را    

برای او شرح دادند، خدا هم دعای موسی را به اجابت رساند و بـر او لطـف   

پیرمرد الهام شد که یکی از دختران خویش را بـه دنبـال موسـی    نمود و به 

 بفرستد و او را نزد خود بخواند.
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پـدرم  »)ع( آمد و گفت:  دختران با کمال شرم و حیا پیش موسی یکی از

تو را دعوت کرده تا به منزل ما بیایی تا در عوض سقایت گوسفندان ما بـه  

 «.تو پاداشی دهد

ختر به همراه وی و به سوی پیرمرد رهسپار موسی به خاطر اجابت دعوت د

گشت و به زودی به آغوش باز و منزل امنی وارد شد، سپس سرگذشت خود را 

برای پیرمرد گفت و اسرار نهانی خود را برای او فاش کرد. پیرمرد او را اطمینان 

  ۰«.ای اینک هیچ مترس که از شر قوم ستمکار نجات یافته»داد و گفت: 

 شد 2 یبموسی داماد شع

 دهـــران  وی شعیبیـده سـوانـاخـن امی ـموس

 کشی دان میـه دنـعاشقی درمانده بروی چ نچو

 ننگش نبود ۀ ـد وز واسطـی نشـا طاغـموسی م

 کشی ده سال چو پاینش کرد چون نام چوپان می

 (مولوی)

موسی آسوده خاطر در منزل پیرمرد ساکن شـد و از رفاقـت و انـس بـا     

. جای تعجـب نیسـت. زیـرا نـور ایمـان در هـر دو قلـب        پیرمرد خشنود بود

بارد، و از این جهـت آن دو   درخشد و فیض و اخلاص از وجود آن دو می می

 اند. مجذوب هم گشته

                                                           
فَجَاءَتْهُإِحْدَاهُمَاتَمْشِیعَلَىاسْتِحْیَاءٍاَالَتْإِنَََّبِییَادْعُوََ»21سورهاصص،آیه.1

الْقَوْمِمِنَنَجَوْتَاَصَّعَلَیْهِالْقَصَصَاَاوَلَاتَخَفْوَجَاءَهُفَلَمَّالِیَجْزِیَكَََجْرَمَاسَقَیْتَلَنَا
 «الظَّالِمِینَ

ومالكبنانسمعتقدندکهاینپیرمردهماانشاعیگپیغمباراساتحسنبصری.2
 گوینداینشعیگغیرازشعیگپیغمبراست.ایمیولیعده



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

124 

 

 

جوانمردی و اخلاص موسی)ع(، بزرگواری او را نزد پیرمرد و دختـرانش  

 آشکار ساخت، زیرا خدا او را بـه طبعـی بلنـد و اخلاقـی نیکـو آراسـته، لـذا       

منـد شـدند و از پـدر     دختران به جـوانمردی موسـی و نیرومنـدی او علاقـه    

 خواستند که او را نزد خود نگهدارد، زیرا او مردی پا  و امین است.

ای پدرجان! ایـن  » ۰به دنبال تصمیم دختران، یکی از آنان به پدر گفت:

مرد را به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید بـه خـدمت برگزیـد،    

 2«.است که امین و توانا باشد کسی

ــر    ــک نف ــران ی ــا از آن دخت  بگفت

ــید    ــد رش ــت، باش ــین و تواناس  ام

 

 را کـن اجیـر ای پـدر    دکه ایـن مـر   

ــد    ــدمت گزی ــه خ ــت او را ب  ببایس

 

البته که این ادعای حقی بود، زیرا این موسی بود که با وجـود ضـعف و   

زده و سـنگ  هیکل را کنـار   تنهایی و گرسنگی، توانست تمامی مردان قوی

 !روی چاه را جابجا کند و با کشیدن آب از چاه گوسفندان آنهـا را آب دهـد  

مگر موسی)ع( آن مرد عفیف و پاکدامنی نیست که وقتی دختر شعیب پیـام  

پدر خویش را به او رسانیده و او را بـه منـزل دعـوت کـرد، موسـی از روی      

ار شـد تـا   حجب و حیا سر خود را به زیـر افکنـد و از جلـوی دختـر رهسـپ     

 ؟!چشمش به قامت دختر نیفتد

سخنان دختر گویا آرزوهای شیرین و افکار دیرین شعیب را تـداعی و او  

را امیدوار و بیدار کرد، سپس متوجه موسی گشت و گفت: ای موسـی! مـن   

                                                           
 اند.برخیمترجمینومفسریننامایندختررارفوراذکرکرده.1

إِحْدَاهُمَایَاََبَتِاسْتَیْجِرْهُ»23سورهاصص،آیه:.2 الْقَوِیُّاسْتَیْجَرْتَمَنِخَیْرَإِنَّاَالَتْ
 «الْیَمِینُ
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میل دارم که یکی از این دو دختر را به ازدواج تو درآورم تا حامی و پشتیبان 

بین او باید به مدت هشت سال برای من چوپـانی  من باشی، اما به عنوان کا

کنی و کمر خدمت به من را ببندی واگر دو سال دیگر به آن افزودی، منت 

ای و من انتظـار آن را از تـو دارم ولـی اجبـاری در کـار       بزرگی بر من نهاده

 یابی. نیست و به خواست خدا مرا از وفاداران با اخلاص می

 ثَمَـانییَ  تَـأْجُرَنیی  أَنْنْکیحَکَ إاحْدَى ابْنَتَیَّ هَاتَیْنا عَلَـى  قَالَ إانیّی أُرایدُ أَنْ أُ

 إانْ ستَجَادنُیی  عَلَیْکَ أَشُقَّ أَنْ أُرایدُ وَمَا عینْدی َ فَمینْ عَشْر ا أَتْمَمْتَ فَإانْ  حیجَبٍ

 (20سوره قصص، آیه ) الیحیینَالصَّ مینَ اللَّهُ شَاءَ

 به موسی بگفتا شعیب آن که عـزم 

ــری   ــی دخت ــو آرم یک ــد ت ــه عق  ب

 به مهَری که تا هشـت سـال تمـام   

 اگر هم کـه ده سـال آری بـه سـر    

ــداد   ــواهم ب ــت نخ ــار رنج  در اینک

 اگـــر بـــاز خواهـــد یگانـــه خـــدا

 

 مرا هست در این عمل نیـک جـزم   

 کــه او را بگیــری تــو بــر همســری

ــدام  ــی خــدمت مــن همیشــه م  کن

ــر   ــرا ای پسـ ــارش تـ ــودَ اختیـ  بُـ

ــواهم ن   ــکل نخ ــار مش ــرا ک ــادت  ه

ــر ایــن کــار شایســته باشــم ســزا   ب

 

ــراری اســت. او دور از   موســی )ع( در ســرزمین مــدین آواره، تنهــا و ف

بـرد و روحـی مضـطرب و افسـرده دارد، لـذا       دوستان واقوام خود به سر می

کند در روح موسـی   پیشنهاد پیرمرد همانند آبی که در ریشه درخت نفوذ می

با سروری چون شما، سـعادتمند و   من در رفاقت»نفوذ کرد و اظهار داشت: 

 «.رسم ت میبه کمک شما نیرومند خواهم شد و به مدد شما به عزّ

زندگی موسی نزد پیرمرد، مطلوب او بود، نهال امیـد در زنـدگی موسـی    

جوانه زد و در نهایت اخلاص و امانت به مدت ده سـال در خـدمت شـعیب    
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ندرزگو و حکیمـی دانـا بـه    ماند و در این مدت امور پیرمرد با رعایت امینی ا

شد تا سرانجام موسی با یکـی از آن دو دختـر ازدواج کـرد و     خوبی اداره می

 کامیاب گشت.

شعیب)ع( به داماد بزرگوار خود گوسفندانی بخشید، موسی پس از ازدواج 

اش شدت گرفت و شوق و عشق دیدار وطن  میل بازگشت به وطن در سینه

 او را مصمم کرد.

 لــی کــل حالــۀ  بــلاد الفناهــا ع 

 و تستعذب الرض التی ل هوی بها

 

 وقد یؤلف الشیء الذی لیس بالحسن 

ــن  ــا وط ــذب و لکنه ــا ع  ۰ول ماؤه

 

                                                           
ایام،درداریموباآنخاوگرفتاهسرزمینیاستکهمادرهرحاوآنرادوستمی.1

حالیکهمزیتیندارد،وآنسرزمینیکهشایدنههوایخوبیداشتهباشدونهباهآ 
 وطناست.،شیرینیولیبرایانسانگوارا

زادهآملیپرسیدند:آدرسامارزمدان)عج(ازعلامهحسن

شددودحضددربراپیددداکددرد؟ایشددانکجاسددت؟کجددامددی

فرمودند:آدرسحضربدرقدرآنکدریمآخدرسدورۀقمدر

فرماید:فیمَقْعَدِصِدْقٍعِنْددَمَلیدسممٌقْتَددِراستکهمی

 دقنزدخداوندحاکممقتدر( درجایگاهص55)آیه
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ت خض  ملقب شدن   به خض   حض 

 

 ر ز پیر اسـت * سراسر جمله عالم پُ

 

 باصـفا کـو؟   ولی پیـری چـو خضـرا    

 )سنایی(                                 

 

طـول    یک از فرزنـدان آدم،  بزرگی است که هیچحضرت خضر از انبیای 

عمر وی را نداشته و نخواهند داشت زیرا زندگانی وی تا روز رستاخیز ادامـه  

خواهد داشت. علت ملقب شدن وی به خضر از آن جهت بوده است که بـر  

 شد. گذشت، آن سرزمین سبز می هر زمینی که می

 سوره یس: 25ترجمه آیه 

 کَاانُوا  بًَِاا  أَرْجُلُهُامْ  وَتَشْاهَدُ  أیَْدِیهِمْ وَتُکَلِعًُنَا أَفْوَاهِهِمْالْيَوْمَ نَ ْتِمُ عَلَى 

 یَکْسِبُونَ

 روز محشر هر نهان پیدا شـود 

 دست و پا بادْهَد گواهی با بیان

 ام دست گوید من چنین دزدیده

 د من شدسـتم تـا منـا   پای گوی

 ام غمزۀ حـرام  چشم گوید کرده

 

 جرمی رسوا شودهم ز خود هر مُ 

 بــر فســاد او بــه پــیش مســتعان

 ام لب بگوید من چنـین بوسـیده  

 فــرج گویــد مــن بکردســتم زنــا

 ام سـوء کـلام   گوش گوید چیده

 (22۰۰)مثنوی مولوی، دفتر پنجم، بیت    
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ت موسی و خض  علیهما   السلام داستان حض 

 

ــریم از  ــاموز ای ک ــق بی ــیم ح  کل

 با چنـین جـاه و چنـین پیغمبـری    

 ای موسیا تـو قـوم خـود را هشـته    

 کیقبــادی رســته از خــوف و رجــا

 آنا تو با توست و تو واقف بر ایـن 

 گفت موسی این ملامت کم کنید

 البحــرین مــن روم تــا مجمــع مــی

ــی ــی  م ــی نم ــدان روم یعن  ارزد ب

 

 گوید ز مشتاقی کلـیم  بین چه می 

 ز خــودبینی بــریطالــب خضــرم 

 ای در پــی نیکــوییی سرگشــته  

 چند گردی، چند جـویی تـا کجـا   

 هــا چنــد پیمــایی زمــین آســمان

ــد    ــم زنی ــاه را ره ک ــاب و م  آفت

 تا شوم مصـحوب سـلطان زمـن   

 نان  عشق مدان از عشق جانان کم

 )مولوی(                             

ود که یکی اسرائیل مشغول صحبت بروزی حضرت موسی)ع( در میان بنی

موسی  «در روی زمین چه کسی از همه داناتر است؟»از آنان پرسید: 

در این هنگام خداونـد بـه   « شناسم.من کسی را داناتر از خودم نمی»)ع( گفت: 

البحـرین کسـی هسـت کـه از تـو دانـاتر اسـت.        او وحی فرمود که در مجمـع 

تـا از او   رد دانا برود، )ع( از خداوند تقاضا کرد که اجازه دهد به دیدار آن مموسی

 البحرین برود.علم بیاموزد، که خداوند به او فرمود به مجمع

موسی )ع( با یکی از شاگردان جوانش، که برای خدمت به او، همراهش 

به راه افتادند. او تصمیم گرفته بود به جستجوی آن مرد دانا بـرود و او   بود، 

تحمـل کنـد و هـر راه     را پیدا کند و حاضر بـود هـر سـختی و مشـکلی را    
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 طولنی را طی کند. 

 شود:داستان در قرآن چنین آغاز می

تا بـه محـل تلاقـی دو دریـا      و هنگامی که موسی به خدمتکارش گفت:

 هرچند روزگاری طولنی بگذرانم. دارم،نرسم، دست برنمی

حُقُباا  أَمْضِیَ أَوْ رَیْنِالْبَحْ مَجًَْعَ أَبْلُغَ حَتَعى أَبْرَحُ لَا لِفَتَاهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى
 (2۱)سوره کهف آیه 

ــاد  ــل عب ــه خی ــد ب  بگــو ای محمّ

 نخواهم کشم هیچ دست از طلـب 

ــم برمیــان دو رود  مگــر خــود رَسَ

 رسم یا همه عمر خویشکه یا می

 

 به یوشع چه فرمـود موسـای راد   

 بــاد از مــن عجــب اگــر برکشــم،

 به جایی که دو بحـر دارد وجـود  

 پــیش رهی جســتجویش بگیــرم ز

 

( 11)بَلَغَا مَجًَْعَ بَيْنِهًَِا نَسِيَا حوُتَهًَُا فَاتَع َذَ سَبِيلَهُ فِای الْبَحْارِ سَارَباا   فَلَمَّا 
قَاالَ  ( 17نَصَباا ) ذَافَلًََعا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَ

 ْرَۀِ فَإِنِعی نَسِيتُ الْحُوَِ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَعا الشَعيْطَانُ أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَع
  نَبْاغِ  کُنَعاا  مَاا  لِاكَ قَاالَ ذَ ( 1۲عَجَبااا )  الْبَحْرِ فِی سَبِيلَهُ وَاتَع َذَأَنْ أَذْکُرَهُ  

 (1۰قَصَصاا ) آثَارِهًَِا عَلَى فَارْتَدَعا
کردنـد. کنـار   پس از مـدتی طـولنی کـه راه رفتنـد، احسـاس خسـتگی       

آن ماهی را که برای خـوردن    ای به استراحت پرداختند. در این هنگام،صخره

زنده شد و خود را به دریا رسـاند و شـناکنان دور شـد. جـوانا       برداشته بودند،

همراه حضرت موسی)ع( دید که ماهی زنده شد و به دریا رفت، اما صبر کـرد  

را به او بگوید؛ اما فراموش کـرد و  تا بعد از استراحتی حضرت موسی)ع( ماجرا 

خسـته و    پس از مدت کوتاهی به راه خود ادامه دادند. بار دیگـر موسـی )ع(  
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غذایمان را بیاور بخـوریم کـه خسـته و    «  گرسنه شد. به خدمتکارش گفت:

ناگهان جوان به یادش آمد که غذایشان بـه دریـا رفتـه اسـت؛     « ایم.گرسنه

ماهی زنـده شـد و بـه دریـا رفـت و ایـن        ،کنار آن صخره که بودیم«  گفت:

موسی)ع( « شیطان بود که مرا دچار فراموشی کرد و موضوع را به تو نگفتم.

و از « این همان چیزی است که ما به دنبالش بودیم. باید برگـردیم. »گفت: 

 همان راهی که آمده بودند، برگشتند. 

ــس آن ــب  پ ــا عج ــع بگفت ــاه یوش  گ

 که آنجـا کـه بـر صـخره بـودیم مـا      

 هم نشست هلحظه شیطان شد در آن

ــا بدیــد   شــگفتا کــه مــاهی چــو دری

ــت   ــان مقصدیس ــا هم ــود آنج  بفرم

 ازبــوزآن ره کــه طــی کــرده بودنــد 

 نمـود چو موسی و یارش کـه ره مـی  

 ببردنــــد مــــاهی خــــود را زیــــاد

ــای آب   ــه دریـ ــاهی بـ ــاد مـ  بیفتـ

ــان    ــفر زان مک ــار س ــتند ب ــو بس  چ

 کـــه اکنـــون بیـــاور غـــذای مـــرا 

 

 از من طلب کنی ماهی چسان می 

 هرا فرامــوش کــردم مــن از قــوتی

ــت  ــود را ز دس ــاهی خ ــدادیم م  ب

 ست در آب و شد ناپدیـد جچسان 

 که در جستجویش بکردیم زیست

ــاز  ــتند بـ ــان بگشـ ــاره آنـ  دگربـ

 رســـیدند آخـــر میــــان دو رود  

 کــه بهــر غــذا رب بــه آنهــا بــداد

 از آنجــا گریــزان بشــد بــا شــتاب

ــوان  ــرد ج ــه م ــود موســی ب  بفرم

ــدیم   ــیار دی ــه بس ــلا ک ــب و ب  رن

 

 

مرد دانا را یافتند. موسی )ع( ماجرای خود   وقتی به کنار صخره رسیدند،

را تعریف کرد و با ادب و احترام فراوان از او اجازه خواسـت کـه همـراهش    

 مند شود. باشد و از علم و دانش او بهره

ــه وی   ــا ب ــالم بگفت ــاره ع ــر ب  که گر تـابع مـن بگشـتی ز پـی      دگ
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 بــر آنچــه نمــایم در اثنــای حــال

 که من خویشتنکه تا وقتی آید 

 مبــادا کــه هرگــز نمــایی ســؤال

ــخن  ــاه، از آن س ــازم آگ ــرا س  ت

 

ای از بندگان ما را یافتند که از سوی خـود بـه او رحمتـی    پس بنده

داده بودیم و از نزد خود به او دانشی آموخته بودیم. موسی به او گفت: 

ای به من یـاد دهـی کـه    شدهچه آموخته آیا از تو پیروی کنم که از آن

توانی همراه من صبر کنی! و چگونـه بـر   تو هرگز نمی رشد یابم؟ گفت:

گفـت: اگـر خـدا بخواهـد مـرا        چیزی که به آن علم نداری صبر کنی؟

کنم. گفت: اگـر  صبور خواهی یافت و در هیچ امری از تو نافرمانی نمی

ه از آن با تـو  پس از چیزی سوال نکن تا وقتی ک کنی،از من پیروی می

 سخن آغاز کنم.

 

 ادامه داستان در قرآن چنین است:

ــر بمانــد عاشــقی از کــاروان     گ

 

 بــر ســرا ره خضــر آیــد رهبــرش 

 )مولوی(                             

 سوره کهف:  0۱الی  25آیات 

 لَّادُنَّا  مِن وَعَلًَّْنَاهُ عِندِنَا مِنْ رَحًَْ ً آتَيْنَاهُ عِبَادِنَا مِنْ عَبْداً فَوَجَدَا
 عُلًِّْاتَ  مًَِّاا  تُعَلًَِّانِ  أَن عَلَای  أَتَّبِعُكَ هَلْ مُوسَی لَهُ ( قَال15َعِلًْاً )
 عَلَی تَصْبِرُ وَکَيْفَ (12) كَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِیَ صَبْراًإِنَّ قَالَ (11رُشْداً )

 وَتَ صَاابِراً  هُاللَّا  شَااءَ  إِن سَاتَجِدُنِی  قَالَ (12)  خُبْراً بِهِ تُحِطْ لَمْ مَا
 حَتَّای  ءٍ شَیْ عَن تَسْأَلْنِی فَلاَ اتَّبَعْتَنِی فَإِنِ ( قَال12َأَمْراً ) لَكَ أَعْصِی
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 (21) هُ ذِکْراًمِنْ لَكَ أُحْدِثَ
 در آغـــاز بدیدنـــد خـــود آشـــکار

 که خود رحمتی خاص به یکتا خدا

ــر او همــین ــم الهــی ب  ســان ز عل

 چو موسـی ورا دیـد لـب برگشـاد    

 سرا خـدمت آرم بـه پـیش    اگر من

ــرا  ــود خض ــواب  بفرم ــی در ج  نب

 چگونــه تــوانی تــو صــبری گــران

ــاره موســی بگفتــا چنــین     دگرب

ــو   ــور ت ــدّ منظ ــبر در ح ــنم ص  ک

 

ــار   ــاص پروردگـ ــدۀ خـ ــی بنـ  یکـ

ــد ــر آن بن ــا  ۀب ــردی عط ــوب ک  خ

ــمه ــدادیم سرچشـ ــوبـ ــای نکـ  هـ

 کــه ای خضــر، ای مــرد نیکونهــاد

 ؟آموخت ازعلم خویشمن خواهیبه

 صبر و آرام و تـاب بی که هستی تو

 بــه چیــزی کــه آگــه نباشــی از آن

ــین    ــار مه ــف پروردگ ــا لط ــه ب  ک

ــو   ــتور تـ ــورزم ز دسـ ــف نـ  تخلـ

 

پس رفتند تا وقتی که سوار کشتی شدند. آن را سوراخ کرد. گفـت: آیـا   

کـار ناپسـندی کـردی!      آن را سوراخ کردی تا مردمش را غرق کنی! واقعـا  

ی همراه من صبر کنـی؟ گفـت: بـرای    توانگفت: آیا نگفتم که تو هرگز نمی

 مرا بازخواست نکن و در کارم بر من سخت نگیر.  ام،چه فراموش کردهآن

 0۳تا  0۰آیات 

 لَقَادْ  أَهْلَهَاا  لِتُغْرََِ أَخَرَقْتَهَا قَالَ  خَرَقَهَا السَعفِينَ ِ فِی رَکِبَا إِذَافَانْطَلَقَا حَتَعى 
قَالَ (  27)لَمْ أَقُلْ إِنَعكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِیَ صَبْرًاقَالَ أَ( 21إِمْرًا ) شَيْئًا جِئْتَ

 (2۲) لَا تُؤَاخِذْنِی بًَِا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
 نمودی تو این کـار بسـیار زشـت   

 بفرمــود عــالم کــزین پــیش، مــن

 سرنوشت گذشتخواهدندانم چه 

 مگر خود نگفتم ترا ایـن سـخن  
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 که هرگز نورزی صبوری بـه کـار  

ــرد راد  ــذر ای م ــن بگ ــا ز م  بگفت

 تکــالیف ســخت نفرمــای مــن را

 

 طاقتی سخت هستی دچـار به بی

 که شـرط خـودم را ببـردم زیـاد    

 نیکبخـت   که قادر نباشم بـر آن، 

 

را بخشید و اجازه داد با هم همراهش برود. از کشتی   مرد دانا موسی )ع(

نوجروان را  دیدند. معلما موسـی)ع(  خارج شدند و رفتند. در راه نوجوانی را 

چـرا انسـان   »کـرد، پرسـید:   زده بـه او نگـاه مـی   موسی )ع( حیرت کشت!

 داستان در قرآن چنین است: «گناهی را کشتی؟ واقعا  کار بدی کردی؟بی

پس رفتند تا نوجوانی را دیدنـد. پـس او را کشـت. گفـت: آیـا شـخص       

واقعـا  کـار زشـتی     کُشـتی؟  که کسی را کُشـته باشـد،   گناهی را بدون اینبی

 کردی!

 لَقَادْ  نَفْاسٍ  بِغَيْارِ  زَکِيَع ً نَفْساا أَقَتَلْتَ قَالَ فَقَتَلَهُ غُلَاماا لَقِيَا إِذَافَانْطَلَقَا حَتَعى 
 (2۰) نُکْرًا شَيْئًا جِئْتَ

 پـــذیرفت خضـــر دگربـــاره بـــاز

 رســیدند در راه بــر یــک پســر   

ــه وای  ــا ک ــاره موســی بگفت  دگرب

 گنـاه کـه بُـد بـی    بکُشتی کسی را

 

ــه راهــی دراز   ــا هــم ب ــد ب  برفتن

 دردسـر که عـالم ورا کُشـت بـی   

 چگونه ترا آمد ایـن فکـر و رای  

ــا نمــودی تــو کــاری تبــاه  همان

 

 (25) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَعكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِیَ صَبْرًا 

ــا، ــرد  بگفتــــ ــرا نیکمــــ  تــــ

 

 که هرگز صبوری نخواهی تو کرد؟ 
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 لَادنُِعی  مِانْ  بلَغَْاتَ  قَادْ نْ سأَلَتْكَُ عَانْ شَایءٍْ بعَْادهَاَ فلََاا تصَُااحبِنْیِ      قاَلَ إِ
 (21) اعذُرْا

 چنین گفت موسی چو این را شنید

 اگــر بــار دیگــر کــنم گفتگــو    

 از آن پس مگو هیچ با من سـخن 

 

 لب از حسرت خود به دندان گزید 

ــراض را رو  ــوان اع ــم خ ــهنه  روب

 منِاست در تر که عذرت درست

 فوَجََاداَ  یضَُايِعفوُهًُاَ  أنَْ فَاأبَوَاْ  أهَلْهَاَ استْطَعًَْاَ قرَیَْ ٍ أهَلَْ أتَيَاَ إذِاَفاَنطْلَقَاَ حتََعى 
 (22أجَرْاً ) علَيَهِْ لاَتَع ذََِْ شئِتَْ لوَْ قاَلَ  فأَقَاَمهَُ ینَقْضََع أنَْ یرُیِدُ جدِاَراا فيِهاَ

 دگــر بازگشــتند بــا  هــم روان   

ــی خو ــذا هم ــردم غ ــتندی ز م  اس

 از آن شــهر رفتنــد بــا هــم بُــرون

 بـــه دروازه دیدنـــد در پـــیش رو

ــوار آن را درســت  ــد دی ــو کردن  چ

 بگفتا چو دادی بـه خـود زحمتـی   

 کــه بــا آن خریــدیم قــوت و غــذا

 

ــه  ــد در قریـ ــیانگزیدنـ  ای آشـ

 ولــی خلــق کردنــد از آن ابــا   

ــزون  ــا ف ــر در آنج ــد دیگ  نماندن

ــرو   ــد ف ــد بیای ــوار خواه ــه دی  ک

 اره موسی بلغزیـد و سُسـت   دگرب

 خواستی اُجرتیکاش میپس ای

ــا  ــر بقـ ــرفتیم بهـ ــامی گـ  طعـ

 

 (09) صبَرْ ا عَلَیْهی تَسْتَطیعْ لَمْ مَا باتَأْوایلا سَأُنَباّ ُکَ  وَبَیْنیکَ بیَنْیی فیرَاقُ ذاَقَالَ هَ

 پس آنگاه پاسـخ بدینسـان شـنید   

ــود    ــال خ ــرا اعم ــرا سّ ــویم ت  بگ

 

 ـ   ان رسـید که دیگر رفاقت به پای

 که صابر نبودی بر آنچه کـه بُـد  
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أَمَّا السَّفیینَۀُ فَکَانَتْ لیمَسَاکیینَ یَعْمَلُونَ فیـی الْبَحْـرا فَـأَرَدْتُ أَنْ أَعییبَهَـا وَکَـانَ      

 (01) وَرَاءَهُمْ مَلیکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفیینَۀٍ غَصْبًا

 نخستین بگـویم ز کشـتی سـخن   

ــر   ــدی فقی ــاحبانش بُدن ــه ص  هم

 همی بـود اسـباب نـان   چو کشتی 

 اگر کشتی از عیب بـودی بـه دور  

 خــرابش نمــودم کــه وی را دگــر

ــرش   ــده س ــتم بری ــر را بکش  پس

 بترسیدیم از آنکه ایـن یـک پسـر   

 

 که دانی چه بودست منظور من؟ 

 به سختی اسیر به چنگال محنت 

ــود را از آن ــتند روزی خـ  بجسـ

 گرفتیش سـلطان دوران بـه زور  

ــر   ــا نظ ــتی آنه ــه کش ــد ب  نباش

 بودنـد مـؤمن پـدر مـادرش    چو 

 کشــانَد ســوی کفــر، مــادر پــدر

 

( 21) وَأَمَعا الْغُلَامُ فَکَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَ َشِينَا أَنْ یُرْهِقَهًَُاا طُغْيَانًاا وَکُفْارًا   
 (21)فَأَرَدْنَا أَنْ یُبْدِلَهًَُا رَبُعهًَُا خَيْرًا مِنْهُ زَکَاۀً وَأَقْرَبَ رُحًْاا

ــی   ــود میل ــرا ب ــدا م ــا خ ــه یکت  ک

 کــه باشــد نکوکــارتر آن پســر   

 

 کند طفـل بهتـر بـر آنهـا عطـا      

ــدر    ــادر پ ــرا م ــد از به ــار آی  بک

 

وأَمََعا الجْدِاَرُ فکَاَنَ لغِلُاَميَنِْ یتَيًِيَنِْ فیِ الًْدَیِنَ ِ وکَاَنَ تحَتْهَُ کنَْازٌ لهًََُاا وکََاانَ    
شدَُعهًُاَ ویَسَتَْ رْجِاَ کنَزْهًَُاَ رحًََْ ً منِْ أبَوُهًُاَ صاَلحِاا فأَرَاَدَ ربَُعكَ أنَْ یبَلْغُاَ أَ

 (27) اصبَرًْ علَيَهِْ تسَطْعِْ لمَْ ماَ تأَوْیِلُ ذلَكَِ  أمَرْيِ عنَْ فعَلَتْهُُ ومَاَربَِعكَ  

 چو دیدم  که دیوار گردیده سُست

 که زیرش نهان بود گنجی گـران 

 که چون جـدّ آنهـا ز دنیـا برسـت    

 بدین علت آن را نمـودم درسـت   

 که از دو یتیم اسـت میـراث آن  

 نکوکار بـودی و یـزدان پرسـت   
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 قل صـغیر خدا خواست تا آن دو ط

ــرون  ــان را بـ ــنب نهـ ــد گـ  بیارنـ

 نکردم مـن ایـن کارهـا را زخـود    

 بلــی ایــن بُــوَد بــاطن کارهــا    

 

ــال ،   ــد ب ــر  بگردن ــزرد و کبی  ب

 که لطـف خداونـد باشـد فـزون    

 که از سوی یزدان مرا وحی شـد 

ــ ــو صــابر ب  ه کردارهــانبــودی ت

 

لـک، بـا    فرزانه زنبقی، نشر لـک   منبع: آشنایی با قرآن کریم برای نوجوانان،

 اندکی تغییر در ترجمه قرآنی از نثر به نظم.

 

 

شدتگانبدرشخصیازامارصادق)ع(سؤالکدرد:چدرافر

اندکهاعمدالخدوبوبددآنهدارابندگانگماردهشده

کهخداوندخودعالِمبدههمدهاعمدالبنویسند،درحالی

انساندرخفاوآشکاراست؟

حضربفرمود:خداوندآنانراشاهدبرمخلوقدابقدرار

هداموجدبشدد بدادهتااینکههمراهیآنهاباانسان

هیودوریازگنداهباشدد،مواظستبراطاعتازاوامرال

ایقصدگناهیراداشتهباشددولدیبداچهبساکهبنده

ایمحددافظشاسددتازآنگندداهکددهفرشددتهیددادایددن

نظرکند صرف

(060،ص5)بحارالانوار،ج
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ت موسی)ع(  معجزات حض 

 

ــا شــد در  عصــا*   دســت موســی ا ده

 

ــد  ــا ش ــه عصــایی ا ده ــو ک  * از آن س

 

 مـار  * چون عصا دردست موسی گشـت 

 

 بـر  صحرا سوی ره رایکی گوسفندان چوموسی* 

 

 است ولیکن و چوب ر موسیهمه پُ * عالم

 

 * گفتـــا کـــه عصـــا ز کـــف بـــیفکن

ــد      ــا شـ ــایش ا دهـ ــد و عصـ  افکنـ

 

 سود؟ گرعصا را توبدزدی ازکف موسی چه* 

 

 * منکر مباش بنگر، اندرعصـای موسـی   

 

 * نداری تو چون چوب موسی به دسـت 

 

 * ور جــادویی نمایــد بنــدد زبــان مــردم

 

ــه با  ــد   هم ــا ش ــرد و عص ــرو ب ــل ف  ط

 )اسرارنامه(                                 

ــان را  ــرد او فرعونیـــ ــه دوزخ بـــ  بـــ

 )مولوی(                                    

ــدین  ــالم را ب ــه ع ــی جمل ــان م ــمار س  ش

 )مولوی(                                    

 آنگه با عصا آهنگی کوهی طورا سینا کن پس

 )سنایی(                                    

 ند مـار کو که ز چوبی بکُ یک موسی ازآن

 )سنایی(                                    

 بنگـــــر تـــــو عجایـــــب ســـــما را

ــا را   ــد ا دهــ ــو دیــ ــت چــ  بگریخــ

 )مولوی(                                    

 ــ ــا برانَ ــد ت ــدر ببای ــازوی حی ــارب  د ذوالفق

 )مولوی(                                    

 شد لحظه ا دها عصا بود، یک لحظه آن یک

 )مولوی(                                    

ــت   ــادوکی آری شکسـ ــازار جـ ــه بـ  بـ

 )ادیب نیشابوری(                              

 ها تو چون عصای موسی بگشا بر او زبان

 لوی()مو                                    
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 فرماید: می 9خداوند در سوره قصص آیه 

 (۲) یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ بِالْحَقِع وَفِرْعَوْنَنَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى 
کنیم تا ترو و   و فرعون به حق بر تو بیان می ما از حکایت موسی

 از دانستن آنها متوجه شوند. اهل ایمان

سْتَضْعِفُ طَائِفَ ً مِانْهُمْ  إِنَع فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاا یَ
 (۰)الًُْفْسِدِینَ مِنَ کَانَ إِنَعهُیُذَبِعحُ أَبنَْاءَهُمْ وَیَسْتَحْيِی نِسَاءَهُمْ 

همانا فرعون در زمین تکّبـر و گردنکشـی آغـاز کـرد و میـان اهـل آن       

ای را ســخت ذلیــل کــرد. پســرانش را  ســرزمین اخــتلاف افکنــد و طایفــه

گذاشت. همانا فرعون مردی بسیار مفسـد و   زنده میکشت و زنانشان را  می

 بداندیش بود.

و  ،  سحر و جادو در میان مصـریان رواج داشـت  )ع(در دوران رسالت موسی 

هـا را   ها را تسخیر و قلـب  در میان ساحران مصر، جادوگرانی بودند که عقل

طور که وزش باد شاخسار درختان را به بازی  ساختند و همان شیفته خود می

ها مهارت داشتند. ایشان در این کـار بـه    گیرد، اینها هم در بازی با عقل می

اوج قدرت و انتهای شهرت رسیده بودند و یقین داشـتند کـه برتـر از آنـان     

 نیست که به آنان فخر کند.

به همین دلیل خواست خدا بر آن قرار گرفت که قوم فرعون را از همین 

ر و مدهوش سازد، در و آنان را متحیّطریق به ظاهر سحر و جادو عاجز کند 

شود و چون در این کار عاجز  این صورت تیر جادویشان متوجه خود آنان می

 شود. شدند، حجت الهی آشکار و پیروز می

این حکمتی است که خدا در نظر گرفته و معجـزه را بـه دسـت پیغمبـر     

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%82%D8%B5%D8%B5
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 خود موسی)ع( جاری کرده است. همان فنی که قوم فرعون در آن مهـارت 

گیرد تـا همـه سـاحران و جـادوگران بـا       دارند مورد استفاده موسی قرار می

کاری کـه   تمامی نیرو و تلاش خود در این میدان مسابقه عاجز گردند و در

مهارت دارند فرو مانند. سپس با مشاهده معجزات دیگر عاجزتر خواهند شد 

شـوند،   قوم فرعون مغلوب مـی  و در این هنگام است که اراده الهی حاکم و

 کند. زیرا خدا مکر خائنین را خنثی می

انگیـز در آن بـه    العاده و حیرت موسی)ع( عصایی را که خدا نیرویی فوق

گهان مـاری آشـکار گردیـد. فرعـون     اامانت گذاشته بود، به زمین انداخت ن

حیران شد ولی خودخواهی و غرور او با تعجب درهم آمیخت و سپس گفت: 

 ۀ دیگری داری؟!آیا غیر از این عصا معجز

فرعون پنداشت که عصا آخرین معجزه موسی است و موسـی حتمـا  در   

برابر ساحران مغلوب خواهد شد ولی موسای پیغمبر دست خود را در گریبان 

خویش برد و سپس بیرون آورد، ناگهان شعاعی از آن به وجود آمد که نـور  

، به حدی که به ها را خیره کرد و این نور اوج گرفت و پراکنده شد آن چشم

 رسید جلوی نور خورشید را گرفته است. نظر می

بعد از این معجزه قوم فرعون در مقابل موسی مقهور شـدند. بـیم زوال   

حکومت و حرص به سلطنت و قدرت، فرعـون را نگـران و نیـروی معجـزۀ     

موسی او را مبهوت ساخته و از اوج کبر و غرور به زیر افکنده بود و خـود را  

شریک  ارزش یافت و فراموش کرد که خود را خدای بزرد بی کوچک و بی

داند. سپس دست به دامان یاران خود شد و آنان را در مشـکل   قوم خود می

 ق به مشورت با آنان پرداخت.خویش شریک کرد و با مسالمت و تملّ
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ر قوم خود از موسی به باطـل خـود جامـه    فرعون در این مشورت برای تنفّ

و نیرنگ خود لباس حقیقت و صـراحت پوشـاند و گفـت:     حق پوشاند به خدعه

خواهند شما را با سـحر خـویش از    این دو نفر )موسی و هارون( جادوگرند و می

 سرزمینتان بیرون برانند و خود حاکم بر این سرزمین شوند. نظر شما چیست؟

درباریان و یاوران فرعون گفتند: این دو برادر را نزد خود نگهدار و مـأمورین  

 ود را به شهرها اعزام دار تا تمام ساحران زیردست و دانا پیش تو آیند.خ

فرعون که مأیوس و درمانده شده بود و مانند غریـق بـه هـر دسـتاویز     

زد، با ایـن فکـر موافقـت کـرد تـا شـاید از ایـن مهلکـه          موهونی چنگ می

 خلاصی و نجات یابد.

 بسیج ساحران

دستور اکید داد امـا تـرس از    فرعون در بسیب ساحران سراسر سرزمین خود

های شیطانی و خـاطرات آزرده از سـوی    شکست ساحران از یک سو و وسوسه

داد، زیـرا فرعـون در هـراس از زوال     دیگر روح فرعون را تحت فشار قرار مـی 

قدرت ودولت خود بود و به همین دلیل با غرور و غضب به موسـی گفتـه بـود:    

 «مان بیرون کنی؟ را از سرزمین ای که با سحر خود ما ای موسی! آمده»

زنـد، روح او پریشـان و    به راستی چرا فرعون مضطرب  اسـت، فریـاد مـی   

حرص او فراوان است؟! مگر فرعون همان خدای خودسر نیسـت؟! مگـر دارای   

العاده  تواند باور کند در مقابل یک نیروی فوق قدرت و عزت نیست؟! چگونه می

 ؟!یسته عطا شده عاجز و درمانده شودکه از جانب خداوند به یک بنده شا

چون ساحران از سراسر مصر جمـع شـدند، فرعـون بـه موسـی گفـت:       

گاهی بین ما و خود قرار بده تا در موقع معین در آنجا حاضر شویم نه  وعده»
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 «.من خلاف آن وعده کنم و نه تو

موسی)ع( گفت: وعده شما در روز عید، روز اجتمـاع مـردم و روز زینـت    

 حق مانند روز روشن و در میان مردم آشکار و منتشر گردد. آنان؛ تا

گاه مقرر آنان  فرعون تمامی ساحران را فراهم و در روز معین و در وعده

را حاضر ساخت، به امید اینکه با کمک سحر و جادوی آنها بر قدرت الهـی  

موسی چیره شود و حکومت و سلطنت خود را از خطر برهاند. او با این نیت 

حرص و طمع قدرت سرچشمه گرفته بود برای نبرد با موسـی آمـاده    که از

کند و ستمگر با هـر   شد، ولی غافل از آنکه غبار پراکنده، آفتاب را تیره نمی

درست شبیه قرو  کروهی   نیرویی قادر به مقابله با حق و عدالت نیست. 

جنگد، سنگ آسریبی   های خود با سنگ بزرشی می شاخ  که به کمک

 های خود را آزرده است.  و تنها شاخبیند و ا نمی

چون روز موعود رسید موسی نگاهی به میدان مسـابقه انـداخت و دیـد    

جمعیت انبوهی از ساحران جمعند. موسی به آنان گفـت: وای بـر شـما اگـر     

امروز به خدای یکتا دروغ ببندید و معجزات خدا را جادو بدانید و حقیقـت را  

ید به فرعون تفهیم کنید فرق است بـین  برای فرعون روشن نسازید! شما با

معجزه و سحر شما!  شما اگر باطل خود و حق مردم را درهم آمیزید و یا به 

ای متوسل شود که حق را باطل و باطل را حق جلوه دهید؛ یقـین کـه    حیله

 اید. به خسران و ضرر آشکار دچار شده

 

 کلیم عشق، بر فرعون هسـتی حملـه بـر    * ای

 

 زن  وار بر سر او تو عصای محو، موسـی  

 )مولوی(                                        
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 کلیم چویی چون ی برداشت* خودگرفتم هرکس

 

 * ملحدان گر جادوی فرعونیـان حاضـر کننـد   

 

 معجزی باری بباید تا کنـد چـوب ا دهـا   

 (سنایی)                                        

 یموش نعمرا موسیا تکبیری عصای ما به

 )سنایی(                                        

 مشورت ساحران

ندای موسی)ع( کلام حقی بود که در گوش سـاحران طنـین افکنـد تـا     

شاید آنان را از ظلالت و گمراهی نجات بخشد و پرده از قلـوب سیاهشـان   

 بردارد تا دعوت حق را بشنوند و راه صحیح را به دست آورند.

رعون، تمامی ساحران در مجلسی به منظـور مشـورت گـرد    به فرمان ف

آمدند و پس از تبادل نظر هرکدام ریسمان و عصایی مهیـا کردنـد و ماننـد    

های خـود   ستینآیک تن واحد به سوی موسی حرکت کردند و در این حال 

را بال زدند تا ترس بر دل موسی و برادرش غالب شود و هیبت آنها در نظر 

 و باشکوه جلوه کند. رشید ،تماشاچیان

تـا ایـن   به دستور فرعون، مردم شهر را به میدان مسابقه دعوت کردنـد  

جشن بزرد را در روز  زینت و نزدیک ظهر تماشا کنند و نبرد قهرمانـان و  

مبارزۀ دو دشمن را بنگرند. مـردم بـه امیـد پیـروزی سـاحران بـه مسـابقه        

پرده جهـل قلـب آنـان را    شتافتند، زیرا گمراهی در روح آنان رسوخ کرده و 

دهند و به پیروزی ساحران و  پوشانده و صلاح و فساد خود را تشخیص نمی

بالیدنـد و رنگشـان از    غلبه باطل امیدوارند. جادوگران که به علم خـود مـی  

غرور و خودخواهی تغییر یافته بود به محل موعود آمدند؛ چرا به علـم خـود   

انـد و   دان سحر و پهلوان این رشتهمغرور نباشند؟ این جادوگران قهرمان می
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 امروز تاج و تخت فرعون در دست آنهاست.

جادوگران به فرعون گفتند: اگر ما بر موسی و برادرش پیروز شویم چـه  

 پاداشی داریم؟

ب پیـدا  هید داشت و به من هم تقـرّ افرعون گفت: البته، شما پاداش خو

و در جوار من سـعادتمند   شوید م میعّنکنید. در پناه من از ناز و نعمت مت می

خواهید بود و در خوشگذرانی و وفور نعمت زندگی خواهید کرد. زیرا شـما از  

 اید. اید و حامی من بوده من پشتیبانی کرده

چون جادوگران مطم ن شدند که پس از پیـروزی از آسـایش و رفـاه و    

ند شوند، مست امید و آرزو و دلگرم به میدان مسابقه آمد ثروت برخوردار می

 کنید، یا ما ابزار خود را به کار گیریم؟ و به موسی گفتند: شما شروع می

شمرد،  داد و جادوی آنها را ناچیز می موسی)ع( اهمیتی به سحر آنان نمی

ها و عصاهای خود را به کار گیرند و نهایت  لذا به آنان اجازه داد که ریسمان

نـد، سـپس خـدا    کوشش خویش را بنمایند و تمام هنـر خـود را عرضـه دار   

 سازد. نیرویی خود را ظاهر و با حق، باطلشان را محو می

هـا و عصـاهایی کـه در     ساحران مصری مشغول کار شـدند و ریسـمان  

دست داشتند به زمین افکندند. اما روح موسی ترس و خـوفی ایجـاد کـرد،    

مبادا مـردم گـول ظـاهر فریبنـده آنـان را بخورنـد و رخ از دعـوت موسـی         

این حال خدا موسی را حمایت و هدایت کرد و گفـت: نتـرس    برگردانند. در

که تو پیروزی، از تعداد و حجـم وسـایل و ابـزار سـاحران بیمنـا  نبـاش،       

تـر اسـت و اثـری بزرگتـر      عصای کوچکی که در دست تو است از آنها مهم

دارد. این عصای کوچک را بینداز، به قدرت قاهرۀ من آنچه را که آنهـا بـه   
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بلعد و سیاهی گمراهی و جهالـت تـاب    اند، می یرنگ ساختهقدرت تزویر و ن

مقاومت در برابر نور حق را ندارد و حیله سـاحران در مقابـل تـدبیر خداونـد     

 حکیم محکوم به شکست است.

ندای وحـی، فکـر موسـی را از اضـطراب در آورد و عصـای خـویش را       

افکند، ناگهـان عصـای موسـی چـون ا دهـایی همـۀ مارهـای دروغـی و         

ت سحر ساحران را بلعید و جادوگران مصری چنان حقیقت آشکار و لآوارابز

گمراهی بازشناختند که ناگهان بر روی خا  افتادنـد، تـا از    راه صحیح را از

کردۀ خویش توبه و در پیشگاه حق سجده کننـد و بـر ایـن اعجـاز بـزرد      

 احترام گذارند.

تفـاق ناگهـانی و   ور شد و ایـن ا  آتش کینه و حسادت در سینه فرعون شعله

بر پیکر او فرود آمد و فریاد خشم و غضب فرعون  غیرمنتظره مانند یک صاعقه

به آسمان برخاست. چون او امیدوار بود، این مسابقه موجب تقویت حکومـت و  

شود، ولی اکنون میدان مسابقه چون طوفانی هولنا  تـاج و   گشایش کار او می

 کرد. ، تهدید به نابودی میتخت او را که بر ظلم و ستم بنا شده بود

ون راه دیگری برای فرعون نمانده که به وسیلۀ آن بر شکست خـود  ناک

سرپوش نهد و حرارت غیظ و تلخی شرمندگی خود را برطرف سازد، لذا بـه  

یمـان  اساحران گفت: آیا قبل از اینکه من به شما اجـازه بـدهم بـه موسـی     

 ؟آوردید و تسلیم نفوذ و قدرت وی شدید

ای طرح نکرده بودیـد؟ بـدون تردیـد     با او پیمانی نبسته و یا نقشهآیا و 

موسی استاد شماست، او بزرد شماست که به شما جادوگری آموخته است 

 و شما با او قرار قبلی داشتید.
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ضـع کردیـد و بـه سـجده     اآگاه باشید که شما برای موسـی و خـدای او تو  

شکسـتید. مـن   یمان خـود را  افتادید، از حدود فرمان من خارج شدید و عهد و پ

ست و پای مخالف شما را )پای چپ و دست راست یا پای راست و دیقینا  یک 

آویزم تا این کـار کیفـر    کنم و به درختان خرما بدارتان می دست چپ( قطع می

شما و عبرت دیگران شود، زیرا شما نعمـت مـرا کفـران و پیمـان مـرا نقـض       

 دهد. و شدت عذابم را به شما نشان مینمودید. به زودی روزگار، طعم انتقام 

های این مؤمنین جدید را محکم و پرده  دل ،تنیروی ایمان و فیض نبوّ

پروا به فرعون گفتنـد در طریـق    هایشان زایل نمود و لذا بی باطل را در قلب

تو خیر و در خشنودی تو پاداشی نیست. اکنون که به نور ساطع و حق قاطع 

طلبیم. در تهدید خود کوتاهی نکن و هرچه  را نمیایم، رضای تو  دست یافته

ما به »کننده بیش نیستی در توان داری انجام ده، تو فردی خودخواه و گمراه

ایم تـا خطاهایمـان و آنچـه مـا را بـر آن نـاگزیر        پروردگار خود ایمان آورده

 ۰«.تر است ساختی ببخشاید و ما را بیامرزد و خدا برتر و بادوام

 

 ملاحظه:

موسی )ع( در شرایطی به دنیا آمد که فرعون در اوج قدرت بود حضرت 

نـوزادنا پسـر آنـان را      اسرائیل را خـوار و زیردسـت خـود کـرده بـود،      و بنی

 گذاشت. کشُت و زنانشان را زنده می می

رشـد    تا وقتی کـه بـه حـدّ     خداوند وی را در دامان فرعون پرورش داد،

داد و از میان فرعونیان به سوی شـهر   رسید. آنگاه او را از شرّ فرعون نجات

                                                           
 الدیناولیایی،نشرزرینرآنی،سیدنبی.کتا تاریخانبیاواصصا1
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مَدْیَن روانه کرد. پس از مدتی به عنوان رسول خویش با معجزاتی آشکار به 

سویشان فرستاد. در پایان فرعون و لشکریانش را تا آخرین نفر غرق کرد و 

 ۰قوم موسی )ع( را از شرِّ آنان نجات داد.

بسیار دارنـد و بـا   ها که مال  درس عبرتی است برای آن  این سرگذشت،

فروشند و از یاد خدا و مـرد و قیامـت غافلنـد و بـا      آن بر دیگران فخر می

خبر، استکبار  ز خدا بیا دارانا آنچه دارند به دنبال فسادند. البته خوی سرمایه

 ستم بر دیگران است. و

درس دیگر برای کسـانی اسـت کـه در آرزو و حسـرت داشـتن مـال و       

 2داران و ثروتمندانا زراندوز هستند. هثروتی همچون اموال سرمای

 چه زیبا پروین اعتصامی سرود: 

 

 مادر موسی، چو موسی را بـه نیـل  

 خود ز ساحل کرد با حسـرت نگـاه  

 گر فراموشـت کنـد لطـف خـدای    

 گـــر نیـــارد ایـــزد پاکـــت بیـــاد 

 وحی آمد کاین چه فکر باطل است

ــان    ــداز از می ــک را بران ــرده ش  پ

ــل    ــه رب جلیـ ــد، از گفتـ  در فکنـ

 گنــاه بــی ردیگفــت کــای فرزنــد خُــ

 ـ  ناخـدای  یچون رهی زین کشتی ب

 آب خاکـــت را دهـــد ناگـــه ببـــاد

 رهرو مـا اینـک انـدر منـزل اسـت     

ــ ــا ببین ــان ت ــا زی  ی ســود کــردی ی

 

 

 

 

 

                                                           
 1،ص13.المیزان،ج1
 نشرزرینالدیناولیایی،سیدنبیواصصارآنی،نقلازتاریخانبیاء.2
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 مـــا گـــرفتیم آنچـــه را انـــداختی

 و مهر مادری است تو، تنها عشقدر

 نیست بازی کار حق، خـود را مبـاز  

 سطح آب ازگاهوارش خوشتر است

 کننـد  رودها از خود نه طغیـان مـی  

 دهـیم  دریا حکم طوفان مـی ه ما، ب

 ـ  نسبتی  ذات حـق مـده  ه نسـیان ب

 بــه کــه برگــردی، بمــا بســپاریش

 نقش هستی، نقشی از ایوان ماست

ــره ــی  قط ــاری م ــز جویب  رود ای ک

 ایـم  بسی گـم گشـته، بـاز آورده   ما 

 میهمان ماست، هر کس بینواسـت 

 ما بخوانیم، ار چـه مـا را رد کننـد   

 سوزن ما دوخت، هرجا هرچه دوخت

 

 دســت حــق را دیــدی و نشــناختی 

 شیوه ما، عدل و بنده پروری اسـت 

 آنچــه بــردیم از تــو، بــاز آریــم بــاز

 و موجش مادراسـت  اش سیلاب دایه

 کننـد  یم مـا، آن مـی  یگـو  آنچه مـی 

 دهـیم  سیل و موج فرمان میه ما، ب

 بار کفر است این، بدوش خود منـه 

 داریـش  کی تو از ما دوست تر مـی 

 و باد و آب، سرگردان ماسـت  خا 

ــی  ــاری مـ ــام کـ ــی انجـ  رود از پـ

 ایـم  ما، بسی بـی توشـه را پـرورده   

 آشناسـت  آشنا با ماست، چـون بـی  

 هـا کنـیم، ار بـد کننـد     عیب پوشی

 سوخت که تش ماسوخت، هر شمعیآز
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 رعون و فرعونیان از نگاه قرآنغرق شدن ف

 
و « مصـر »و اطـراف  « المقـدس  بیـت »فرعون در خواب دید که آتـش  

اسرائیل را نسوزاند. وقتی از خواب بیدار شد،  را  دربرگرفت، ولی بنی« قبط»

شناسان را جمع کـرد و از آنهـا تعبیـر خـوابش را      معبران و ساحران و ستاره

اهد شد که اسباب هلاکت مصریان به کودکی متولد خو»پرسید. آنها گفتند: 

از اینرو فرعون دستور داد که پس از این، هر کود  پسـری  « دست اوست.

شود را بکُشند و دختران را نگه دارند. زنان قابلـه و مردانـی را    که متولد می

اش  خواهد وضع حمل کنـد، آنهـا بـه خانـه     هم مأمور کرد تا هر زنی که می

داد زن، کود  پسـری بـه دنیـا آورده، مـردان      بروند و همین که قابله خبر

فرعون او را بکُشند. فرعون آنقـدر ایـن کـار را ادامـه داد تـا اینکـه مـردم        

اسرائیل به فرعون شکایت بردند که بـا ایـن وضـع، جمعیـت آنهـا کـم        بنی

ای نه چندان دور، قوم آنها نابود خواهد شد. پس فرعـون   شود و در آینده می

ل پسر را بکشند و یک سال آنها را نگه دارند. حضرت دستور داد که یک سا

شـدند بـه دنیـا آمـد.      السلام در سالی که باید پسران کشته مـی  موسی علیه

السلام که زمان وضـع حملـش نزدیـک     مادر حضرت موسی علیه« یوکابد»

شده بود، از شهر دور شد تا کسـی متوجـه وضـعیت او نگـردد. بـا تـرس و       

ود نیل فرزندش را به دنیا آورد. پس بـه او الهـام   اضطراب فراوان در کنار ر

شد که فرزندش را در صندوقی چوبی بنهد و طنابی به صندوق وصل کند و 

 یک سرش را در دستش نگاه دارد  و آنگاه او را به نیل بسپارد...

نیل صندوق را به سوی کاخ فرعون بُرد و گماشتگان فرعون بـه سـوی   



 ناصر صبا

 

149 

 

 

را دادند. همسر فرعون با عجله خود را به کاخ آمدند و خبر رسیدن صندوق 

صندوق رساند و آن را در بین دو دستش گرفت و درا آن را گشود و صـورت  

 نورانی کود  را دید.

خداوند مهر این کود  را در دل همسر فرعـون افکنـد. چـون فرعـون     

کود  را دید دستور داد تا او را بکُشند. فرعون و همسرش صـاحب فرزنـد   

السـلام را بـه دسـتان پُـر      ین از تقدیر الهی بود که موسی علیهشدند و ا نمی

 مهر آسیه برساند.

او را »آسیه با التماس از فرعون خواست تا این کار را نکنـد و بـه او گفـت:    

نگه داریم، او نور چشم من و تو خواهد بود و زندگی ما را پرُ از شـادی خواهـد   

م به آسیه نفع رسـاند، هـم در   السلا به درستی که حضرت موسی علیه«...  نمود

دنیا که او را به راه راست هدایت نمود و هم در آخرت که او را در بهشت جـای  

داد. همین عزت و سربلندی برای آسیه همسر فرعون بس است که او یکـی از  

بهترین زنان عالم و کسی است که خداوند از او در قرآن نام برده اسـت. آسـیه   

کرد، فرمـان خـدا را اطاعـت نمـود و هرگـز از       ی میآنکه در قصر فرعون زندگ

 .فرعون نترسید و از قوم خود نیز خواست که به خدا ایمان آورد

ای در بهشـت بنـا    او به خدا ایمان آورد و از خدا خواست تا برای او خانه

نهد و او را از دست فرعون و مردم را از دست ظالمان نجات دهد و خداونـد  

 ۰کرد. نیز دعای او را اجابت

آیـات   جـا  ، غرق شدن در دریا بود. در اینهاي فرعونيان عذاب یکی از

 .شوند معرفی می فرعونيان مرتبط با غرق شدن

                                                           
 .نقدازکتا زنانارآنی،فاطمهحیدری.1

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 ، از جانب خداوند، با غرق آنهایانهلاکت فرعون

 .وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناکُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُارُونَ  .1
 (51)عبقره آیه 

ــکافتم   ــواج بش ــای م ــو دری  چ

 بدیدید فرعونیـان را بـه چشـم   

 

ــافتم   ــما را رهـــی یـ ــات شـ  نجـ

 چسان غرق کردم به دریای خشم

 

  ... فَأَهْلَکْناااهُمْ بِااذُنُوبِهِمْ وَ أَغْرَقْنااا آلَ فِرْعَااوْنَ  کَاادَأْبِ آلِ فِرْعَااوْنَ .7

 (5۰آیه  )انفال، ....
 به یاد آر موسی به قومش چه گفـت 

 گمـان  که ای قوم بر نفس خود بـی 

ــاله را  ــد گوســ ــتش نمودیــ  پرســ

 همــی تیــ  بــر روی خــود برکشــید

 گیتی چنین دست چون سرگذشت به

 پـــذیر بســـیار توبـــه خـــدا هســـت

 

 کلامی که چون دُر ببایست سفت 

ــان  ســتم ــن زم ــد در ای ــا نمودی  ه

 کنـــون بازگردیـــد ســـوی خـــدا

ــید   ــود برچش ــار خ ــاره ک ــه کف  ک

ــت   ــان درگذش ــز از کارت ــدا نی  خ

 بسی مهربان است بر خُـرد و پیـر  

 

قاً فِی الْبَحْرِ أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِی  مُوسى  وَ لَقَدْ أَوحَْيْنا إِلى .۲
 22)طه آیه  .یَبَساً ... فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ

 (22و 
ــام شــب  ــیم از شــهر هنگ  بگفت

 ز ما بین دریـا یکـی خشـک راه   

 نه هرگـز ز فرعـون بیمـی بـدار    

 دچو فرعونیان لشـکری سـاختن  

ــرو  ــه رب  ب ــان ب ــه مؤمن ــر هم  ن ب

ــاه  ــردد تبـ ــت نگـ ــد آر، قومـ  پدیـ

 (00نه از غرقه گشتن تو اندیشه دار)

 بــه دنبــال آنــان همــی تاختنــد    

http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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ــرو  ــا شــدندی ف ــواج دری ــه ام  ب

 

 ۰(09نشان نه ز لشکر بماند و نـه او) 

 

  فَأَوْحيَْنا إِلاى   فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ  فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِی الًَْدائِنِ حاشِرِینَ .۰
وَ مَانْ مَعَاهُ     ... وَ أَنْجَيْنا مُوساى   رِبْ بِعَصاقَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَأَنِ اضْ  مُوسى

 (11، 15، 1۲، 5۲)شعرا آیاِ  .ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِینَ  أَجًَْعِينَ

 رسولن فرستاد بر هر طـرف 

 بسی قطعۀ آب بر هـم سـوار  

 که موسی و یـاران او را خـدا  

 چو فرعونیان را بپوشاند مـوج 

 

 (5۳فراهم شود صف به صف) سپاهی 

 (2۳بگشتند و چون کـوه شـد اسـتوار)   

 (25ز چنگــال وحشــت نمــودی رهــا)

 (22ج، فـوج )  بگشتند غرقه در آن فـو 

 

فَادَعا رَبَّاهُ أَنَّ     وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جااءَهُمْ رَسُاولٌ کَارِیم     .5
)ساوره   .الْبَحْرَ رَهْاواً إِنَّهُامْ جُنْاد  مُغْرَقُاونَ     وَ اتْرُقِ  هؤُتءِ قَوْم  مُجْرِمُونَ

 (7۰و  77و  12دخان، آیاِ 
ــد منــت نهــاد  ــان خداون ــر آن  ب

 پس آنگاه برداشت دسـت دعـا  

 کن ز دریـا گـذر   پس آنگاه می

 

 (۰0رسول بزرگی چو موسی بـداد)  

 (22که این قوم مجرم بُوَد ای خدا)

 (24که غرقـه بگردنـد آنهـا دگـر)    

 

 حجت عد از اتمامغرق شدن ب

وَ لًََّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا یا مُوسَى ادْ ُ لَنا ... فَلًََّا کَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ 
فَانْتَقًَْنا مِانْهُمْ فَأَغْرَقْنااهُمْ فِای الْايَمِّ       أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ یَنْکُثُونَ  إِلى

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1
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 (1۲1تا  1۲۰)اعراف آیاِ   .نا وَ کانُوا عَنْها غافِلِينَبِأَنَّهُمْ کَذَّبُوا بِآیاتِ

 پس آنکـه بـلا را بکـردیم دور   

 چون آن مدت عهد آمد به سـر 

 از آنها کشیدیم سـخت انتقـام  

 که بر ما دروغین سخن بافتنـد 

 

ــور   ــه فتـ ــاد ناگـ ــاز افتـ ــی بـ  ولـ

 (۰۳5شکستند پیمان خود را دگـر ) 

ــام    ــا تم ــرق دری ــان غ  نمودیمش

ــا روی ب ــات م ــد )از آی  (۰۳2رتافتن

 

 انتقام با غرق کردن

  ... فَانْتَقًَْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِی الْايَمِ   وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ .1
 (۲1و  ۲1)اعراف آیاِ  ....

ــت   ــر راه راس ــد ب ــی برفتن  گروه

 رهـــا کـــرده دامـــان پروردگـــار

 نمودند در قلـب خـویش   گمان می

 آیات یزدان خویش هر آن کس بر

 تکبّــــر نمایــــد از امــــر خــــدا

 کــه جاویــد ســوزند در آن عــذاب

 

 ز جمع کثیری ضلالت بخواسـت  

ــار   ــد ی ــیاطین گرفتن ــع ش  ز جم

 (۳۱که راه هدایت گرفتند پیش )

 رهی کــذب و انکــار بگرفــت پــیش

 همانـــا بـــه دوزخ گراینـــد مـــرا

 (۳2رهایی ندارنـد از آن عقـاب )  

 

 .... فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مینْهمُْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعیـینَ   وْمیهیفیرْعَوْنُ فیی قَ  وَ نادى .2

 (55و  5۰)زخرف آیات 

 چو فرعون در بـین قـومش نـدا   

 چنین گفت بر ضد موسی سخن

ــان زد صــ ـ    ــر مردمـ ــرآورد و بـ  دابـ

ــن؟    ــد ز م ــا نباش ــر آی ــن مص ــه ای  ک
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 مگر زیر قصری که هستم در آن

 نبینیـــد آیـــا شـــکوه و جـــلال

 که من برترم با چنین مردی خـوار 

 

ــوئی ز آب روان   ــت جـ ــون نیسـ  کنـ

 (5۰) وصف حال اکنون بدین که دارم من

 (52حجـت آشـکار )   که مردیسـت بـی  

 

 گر غرق شدن فرعونيان نظاره

  .وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناکُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَاوْنَ وَ أَنْاتُمْ تَنْظُارُونَ   
 (51ه بقره آیه)سور

 چــو دریــای مــواج بشــکافتم   

 بدیدیــد فرعونیــان را بــه چَشــم

 

 نجــــات شــــما را رهــــی یــــافتم 

 شـم چشان غرق کردیم بـه دریـای خَ  

 

 آموز بودن غرق شدن فرعونیان عبرت

  یا بَنِی إِسْرائِيلَ اذْکُرُوا ... وَ إِذْ فَرَقْنا بِکُمُ الْبَحْرَ ... وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَاوْنَ 

 (51و  ۰2)بقره آیاِ ....

ــود   ــوم یه ــد ق ــاطر بیاری ــه خ  ب

ــروری   ــی س ــدادم بس ــما را ب  ش

 بترســید از آن ســخت روزشــمار

 ز روزی که کس را نباشـد تـوان  

 کجا از وی آیـد شـفاعت قبـول   

 نه جـایش بگیرنـد هرگـز بـدل    

 

 تـان رو نمـود   چه نعمت به مـن سـوی   

 (40بــر اهــل جهــان دادمــی برتــری )

 کـــه از راه آیـــد ســـرانجام کـــار   

ــان   ــدای جهـ ــم خـ ــد ز خشـ  بکاهـ

ــه حــق و رســول  ــود کــافر ب  چــو او ب

ــدل )    ــد در آن ب ــاری ببینن ــه ی  (49ن
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  عوامل غرق فرعونيان

 استکبار 

  .... فَاسْتَکْبَرُوا ... فَانْتَقَمْنا مینْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فیی الْیَما  وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فیرْعَوْنَ .۰

 (۰۳2 ،۰۳۳ ،۰۳۱)اعراف آیات   ....

ــدا   ــان را خ ــه فرعونی ــا ک  همان

 ز نقصــان زرع و ز آفــات کشــت

 که شاید ز محنـت بگیرنـد پنـد   

............. 

ــتلا     ــان مب ــلا کردش ــط و غ ــه قح  ب

ــب ــدا رن ــر ایشــان نوشــت  خ ــایی ب  ه

ــد )  ــد چنـ ــاد خداونـ ــد یـ  (۰۳۱نماینـ

.............. 

  اعراض از حق 

، از عوامـل غـرق   السـلام  دعوت موسی علیـه  و نپذیرفتن اعراض از حق

 :شدن فرعونیان در دریا

... فَتَـوَلَّى بارُکْنیـهی وَ قـالَ سـاحیرٌ أَوْ       فیرْعَـوْنَ   إاذْ أَرْسَلْناهُ إالـى   وَ فیی مُوسى

 (4۱تا  ۳9)ذاریات آیات   ...  فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهمُْ فیی الْیَما  مَجْنُونٌ

 

 در آن ماجرا هم که موسـی بداشـت  

ــکار    ــن و آش ــی روش ــا حجت ــه ب  ک

 چون فرعون مغرور بر تـاج و تخـت  

 بگفتــا کــه موساســت ســاحر کنــون

ــل   ــر نی ــرق در بح ــان غ  بکردیمش

 

ــت    ــی برگذاشـ ــت عبرتـ ــدا آیـ  خـ

 (۳9فرستاده شد سوی فرعون خوار )

 سر از طاعـت حـق بپیچیـد سـخت    

 (۳1گمانم گرفتسـت نـوعی جنـون )   

 (4۱مـود آن ذلیـل )  را نکوهش ن خودش

 

 انکار معاد

 :، از سوى آنانانکار معاد غرق فرعونیان، در پى

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D8%B2_%D8%AD%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF
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... وَ ظَنُّـوا أَنَّهُـمْ إالَیْنـا ل      هُوَ قالَ فیرْعَوْنُ یا أَیُّهَا الْمَلَأُ ... وَ اسْتَکْبَرَ هوَُ وَ جُنُودُ

 (4۱تا  ۳9)قصص آیات  ....  فَأَخَذْناهُ وَ جُنُودَهُ فَنَبَذْناهمُْ فیی الْیَما  یُرْجَعُونَ

................ 

 که فرعون و فرعونیـان بـر خطـا   

ــی ــان م ــار گم ــام ک ــد فرج  نمودن

ــاب  ــا هــم عق ــدیم م ــان بران  برآن

 کنون پس به فرجامشان کن نظر

 

ــدا    ــی خـــ ــد گردنکشـــ  بکردنـــ

ــار )   ــه پروردگ ــت ب ــازند رجع  (۳1نس

ــبکردیم ــوج آب شـ ــرق در مـ  ان غـ

 (4۱که آن ظالمان را چه آید به سـر ) 

 

 تکذیب آیات خدا 

 :از ناحیه فرعونیان، عامل غرق شدن آنان تکذیب آیات الهی

فَأَغْرَقْناهُمْ فیی الْیَمِّ باـأنََّهُمْ کَـذَّبُوا     ... فَانتَْقَمْنا مینْهُمْ  وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فیرْعَوْنَ .۰

 (۰۳2و  ۰۳۱)اعراف آیات  .باآیاتینا وَ کانُوا عَنْها غافیلیینَ

 یکتـا خـدا   پس آنگـاه از سـوی   

 که آیا رسـولنی از جـنس خـود   

 که خواندند آیـات مـن بـر شـما    

 بگویند جملـه پریشـان و ریـش   

ــت  ــای پس ــرور دنی ــتند مغ  بگش

ــواه  ــر آن گ ــند ب  در آن روز باش

.......... 

 رسـد ایـن نـدا    به انس و به جـن مـی   

ــد   ــتاده شـ ــزدان فرسـ ــما را ز یـ  شـ

ــزا  ــدتان از جـــ ــردار کردنـــ  خبـــ

 کــه مــاییم شــاهد بــر اغفــال خــویش

ــه اســت  ــا ک ــق ب ــد ح  در آن روز دانن

 (۰۳۱که بر کفر رفتنـد و بـر تیـره راه )   

.......... 

 شرک 

 :شر  ورزیدن به خدا فرعونیان، گرفتار غرق شدن در دریا، به جهت

وَ اتْـرُ ی الْبَحْـرَ     فَأَسْرا باعیبادیی لَیْل ا إانَّکُـمْ مُتَّبَعُـونَ    أَنَّ هؤُلءی قَوْمٌ مُجْرامُونَ ...

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8_%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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 (24و  22)دخان آیات   .رَهْوا  إانَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ

 پس آنگاه برداشـت دسـت دعـا   

 کـن ز دریـا گـذر    پس آنگاه مـی 

 

 (22این قوم، مجـرم بُـودَ ای خـدا)   که  

ــر )   ــا دگ ــد آنه ــه بگردن ــه غرق  (24ک

 

  ظلم 

 :، عامل غرق شدن آنانستمگری فرعونیان و ظلم

 )انفاال  .... وَ أغَرْقَنْا آلَ فرِعَْاونَْ وَ کُالك کاانوُا ظاالًِيِنَ      کدَأَبِْ آلِ فرِعْوَنَْ .1
 (5۰ آیه

 چــو فرعونیــان نیــز کفــار پــیش

ــرفتیم زار  ــان گـ ــان ایشـ  گریبـ

 نمودیمشان غـرق در بحـر نیـل   

 

 یشنمودند تکذیب یزدان خو 

 به خسران ایزد شدندی دچار

 ستمکار بودند آن قوم و ایـل 

 

  عهدشکنى

 :، عامل غرق شدن آنها در دریاشکنی فرعونیان پیمان

... وَ لَمَّا وَقَعَ عَلیَْهامُ الرِّجزُْ قالُوا یـا مُوسَـى ادْعُ لَنـا      وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فیرْعَوْنَ .۰

مَعَکَ بَنیی رَبَّکَ باما عَهادَ عینْدَ َ لَ ینْ کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمینَنَّ لَکَ وَ لَنُرْسیلَنَّ 

  ... فَأَغْرَقْناهمُْ فیـی الْـیَما    فَلَمَّا کَشَفْنا عنَْهُمُ الرِّجْزَ ... إاذا هُمْ یَنْکُثُونَ  إاسْرائییلَ

 (۰۳2تا  ۰۳4و  ۰۳۱)اعراف آیات   ....

.............. 

 زمانی کـه خشـم خـدا رو نمـود    

 بــه موســی بگفتنــد ای مــرد راه

 کــه از مــا کنــد دور رنــب و بــلا

ــرود     ــد فـ ــی بیامـ ــا بلایـ ــر آنهـ  بـ

ــواه     ــاز خ ــود ب ــد خ ــون از خداون  کن

 ز چنگـــال تعـــذیب ســـازد رهـــا   

http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B8%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AA%D9%85%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AA%D9%85%DA%AF%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 رفع سازی ز مـا ایـن خطـر    اگر

ــی   ــو بن ــر ت ــپاریم ب ــرییل س  اس

........... 

ــر   ــه س ــر ب ــو س ــه ت ــان ب ــاریم ایم  بی

 (۰۳4فرستیم همراهت آن قوم و ایل )

................ 

 غفلت از آیات خدا 

 :، از عوامل غرق شدن فرعونیانغفلت از آیات الهی

بُوا باآیاتینا وَ کانُوا عَنْها .... فَأَغرَْقْناهُمْ فیی الْیمَِّ باأَنَّهُمْ کَذَّ  وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فیرْعَوْنَ

 (۰۳2و  ۰۳۱)اعراف آیات  .غافیلیینَ

 )ترجمه منظوم آن قبلا  آمده است(.

  فسق

 :انتقام الهی آنان به، از عوامل غرق شدن فسق فرعونیان

... انْتَقَمْنـا میـنْهُمْ     .... إانَّهُـمْ کـانُوا قَوْمـا  فاسیـقیینَ      فیرْعَوْنُ فیی قَوْمیـهی   وَ نادى

 (55و  54و  5۰)زخرف آیات  .أَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعیینَفَ

......................... 

 دلیـل  بدینگونه گفتـار بـس بـی   

 مطیعش بگشتند آن قـوم خـوار  

 از آنــان کشــیدیم مــا انتقــام   

 

 همــی داشــت قــومش زبــون و ذلیــل 

 (54که بودنـد بـس فاسـق و نابکـار )    

 ۰(55به دریایشان غـرق کـرده تمـام )   

 

 کفر 

 :، باعث غرق شدن آنان در دریاکفر فرعونیان

فَانْتَقَمْنـا میـنْهُمْ     میینَ.... وَ کـانُوا قَوْمـا  مُجْـرا     وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فیرْعَوْنَ باالسِّنیینَ

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.اشعارمنظوماز1

http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D9%82_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D9%82_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 (۰۳2و  ۰۳۳و   ۰۳۱)اعراف آیات  ...  فَأَغْرَقْناهمُْ فیی الْیَما

  .به معناى کافران گناهکار است« مجرمین» 

 تر نوشته شد( )ترجمه منظوم آن پیش

  شناه

 :کــارى فرعونیــان، باعــث غــرق و هــلا  شــدن آنــان  گناهکــارى و زشــت

 (54)انفال آیه  ....  وَ أغَرْقَنْا آلَ فیرعْوَنَْ .. فأَهَلْکَنْاهمُْ باذنُوُباهامْ.  کدَأَبْا آلا فیرعْوَنَْ

 )ترجمه منظوم آن جلوتر نوشته شد(

 

 نســیم کــوی جانــان اســت قــرآن    

ــوَ ـــعادت بُـــ ــنگر راه ســـ  د روشـــ

ــی نـ ـ   ــزان راه ــزارش ، خ ــه گل  ارددب

 صـــفای بوســــتان آسمانــــی اســـت

ــت  ــی را ،از جهالـــ ــد آدمـــ  رهانـــ

 ح مؤمنیـــن اسـت  طـراوت بخـش رو 

ــدارد    ـــا ن ــتی همت ــدق و راس ــه ص  ب

 نهــان در ســینه او، سٌــر عشـــق اســت

ــمی را   ــول هاشـ ــز، رسـ ــود معجـ  بـ

ــی  ــای بـ ــب دردهـ ــت طبیـ  دوا اوسـ

 تســـلی بخــش دلهــای غمــین اســت 

ــی ره بَـ ـ  ــل ک ــاحت او؟ رَخل ــر س  د ب

 در آن سامان که سامان نیست کس را

 

 

 قـرآن  اسـت  رحمـان  عطـر  شمیم 

 نقـرآ  اسـت  فـروزان  خورشید چو

ــاران ــاران در به ــت به ــرآن اس  ق

 قــرآن اســت رضــوان بــاغ شــکوه

 قـرآن  اسـت  ایمـان  و علـم  فروغ

 م عارفان ، جان است قرآنجس به

 قــرآن اســت پیمــان نیــک رفیــق

 قــرآن اســت عرفــان گــنب کلیــد

 است قـرآن  ثناخوان شأنش در که

 قـرآن  اسـت  درمان خسته جان به

 قــرآن اســت حرمــان شــام چــراغ

 آنقـر  اسـت  بنیـان  سـخت  بنائی

ــاه ــر پن ــرآ اســت مســلمان ه  نق

 منبع: در قلمرو قرآن             
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 جسد فرعون 

یکی دیگر از معجزات قرآن کریم راجع به جسد فرعون است که وقتـی  

کنند بـه   فرعون همراه با سپاهیانش، حضرت موسی )ع(را در دریا دنبال می

دو هـا   زنـد و آب  ( عصای خود را به دریـا مـی  امر خداوند حضرت موسی )ع

 شوند.این مـاجرا  می گردند و تمام لشکریان فرعون در دریا غرق مرتبه برمی

در انجیل به گونه ای ذکر شده که گویی فرعـون بـه سـمت دریـا نرفتـه و      

شود که فرعون غرق شده هـیچ اشـاره    می غرق نشده و اگر در تورات گفته

عون پس از غرق شدن از دریا گرفته شده اسـت  ای نشده به اینکه جسد فر

کند که ما جسد فرعون را پس از غرق شدن در دریا  اما قرآن کریم بیان می

 .هایی قرار دادیم و آن را عبرت و آیتی برای آیندگان قرار دادیم  در بلندی

 پــس امــروز جســم تــو و آن جســد

ــی   ــود عبرت ــردم ش ــر م ــه از به  ک

 اگرچـــه ز مـــردم بســـی جاهلنـــد

 

 دسـتور مـا سـوی سـاحل رسـد      به 

 نماینــــد بلکــــه در آن فکرتــــی

ــد    ــدا غافلنـ ــا خـ ــات یکتـ  ۰ز آیـ

 

 کشف جسد مومیانی شده فرعون

سال پیش در مصر جسـد جمعـی از فرعونیـان را کشـف      ۰۱۱در حدود 

کردند در میان این اجساد یکی از جسدها ازهمه شاداب تر و سالم تر بـود و  

مربوط به همان فرعونی است که پس از تحقیق متوجه شدند که این جسد 

حضرت موسی )ع( را در دریا دنبال کرده است. ایـن جسـد هـم اکنـون در     

 .شود موزه قاهره نگهداری می

                                                           
 سورهیونس92.ترجمهمنظومآیه1
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 جسد فرعون در فرانسه

رئیس جمهور وقت فرانسه مصـریان  « میتران»چند سال پیش در زمان 

کـه   خواستند که مومیایی جسد فرعون را ترمیم کنند و از سویی فرانسه می

شناس دارد، اظهار مسرت کردند که این جسـد را   بهترین دانشمندان باستان

بیاورند در پاریس و در آنجا روی آن کاوش کنند تا ببینند این که ادعا شده 

این جسد، جسد فرعون زمان موسی)ع( است آیا درست است یا نه، ثانیا آن 

هواپیمـا وارد فرانسـه   را ترمیم کنند تا از بین نرود؛ وقتی جسد فرعون را بـا  

کردند خود میتران رفت به استقبال فرعون مصر در فرودگاه. و آن را جسـد  

مومیایی منتقل کردند به اداره باستان شناسی پاریس و در آن جـا دو دسـته   

ــک دســته    ــد، ی ــن جســد کردن ــاوش روی ای ــه ک از دانشــمندان شــروع ب

 ـ       باستان رای بررسـی  شناسان و دسـته دیگـر پزشـکان قـانونی بودنـد کـه ب

 .کردند چگونگی مرد فرعون کاوش علمی می

 مسلمان شدن پزشک مشهور فرانسوی

این کاوش زیرنظـر بـزرد    ،استقبال میتران فرانسوی از فرعون مصربا 

مـوریس  »دکتـر   .بود« موریس بوکای»ترین پزشک جراح فرانسوی به نام 

ه، یک تمام توجهش به این بود که ببیند فرعون چگونه هلا  شد« بوکای

برند و وقتـی   می کنند و به لبراتوار می قطعه کوچکی از جسد فرعون را جدا

 بینند نمک دریـا روی بـدن ایـن فرعـون اسـت و نتیجـه       می کنند نگاه می

گیرند که به طور قطع این جسد در دریا غرق شده و وقتی شادابی جسد  می

بلافاصـله از آب  گیرند این جسد خیلی در آب نمانده و  می بینند نتیجه می را

گرفته شده و آن را مومیایی کرده اند. این را به عنوان یـک کشـف بـزرد    
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تلقی کردند و وقتی که دکتر موریس بوکای اعلام کرد که ما یک چنین 

کشفی را کردیم برخی در گوشش گفتند که زیاد روی ایـن مسـ له کـار    

رعون در که ف:»گویند در قرآن ما این چنین آمده  نکن که مسلمانان می

و لـیکن دکتـر   « دریا غرق شده و خداونـد جسـد را از آب گرفتـه اسـت    

بوکای این را به شدت انکار کرد و گفت این محـال اسـت چـون قـرآن     

سـال پـیش در مصـر     ۰۱۱سال پیش است و این جسد  ۰4۱۱مربوط به 

کشف شده و اینکه فرعون در آب غرق شده فقط از طریق لبراتوار قابل 

را بـه خـودش   « مـوریس بوکـای  »ن مس له افکار دکتر اکتشاف است. ای

جلب کرد تا این که پس از چندین ماه یک همایش پزشکی در عربستان 

برگزار شده بود و اتفاقا دکتر موریس بوکای هم در آن همـایش دعـوت   

داشت و در اولین جلسـه، ایـن کشـف جدیـد خـودش را اعـلام کـرد و        

د و گفت این چیزی را کـه  بلافاصله یک پزشک مسلمان رفت قرآن آور

سال پیش در قرآن به وضوح آمـده اسـت    ۰4۱۱شما اخیرا کشف کردید 

 فرماید:  جالب این که قرآن می

 النَعااسِ  مِنَ کَثِيرًا وَإِنَعفَالْيَوْمَ نُنَجِعيكَ بِبَدَنِكَ لِتَکُونَ لًَِنْ خَلْفَكَ آیَ ً  
 (27لَغَافِلُونَ )یونس آیه  آیاَتِنَا عَنْ

دهیم تا برای افراد پس از خودت درسـی   فقط بدن تو را نجات میامروز 

 باشد هرچند خیلی از مردم از آیات ما غافلند.

دهد که جسد فرعون همـان روزی کـه در آب    نشان می« الیوم»این 

غرق شده همان روز دوباره از آب گرفته شده و بدنش نجات پیدا کـرده  

گان بـاقی بمانـد و جالـب    و خداوند خواسته این جسد برای عبـرت آینـد  

است که تمام جسدهای فراعنه پژمرده شده ولـی جسـد فرعـون زمـان     
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موسی )ع( بسیار شاداب و حتی موهای سرش کاملا پیداست. بلافاصـله  

کند که برای من تورات و انجیـل بیاوریـد و در    موریس بوکای تقاضا می

قـرآن   کند که آیـا ایـن مطلبـی کـه در     تورات و انجیل به دقت نگاه می

هست در تورات و انجیل هم بوده که قرآن از آنها گرفتـه باشـد یـا نـه.     

کند که در تـورات   دانشمند مسیحی فرانسوی از اعجاز قرآن مشاهده می

و انجیل همچنین چیزی نیسـت و بلافاصـله دکتـر مـوریس بوکـای در      

شود، موریس بوکای، مسـیحی بـه عربسـتان     همان همایش مسلمان می

برمی گردد مسلمان شده و دست بـه کـاوش عمیقـی در     آید و وقتی می

تـورات، انجیـل،   »نویسـد بـه نـام     زند و کتابی می سراسر آیات قرآن می

شود و اثر بسیار زیادی  های مختلف ترجمه می که به زبان« قرآن و علم

  .گذارد را در مسلمانان شدن دیگران می

)گفتگـو(،   0، صفحه 2۳/۳/95به تاریخ  5992روزنامه رسالت، شماره  منبع:

 گفتاری از دکتر بی آزار شیرازی

 
 با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان

 تا شود روح تــو بــا حق آشنا، قرآن بخــوان

 دهااد اي بشر یااد خاادا آراماش دل می
 دردمندان را بُوَد قرآن دوا، قاارآن ب ااوان

 گااردد جادا عتارِ احًاد ز قرآنش نًی
 ابی معنی این نکاته را، قارآن ب اوانتاا بيا

 «حسان»
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ماجرای خواب دیدن پادشاه مض و تعبت  آن توسط 

ت یوسف علیه  السلام حض 

 

 دیدی به خـواب  آن عزیز مصر می

ــت ــروری   هف ــس پ ــۀ ب ــاو فرب  گ

 

 چونکه چشم غیب را شد فتح باب 

 خوردشان آن هفت گـاو لغـری  

 )مولوی(                               

 فرماید: می 31تا  39خداوند در سوره یوسف آیات 

 وَسَـبْعَ  عیجَـافٌ  سَـبْعٌ  یَـأْکُلُهُنَّ  سیمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعَوَقَالَ الْمَلیکُ إانیّی أَرَى 

 کُنْـتُمْ  إانْ رُؤْیَـایَ  فیـی  أَفْتُونیی الْمَلَأُ أَیُّهَا یَا  یَاباسَاتٍ وَأُخَرَ خُضْرٍ سُنْبُلَاتٍ

 (4۳عْبُرُونَ )تَ لیلرُّؤْیَا

 یکی روز سلطان بکرد این خطاب

 که خود هفت گاو درشت و نکوی

ــر    ــاو دگ ــت گ ــۀ هف ــده طعم  ش

 دگر هفت خوشه همه سبز و شـاد 

 

 که دیشب بدیدم به رویا و خـواب  

 کوی و شهراینکه بودند ساکن در

 که بودند لغر همه سـر بـه سـر   

 برفتنــد بــا هفــت خوشــه بــه بــاد

 

 (44) باعَالیمیینَ الْأَحْلَاما باتَأْوایلا نَحْنُ وَمَالَامٍ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْ

 بگفتنـــد باشـــد پریشـــان و بـــد

 

 نــدانیم تعبیــر آن چــون بُــوَد    

 

 (45) وَقَالَ الَّذیی نَجَا مینْهُمَا وَادَّکَرَ بَعْدَ أُمَّۀٍ أَنَا أُنَباّ ُکُمْ باتَأْوایلیهی فَأَرْسیلُونا

ــدیم  ــق ق ــدتی آن رفی ــس از م  که امروز در کاخا شه بـود نـدیم    پ
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 یادش آمد ز یوسف بـه بنـد  همی 

 بــه ســلطان بگفتــا بیــارم جــواب 

 مــرا نــزد یوســف فرســتید زود   

 

 که بسـیار دیدنـد بـا هـم گزنـد     

 بســازم تــرا فــاش تعبیــر خــواب

ــود    ــد نم ــا توان ــر رؤی ــه تعبی  ک

 

لُهُنَّ سَبْعٌ عیجَـافٌ وَسَـبْعا   یُوسُفُ أَیُّهَا الصیّدیّیقُ أَفْتینَا فیی سَبْعا بَقَرَاتٍ سیمَانٍ یَأْکُ

 (42)سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَاباسَاتٍ لَعَلیّی أَرْجاعُ إالَى النَّاسا لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ

 به یوسف بگفتـا کـه ای راسـتگو   

 غرض چیست از هفت گاو کـلان 

 مــرا ســاز آگــه از ایــن رمــز و راز

 بگــوییم بــا شــاه و مــردم ســخن

 

 ب بـر مـا بگـو   تو تعبیر این خـوا  

 که خوردندشان هفت لغر میان

 که از پیش تو چون بگشتیم بـاز 

 که فهمنـد تعبیـر آن مـرد و زن   

 

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سینیینَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَـذَرُوهُ فیـی سُـنْبُلیهی إالَّـا قَلییل ـا میمَّـا       

 (40)تَأْکُلُونَ

 چنــین داد یوســف جــواب ســؤال

 شـما را بدسـت  ز خرمن کـه آیـد   

ــذا   ــر غ ــد  ز به ــوتی ان ــر ق  مگ

 

 زراعــت نمائیــد تــا هفــت ســال 

 در انبار ریزیـد هـر چیـز هسـت    

 که لزم بُوَد خـوردنش بـر شـما   

 

 میمَّـا  قَلییل ـا  إالَّـا  لَهُـنَّ  قَـدَّمْتُمْ  مَـا  یَـأْکُلْنَ  شیـدَادٌ  سَـبْعٌ  لیکَثُمَّ یَأْتیی مینْ بَعْدی ذَ

 (49)تُحْصینُونَ

 همی قحطی آید ز پی هفت سال  بگذرد در مآلکه چون این چنین 
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 ای کاندر انبار هسـت کز آن توشه

ــد در انبـــار جزئـــی از آن    بمانـ

 

 بیارند مردم یکی نـان بـه دسـت   

 بکاریــد آن را بــه وقــت و زمــان

 

 (41) یَعْصیرُونَ وَفییهی النَّاسُ یُغَاثُ فییهی عَامٌ لیکَثُمَّ یَأْتیی مینْ بَعْدی ذَ

 سـالیا تـام  پس از آن همه قحـط 

 که نعمت بـه مـردم بگـردد زیـاد    

 

 

 

 

 

 هـای بـه کـام   رسد سـال فرا می 

ــاد ــالی زیـ ــد آن خشکسـ  زداینـ

 

 

(12یدَاُللهِفوَْقَایَدْیهمِْ   )سورهفتح،آیه
آنهادستخدابالایدست

،ام ازندهماند خواستندحضربیوسفرابکُشند
خواستندآثارشراازبینبسرند،ارزششبالاتررفت 

خواستنداورابفروشند،کهبَردهشود،عزیزمصرشد 

خواستندمحستشراازدلپدرخارجکنند،محستشبیشترشد 

یخداوندبالاترازهایمردماننسایددلهرهداشتچراکهارادهازنقشه

ایاست هراراده

دانستتماردرهابستههستندام ابهخاطرخداحتیحضربیوسفمی

بهسویدرهایبستههمدوید،وتماردرهایبستهبرایشبازشد 

 کند اوخداییاستکهدرهایبستهرابرایبهترینبندگانشبازمی
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 دیدار یوسف با یعقوب)ع(

 

السلام از پیامبران بـزرد الهـی و پـدر حضـرت      حضرت یعقوب علیه

السلام است. برادران یوسف در اثر حسادت نسبت بـه بـرادر    یوسف علیه

چاه افکندند، و از آن پس زندگی پرفراز و نشیبی برای خود یوسف را در 

یوسف رقم خورد. از فروش در بازار بردگان تا به زندان افتادن و سلطنت 

مصر. حضرت یعقوب در فراق فرزند خـویش آنقـدر گریسـت تـا بینـایی      

 چشمان خویش را از دست داد. 

ر بـا  مصیبت بعدی، هنگامی بود که برادران عازم مصـر شـدند و ایـن   

که فرزند دیگر یعقوب بود بازگشتند. یعقوب که رنـب از  « بنیامین»بدون 

زده کرده بود به درگـاه خداونـد    دست دادن فرزندان او را شدیدا  مصیبت

آیا تاکنون که چشـمانم نابینـا شـده و فرزنـدم از     »نالید و عرضه داشت: 

 ؟!«دست رفته، وقت آن نرسیده که بر من ترحم نمایی

خدای خویش چنین گفت، خداوند جهان بـر او وحـی    وقتی یعقوب با

ای یعقوب! یقین بدان که اگـر یوسـف و بنیـامین هـر دو مُـرده      »کرد:  

باشند، آنان را زنده خواهم کرد تا دیدار تـازه کنـی، امـا بـه یـاد آور آن      

ای در خانـه خـود ذبـح نمـودی، آن را کبـاب       روزی را که گوسفند فربه

دار و  ات، روزه مسـایه تـو در کنـار خانـه    کـه ه  کردی و خوردی در حالی
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 ۰به او ندادی! گرسنه خوابید و تو چیزی از آن غذا 

کنند که بعد از این وحـی،   در مورد این غفلت یعقوب از همسایه نقل می

السلام که بیش از پیش به حقـوق همسـایگان پـی بـرده بـود،       یعقوب علیه

بود که، هر روز صـبح تـا   داد و آن هم عبارت از این  اقدام خاصی انجام می

کرد: هر کسی صبحانه نخورده به منـزل   یک فرسخی منزل خود اعلام می

زد: هر کس که شام نخورده به منزل  یعقوب بیاید. و هر شامگاه نیز جار می

 یعقوب بیاید. 

 آری یعقوب بیش از پیش به حقوق همسایه پی برده بود.

ــد  *  ــوب بایـ ــفی محبـ ــر یوسـ ــرا گـ  تـ

 

 یوسـف آن دو دلـداده   * چه یعقوب و چـو 

 

 * ای صبا پیراهن یوسف مگر همراهی توست

 

 * بلای هجـر و درد اشـتیاق پیـر کنعـانی    

 

ــ  ــد  تنخســ ــوب بایــ ــدۀ یعقــ  ت دیــ

 نامه( )الهی                                       

ــار     ــرا کـ ــیدند آخـ ــدیگر رسـ ــه یکـ  بـ

 نامه( )الهی                                        

 ای باغ این گلُ در گریبان کـرده از کدامین 

 )وحشی بافقی(                                 

 چون یوسف، عزیزی درسفر دارد  داند که سیک

 (بافقی )وحشی                                 

یعقوب در احساس خود اشتباه نکرده بود و از استشرمام بروی   

گشـت و جامـه    ان بـازمی زیرا قافلۀ مصر به سـوی کنع ـ  یوسف دور نبود،

یوسف، همان پیراهنی که بشارت را برای او به همـراه داشـت و بـار دیگـر     

                                                           
امنوارونقلازگفتارۀ.کتا  هلاصهو هلپند،عباسسلیمی،بهنقلازمشکا1

 93انبیاء،ص
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قافلـه   گرداند، همراه قافلـه بـود.   نعمت بینایی و احیاء زندگی را به او باز می

ها را پشت سر گذاشت و چون به شهر کنعان رسـید، بشـیر بـه خانـه      بیابان

داد و او آن را بـه صـورت خـود     یعقوب آمد و پیراهن یوسف را بـه یعقـوب  

های یعقوب باز شـد و بینـایی او بازگشـت. فرزنـدان او      مالید، ناگهان چشم

آمدند و داستان یوسف را برای یعقـوب نقـل کردنـد واو را از حقیقـت آگـاه      

یعقوب)ع( در  ساختند، سپس از یعقوب درخواست مغفرت و بخشش نمودند.

در اختیار و تصـرف مـن نیسـت و     مقابل ندامت فرزندانش گفت: امور شما،

توانم عذاب خدا را از شما دفع نمایم، من از خـدای خـویش بـرای     من نمی

خواهم، زیرا او بخشنده و رحیم است. شترهای خود را آماده  شما آمرزش می

 سازید و عزم سفر کنید تا به مصر و خانه عزیز رهسپار شویم.

چون یوسـف  او پدر و خاله  احتمال [ ۰چیزی نگذشت که یوسف )ع( والدین

خـود را در سـرای خـود دیـد و      ]سالگی مادر خود را از دست داد. ۰2در سن 

یازده برادرش نیز به همراه ایشان بودند و همه با احترام در برابـر یوسـف بـه    

هـای خـود را بـه      خا  افتادند و در مقابل او با خضوع ایستادند. یوسف دست

ای خدا را شکر و سپاس کند و فضل او را بـه  ه جانب آسمان بال برد تا نعمت

 2خاطر بیاورد. در همین حال گفت:

تْنَیِ منِْ تأَوْیِلِ الأْحَاَدیِثِ     السَعاًاَواَِِ  فاَطرَِربَِع قدَْ آتيَتْنَیِ منَِ الًْلُكِْ وعَلََعً
 باِلصَعالحِيِنَ ألَحْقِنْیِوَ مسُلًِْاا توَفََعنیِ  واَلآْخرِۀَِ الدُعنيْاَ فیِ ولَيِِعی أنَتَْ واَلأْرَضِْ

 مرا علـم رویـا بشـد مرحمـت      بدادی مرا عترت و سـلطنت 

                                                           
 دهد.کلمهابویندرداستانیوسفاحتمامًمعنیپدروخالهاورامی.1

 .111سورهیوسف،آیه.2
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 تویی خالق اسمان و زمـین 

 من تویی کردگـار  نعمتی ولی

 مسلمان بمیران مرا ای خدا

 

 زتو هست ملک یسار و یمـین 

ــرار  ــانی و دارالق ــای ف ــه دنی  ب

 ۰تو با صالحان همنشـینم نمـا  

 

علم تعبیر خواب و تأویل احادیث را به من پروردگارا به من سلطنت دادی، »

ها و زمین! تو در دنیا و آخرت یار و مددکار منـی،   آموختی! ای خالق آسمان

 «مرا مسلمان بمیران و با شایستگان ملحق ساز.

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1

السلار:امیرالمؤمنینعلیعلیه

اعمدلبدهآن،خدارا،خدارا!دربارۀقرآن،مسادادیگرانبد

برشماپیشیگیرند 

 (147السلاغه،خطسهنهج)



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

171 

 

 

 

 و زلیخا السلام علیهیوسف 
 
 مصر زندان داشت در که یوسف عجایب بین این* 

 

 * شــهرت حسُــن کنــد زمزمــۀ عشــق بلنــد

 

ــت   * ــرد درخواسـ ــا کـ ــزی از زلیخـ  عزیـ

 

 صفت یک را در هرسه ومعشوق عشق این عاشق* 

 

  پای در زنجیر و جایش در دل یعقوب بـود  

 (وحشی بافقی)                             

 شد ز یوسف سخن عشق زلیخا مشهور

 )وحشی(                                     

 ردت دل؟ بگو راستکه چون یوسف ببُ

 نامه( )الهی                                   

 کنعان کنیم نبی که یوسفکه گه زلیخا 

 )سنایی(                                      

هنوز یوسف)ع( از رنج به چاه افتادن نیاسروده برود و در منرزل    

اش پاک نشرده   عزیز مصر آثار خستگی و آزردشی شذشته از چهره

ار جامه محنت دیگری بر اندامش دوخت ترا برا   بود که خیاط روزش

 آزمونی جدید، عزم او را در تقرب و توجه به خداوند استوارتر کند.

بار دست روزگار، مصیبت را از دریچۀ زیبایی و حسن جمالش بـر او   این

وارد کرد و از جوانی و شادابی یوسف که برای هر کس سـرمایه مباهـات و   

هـا در دام آن   زرگی فـراهم کـرد کـه مـدت    کامرانی است برای او دردسر ب

 گرفتار بود و به قول شاعر:

 وأتعبت قصـبات السـبق حاویهـا      وکم رمت قسمات الحسن صاحبها

 ۰ا استطالت علیها کفُّ جانیهاـله        اـو زهرۀ الروض لول حسن رونقه

                                                           
راهدفتیراراردادهوبرندهمساابقهراباههاییکهراحگخود. هبسیارزیبایی1

سختیوتعگانداختهاست.اگرغنچهبوستانرونقفراوانینداشت،دساتجنایتکاار



 ناصر صبا

 

171 

 

 

هـایی   یوسف )ع( در خانه عزیز مصر به کار خود مشغول شد و در فرصت

های خود را  داری و شایستگی آمد درایت، دوراندیشی، امانت که پیش می

وسیله اعتماد عزیز را بـه خـود جلـب کـرد و در      ساخت و بدین آشکار می

داری و پاکـدامنی یوسـف سـبب     سرای اختصاصی عزیز راه یافت. امانت

شد که در خانۀ عزیز به محل اشراف و آزادگـان دسـت یابـد و در قلـب     

شد و بهار  زمان سپری می جای خود را باز کرد. عزیز، مانند پسران نیک

افزود. به تـدریب یوسـف )ع( لبـاس     عمر بر زیبایی و حسن جمال او می

کودکی را افکند و خلعت جوانی پوشـید تـا جـایی کـه فکـر زلیخـا هـم        

مشغول و متوجه او شد. زن عزیز صبح و شـب مراقـب یوسـف بـود، در     

هنگام صـرف غـذا پیوسـته     نشست و برخاست، در خواب و بیداری و به

 حرکات و سکنات او را زیرنظر داشت.

هـای جسـمی و    ها، جمال پنهان یوسف و زیبایی در این چشم چرانی

روحی و تناسب اندام او بر زلیخا آشکار شد و احساس کرد که بـذر مهـر   

شـود و آرزوی   یوسف در اعماق قلبش جوانه زده ودر فکـر او ظـاهر مـی   

، ولی آیا ممکن اسـت کـه زن    پروراند در دل میکام گرفتن از یوسف را 

 عزیز با آن مقام و مرتبه از یوسف کام دل بستاند.

او زن عزیز مصر است، در کاخ حاکم مقامی دارد و عظمت شـوهر او در  

 شود. مصر عظمت وی محسوب می

بهترین کاری که شایسته زلیخا است این است که بر هوای نفس خـود  

های هوی و هوس را از روح  را سرکوب کند و ریشهتسلط یابد و آرزوی دل 

                                                                                                                   
 شد،تاآنراازحیاتجداسازد.بهطرفآندرازنمی



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

172 

 

 

بیند قلبش متوجـه و متمایـل     خود برکند، ولی زمانی که دوباره یوسف را می

 شود و به قول شاعر: گردد و مهر یوسف )ع( در قلبش تقویت می او می

 قرب الجیب و ما الیه وصول  م الجویــأل  د مالقیت منــواش  

 ۰ولــا محمـظهوره  والماء فوق  ها الظماءکالعیس فی البیداء یقتل  

 

 مکر زلیخا در جلب توجه یوسف)ع(

 عشـق مسـت   می زلیخا چو گشت از

 شــهوت رضــا داده بــود چنــان دیــوا

 نجـی نشسـت  آلوده یوسف به کُ غم

ــای   زلیخــا دو دســتش ببوســید و پ

 

 به دامان یوسف در آویخـت دسـت   

 که چون گرد در یوسف افتاده بود

 تمکاره دسـت س ـ به سر بر زنقـشا 

 !که ای سست پیمان سرکش درآی

 )وحشی(                                

 

آنگاه که آتش عشق در جان زلیخا مشرتعل شرد و جسرم او را    

رنجور ساخت، اندیشید که هوای نفس خویش را پاسخ شوید و برا  

حال خود  ولی در عین لباس فریب، یوسف را به سمت خود جذب کند

ه را بر سر لهای حی نسازد و از تخت جلال فرود نیاید، لذا دام را ذلیل و خوار

راه یوسف گسترد و با دلبری و طنازی خود را بر یوسف عرضه داشت. شاید 

 ور سازد. روح او را تسخیر کند و هوی و هوس را در مغزش شعله

گرچه زلیخا با ایما و اشاره به فریب یوسف همت گماشت ولی یوسف از 

                                                           
برم،نزدیكبودنمحبو ودسترسینداشاتنشدیدتریندردیکهمنازعشقمی.1

کهدهددرحالیخاکستریرنگیکهدربیابانازتشنگیجانمیبهاواست.مانندشتر
 کند.آ بردوشخودحملمی
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ایات وی چشم پوشید و از زیبایی اندام و گرمی بازار جمـال او  ها و کن اشاره

نظر کرد، زیرا شخصیت یوسف شرف، تقوی و پاکدامنی را از نیاکـان   صرف

 شود. کند و متوجه گناه و معصیت نمی خود به ارث برده، میل به حرام نمی

از طرفی عزیـز مصـر همـواره کرامـت یوسـف را پـاس و او را محتـرم        

دانسـت   کرد و او را امین منزل خویش می عزت با او رفتار میداشت و با  می

عفتـی بـه    تواند در چنین منزلی به او خیانت کند و بـا بـی   و یوسف )ع( نمی

 همسر او نگاه کند.

زد و اعراض او،  س زدن را دامن میفَاعتنایی یوسف، آتش هوای نَ اما بی

کـرد   اره طلب مـی ساخت و ناچار آنچه با اش ورتر می عشق سوزانش را شعله

بار با بیانی صریح و آشـکار طلبیـد، بـرای رسـیدن بـه مقصـود جـرأت         این

بیشتری پیـدا کـرد و قهـر یوسـف، صـبر و شـکیبایی او را یکبـاره ربـود و         

 اعتنایی و نافرمانی یوسف برای او غیرقابل تحمل شد. بی

زلیخا تصمیم خود را گرفت و خویشتن را بـرای مقصـودی کـه داشـت     

ت. او برای وصول به هدف نفسانی، خود را از اوج عزت بـه زیـر   آماده ساخ

آورده و لباس نیاز و تضرع بر تن کرد و از سـر مکـر و حیلـه یوسـف را بـه      

خوابگاه خود خواند.یوسف)ع( هم مانند خدمتگزاران و از سر اطاعت و طبـق  

و ها را کشید  معمول برای انجام فرمان نزد او شتافت، اما زن بلافاصله پرده

درهای اطاق را بست و گفت: من مهیای پذیرایی تو هسـتم و جـان و تـن    

 من در گروه اشاره توست.

گرچه یوسف)ع( با اندامی متناسب و با طراوت و در بهار جوانی بـه سـر   

برد ولی چون از سینه حکمت شیر مکیده و در بستر نبوت رشد کـرده و   می
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ر قلب او جز عشـق و حـب   خداوند برای رسالت خویش او را برگزیده بود، د

خداوند جایی برای عشق دیگری و پیروی از هوای نفـس وجـود نداشـت و    

 توانست او را اسیر خود سازد. ها نمی  اینگونه مکاری و طنازی

یوسف)ع( در مقابل اظهار تمایل زلیخا گفت: معاذالله که من ارادۀ تـو را  

بـه مـولی    پاسخ گویم و تسلیم خواست تو گردم، غیرممکن است که مـن 

خود، عزیز خیانت کنم زیرا مولی من مرا عزت و کرامت بخشیده و حضور 

های او را نادیده بگیرم و احسـان وی   توانم نعمت مرا گرامی داشته، من نمی

 را منکر شوم.

ای امـا خـدای یکتـا از نیـت      ها را آویخته ای و پرده اگرچه درها را بسته

رد، آگاه است. غیرممکن است که مـن  ها وجود دا ها وامیالی که در دل چشم

دستور نفس را برای انجام معصیت بپذیرم و یا اینکه قلب خود را بـر آنچـه   

 شوند.  مورد غضب اوست آماده سازم، زیرا ستمگران رستگار نمی

 انتقام زلیخا از یوسف )ع(

زلیخا با آن جلال و عظمت و با آن جمال و زیبـایی، یکـی از خـادمین    

کنـد و خواسـت او را اجابـت     خواند، ولی او امتناع می ابی میخود را به کامی

کنــد در صــورتی   ایــن زن بــانوی کــاخ اســت. خــانمی اســت کــه  نمــی

کننـد، لـذا ایـن     خدمتگزاران و زیردستان با افتخـار دسـتورش را اجـرا مـی    

نافرمانی یوسف برای زلیخا بسیار گران وذلت و خواری آن برای او ناگوار و 

 ست.غیرقابل تحمل ا

وی در میـدان عشـق او را بـه        شد و شکست وناکـامی ازلیخا غضبن
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انتقام واداشت و تصمیم گرفت با مکر و حیله یوسـف را گرفتـار کنـد و بـه     

 اش از او انتقام بگیرد. خاطر عزت بر باد رفته

های زن، یوسف )ع( نیز تصمیم گرفـت کـه بـدی را بـا      در مقابل نقشه

را با مکری پاسخ دهد، ولـی نـور نبـوت در     ای بدی مکافات کند و هر حیله

قلب یوسف)ع( درخشید و برهان الهی در روحش تجلی کرد و بـه او وحـی   

 شد: فرار بهتر از مبارزه و مسالمت بهتر از حمله است!

یوسف)ع( وحی پروردگار خویش را دریافت و در پیروی از آن به سـوی  

 ـ ه دنبـالش دویـد و بـه    درب شتافت ولی زلیخا نیز برای گرفتن گریبان او ب

هنگام فرار، پیراهن یوسف را از عقب گرفت و به سوی خود کشانید، در این 

ناگهان عزیز مصـر از در وارد شـد و یوسـف را     ،گیرودار و در این کشمکش

 دید در حالی که پیراهن او پاره شده و در کناری ایستاده است.

ماده کرده بود، وضع آشفته منزل زمینه ایجاد شک و شبهه و تهمت را آ

گری و مکر خود و یوسف به راستگویی و صراحت خویش  زن ناچار به حیله

 پناه برد.

نمایی گفـت: ای عزیـز! یوسـف رعایـت تـو را نکـرده و        زلیخا با مظلوم

خواست دامن عصمت مرا آلوده کند،  حرمت همسر تو را حفظ ننموده، او می

کس که حریم حرم تـو   کیفر آن»او از من درخواست عمل ناشایستی کرد، 

 ۰«را بشکند و به آن سوءقصد کند جز زندان و عذابی دردنا  نیست.

 مَـا  قَالَـتْ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمییصَهُ مینْ دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیاّدَهَا لَدَى الْبَـابا   
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 (25)لییمٌأَ عَذَابٌ أَوْ یُسْجَنَ أَنْ إالَّا سُوءًا باأَهْلیکَ أَرَادَ مَنْ جَزَاءُ

 دویدند هـر دو نفـر سـوی در   

 خود از پشـت پیـراهنش را دریـد   

 خبـر  در آن حال شوهر که بُد بـی 

 شتابان سوی شوهرش رفـت زن 

 بگفتا که خود چیست پـاداش آن 

ــد   ــدان برن ــه زن ــت او را ب  ببایس

 

 یکی بهر رفتن یکی بهـر شـر   

 کشید چو با دست او را به خود می

ــه نزدیــک در  ــزل بیامــد ب ــه من  ب

 فریادخواهی به صد مکر و فـن  به

 که بـر همسـر تـو شـود بـدگمان     

ــد  ۰ورا ســخت کیفــر کننــد و گزن

 

اکنون یوسف )ع( در برابر فتنه، پنراهی جرز صرراحت در شفترار و     

اعتراف به واقع ندارد، زیرا زلیخا با دروغگویی و بهتان درصدد انتقرام  

فتند، برآمده؛ لذا یوسف شفت: حقیقت خلاف آن است که بانوی حرم ش

ایشان مرا به خود دعوت کرد ودامن پاک مرا به سوی خود کشراند و  

 دهد. ام شواهی می این پیراهن من است که بر صدق شفته

همان موقع که عزیـز مصـر جریـان یوسـف و همسـر خـود را بررسـی        

کرد، پسرعموی زلیخا که مردی زیر  و هوشیار ودانا و بصیر بـود، وارد   می

واقـع قضـیه را    استان را فهمیـد و حقیقـت قصـه و   شد و از تبادل کلمات د

گویـد و   دریافت و گفت: اگر پیراهن او از پشت پاره شـده زلیخـا دروغ مـی   

 یوسف حقیقت را گفته است.

عزیز مصر چون دید پیراهن یوسف از پشت سر پاره شد به حقیقت امـر  
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گناهی یوسف آشکار گردید. عزیز به همسر خود نگاه کـرد و   واقف شد و بی

گفت: این حادثه از حیلۀ زنان و مکر ایشان است، از جرم خویش توبـه کـن   

 که تو از خطاکاران هستی!

 ۰الْخَاطی یینَ مینَ کُنْتی إانَّکی  لیذَنْباکی وَاسْتَغْفیرای  ذاَیُوسُفُ أَعْراضْ عَنْ هَ

یوسف را گفت ای پسر از این درگذر )کتمان سرّ کن( و زن را گفت تـو  

 توبه کن، تو سخت از خطاکاران گردیدی. هم از گناه خود

 به یوسف نگه کرد و گفت ای پسر

 بگفتــا زنــش را کــه کــردی خطــا

 چو شوهر به یوسف فکنـدی نظـر  

 بگفتا که این مکر، مکـر شماسـت  

 

 تو از این حکایت کنون درگـذر  

 کن ز یکتـا خـدا   می کنون توبه

 بدیدی بُـوَد پـارگی پشـت سـر    

 !عظیم است مکر زنان آشناست

 

یز رو به یوسف کرد و گفـت: زبانـت را از بحـث دربـارۀ ایـن مـاجرا       عز

 ها جاری شود. ه فاش گردد و بر سر زبانیکنترل کن و بترس که این قض
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 ماجرای دعوت زلیخا زنان مض را

 

ــو یوســف آشــکاره   ــد چ ــاه آم ــه م  * ب

 

 ن مصـر از عشـق یوسـف   نـا * چو خاتو

 

 دیدی انیوسف وادی چوروی غم داری دراین * چه

 

ــان مصــر  ــد * زن ــش بدیدن ــون روی  چ

 

ــفی  ــدار یوس ــر ز دی ــتورگان مص  * مس

 

 ریـدی * وگر در عشـق یوسـف کـف بُ   

 

ــد    ــن گفتن ــب م ــه عی ــاش آنانک  * ک

 تـــا بـــه جـــای تـــرنب در نظـــرت    

 

ــاره      ــرد پ ــه را ک ــت م ــرنب و دس  ت

 نامه( )الهی                                 

ــی   ــود م ــت بیخ ــرنب و دس ــدم ت  برُی

 )مولوی(                                   

 خستی خود دستی زخنجر حیران  زنان چون  اگرچه

 )مولوی(                                   

 هــا بــرهم بریدنــد بــه یــک ره دســت

 نامه( )الهی                                 

 و دست بریدن گرفت بـاز  هریک ترنب

 ولوی()م                                   

ــن   ــا ک ــرهم را ره ــر و م ــو را گی  هم

 )مولوی(                                   

ــتان بدیدنــــدیرویــــت ای دلْ  ســ

ــی ــت بـ ــر دسـ ــا بُ خبـ ــدیهـ  ریدنـ

 )گلستان سعدی(                         

 
 وَاحِدَۀٍ کُلَّ تْوَآتَ مُتَّکَأً لَهُنَّ وَأَعْتَدَِْ إِلَيْهِنَّ أَرْسَلَتْ بًَِکْرِهِنَّ سًَِعَتْ فَلًََّا
 وَقُلْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقَطَّعْنَ أَکْبَرْنَهُ رَأَیْنَهُ فَلًََّا عَلَيْهِنَّ اخْرُجْ وَقَالَتِ سِکِّينًا مِّنْهُنَّ
 ( ۳۰/یوسف)  کَرِیم  مَلَك  إِلَّا هَذَا إِنْ بَشَرًا هَذَا مَا لِلَّهِ حَاشَ
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 به آنکه برای]  شنید را ن مصرزنا مکرآمیز گفتارا کاخ بانوی که هنگامى پس

 دعوتشان مهمانی به[  دارند نابجا سخنی، رابطه این در که کند ثابت آنان

 میوه خوردن برای]  آنان از یک هر به و نمود آماده گاه تکیه آنان برای و ،کرد

 دیدند را او که هنگامى. آی در آنان مجلس به:  گفت یوسف به و داد کاردی[

 و شگفتی شدت از]  و یافتند[ زیبا بسیار و]  بزرد اننظرش در حقیقت به

! باشد بشر این که حاشا:  گفتند و بریدند را هایشان دست[  میوه جای به حیرت

 نیست. بزرگوار ای فرشته جز او

 هـا شـنید   زلیخا چو این سرزنش

 تمام زنان را خـود از هـر کسـی   

 گاه خود از بهر هریک یکی تکیه

 تیـ   به هریک تُرنجی بـدادی و 

 هـا بدیدنـد آن بـدر مـاه     چو زن

 شگفتش بدیدند و گشتند مسـت 

 بگفتنــد احســنت از صــد جهــت

 بُوَد این فرشته به حُسنی همـین 

 

 چو از این و آن بس ملامت بدید 

 بخوانــدی کــه آینــد در مجلســی

 و جـاه  بگسترد بـا شـوکت و فـرّ   

ــ   ــابی دری ــا بی ــه یوســف بگفت  ب

ــاه  ــس نگ ــره در او ب ــد خی  نمودن

 بریدنـد دسـت   به جای تـرنجش 

 که این آدمی نیست با این صفت

 ۰که چون او نباشد به روی زمـین 

 

 ملاحظه:

 علیه پراکنی شایعه و افشاگری به که مصری زنان ،مفسران برخی باور به *

 گناهیبی اثبات ی بهانه به تا ،داشتند را او تحریک قصد ،زدند می دست زلیخا

 با مطلب این و شوند دوست او با و دببینن را یوسف و بروند او کاخ به ،زلیخا
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 . است سازگار ،آمده آیه این در که «مَکراهنّ» تعبیر

 ،بالش مانند ؛کنند می تکیه آن بر که است چیزی معنای به «مُتَّکأ » ه وا *

 این برخی البته.است بوده معمول نیز زمان آن قصرهای در که صندلی و تخت

 هر در ،است مرکبات خانواده از که اند گرفته (بترُنَ یا)«اُترُج» معنای به را ه وا

 فراهم پذیرایی مجلس، زنان برای زلیخا دهد می نشان تعبیر این ،صورت

 . داشت نیاز کارد به که آورد ای میوه جا آن در و ساخت

 زلیخا یعنی ؛است «شو خارج» معنای به ،آمده آیه این در که «اُخرُج» تعبیر *

 دهد می نشان تعبیر این .شو داخل نگفت و ،شو خارج: گفت یوسف غلامش به

 وارد ورودی در از تا .بود ساخته مسرگر کاخ درونی های اطاق در را یوسف که

 . باشد منتظره غیر ورودش و .نشود

 گیری کناره معنای به «تحاشی» و ناحیه و طرف معنای به «حاشا» ه وا *

 نیز یوسف که کند می اشاره و.« است منزّه خدا» یعنی تعبیر این و است

 . است منزّه و پا  ای بنده

 ،دیدند را یوسف مثال بی جمال چون مصر زنان شود می استفاده آیه این از *

 و گردیدند دچار بیگانگی خود از یا فراموشی خود نوعی به و شده متحیرّ

 . است شده تعبیر «دست قطع» به آیه در زیرا ؛بریدند کاملا  را خود های دست

 به سلام،ال علیه یوسف عصر در مصر ممرد که شود می استفاده آیه این از *

 . کردند تشبیه فرشته زیبایی به را یوسف زیبایی و داشتند عقیده الهی فرشتگان

 غافل را خود رقبای توانست که گونه آن ،است بوده سیاستمداری زن زلیخا *

 .بردارد میان از را آنان ی حیله و کرده گیر

ترین قصص قرآن  ترین و کامل داستان یوسف که منسجم * در پایان

فرماید: براستی که در میان داستان ایشان، مایه  است، خداوند می

 عبرتی برای خردمندان است.
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 1خواب یوسف

 

 پیراهنی که آید ازو بوی یوسـفم 

 

 ترسم برادران غیورش قبا کننـد  

 )حافظ(                              

وَلَقَدْ جَاءَکُمْ یُوسُـفُ میـنْ قَبْـلُ    : فرماید می ۳4ره غافر آیه سوخداوند در 

 اللَّهُ یَبْعَثَ لَنْ قُلْتُمْ هَلَکَ إاذاَ حتَىَّباالْبَیاّنَاتی فَمَا زالْتُمْ فیی شَکٍّ میمَّا جَاءَکُمْ باهی  

 مُرْتَابٌ مُسْرافٌ هُوَ مَنْ اللَّهُ یُضیلُّ کَذَلیکَ  رَسُول ا بَعْدیهی مینْ

 از ایــن پیشــتر حجتــی آشــکار

 از آیات کـاورد از سـوی غیـب   

ــا خــدا  ــد زان ب  اطاعــت نکردی

ــر   ــف دگ ــد یوس ــد از بع  نگفتی

ــراف   ــوام اس ــد، اق ــار خداون  ک

 کند گمره از نیک آیین راسـت 

 

 ــ  ــف بیام ــه یوس ــارز  دب  پروردگ

ــب   ــواره در دام ری ــد هم  بماندی

 که تـا مُـرد یوسـف بـه دارالفنـا     

ــه ســوی بشــر  ــد ب  رســولی نیای

 ستند همواره برشک دچـار که ه

 ای کان سزاست کند دور از شیوه

 

صبح طلوع کرد و خورشید درخشان، چتـر منـور خـود را بـر موجـودات      

جهان گشود و یوسف بعد از رؤیای شیرینی که در خـواب دیـده بـود از جـا     

                                                           
؛119تا3داستانیوسف)ع(ازآیاتزیرااتباسگردیدهاست:سورهیوسف،آیات.1

.39،آیهافرغسوره
حضرتیوسفمدتردودهساوزندگیکردوبهروایتیپسازوفااتبادنقرا

ایایشاهرجادونوعادهمومیاییکردندودرتابوتیاراردادندمادفنویراعاده
 دانند.نابلسمی
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ای خنـدان و شـاداب در    برخاست. به سرعت خود را آماده کـرد و بـا چهـره   

هایش آشکار بود به سـوی پـدر    لی و خنده، دندانحالی که از شدت خوشحا

 شتافت.

یوسف شفت: پدرجان دیشب در خواب، رؤیای جالبی دیدم کره  

دیشب خواب دیدم یازده »روح مرا شاد و دلم را خشنود ساخته است: 

 ۰«.کنند ستاره و خورشید و ماه بر من سجده می

 کنون یاد آور که یوسف چه گفـت 

 مگرکه در خواب دیدم که جمعی 

 همی یازده کوکب و شمس و مـاه 

 

 چو در خواب خود دید چیزی شگفت 

 پـــدر جـــانا دمـــرا ســـجده کردنـــ

ــد در ســجده  گــاه مــرا ســجده کردن

 

چهــره یعقــوب)ع( شــکفت و پیشــانی او از خوشــحالی درخشــید و نــور 

خرسندی در میان چشمانش هویدا گشت و سپس گفت: ای نور دیدۀ مـن،  

ای صـادق اسـت و برتـری تـو را کـه مـن       خوابی که تو دیدهای از رؤیاه ـ

کند و آن سـعادتی کـه مـن بـرای تـو امیـد و        کردم تأیید می بینی می پیش

 آرزوی آن را داشتم، در این خواب آشکار است.

فرزندم! این خواب بشارتی است به آن امتیازات علمری کره از   

ای اسـت از نعمتـی کـه خـدا      ؛ نشانهشود طرف خداوند به تو عنایت می

ها  د پدرانت ابراهیم و اسحاق به تو ارزانی خواهد داشت و از آن نعمتهمانن

ولی این خواب را برای برادرانت نقرل  مند خواهد سـاخت   تو را نیز بهره

                                                           
شَارَکَوْکَباااإِذْاَاوَیُوسُفُلِیَبِیاهِیَااََبَاتِإِنِّایرَََیْاتََُحَادَعَ»9سورهیوسف،آیه:.1

 «وَالشَّمْسَوَالْقَمَرَرَََیْتُهُمْلِیسَاجِدِینَ
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ام،  بنیامین داده ت، زیرا تو حسادت آنان را از امتیازاتی که به تو و برادرنکن

گذارم، مشـاهده   میای و ناراحتی ایشان را از احترام خاصی که به شما  دیده

گوینـد ولـی    ای! برادرانت اکنون دربارۀ شما با هم آهسـته سـخن مـی    کرده

ضررشان برای شما بیش از کنایه و طعنه نیست، ولـی اگـر خـواب خـود را     

ور و خشم درونـی   برای آنان نقل کنی ممکن است که آتش کینۀ آنان شعله

رح کننـد، آنگـاه   ایشان آشکار شود و نقشۀ خطرناکی برای تو و بـرادرت ط ـ 

تردید شـیطان   گستراند تا شما را به دام اندازند و بی های مکر خود را می دام

شـتابد و تصـمیم آنـان را در ایـن امـر تأییـد و تقویـت         نیز به کمکشان می

 نماید. می

 ـ إانَّ  کَیْـدًا  لَکَ فیَکَییدوُا إاخْوَتیکَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْیَا َ عَلَى   یْطَانَالشَّ

 ۰مُباینٌ عَدُوٌّ لیلْإانْسَانا

 پــــدر بفرمــــود یعقــــوب جــــانا

 هـا رسـد   اگر ایـن خبـر خـود بـر آن    

 که شیطان بر ایشان همیشه عدوست

 

 به اخوان خود دم مزن زیـن خبـر   

 نماینــد مکــری ز فــرط حســد   

 بُوَد فاش این دشمنی کاندر اوست

 

بـود و  یوسف در آن هنگام جـوانی نوخاسـته و نـورانی و خـوش سـیما      

یوسـف)ع( و   2اندامی موزون و دلربا داشت، راحیل مادر او درگذشـته اسـت  

                                                           
 1.سورهیوسفآیه1
اندکهظاهرارآن)ورف ابویهعلیالعارش(درآخارداساتانیوسافکاهبعضیگفته.2

گویدپدرومادریوسفرویتختسلطنتیاورفتند.دلیلبارایاناساتکاهرریحاًمی
 اندمقصودپدرومادر،پدروخال اواست.دهبودهولیبعضیگفتهمادریوسففوتنکر
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بنیامین را در سنین هجده سالگی که نیاز فراوانی به قلب مهربـان و سـینه   

 رئوف مادر دارند، تنها گذاشته و در زیر خا  آرمیده است.

از این جهت که مادر این دو فرزند در قید حیات نیست، یعقـوب )ع( آن  

را نسبت به دیگر فرزندان بیشتر دوست داشته و مورد شفقت و مهربـانی   دو

دهد واین خواب صادق به شدت دوستی و علاقه یعقوب  خاص خود قرار می

افزود. این تشدید محبت یعقوب، از نظر برادران یوسـف و بنیـامین مخفـی    

نماند و با آن همه کتمان محبت مضـاعف و اظهـار دوسـتی مسـاوی بـین      

 ، باز حقیقت روشن گشت و به قول شاعر:برادران

 ۰کحامل المسلک لیخلو من العبق دلیل العشق ل تخفی علی احد

 

 

                                                           
 دلیلعشقمانندشخصیکهبویخوشداردبرکسیمخفینیست..1

خوانیم:السلارمیدرروایتیازامارصادقعلیه*

بارانهیچسالیکمترازسالدیگرنیست،ولیخداوند»

کند هنگامیکهقومیآنرادرهرجاکهبخواهد،نازلمی

روبهگناهآوردند،خداوندآنمهراکهازباراندرآنسال

گرداندوبههابرمیآنبرایآنانمقررکردهاست،از

ریزد هافرومیهاودریاهاوکوهبیابان

(154،ص11تفسیرموضوعی،ج)
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ت یعقوب)ع( از زنده بودن یوسف )ع(  آگاهی حض 

 

 که صد غم حاصلش بود در آن پیری

 دلش با عشق یوسـف داشـت پیونـد   

 کاســت ســرا مــویی ز عشــق او نمــی

 

 همــان انــدوه یوســف در دلــش بــود 

 ه یوسـف بـود از هـر چیـز خرسـند     ب

 خواست جُست و نمی بجز یوسف نمی

 )وحشی بافقی(                         

 

حضرت یعقوب زمانی که بـه   سؤال کردند: السلام علیهاز امام باقر 

بروید و تفحّص کنید و برادرتان یوسـف را پیـدا کنیـد آیـا       فرزندانش گفت:

خبـر بـود و    ی که بیست سال از او بیدانست که او زنده است؟ در صورت می

 چشمهایش از بسیاری گریه بر او نابینا شده بود؟

دانست که او زنده است زیرا کـه او از   بلی حضرت یعقوب می  فرمودند:

پروردگارش درخواست کرد تا بداند یوسف)ع( زنده است یا نـه و خداونـد در   

نازل کرد. یعقوب)ع( الموت را با صورتی زیبا و خوشبو بر او  سحرگاهی ملک

 تو کیستی؟  به او گفت:

الموتم که از حق تعالی در مـورد زنـده بـودن یوسـف)ع(       گفت من ملک

سؤال کردی و او مرا به سوی تو فرستاده است. چـه کـاری از دسـت مـن     

 آید؟ برای تو برمی

کنی یا جداجدا  فرمود: تو روح بندگان خدا را یکجا قبض می  یعقوب )ع(

 و متفرق؟
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گفـت:   گیرم. یعقـوب )ع(  ها را جداجدا و متفرق می : من روح انسانگفت

دهم تو را به خدای ابراهیم و اسحاق )ع( که خبر دهی مرا که روح  قسم می

 و او جواب داد: خیر. یوسف به تو رسیده است؟

و فرزنـدانش   دانست که یوسف زنده است  و آن وقت یعقوب )ع(

 ۰را به جستجوی او فرستاد.

                                                           
 111،ص1جعلامهمجلسی،،القلو ۀ.حیا1

السلار:امیرالمؤمنینعلیعلیه

شودوخدایعزّوَجَلدرایکهدرآنقرآنخواندهمیخانه

برکتشبسدیارگدرددوفرشدتگاندرآنشود،آنیادمی

ورشددوندوبددرایاهددلِحاضددرشددوندوشددیاطینازآند

درخشد،چنانکدهسدتارگانبدرایاهدلزمدینآسمانمی

درخشند می

شددودوخدددایایکددهدرآنقددرآنخواندددهنمددیوخاندده

برکتشکمگرددوفرشدتگانشود،عزّوَجَلدرآنیادنمی

ازآندورشوندوشیاطیندرآنحاضرشوند 

 (410،ص4)اصولکافی،ج
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ت   1 شاخلاق ناپسند قومو  لوطحض 

 

 * آن خداونــدی کــه هنگــام ســحر

 

 * لــوط را زن همچنــین بــدکافره  

 

 کـــرد قـــوم لـــوط را زیـــر و زبـــر 

 الطیر( )منطق                            

 خوانـــده باشـــی قصّـــه آن فـــاجره

 (مولوی)                                 

 ماید: فر می  53تا  53خداوند در سوره نمل آیات 

( و پیغمبـر مـا   54)وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ َ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

لوط وقتی به قوم خود گفت آیا شما با آنکه بصیرت به زشتی عمل دارید باز 

 شوید؟ مرتکب چنین کار منکری می

تَجْهَلُاونَ   قَاوْم   أَنْاتُمْ  بَلْلنِعسَاءِ  أَئِنَعکُمْ لَتَأْتُونَ الرِعجَالَ شَهْوَۀً مِنْ دُونِ ا
گوینـد؟ آری   رانی کرده و زنـان را تـر  مـی    آیا شما با مردان شهوت( 55)

 ای هستید. شما بسیار مردم جهالت پیشه

 أُنَاسٌ إانَّهُمْفَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمیهی إالَّا أَنْ قَالُوا أَخْراجُوا آلَ لُوطٍ مینْ قَرْیَتیکُمْ  

( قوم لوط به او جوابی ندادند جز آنکه با یکـدیگر گفتنـد کـه    52) طَهَّرُونَیَتَ

جویند از شهر خـود   از این کار منزه و دوری میبیتش که  اهل  لوط را با همۀ

 بیرون کنند.

                                                           
تاا91اعارافآیااتحضرتلوطازآیاتزیرااتباسگردیدهاست:سورهداستان.1
23؛سورهعنکباوتآیاات93تا77؛سورههودآیات19تا19؛سورهنملآیات:99
؛ساورهراافات77تاا17؛سورهحجارآیاات171تا131؛سورهشعراءآیات31تا

؛ساورهحاآآیاات71تا97انبیاءآیات؛سوره93؛سورهانعامآیه139تا133آیات
.39تا33؛سورهامرآیات19تا13؛سورهقآیات99و93
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 (52)فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلهَُ إِلَعا امْرَأَتَهُ قَدَعرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِینَ
بیتش به جز زن کافر او که مقدر بود میان اهـل   لوط همراه با همه اهل

 عذاب باقی مانَد، همه را نجات دادیم.

 (52الًُْنْذَرِینَ) مَطَرُ فَسَاءَوَأَمْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا 
باران هلا  باراندیم که بسیار بـد بـاران هلاکتـی     ها سنگ و بر سر آن

 است بر آن قوم بدکار.

 شرح ماجرا:

م )ع( از سرزمین مصر کوچ کرد، لوط نیز به همـراه وی  آنگاه که ابراهی

ای بسـیار از مصـر خـارج و بـه      حرکت کرد، ایشان با مال فراوان و اندوخته

سرزمین مقدس فلسطین وارد شدند، ولی پس از مـدتی بـه علـت افـزایش     

احشام و گوسفندان محیط فلسطین را بـر خـود تنـگ دیدنـد، لـذا لـوط از       

 یم کوچ کرد و در شهر سدوم رحل اقامت افکند.سرزمین عموی خود ابراه

. از انجـام  مردم سدوم دارای اخلاق فاسد و باطنی ناپاک بودنرد 

دانـد،   کردند و در اعمال ناشایستی کـه انجـام مـی    هیچ معصیتی پرهیز نمی

نظیـر   پذیر نبودند. این قوم در فسق و فجـور و زشـتی سـیرت کـم     نصیحت

ی را پیشه خود ساخته بودنـد. بـر راه هـر    بودند. دزدی و راهزنی و خیانتکار

ربودنـد.   کردند  و اموالش را مـی  رهگذری کمین و از هر سو به او حمله می

ایشان دین و آیینی نداشتند که مـانع اعمـال ناپسندشـان شـود و هرگـز از      

شدند، و پند هیچ واعظ و نصیحت هیچ  ستمکاری شرمگین و سرافکنده نمی

 دادند! عاقلی را گوش نمی

ویا روح قوم لوط تشرنه جنایرت برود و جنایرات مکررر، روح      ش

های آنان  کرد و دل عصیانگر و طبیعت ستمکار آن قوم را اقناع نمی
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ای را  آلوده به مفاسد بود و هر روز جنایت وعمرل ناشایسرت ترازه   

شدند، تا جایی که عمل ناشایسرتی را کره قربلاً کسری      مرتکب می

ود افزودنرد و بره عمرل    مرتکب نشده بود بر شناهران پیشرین خر   

این قوم نابکار، همبستری بـا  نامشروع و غیراخلاقی لواط روی آوردند. 

ها را که خدا برای تسکین ایشان خلق کرده بود  پسرها را پیشه کردند و زن

تر  کرده و رو به عمل زشت لواط آوردند و در کمال بیشرمی ایـن عمـل   

ر تر  این مفاسد نبودنـد بلکـه   ناپسند را آشکارا انجام میداند و هرگز به فک

 ورزیدند.  بر انجام آن اصرار می

وَلُوط ا إاذْ قَالَ لیقَوْمیهی أَتَأْتُونَ الْفَاحیشَۀَ مَا سَبَقَکُمْ باهَا مینْ سوره اعراف آیات: 

 ( 9۱) أَحَدٍ مینَ الْعَالَمیینَ

 پس از آن ز سوی خدا لوط پا 

ــما  ــا شـ ــود آیـ ــومش بفرمـ  بقـ

 ز هــوسنماییــد اعمــال زشــت ا

 

ــا    ــد در روی خ ــر بگردی  پیمب

ــدا؟   ــا خ ــرمی ز یکت ــد ش  نداری

 که ناکرده زین پیشتر هیچکس

 

 (9۰) مُسْرافُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْإانَّکمُْ لَتَأْتُونَ الراّجَالَ شَهْوَۀ  مینْ دُونا النیّسَاءی 

 کنــار زنــان را بکردیــد طــرد   

ــا کــه باشــید بــس نابکــار   همان

 

ــبران  ــالین  ی ــهوت بب ــردد ش  م

ــکار  ــاد آش ــر فس ــاورده رو ب  ۰بی

 

ساختند با فاسدین همراهی کنند و آنها را به  قوم مردم را ناگزیر می این

افزودنـد. آنقـدر عمـل     کردندو پیوسته به گمراهی خود مـی  اینکار دعوت می

زشت خود را تعقیب و تبلی  کردند تا ارتکاب به منکرات علنی و آشکار شد، 

                                                           
 رجمهمنظومامیدمجدت.1
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 آنان با گناه و فحشاء آمیخته شد. جنایات افزایش یافت وقلب

هنگامی که قوم لوط غرق در معصیت گشتند، گمراهـی را بـر راه حـق    

ترجیح دادند و جهالت را بر هدایت مقدم داشتند و شیطان در دل آنان نفـوذ  

کرد و آنان را به تداوم اعمال ناشایست وادار ساخت و پیروی از شـهوات را  

وحی کرد که آنان را به پرستش حق بخوانـد  بر آنان چیره کرد. خدا به لوط 

 و از ارتکاب به آن جرائم بازدارد.

سپس لوط )ع( به دعوت خود پرداخت و رسالت خویش را در میان قـوم  

اعلان نمود، ولی گوش آنان از شنیدن سخن لوط عـاجز و چشمهایشـان از   

 های آنان در حجاب شهوات اسیر بود و به شدت دیدن حق ناتوان بود، قلب

شدند و به انجام اعمال زشت خود اصرار داشتند  به سوی مفاسد کشانده می

د و از گمراهی خود غافل بودند و ش و هر روز در یاغیگری دستشان بازتر می

 کرد! نفس اماره، آنان را به انجام کارهای زشت وناشایست وادار می

سرانجام روحی که تحت سلطه اعمال زشت و مفاسد قرار گرفتـه بـود،   

آنان را وادار کرد تا پیغمبر خود را از شهر بیرون کنند، لذا لوط و پیروان او را 

تهدید به اخراج از شهر و تبعیـد نمودنـد در حالیکـه جـرم لـوط اجتنـاب از       

گناهان آنان بود و گناهانش دوری از رذیلت و دعوت بـه فضـیلت بـود واز    

همـین دلیـل او مـورد    های فاسد آنان بیزار بود و بـه   زندگی توأم با اندیشه

 مهری مردم قرار گرفت و از شهر خود تبعید گشت. بی

میلـی قـوم را بـه دعـوت خـود مشـاهده کـرد، از         آنگاه که لوط )ع( بی

شکنجه و عذاب خدا بیمشان داد ولی قوم لوط از هشدار و اعلام خطـر وی  

ار در پند و اندرز آنان اصـر  نهراسیدند و تهدید وی را جدی نگرفتند، اما لوط

کرد و آنان را از عاقبت و کیفر کردارشان برحذر داشت ولـی قـوم دسـت از    

ها و اعمال غیرانسانی خود برنداشتند، بلکه به جنایـات بیشـتر چنـگ     زشتی
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زدند و تمایل بیشتری به انجام آن از خـود نشـان دادنـد واز سـر تحقیـر و      

سـت و  استهزا به لوط گفتنـد، عـذاب خـویش را بیـاور! و آنچـه کیفـر مـا ا       

 باشیم برایمان نازل گردان!! مستحق آن می

لوط از پروردگار خویش درخواست کمک کردتـا بـر آن قـوم مفسـد     

پیروز گردد و برای آنان عذابی دردنا  طلبید آنـان را بـه کیفـر کفـر و     

عنادشان برساند، و بر گمراهی وجنایت خود مجازات گردنـد، زیـرا قـوم    

 ـ لوط پیوسته بر فساد خود مـی  بـیم   و دادنـد  د وآن را توسـعه مـی  افزودن

لذا فرشرتگانی بره   ش. داشت سرایت این اخلاق فاسد به دیگران وجود

این مردم قوم فاسد شسیل داشت، تا کیفر شایستۀ آنران   سوی

 را بر ایشان نازل شردانند.

فرشتگان قبل از اینکه به سررزمین لروط برونرد، وارد منرزل     

ها رهگذرند، لذا بهترین غذایی که آن ابراهیم گمان کرد ابراهیم شدند،

ای فربه ذبح و بریـان   که برای مهمان در نظر داشت مهیا کرد و گوساله

نمود ونزد ایشان نهاد اما فرشتگان به ظرف غذا دست نبردند، به همـین  

ر شـد. فرشـتگان بـه ابـراهیم     جهت ابراهیم ترسید و از رفتار آنان متحیّ

که فرشـتگان خـدا بـا معرفـی     گفتند: هراس نداشته باش! طولی نکشید 

خود ابراهیم را از ترس و نگرانی در آوردند و او را بشارت دادند که خـدا  

 به زودی فرزندی نیکو به تو عنایت خواهد کرد.

گذراند وهمسری نازا  ابراهیم)ع( در حالی که سنین پیری عمر خود را می

ایـن  و مسن داشت با ناامیدی پرسید چگونه چنین چیزی ممکـن اسـت در   

داد تعجب کرد و بـه او گفـت:    حال ساره نیز که به سخنان  آنان گوش می

های عمرم زیاد شده و شـوهری   آورم در حالی که سال چگونه من فرزند می
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سالخورده دارم. فرشتگان در این حال گفتند: مشیت و اراده خداونـد مـافوق   

قـوم   قواعد طبیعی وسنن عادی است. پس او را مژده دادنـد کـه بـه زودی   

 شوند. ستمکار لوط نیز به عذاب گرفتار می

فرشتگان گفتند: مـا بـه سـوی قـوم لـوط کـه دعـوت پیغمبـر خـدا را          

اند، رهسـپاریم. بـه زودی عـذاب     اند و از مجرمین و مفسدین گشته نپذیرفته

دهیم  این عقوبت به خـاطر جنایـاتی    دردنا  و شکنجۀ سختی به آنان می

 گردد. اند متوجه آنان می ه عادت کردهاند و مفاسدی ک که مرتکب شده

اندوه ابراهیم افزایش یافت و درباره قوم به وساطت پرداخت تا مگر بـلا  

را از ایشان به تأخیر افکند و شاید به آنان مهلت بیشتری داده شـود. شـاید   

انتظار ابراهیم این بود که مردم سدوم بـه سـوی خـدا بازگردنـد ودسـت از      

دند بشویند و خط عذری بر لوح گناهـان خـویش   ش گناهانی که مرتکب می

ترسید که لوط نیز در عذاب گرفتار گردد، زیرا لوط  کشند و شاید ابراهیم می

مردی است که از اخلاق و رفتار قوم خود بیزار است وبه همین جهت نبایـد  

 به او گزندی برسد و او مستحق عذاب نیست.

اطر باش و از اندوه خـویش  لذا فرشتگان خدا به ابراهیم گفتند: آسوده خ

اند،  ورزند و به معاصی چنگ زده بکاه وبه خاطر مردمی که به گناه اصرار می

پذیر نیستند. سـپس فرسـتادگان    به درگاه خدا وساطت مکن که ایشان توبه

ای   شود و صـدمه  دادند که لوط به عذاب گرفتار نمی خدا به ابراهیم اطمینان

یابنـد و   گانش به جز همسر وی نجـات مـی  بیند و به زودی لوط و بست نمی

به خاطر اینکه با قوم خود همفکر اسرت و از آنران   ر لوط سهم

 شردد. کند به عذاب ایشان شرفتار می پیروی می
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 ملاحظه:

در هر صنفی خوب و بد وجود دارد. اگر قرآن کـریم از محمـد، موسـی،    

نهـا از نمـرود،   گوید، در کنار آ السلام سخن می عیسی، نوح و ابراهیم علیهم

طور در مورد زنان اگر از آسیه، هـاجر   برد. همین فرعون و ابولهب نیز نام می

گوید، به همسر ابوالهب و همسـر لـوط نیـز     السلام سخن می و مریم علیهم

کنندۀ یکدیگرند و اضـداد بـه    کند. در اصل خیر و شر، تعریف هایی می اشاره

 شوند. هم شناخته می

 میهمان ناخوانده

بره صرورت    ششرتند از ابراهیم)ع( جردا   گانه که فرشتآنگا

ورود به هنگام  جوانانی خوش صورت به شهر سدوم وارد شدند.

ای را دیدند که برای بردن آب از منزل خارج شده بود. ایشـان   شهر دوشیزه

از او خواستند آنان را به منزل خود راه دهد و پذیرایی کند. دختر ترسید کـه  

وجه میهمانان گردد و او نتواند از آنان حمایت کند، لذا از قوم لوط گزندی مت

تصمیم گرفت از پدر خود برای حمایت از ایشان کمک بخواهد، بـه همـین   

جهت از مسافرین تازه وارد مهلت خواست، تا پیش پدر برود و بـا او دربـارۀ   

 آنها مشورت نماید.

روازۀ شهر دختر نزد پدر شتافت و گفت، پدرجان چند نفر جوان در کنار د

ترسـم   ام و مـی  تر از آنان ندیده خواهند، من تاکنون خوش صورت شما را می

 قوم شما از وضع آنان مطلع گردند و رسوایی به بار آورند.

ر وی، آنچه بطـور مسـلم   تپدر همان لوط پیغمبر است و این دوشیزه دخ

بـه  توان درباره لوط گفت این است که از این خبر ناگهانی نگران شـد و   می
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همراه دخترش به سوی جوانان شتافت تا از وضع میهمانان ناخوانده مطلـع  

شود ودرباره آنان اطلاعات  بیشتری به دست بیاورد و با مشورت با دخترش 

 بهترین راه را برای حفظ و حمایت ایشان انتخاب کند.

شاید لوط در آمادگی برای پذیرش میهمانـان تردیـد داشـت ودر قبـول     

د بود. لذا به فکرش خطور کرد که از آنان عـذرخواهی  نی مردّآنان به میهما

کند ویا آنان را در جریان وضع خطرنا  قـوم بگـذارد تـا او را بـه زحمـت      

نیندازد و به حال خویش واگذارند، ولی کرم و عطوفت لوط به او اجازه ایـن  

 کار را نداد، مروت و مردانگی او را به پیش راند و مشکلات راه را در نظرش

 هموار ساخت ولذا مخفیانه به استقبال میهمانان خود شتافت.

لوط )ع( کوشید تا دور از چشم قوم خود و قبل از اینکه قوم او متعـرض  

میهمانانش شوند و از آمدنشان جلوگیری کنند به میهمانان خـویش برسـد،   

 داشـتند و بـه او   زیرا قوم او، لوط را از مراوده با مردم و بیگانگان برحذر مـی 

گفته بودند که حق ندارد از میهمانی پذیرایی کند و نباید کسی در شب وارد 

دانستند و  منزل او شود. گویا آنها لوط )ع( را دردسر بزرگی برای خویش می

پنداشـتند   ترسیدند دعوت او منتشر گردد.  ایشان لوط را خطر بزرگی می می

دشمن اخـلاق و  که از طغیان آن در هراس بودند، در صورتی که لوط فقط 

 رفتار ناشایست آنان و مخالف مقاصدشان بود.

لوط مخفیانه خود را به میهمانان رساند و با آغوش باز از آنـان اسـتقبال   

کرد و با روی خوش آنان را پذیرفت، سپس آنان را به دنبال خود به سـوی  

رانی داد، ولی بیم و نگ خانه فرا خواند. او پیشاپیش آنان، به راه خود ادامه می

ترسید که قـوم از ورود میهمانـان او    گذاشت و می ای او را آسوده نمی لحظه

باخبر و از وضع آنان آگاه گردند و به سمت او و میهمانانش هجوم برنـد، در  
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این صورت لوط به تنهایی قدرت دفاع از میهمانان را نـدارد و هـیچ قـوم و    

 قوم جلوگیری کنند. شرمی خویشاوند و نزدیکی هم ندارد که از تجاوز و بی

ور بـود، میهمانـان خـود را بـه منـزل       با اینکه لوط در این افکار غوطـه 

موضوع کوشید و برای جلوگیری از افشاء خبر، خود  نخویش برد و در کتما

اما متأسفانه همسر لروط کره همفکرر    لوط هم از دید مردم پنهان شد، 

م را مطلرع  قوم خود بود، خبر ورود میهمانان جدید را منتشرر و قرو  

 ساخت.

کوبان به  به دنبال اعلام این خبر، قوم شتابان و با شادی و خرسندی و پای

طرف منزل لوط روان شدند، لوط چون دید مردم با چنین حـرص و ولـع و بـه    

اند، ناگزیر تقوا و پرهیزکاری را بـه آنـان    قصد کار ناشایست با میهمانان او آمده

ت از کردار و اعمال زشت خود بشویند. ولـی  یادآور شد و از آنان خواست تا دس

فکر و کافرانی گمراهند و به همین جهـت بـه پنـد و     این قوم، جنایتکار و کوته

اندرز لوط گوش ندادند و تسـلیم رأی وی نشـدند، لـوط ناچـار بـرای دفـاع از       

 میهمانان درب منزل را به روی قوم بست، و مانع امیال نامشروع ایشان شد.

دهند و دعـوت وی   )ع( دید قوم به نصیحت او گوش نمیآنگاه که لوط 

خـوابی   پذیرند، آنان را به پیروی از قانون طبیعت و سنت خلقت و هم را نمی

با زنانشان که خدا برایشان حلال نموده راهنمایی و ترغیب کرد و بـه آنـان   

گفت: این عادت ناپسند خود را کنار بگذارید و از کیفر این کردار ناشایسـت  

هیزید، ولی سخنان لوط در گوش آنان اثر نکرد و اعتنایی بـه نصـایح او   بپر

کردنـد و بـه    نکردند، بلکه در کار خویش اصرار و اظهار تمایل بیشتری مـی 

ورزیدند و به کار نادرستی که  آنچه روح ناپاکشان عادت کرده بود، عشق می

 ـ      وط در انجام آن تصمیم گرفته بودند مصّـر بودنـد و حتـی هنگـامی کـه ل
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دختران خود را به همسری قوم عرضه نمود به او گفتند: ای لوط تو میدانی 

دانی  ما احتیاجی به دختران تو و میلی به زنان خویش نداریم و خود بهتر می

 ایم. که ما برای چه کاری به منزل تو آمده

جهان برای لوط تنگ آمد و درهای امید به روی او بسته شد و از شدت 

تی برای میهمانان خود، مانند داغدیدگان در ماتم فـرو رفتـه   نگرانی و ناراح

بود و تمام آرزویش این بود که میهمانان خود را از شر قوم خـویش نجـات   

شرمی  توانستم تجاوز و بی دهد. لذا گفت: ای کاش من نیرویی داشتم و می

شما در امان باشم و در مقابل شـما بایسـتم. اگـر     شما را دفع نمایم و از شرّ

من در بین شما تنها نبودم و دارای اقوام و خویشـاوندانی بـودم شـما را بـه     

 دادم. نشاندم و به شما درس عبرتی می جای خود می

 فرار شبانه لوط )ع( و نزول عذاب الهی

لوط )ع( قوم خود را هدایت کرد ولی آنان به قدری در گـرداب جهـل و   

یشـان ارائـه نمـود، در     ور بودند که راه درستی را که لـوط برا  فساد غوطه

نکردند و دست از فساد اخلاقی خود برنداشتند و پیوسـته بـر مفاسـد خـود     

 کردند. افزودند و در ارتکاب به گناه با یکدیگر رقابت می می

با ادامه این وضع، ابری از غم و اندوه بر لوط مستولی شد و آنگاه که از 

جسـارت آنـان بـه    ممانعت قوم مأیوس شد غضبنا  گردید و از وقاحـت و  

شوند و بـه   دید که به زودی وارد منزلش می سختی و مشقت افتاد. لوط می

برند. لوط پی بـرد کـه دیگـر     می آورند و آبروی او را میهمانان او هجوم می

نصیحت و پند و اندرز در قوم اثری ندارد و هر راهی که بـرای ارشـاد آنـان    

 پیموده سودی نبخشیده است.
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نومیدی و غم و اندوه لوط )ع( را دیدند، او را آنگاه که فرشتگان 

ای لـوط مـا    دلداری دادنرد و خراطر او را آسروده کردنرد و شفتنرد:     

خـواهیم دسـت    ایـم و مـی   فرستادگان خدای توییم. ما برای نجات تو آمـده 

تجاوز را از سر تو کوتاه کنیم، مطم ن باش که این قوم کـافر بـه تـو و مـا     

 خورند. زودی شکست می کنند و به دسترسی پیدا نمی

ای نگذشت که ترس و نگرانی بر قوم مستولی شد و در حالی  چند لحظه

کردند از اطراف خانه لوط متواری شـدند. انـدوه    که شدیدا  احساس خطر می

لوط زدوده و غم او برطرف گردید و مورد لطف خدا قرار گرفت و در حـالی  

آمد و به تهدیدهای قـوم   که شاد و آسوده خاطر بود از نصرت الهی به وجد

 اعتنا شد. خود بی

هنگامی که تیرگی غم، از وجود لوط)ع( برطرف شد، فرشتگان خـدا بـه   

لوط دستور دادند که شب هنگام با نزدیکان خود از شهر خارج شود! زیرا خداوند 

 رسد. دستور عذاب این قوم ستمگر را صادر کرده و کیفر آنها به زودی فرا می

خداوند به لوط گفتند: همسر خویش را رها کن تـا در  سپس فرستادگان 

شهر بماند، او هم باید به عذاب مردم گرفتار گردد و به سزای کفـر و نفـاق   

خود برسد و او را سفارش کردند، چون عذاب نازل گردد، صبر را پیشه خـود  

  قدم باش. ساز و ثابت

 .رَأَتَهُ کَانَتْ مینَ الْغَاباراینَفَأَنْجَیْنَاهُ وَأَهْلَهُ إالَّا امْسوره اعراف  9۳آیه 

بیتش همـه را نجـات دادیـم مگـر زن او کـه آن زن از       م او و اهله ما

 بازماندگان بود.

بـدون اظهـار تأسـف بـرای مـردم شـهر، از ایـن         ۰لوط)ع( و نزدیکانش
                                                           

مشهوراستکهدرتماممدتدعوتلوطتنهادودخترشبهاوایماانآوردنادو.1
همسراووتمامیاهلشهرسدومکافربودندوپسازنزووعارا وویرانایشاهر
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سرزمین ناپا  بیرون رفتند. سپس زمین لرزید و زیر و رو گشت و بارانی از 

سر قوم لـوط باریـد و سرزمینشـان ویرانـه گردیـد و       های آسمانی بر سنگ

 ۰ هایشان به جرم ستمشان درهم کوبیده شد. خانه

 2الْمُنْذَراینَ مَطَرُ فَسَاءَوَأَمْطَرْنَا عَلَیْهامْ مَطَر ا  

 بباراند از آسمان سنگ سخت

 

 بخــت ردنــد آن مــردم تیــرهمب 

 

  )سوره اعراف، الًُْجْرِمِينَ عَاقِبَ ُ کَانَ کَيْفَ فَانْظُرْوَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا 
ل آم  بارانی از سـنگریزه فـرو باریـدیم و بنگـر کـه م ـ     وو بر آن ق (2۰آیه 

 بدکاران چیست؟ 

 ها فرو ریخت باران سنگ بر آن

 نگر تا که پایان بـدکار چیسـت  

 

 های ننـگ  که پایان پذیرد عمل 

 چه آید کسی را که گمراه زیست

 

ای است )برای مردمـی کـه پنـد و انـدرز      سرنوشت نشانه همانا که در این»

 ۳«بگیرند( و بیشتر این مردم مؤمن نبودند.

 4مُؤْمینیینَ أَکْثَرُهُمْ کَانَ وَمَا  لَآیَۀ  لیکَإانَّ فیی ذَ

 تف ـاگرچه در این آیه عبـرت نه 

 

 شـگفت  ولیکن نگشتند مؤمن، 

 

                                                                                                                   
 سدوم،لوطودخترانقبهروغرهجرتکردند.

 179سورهشعراءآیه.1

 173.سورهشعراءآیه2

اشاهر1کردنادوطدرپنآشهرمجاورهمدرکناربحرالمیاتزنادگیمایاومل.3
اشاهر9اشهرربوبیم3اشهرعموره)عمریه(2سدوم)اسدم(مرکزاوملوط

 اشهرروغر.1ارمه

 179آیهءورهشعراس.9
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ت صالح  ناسپاسی قوم ثمود و تکرار تاری    خو  1حض 

 

 لـش چون سر کرد در آب و گی ناقه

 کرد فضل عشق انسان را فضـول 

 گوشی ازیـن دم برگشـا   گوش بی

 چون صلای وصل بشنیدن گرفت

 کم ز کوه و سنگ نَبْـود کـز ولد  

 نه آن مایـۀ عـدم   ،زین همه بگذر

 

 ل آنجا ماند، نی جان و دلـش نی گی 

 جویی ظلومست و جهول زین فزون

 الله مایشـــــا یفعـــــل رازا بهـــــرا

   مرده جنبیـدن گرفـت  اند  اند

ــه زاد زاد  ــه ناقـ ــان ناقـ ــۀ کـ  ناقـ

ــه دم  ــد دم بـ ــالمی زاد و بزایـ  عـ

 مولوی                                

قوم عاد به سبب شناهان خود، منقرض شدند و خدا سررزمین و  

قـوم ثمـود در سـرزمین عـاد      املاکشان را به قوم ثمود ارزانی داشت.

را بـیش از پیشـینیان آبـاد سـاختند.     جانشین ایشان شدند و ایـن سـرزمین   

هایی محکم و با  هایی به وجود آوردند، کاخ ها حفر کردند، باغ و بستان  قنات

هایی از سنگ تراشیدند، تا از حوادث  شکوه بنا نمودند و در میان کوهها خانه

 روزگار و مصائب آن در امان باشند.

از و قوم ثمود نیز مانند قوم عراد در خوشرگذرانی و وسرعت نر    

آوردند و فضل او  بردند ولی شکر خدا را به جا نمی نعمت به سر می

بلکه به ستمگری و عصیان خود افزودند، روز به روز  را سااسگزار نبودند،

افزودنـد. ایشـان نیـز     گرفتند و به کبر وغرور خـویش مـی   از حق فاصله می

                                                           
؛ساوره39تاا31داستانرالحازآیاتزیرااتباسشدهاست.ساورههاودآیاات.1

؛13تاا91؛سورهنمالآیاات119تا191؛سورهشعراءآیات79تا73تاعرافآیا
 .11تا11؛سورهشمسآیات31تا23سورهامرآیات
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ی خـدا  هـا پرداختنـد. بـرا    پرستش خدای یکتا را کنار گذاشته به عبادت بت

شریک ساختند و از دستورات او سرپیچی کردند، با این تصـور کـه در ایـن    

 نعمت فراوان جاویدان خواهند بود، و این خوشگذرانی ابدی است.

 هٍمِانْ إِلَا   لَکُامْ  مَاا  اللَعهَ اعْبُدُوا قَوْمِ یَا قَالَ  صَالِحاا أَخَاهُمْ ثًَُودَوَإِلَى 
 تَأْکُالْ  فَاذَرُوهَا   آیَ ً لَکُمْ اللَعهِ نَاقَ ُ هَذِهِ  رَبِعکُمْ مِنْ بَيِعنَ ٌ جَاءَتْکُمْ قَدْ غَيْرُهُ
 ۰أَلِيم  عَذَاب  فَيَأْخُذَکُمْ بِسُوءٍ تًََسُعوهَا وَلَا  اللَعهِ أَرْضِ فِی

 پس آنگاه صالح به قوم ثمـود 

 بگفتا خـدا را پرسـتید و بـس   

 کنون بر شما از خدای وجـود 

 که این ناقه باشد ز پروردگـار 

ــا   ــود ره ــه را خ ــازید ناق  بس

 بر او سوءقصدی مبـادا کنیـد  

 

ــود    ــدای وج ــد از خ ــتاده ش  فرس

 که جز او خدایی نبودسـت کـس  

 یکــی روشــن آیــت بیامــد فــرود

 سـت اینـک از آن کردگـار    دلیلی

ــازد   ــه س ــرا  درک ــی چ  ارض اله

ــد شــما را عــذابی شــدید   کــه آی

 

هت بر همۀ آنان برتر و از ج بسخدا صالح )ع( را که از جهت نَ

تر از ایشان بود، بر آنان مبعرو    حلم بهتر و از جهت عقل برشزیده

صالح قوم خود را به توحید و به عبادت خدای یکتا دعـوت کـرد و در    کرد.

جهت ارشاد آنان چنین خاطرنشان کرد: خدای یکتا شـما را از خـا  خلـق    

کرده و به وسیله شما زمین را آباد ساخته است و شـما را روی زمـین جـای    

هـای خـود را بـر     کار و نهان نعمتشداده و نماینده خویش ساخته است و آ

پرسـتی را کنـار    شما جاری کرده است. سپس آنان را دعوت کـرد کـه بـت   

                                                           
 73.سورهاعرافآیه1
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 بگذارند و خدای یکتا را ستایش کنند.

)ع( ارتباط خویشاوندی و قرابت خود را با آنان، خاطرنشان کـرد و   صالح

هستید و من خیـر و مصـلحت شـما را     گفت: شما، قوم و فرزندان قبیله من

سـت از خـدا   اخواهم و نیت سوئی در دل ندارم، سپس صالح از آنـان خو  می

اند توبه کنند، زیرا خـدا بـه    طلب آمرزش کنند و از گناهانی که مرتکب شده

دهـد و   آنکس که او را بخواند نزدیک است و درخواست سائلین را پاسخ می

 پذیرد. کند و توبه او را می ش میهر کس به سوی او بازگردد اجابت

صالح)ع( سخنان خود را به صراحت بیان کرد ولی گوش قـوم بـر ایـن    

های آنان در پرده و حجاب نخوت قرار گرفتـه بـود و    بیانات بسته بود و دل

هایشان در رؤیت آیات خدا ناتوان شده بود، لذا رسالت صالح را منکـر   چشم

فتند و رسالت او را از حق به دور و بعید شدند، دعوت او را به باد تمسخر گر

شمردند. سپس او را سرزنش کردند و گفتند: صالحی که از عقـل سرشـار و   

رأیی صائب برخوردار است غیرممکن است که این دعوت و کلمات نوظهور 

 از او صادر شده باشد!

مخالفین صالح او را مخاطب قرار داده گفتند: ای صالح ما پیش از ایـن  

دانستیم، آثـار خیـر از سـیمای تـو هویـدا و       نظر می وشنفکر و صاحبتو را ر

علائم رشد اجتماعی و فکری در تو نمودار بـود. مـا تـو را بـرای مقابلـه بـا       

دانستیم تا ظلمت ایـن حـوادث بـا نـور      حوادث احتمالی روز مبادا ذخیره می

 عقل تو روشن و مشکلات ما با رأی صحیح تو مرتفع شود.

هـای بیهـوده    ای و حـرف  گویی افتـاده  کنون به هذیانولی افسوس که ا

خوانی؟ راسـتی آیـا مـا را از     زنی! این چه کاری است که ما را به آن می می

کنی و انتظار داری عقایدی را کـه بـا آن    عبادت خدایان پدران خود منع می
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ایم کنار بگذاریم. خلاصـه مـا در    ک به آن بار آمدهایم و در تمسّ بزرد شده

و دعوت تو تردید داریم و به تو اطمینان نـداریم. مـا خـدایان پـدران     گفتار 

کنیم و هرگز متمایل به هوس و کجروی تـو   خویش را به خاطر تو رها نمی

 شویم. نمی

صالح قوم را از مخالفت با خویش برحـذر داشـت و رسـالت خـود را در     

ه بـه  هایی را که خدا برای آنان جاری سـاخت  میان آنان آشکار ساخت، نعمت

خاطرشان آورد و سپس آنان را از عذاب و غضب خدا بیم داد و بـرای رفـع   

هرگونه شبهه به ایشان گفت: من در دعوت خود نفعی بـرای خـود در نظـر    

ام و انتظار سودی ندارم، عاشق ریاست بر شما نیستم. مـزدی بـرای    نگرفته

کنم.  ه نمیخواهم و پاداش پند و اندرز خود را مطالب رسالت خود از شما نمی

 مزد من به عهدۀ پروردگار جهانیان است.

 وحشت مخالفی   

غرض قوم صالح به او ایمان آوردنـد، امـا    گروهی از مردم خردمند و بی

طبقات توانگر و آنان که راه خودخواهی را پیش گرفته بودنـد، بـر مخالفـت    

خود اصرار ورزیدنـد و بـه خودسـری و عنـاد خـویش افزودنـد. در عبـادت        

خود پافشاری کردند و به صالح گفتند: عقـل تـو معیـوب گشـته و      های بت

ای و یـا   زده شـده  ای، ما شک نداریم که تو جـن  توازن عمل را ازدست داده

کسی تو را جادو کرده و به این روز انداخته است کـه، مطـالبی بیهـوده و از    

ای. تـو انسـانی    گویی که خود هنوز آن را در  نکرده موضوعاتی سخن می

ب بـر مـا برتـری نـداری! از نظـر موقعیـت       سَتر از ما نیستی. تو از نظر نَفرا

اجتماعی بهتر از ما نیستی و از حیث ثروت و مقام نیز بر ما تقدم نداری. در 
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تر و برای رسالت سـزاوارتر از   میان ما افرادی هستند که برای نبوت شایسته

 تو باشند.

کنـی و ایـن    ای رسالت میای  ادع ای صالح؛ اگر تو دست به اینکار زده

طلبی و حب ریاسـت   ای فقط یک هدف داری و آن جاه روش را پیش گرفته

 باشد. بر قوم خود می

مخالفین تصمیم گرفتند صالح را از تبلیـ  دیـن خـود و انجـام رسـالت      

خویش منصرف سازند و به صالح وانمود کردند که اگر ما از او پیروی کنیم 

 شویم. از راه راست منحرف می

صالح که از نقشه آنان آگاه بود از تهمت آنـان نهراسـید و بـه سـخنان     

کننده آنان گوش نداد و در جواب آنـان گفـت: ای مـردم، مـن کـه از       گمراه

جانب خدای خود برهانی آشکار دارم و رحمت او شامل حالم گشـته اسـت.   

اگر روش شما را پیش گیرم و در طریق شما قدم بـردارم و خـدای خـود را    

دهد و کیسـت کـه مـرا از     ن کنم، چه کسی مرا از عذاب او نجات میعصیا

 کیفر او محافظت کند؟ همانا که شما مردم اهل تهمت و دروغ هستید.

بزرگان قوم چون دیدند صـالح بـه عقیـده خـود چنـگ زده و در آیـین       

خویش راسخ است، ترسیدند که پیروان او افزایش یابد و قـدرتی بـه دسـت    

گران آمـد کـه صـالح رهبـر قـوم گـردد و در بحـران و          آورند و برای آنان

مشکلات پناهگاه و راهنمای مردم باشد. برای این عده قابل پذیرش نیست 

که صالح، ستاره درخشان در شب تار قوم گردد و مـردم را از اطـراف آنـان    

متفرق کند و قوم در هر امری به سوی اوبشتابند و در هر کار مهمـی درب  

 وبند.منزل صالح را بک

ای جدید را  به راستی اگر گرایش به صالح افزایش یابد و او هر روز عده
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به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت کند، در این صـورت دولـت و سـلطنت    

 دهند. ریزد و نفوذ اجتماعی خود را از دست می آنان درهم فرو می

 شتر صالح

آنگاه که مخالفین صالح دریافتند که زنگ خطری علیه حکومرت  

دولت آنان به صدا در آمده تصمیم شرفتند عجز صالح را بر مرردم  و

ای کردند که دعوت او را  آشکار سازند، لذا از وی درخواست معجزه

 تأیید و رسالتش را تصدیق نماید.

صالح)ع( از شکم کوه شتری را برانگیخت و گفت آیت و علامت صدق 

هم آب شـهر را  دعوت من این شتر است، این شتر را رها کنید یـک روز س ـ 

دیگر، آب مورد استفاده عموم قرار گیرد. پس او را در اسـتفاده  روز بخورد و 

 های مرا دریابید. از آب و مرتع آزاد  بگذارید تا صدق گفته

تردید، صالح که  سالهای متمادی اصرار قوم خود را بر کفر و پیروی  بی

وی بـر ضـد   دانست آنگـاه کـه حجـت     از باطل آنان را به خاطر داشت، می

سازد و  از ظهور و برهان صـالح   پرستان آشکار گردد، آنان را ناراحت می بت

کینـه و حسـادت    هافتند و آنگاه که گواه رسالت او هویدا گشت به وحشت می

شوند، لذا ترسید  گردد و از دیدن معجزه او عصبانی می مخفی آنان ظاهر می

نی وی را ناگزیر ساخت که مردم دست به کشتن این شتر بزنند. همین نگرا

قوم را از کشتن این شتر برحذر دارد و از این رهگذر بود که صالح بـه آنـان   

گفت: زنهار که موجبات آزار این شتر را فراهم سازیدکه به عـذابی نزدیـک   

 شوید. گرفتار می

ها به چرا مشغول بـود و بـه نوبـه خـود از آب اسـتفاده       شتر صالح مدت
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آشامید و روز دیگر از صرف آب خـودداری   ا میمحل ر بکرد، یک روز آ می

 نمود. می

ای را  جای تردید نیست، که به وجود آمدن شتر و رفتار عجیب آن، عده

متوجه صالح کرد، و یا مشاهده این شتر صحت رسالت وی برایشان آشـکار  

گردید و یقین کردند که صالح در نبوت خـود راسـتگو اسـت. ایـن گـرایش      

به وحشت انداخت و ترسیدند دولـت آنـان متلاشـی و    جدید، خودخواهان را 

گرایان که نـور   سلطنتشان وا گون گردد. مخالفین صالح به آن دسته از حق

ایمان جان و دلشان را منور کرده و افکارشان را به سوی صـالح سـوق داده   

دانید که صالح پیغمبر خدا است؟ پیروان صالح پاسـخ   بود گفتند: آیا شما می

 ایم. ما به رسالت او ایمان آورده دادند: آری!

اما با شنیدن این پاسخ، اثری از تواضع و تسـلیم در برابـر حـق در آنهـا     

ار رظاهر نگشت و از کبر و غرور آنان کاسته نشد، بلکـه بـر کفـر خـود اص ـ    

ورزیدند و به تکذیب و سرزنش پیروان صالح پرداخند و به آنـان گفتنـد: مـا    

 اید، کافریم. هنسبت به آنچه شما ایمان آورد

شاید این شتر نیرومند با آن هیبت مخصوص به خود، حیوانـات آنـان را   

داد و به همین جهت بـا وجـود ایـن شـتر، مخـالف       ترساند، شترها را رم می می

به آب داشتند، شتر نوبـت خـود را    بودند و چه بسا آنگاه که مردم احتیاج فراوان

تـوزی   ده کنند و گاهی عنـاد و کینـه  گذاشت از آب استفا داد و نمی به آنان نمی

ساخت تا معجزه صالح را از بـین ببرنـد و دلیـل     آنان با صالح، آنان را ناگزیر می

حقانیت او را معدوم سازند، زیرا متوجه شدند ایـن معجـزه، قلـوب مـردم را بـه      

سـازد، لـذا مخـالفین صـالح      کند و مردم را بـه او متمایـل مـی    صالح جذب می

 یابند. ین به صالح و یاوران و پیروان او فزونیترسیدند که معتقد
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همۀ این عوامل دست به دست هم داد و آنان را مصمم سراخت  

و برخلاف آنچه صالح، از عواقب تهدید آزار و اذیـت   تا شتر را نابود کنند

 این حیوان برایشان گفته بود، تصمیم بر نابودی آن گرفتند!

خطـری بـزرد و   « ناقه»این کردند که  مخالفین صالح همواره فکر می

فحـص،  تو  تفکّـر تهدیدی جدی برای حکومت آنان است لذا پس از مدتی 

بالخره تصمیم به قتل ناقه گرفتند ولـی از کشـتن آن بـر جـان خـود بـیم       

گرفتند بـه علـت وحشـت، از     داشتند و هر موقعی که تصمیم قتل آن را می

کردنـد و کسـی    یگرد م ـ شدند و با ترس فراوان عقب فکر خود منصرف می

 جرأت بر اقدام آن عمل نکرد

 مکر زنان در کشیر  شتر صالح

مدت مدیدی روح ناپا  قوم صـالح، آنـان را بـه کشـتن شـتر ترغیـب       

گرداند. کسی جرأت اذیـت و  کرد، ولی ترس از جان خود، آنان را باز می می

ن شد، لذا برای پایاآزار شتر را نداشت و هیچکس برای این امر پیشقدم نمی

 دادن به این قضیه، به استفاده از زنان و ناز و کرشمۀ آنان متوسل شدند.

ها با واگذاری عفت و پاکـدامنی خـود، مـردان را شـیدای     در این راه زن

اندازند تا به مقصد خـود برسـند. بـا    کنند و آنها را به دام میزیبایی خود می

لیم دستور چنین وضعی هرگاه زن دستوری صادر کند مردهای هوسران تس

او هستند و هرگاه آرزویی در دل داشته باشد برای تحقـق آن بـر یکـدیگر    

دختر محیّا که دارای زیبایی و جمال اسـت   «ذی صدوق»گیرند. سبقت می

عرضه داشت و گفت اگر ناقـه صـالح را پـی     «مصدع بن مهرج»خود را بر 

بـن سـالف را بـه    کردی، تسلیم تو هستم. پیرزنی از کفار به نام عُنَیزه، قُدار 
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منزل خود دعوت نموده و یکی از دختران خود را بـر وی عرضـه داشـت و    

خواهم، هدیـه نـامزدی یـا ثـروت از تـو طلـب       گفت: من شیربها از تو نمی

ها را تسخیر کرده و شراره ایمان را کنم، فقط باید آن شتری را که قلب نمی

احت را از ما ربـوده و  سازد و با این اوصاف، خواب رور میدر دل مردم شعله

دهـد،  آب آشامیدنی ما را به خود اختصـاص داده و حیوانـات مـا را رم مـی    

ای شدید در آنها ایجـاد  ای قوی و علاقهاین حیله زنانه، انگیزه ۰نابودسازی.

کرد و نیروی عشق و جوانی قدرت آنها را مضاعف کرد و جرأت و شـهامت  

جوانان قبیله، به جستجوی چند نفر به ایشان بخشید، لذا ایشان بین مردم و 

 نیروی کمکی پرداختند، تا بتوانند در کشتن شتر از آنها کمک بگیرند.

پس از گردش در شهر هفت نفر دیگر بـه آنـان پیوسـتند و همگـی در     

کمین ناقه به انتظار نشستند تا موقعی که شـتر از آبشـخور بازگشـت و بـه     

مت استخوان ساق پای شتر آرامی شروع به حرکت کرد، مصدع تیری به س

رها کرد که استخوان آن را شکست و قُدار با شمشیر به جانب آن شتافت و 

ای بـه سـینۀ   بر پای حیوان فرود آورد، شتر به زمین سقوط کرد، سپس نیزه

آن زد و شتر را کشت و به خیال خود این بار گران و غم سنگین را از دوش 

 قتل شتر را برای مردم آوردند.خود برداشت و با کمال خرسندی بشارت 

مردم همانند اسـتقبال از فرمانـدهان پیـروز و قهرمانـان کشورگشـا بـه       

استقبال این دو قاتل ناقه شتافتند و برای بازگشت آنان به شادی پرداختنـد  

هایی برای ستایش آنان بافته بودنـد بـا مراسـمی مهـیب      و در حالی که تاج

 مقدمشان را گرامی داشتند.

                                                           
 293نقلازروحالمعانیتیلیفآلوسیواصصامنبیاءتیلیفالنجارص.1
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صالح )ع( پای ناقه را قطع کردند و آن را کشتند، از دسـتور   مخالفین

خدای خویش سرپیچی کردند، و از ذات خود پرده برداشتند و به تهدیـد  

صالح اعتنایی نکردند و آن را نادیده گرفتنـد و بـه او گفتنـد: ای صـالح     

گویی و پیغمبر خـدایی، آنچـه مـا را بـه آن تهدیـد      اینک اگر راست می

 کن! کردی نازل می

 خدا
 
 کیفر نافرمان

آنگاه که شتر صالح)ع( کشته شد، صالح به آنان گفت: من شما را از آزار 

و اذیت این حیوان برحذر داشتم ولی شما دامن خود را به این حـرام آلـوده   

کردید و در منجلاب این جنایـت فـرو رفتنیـد، از امـروز فقـط سـه روز در       

مندباشید و پس  ز نعمت زندگی بهرهتوانید ا های خود زنده هستید و می خانه

آید و بعد از عذاب، عقـاب اخـروی نیـز شـامل حالتـان       از آن عذاب خدا می

 خواهد شد و در تحقق این وعده شک و تردید متصور نیست.

شاید صالح)ع( سه روز به آنان مهلت داد تا فرصتی بـرای بازگشـت بـه    

، ولـی بـه حـدی    سوی خدا داشته باشند بلکه به دعوت صالح لبیک گوینـد 

تردید در روحشان و غفلت بر قلوبشان ریشـه دوانـده بـود کـه هشـدارهای      

صالح بر آنها تأثیر نداشت و آنان را به راه راست باز نگردانـد، بلکـه تهدیـد    

صالح را دروغ پنداشته، اعلام خطر او را به استهزاء گرفتند و بـه تمسـخر و   

ول عذاب آنان عجلـه کنـد و   سرزنش وی افزودند و از او خواستند که در نز

 کیفر آسمانی را هرچه زودتر برای آنان بیاورد!

سری مخالفین خود گفت: چرا قبل از اینکـه   صالح)ع( در مقابل خیره

کنیـد؟ ای کـاش    کار نیکی انجام دهید در نزول عذاب خویش شتاب می
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کردید، شاید رحمت خدا شامل حالتان گردد و از  از خدا طلب آمرزش می

 جات یابید.عذاب ن

گفتار صالح)ع( در این قوم اثر نکرد و آنان چنان در گرداب گمراهـی  

های خود گشته بودنـد کـه بـه پیغمبـر خـدا       ور و تسلیم خودسری غوطه

ایم و وجود شما را در اجتمـاع مضـر    گفتند: ما به تو و یارانت فال بد زده

ردنـد کـه   ای از قوم صالح گرد آمدند و سوگند یاد ک دانیم. سپس عده می

در دل شب تاریک، با شمشیر برهنه ناگهان به صالح و پیـروانش حملـه   

کنند و پس از این تصمیم، قرار گذاشتند که این نقشه محفـوا بمانـد و   

 احدی از این راز باخبر نشود.

صالح و یارانش را طرح کردند قوم صالح )ع( با این گمان نقشه قتل 

آنان را به قتل برسـانند از عـذاب   و به فکر کشتن ایشان افتادند که اگر 

گیـرد،   مانند و از کیفری که به زودی آنـان را فـرا مـی    الهی محفوا می

سران مهلـت نـداد و نقشـه آنـان را      یابند ولی خدا به این خیره نجات می

نقش بر آب کرد و مکر آنان را به خودشان بازگرداند و صـالح از توط ـه   

ظـور تصـدیق تهدیـد صـالح و     قوم خویش نجات یافت. کیفر خدا بـه من 

حمایت از رسالت او فرود آمد و صاعقه آسمانی قوم صالح را فـرا گرفـت   

تا به کیفر ستمگری خود برسند و به این ترتیب مخالفین صـالح پـس از   

 جان درآمدند. های خود به صورت جسمی بی صاعقه در خانه

 ۰ثیمیینَفَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَۀُ فَأَصْبحَُوا فیی دَاراهیمْ جَا
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 ای رو نمود پس آنکه زمین لرزه

 

 اش مُرد هر کس که بود که در خانه 

 

های  های بلند و محکم و آن ثروت سرشار و آن باغ آری آن کاخ

هایی که بررای حفرج جران خرود در دل      خرم و شسترده و آن خانه

های کوه تراشیده بودند، هیچ کدام نتوانسرت از مررآ آنران     سنگ

 جلوشیری کند.

لح)ع( شاهد نزول عـذاب بـر قـوم خـود بـود و پـس از لحظـاتی        صا

ــدن هــای مخــالفین او همــه ســیاه و خشــکیده و   مشــاهده کــرد کــه ب

هایشان خراب گشته است، لذا از کنار آنان عبور کرد و بـا خـاطری    خانه

غمگین و روحی افسرده و قلبی سرشار از حسرت به آن اجسـاد خطـاب   

ردید رسالت خدای خـود را بـه شـما    ای قوم من! بدون ت»کرده و گفت: 

ابلاغ کردم و به شما پند دادم ولی شما از روی غرور و نادانی، ناصـحان  

 ۰«.داشتید و خیرخواهان را دوست نمی

 رسید نهای خشم خدا چو نشان

 بفرمود صالح کـه ای قـوم مـن   

 نمودم من ابلاغ پیمـان خـویش  

 ولیکن شما روی جهـل و غـرور  

 

ــد ناام    ــا بش ــان آنه ــداز ایم  ی

ــخن  ــی س ــن اله ــتم ز دی  بگف

 گــرفتم رهی پنــد و انــدرز پــیش

 از افــراد صــالح بگردیــد دور  

 

                                                           
لَکُمْوَنَصَحْتُرَبِّیرِسَالَ َََبْلَغْتُکُمْلَقَدْاَوْمِیَاوَاَاوَعَنْهُمْفَتَوَلَّى»79سورهاعرافآیه.1

 «.النَّارِحِینَتُحِبُّونَلَاوَلَکِنْ
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ت هود  1حض 

 

 قَاوْمِ  یَاا  قَالَ  هُوداا أَخَاهُمْ عَادٍوَإِلَى فرمایـد:   خداوند در سوره هود می
 7مُفْتَرُونَ إِلَعا أَنْتُمْ إِنْهُ  غَيْرُ إِلَهٍ مِنْ لَکُمْ مَا اللَعهَ اعْبُدُوا
هود را فرستادیم. هـود نیـز بـرای     برادرشان  برای هدایت قوم عاد، و ما

اداء رسالت به قوم خود گفت که ای مردم خدای یکتایی را پرسـتش کنیـد   

 که جز او شما را خدایی نخواهد بود. نیستید شما جز دروغگویان

 ۲تعَقْلِوُنَ أفَلَاَ فطَرَنَیِ لَعذيِا علَىَ إلَِعا أجَرْيَِ إنِْیاَ قوَمِْ لاَ أسَأْلَکُمُْ علَيَهِْ أجَرْاً  
خواهم. اجر من جز بر خـدا   ز گفت ای قوم من از شما مزد رسالت نمیاب

 بندید؟ که مرا آفریده است نیست. آیا فکر و عقل کار نمی

وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَعکُمْ ثُمَع تُوبُوا إِلَيْهِ یُرْسِلِ السَعاًَاءَ عَلَايْکُمْ مِادْرَاراا    
 ۰مُجْرِمِينَ تَتَوَلَعوْا وَلَا قُوَعتِکُمْوَیَزِدْکُمْ قُوَعۀً إِلَى 

ای قوم از خدا آمرزش طلبید و به درگاه او توبه کنیـد تـا از آسـمان بـر     

شما رحمت فراوان نازل گرداند و بر قوّت و توانایی شما بیفزاید و زنهـار بـه   

 نابکاری روی از خدای رحمان مگردانید.

                                                           
؛ساوره72تاا31داستانهودازآیاتزیرااتباسشدهاست:سورهاعارافآیاات.1

.191تا123؛سورهشعراآیات31تا11هودآیات
صراًدرارآنذکرشدهاستودرکتگاهالکتاا ناامیازاوباهمیااننامهودمنح

نیامدهوارآنتنهامنبعیاستکهدرموردآنسخنبهمیانآوردهاساتواکتشاافات
 کندواینامرنیزازامتیازاتتاریخیارآنکریماست.اخیرکاملاًآنراتیییدمی

 11.هود،آیه2

 11.هود،آیه3

 12د،آیه.هو9
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 ادناسپاسی قوم ع

برین یمرن و عمران، روزشراری     9قبیله عاد در سررزمین احقراف  

بردنرد. خردا    متمادی در زندشی سرشار از خوشی و نعمت بسر می

های فراوان و برکات زیادی به آنان عطا کرده بود، این قروم   نعمت

هایی ایجاد کردند  ها حفر کردند، زمین را زراعت و باغ در آنجا قنات

هایی که این قروم از آن   ند.یکی از نعمتهایی محکم بنا نمود و کاخ

هایی تنومنرد و مقراوم    هایی نیرومند و هیکل  برخوردار بودند، اندام

های فراوانی عطا کرده بود کـه کمتـر قـومی از     خدا به این ملت نعمت بود.

هـا   آن برخوردار بود، ولی این مردم به مبدأ آفرینش و بخشنده ایـن نعمـت  

شناسی خـدای یگانـه،    سند، و به جای سپاس و حقفکر نکردند تا او را بشنا

هایی را انتخـاب و آنهـا را معبـود خـویش      تنها به این نتیجه رسیدند که بت

های خـود   کردند و صورت قرار دهند. آنها در پیشگاه این خدایان تواضع می

یافتند، بـرای شـکرگزاری    ساییدند. هرگاه به نعمتی دست می را به خا  می

شـتافتند و بـه هنگـام گرفتـاری و بیمـاری از همـین        مـی  ها نزد همین بت

 طلبیدند. جان استمداد و کمک می موجودات بی

پرسـتی آنهـا    دیری نپایید که سنگدلی و رذایل اخلاق نیز بر تیرگی بـت 

بـر کوچـک    ،ضعیف را ذلیل خـود سـاخت و بـزرد    ،افزوده گشت، نیرومند

از ضـعیفان و زدودن  غضب کرد. خدا برای راهنمایی نیرومنـدان و حمایـت   

تیرگی جهالت از روح مـردم و پاکسـازی نفـوس و آگـاهی قـوم از حقـایق       

جهان، اراده کرد پیغمبری از میان آنان بر ایشان برانگیزد که با زبـان آنـان   

                                                           
 سرزمیناحقافاکنونشنزاریلمیزرعوغیراابلسکونتاست..1
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سخن بگوید، با روش آنان برایشان حرف بزند، آنان را به سوی خدای یگانه 

ها سفیهانه است و این نیـز   ت بتراهنمایی نماید و به آنان بفهماند که عباد

 ای از رحم و لطف الهی به بندگانش بود. نمونه

هود که از نظر شرافت خرانوادشی و محاسرن اخرلاق و حلرم و     

بردباری در میان قوم خود ممتاز بود، برای رسالت از میان این قوم 

، تا امین رسالت و صاحب دعوت خدا باشد، شاید پرست برشزیده شد بت

اه آنان را به راه راسـت هـدایت کنـد و فسـاد اخلاقـی ایشـان را       افکار گمر

 برطرف سازد.

هود)ع( به وظیفه خود قیام کرد و برای رسالت خـویش مهیـا گشـت و    

همانند دیگر صاحبان دعوت و شریعت، خود را بـه سـلاح بلاغـت، حلـم و     

و پشتکار مسلح کرد. هود با عزمی که کوهها را منهدم و حلمـی  سعۀ صدر 

داد، بپا خواست و قیام کرد و به مخالفت بـا   هلین نادان را شکست میکه جا

 فایده و از روی جهل و نادانی دانست. بتهایشان پرداخت و عبادتشان را بی

ایـد و   هایی کـه تراشـیده   هود)ع( به قوم خویش گفت: مردم! این سنگ

ر برید چیست؟ ضـرر و نفـع ایـن کـا     کنید و به آن پناه می آنها را عبادت می

ها که برای شما نفعی ندارند و فسادی را از شما برطرف  کدام است؟ این بت

فکری و ضـعف شـأن و شخصـیت و     سازند، این کار شما علامت کوته نمی

غفلت شـما اسـت. بـرای شـما خـدایی اسـت یکتـا و شایسـته پرسـتش و          

پروردگاری است لیق بندگی و خضوع و او همان کسی است که شما را به 

اوست که در روی زمین به شما قدرت داده،  .ه و روزی داده استوجود آورد

رویاند و به شما کالبدی نیرومند برای فعالیت روی زمـین   زراعت شما را می

عطا کرده است و گوسفندان و حیوانات را به شما ارزانی داشته و از عـزت و  
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 هشوکت برخوردارتان ساخته. به این خدا ایمان آوریـد و هوشـیار باشـید ک ـ   

چشم از حق نپوشید و با خدای یکتا، عنـاد و دشـمنی نورزیـد کـه در ایـن      

صورت ممکن است همان عذاب نوح متوجه شما گردد، هنوز از سرگذشـت  

قوم نوح و عذابی که متوجه آنان شد زمان زیادی نگذشته و شـما آن را بـه   

 خاطر دارید!

 !
ی

 هود )ع( و اتهام دیوانگ

رُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَعا لَنَرَاقَ فِی سَفَاهَ ٍ وَإِنَعاا لَنَظُنُعاكَ مِانَ    الَ الًَْلَأُ الَعذِینَ کَفَق
 1الْکَاذِبِينَ

 بزرگــان آن قــوم کــافر بُدنــد

 خــرد بگفتنــد حقّــا تــویی بــی

 نمـائیم گفتـار تـو    گمان مـی 

 

 که کافر به هود پیمبـر شـدند   

 سـزد  مـی   سفاهت ترا کـاملا  

 دروغست و باطل بُوَد کار تو

 2الْعَالًَِينَ رَبِع مِنْ رَسُولٌ کِنِعیقَالَ یاَ قَوْمِ لَيْسَ بِی سَفَاهَ ٌ وَلَ

ــرا  ــد م ــفاهت نباش ــا س  بگفت

 

ــدا   ــا خ ــولم زیکت ــیکن رس  ول

 

امید اینکه گفتار او به اعماق روح و دل آنان راه یابد و ایمان هود)ع( به 

وا  تعقّـل و  تفکرّهای آنان نفوذ کند و ایشان را به  آورند و سخنانش به قلب

دارد، آنان را پند و اندرز داد، ولی برخلاف انتظار زمـانی کـه هـود بـا آنـان      

دیگری  های خیره چیز های برافروخته و چشم گفت غیر از صورت سخن می

                                                           
 33.اعرافآیه1

 37آیه.اعراف،2
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اند و مطلبـی غیرمنتظـره بـر آنهـا      ندید. گویا قبلا  چنین سخنانی را نشنیده

 عرضه شده که با منطق آنها سازگار نیست.

ای  مخالفین هود در جواب گفتند: این چه راهی است که در پیش گرفته

ای؟ چگونه ممکن است که مـا خـدای یکتـا را     و خود را به آن آلوده ساخته

رسـتیم تـا مـا را بـه خـدا      پ ها را می کنیم؟ ما این بت بدون شریک پرستش

 نزدیک سازند و در پیشگاه او شفیع ما شوند.

هود )ع( آنان را مخاطب قرار داد و چنین گفت: خدای یکتا شریکی نـدارد،  

ها است، حقیقت ایمان، عبـادت اوسـت. ایـن     عبادت او جوهر و خلاصۀ عبادت

شفیع نداریـد. او بـه شـما نزدیکتـر از      خدا به شما نزدیک است و شما نیازی به

ب و وسـاطت  ها که برای تقـرّ  پیوند جان و رد گردنتان است و بدانید این بت

ب بـه خداونـد یکتـا دور    کنید، شما را از راه صحیح و تقرّ پیش خدا پرستش می

ب شما بـه خـدای یکتـا نیسـت، بلکـه      سازد. این عبادت نه تنها موجب تقرّ می

 د و دلیل بر نادانی و جهل شما است.موجب دوری از خداون

قوم هود از او روی گردانده و گفتند: تو مرد جاهلی هستی و عقل خود را از 

دانـی و روش پـدران مـا را عیـب      ای که عبادت ما را سـفیهانه مـی   دست داده

شماری. تو در میان ما چه مزیتی داری؟  امتیاز تو بر دیگران چیست؟ تو نیز  می

آشامی، سنن و قوانین زندگی تـو بـا مـا یکـی      خوری و آب می مانند ما غذا می

است. چه شد که خدا تو را برای رسالت برگزید و برای دعوت خـود اختصـاص   

 داد. ما غیر از دروغگویی دربارۀ تو گمان دیگری نداریم.

هود شفت: ای قوم! مرا به سفاهت متهم نکنیرد، مرن روزشراری    

ما عیبری برر مرن نگرفتیرد،     طولانی در بین شما زندشی کردم و ش

که خدا اید. تعجبی ندارد  هیچگاه سوءرفتار و تندخویی از من ندیده
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یک نفر را از میان قومی برای رسالت انتخاب کند و او را پرچمـدار  دعـوت   

خود نماید، بلکه تعجب در این است که مردم بدون رسول و راهنما باشند و 

ج بسپارد و آنان را بدون قـانون  خداوند سرنوشت آنها را به دست هرج و مر

 و آیین بگذارد!

های  بدانید که من از گرایش شما به حق ناامید نیستم. از سوءرفتار و اهانت

ام، فقط از شما انتظار دارم با عقل خود فکر کنید و با بصـیرت   شما دلتنگ نشده

نظم  به حقایق بنگرید تا ببینید، یگانگی خدا در تمام نظام آفرینش آشکار است:

در هـر آفرینشـی،   »انگیز، گـردش سـتارگان و    فلک گردون، مخلوقات شگفت

 «علامتی برای اثبات یگانگی خدا مشهود است.

 تدلُّ علی أنعه واحد   و فی کلع شیء لَهُ آی ُ
شما به چنین خدایی ایمان آورید و از او طلب آمـرزش کنیـد تـا بـارش     

یاری کند تـا بـر ثروتتـان     آسمان را همیشه برای شما جاری سازد و شما را

بیفزایید و نیروی شما را افزایش دهد. پس بکوشید تا مانند مجرمان از حـق  

 روگردان نباشید.

سپس هود )ع( قوم را خطاب قرار داد و گفت: بدانید که پـس از مـرد   

برد و هر کس به  شوید، هر کس کار نیکو انجام داده باشد، سود می زنده می

رسد. برای نجات خویش تدبیری کنید و  به کیفر می کار زشت پرداخته باشد

ای بیندوزید. من مأموریت خود را دربـاره شـما بـه     برای رستاخیز خود توشه

 پایان رساندم و به وضوح رسالت خود را به شما اعلام کردم.

قوم هود گفتند: بدون تردید یکی از خدایان ما بر تو غضب کرده و عقل 

تو را درهم ریخته اسـت و بـه همـین دلیـل      فکرّتتو را مختل نموده و طرز 

گویی، به تصوراتی که فقـط در ذهـن خـودت وجـود دارد زبـان       هذیان می
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 پردازی. کنی و به بیان خرافات می گشایی و خیالبافی می می

آیـد و بـه ثـروت مـا      قوم هود گفتند: آن استغفاری که پس از باران می

شود چیست؟ و آن روز قیامتی که  دد و نیروی ما دو چندان میرگ افزوده می

های ما و متلاشی شـدن کالبـدمان     کنی پس از پوسیدن استخوان گمان می

 شود، چیست؟ برپا می

ها و پند و اندرزهای تو بعید و غیرمعقول است! ما غیـر از   افسوس که وعده

زندگی دنیوی و طبیعی چیز دیگری نداریم. ما طبق قوانین طبیعـت بـه وجـود    

 میریم و همه چیز در دست طبیعت است. کنیم و می دگی میآییم، زن می

کنی و انتظار داری که مـا   به علاوه آن عذابی که ما را به آن تهدید می

کنـیم، از عبـادت    به آن گرفتار شویم چیست؟ ما گفتار تـو را تصـدیق نمـی   

گویی آنچـه مـا را بـه آن تهدیـد      گردیم، اگر راست می خدایان خود باز نمی

 اور و آن عذاب کذایی را بر ما نازل کن.کنی بی می

آنگاه که هود )ع( لجاجـت را از گفتارشـان و اصـرار بـه مخالفـت را از      

اعمالش دریافت، ایشان را خطاب کـرد و گفـت: مـن خـدای خـود را گـواه       

گیرم که وظیفۀ خـود را انجـام دادم و در ابـلاغ رسـالت خـود کوتـاهی        می

کار خود برنداشتم و در راه این رسالت نکردم. هیچگاه بر اثر ترس، دست از 

 آسمانی و جهاد مقدس نهایت سعی خود را به خرج دادم.

ترسم، از این بـه بعـد    من از جمعیت شما باکی ندارم، از غضب شما نمی

ای دارید اجرا کنید و هر آنچه در قدرت دارید بـه   علیه من هر طرح و نقشه

گـار مـن و شـما اسـت. آن     کار گیرید. توکل من به خدایی است کـه پرورد 

ای در ید قـدرت اوسـت، و پروردگـار مـن بـر       خدایی که زندگی هر جنبنده

 صراط مستقیم،  و حکیم است.
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 عذاب قوم هود

 فرماید: سوره هود می 59خداوند در آیه 

نَاهُمْ مِنْ وَلًََعا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَعيْنَا هُوداا وَالَعذِینَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحًَْ ٍ مِنَعا وَنَجَعيْ
 عَذَابٍ غَلِيظٍ

به فضل و رحمت خـود،    و چون فرمان قهر ما به هلاکت قوم در رسید،

هود را و هر کس به او ایمان آورد نجات بخشیدیم و از عذاب بسیار سختی 

 آنها را ایمن ساختیم.

 چــو فرمــان بیامــد ز یــزدان پــا 

 به لطف و به رحمت رهاندیم هـود 

ــر  ــیظ و گ ــذاب غل ــه از آن ع  انک

 

ــد قــوم و هــلا    ــابود گردن  کــه ن

 گونه هر کس که مؤمن ببود همین

ــان    ــان را ام ــا آن کس ــدادیم م  ب

 

راض خود ادامره دانرد ترا    تهود)ع( به دعوت خود و قوم او به اع

اینکه مخالفین هود در آسمان، ابر سریاهی را دیدنرد کره آسرمان     

 ها را بره ابرر دوختنرد و بررای     نیلگون را تاریک ساخت، قوم چشم

زیرا مدتی بود که باران نباریده بود و گفتند: این ابـری   دیدار آن شتافتند

آورد. ســپس آمــادۀ  کــه در آســمان اســت بــه زودی بــرای مــا بــاران مــی

 برداری از باران شدند و کشتزارهای خود را مهیای آبیاری نمودند. بهره

هود چون وضع قوم را چنین دید، شفرت: ایرن سریاهی کره در     

این همان  ید، ابر رحمت نیست، بلکه باد عذاب است.نگر آسمان می

کردیـد. بـادی اسـت کـه عـذابی       عذابی است که در ارسال آن عجلـه مـی  

 دردنا  و کشنده به همراه دارد.

چیزی نگذشت که طوفانی هولنا  شروع به وزیدن کرد و قـوم دیدنـد   
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و بـه  که حیوانات و اموال و ابـزار آنـان کـه در بیابـان بـود، از زمـین بلنـد        

شود. این حادثه قوم را به وحشت انـداخت و   های دوردستی پرتاب می مکان

ها پناه بردند و درهـا را   ترس و هراس آنان را فرا گرفت و با سرعت به خانه

کردنـد کـه بـدین وسـیله      زده فکـر مـی   به روی خود بستند. این قوم عذاب

ی و همگـانی  توانند جان خود را حفظ کنند ولی این عذاب، بلایی عموم می

آورد و تا هفـت شـب و    بیابان را با خود میهای  وزید، رمل بود. بادی که می

هشت روز بطور متوالی وزش این باد ادامه داشت! و سرانجام قوم مانند تنه 

نخل خشکیده به خا  هلاکت افتادند، نسل آنان ناپدید و آثارشان به کلـی  

 متلاشی و از صفحه تاریخ برچیده شد.

 وَأَهْلُهَـا  باظُلْـمٍ وَمَـا کَـانَ رَبُّـکَ لییُهْلیـکَ الْقُـرَى      » ۰۰0آیـه   سوره هـود 

 .« مُصْلیحُونَ

فراموش نکنید خدای تو هیچ قـوم و اهـل دیـاری را در صـورتی کـه      »

 «.کند مصلح و نیکوکار باشند به ظلم هلا  نمی

 چو قومی بُوَد مصلح  نیک کار

 نسازد به ظلم و تباهی هـلا  

 

 ز کردگــارهلاکــت نبیننــد ا  

 چو باشند آن قوم نیکو و پـا  

 

اما در این طوفان عذاب، یاران و پیروان هود به وی پناه بردند و 

هـا را پراکنـده    چرخیـد و رمـل   باد اطراف آنان می اطراف وی شرد آمدند.

ساخت ولی آنان مطم ن و آسوده خاطر بودند، تـا اینکـه بـاد آرام شـد و      می

کوچ  «حضرموت»و یارانش به  دگشت و هوسرزمین آنان به وضع عادی باز

 کردند و بقیه عمر را در این سرزمین بسر بردند.
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ُ
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 هَاذِهِ  یُحْيِای  أَنَعى قَالَ عُرُوشِهَا عَلَى خَاوِیَ ٌ وَهِیَ قَرْیَ ٍأَوْ کَالَعذِي مَرَع عَلَى 
 لَبِثْاتُ  قَاالَ   لَبِثْاتَ  کَمْ قَالَ  عَثَهُبَ ثُمَع عَامٍ مِائَ َ اللَعهُ فَأَمَاتَهُ  مَوْتِهَا بَعْدَ اللَعهُ
 وَشَارَابِكَ  طَعَامِاكَ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَ َ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى   یَوْمٍ بَعْضَ أَوْ یَوْماا
 الْعِظَاامِ  إِلَاى  وَانْظُارْ   لِلنَعاسِ آیَ ً وَلِنَجْعَلَكَ حًَِارِقَ إِلَى وَانْظُرْ یَتَسَنَعهْ لَمْ

 کُالِع عْلَمُ أَنَع اللَعهَ عَلَاى  أَ قَالَ لَهُ تَبَيَعنَ فَلًََعا  لَحًْاا نَکْسُوهَا ثُمَع شِزُهَانُنْ کَيْفَ
 بقره( 752) قَدِیرٌ شَیْءٍ

 هماننــد آن کــس کــه انــدر ســفر

 بگفتــا چــو آن جــای ویــران بدیــد

 که بار دگـر چـون بـرآرد زخـا ؟    

 بمیرانـــد صـــد ســـال او را خـــدا

 انبه او گفت ایزد چه وقـت و زم ـ 

 بگفتا کـه یـک روز خـواهم ربـود    

 خدا گفت صد سال بودی به خواب

 که ناکرده تغییر همچـون نخسـت  

 که بر تو عیان گردد احوال و حـال 

ــرار  ــق دادم قـ ــت خلـ ــرا حجـ  تـ

 ها نگـر تـا چسـان    بر آن استخوان

 بــه شــهری خــرابش فتــادی گــذر 

ــخن   ــیم س ــگفتی وزنس ــاز ش  دی

ــد هــلا   ــان را ز بع ــین مردگ  چن

ــا   ــر او عط ــرد ب ــان ک ــاره ج  دگرب

 بکردی توقـف تـو در ایـن مکـان    

ــود   ــم نب ــی از روز هوش ــا جزی  و ی

 کنون کن نظر بـر طعـام و شـراب   

ــت   ــر درس ــز بنگ ــودت نی  الغ خ

 ببینـــی یـــدی قـــدرت ذوالجـــلال

ــار  ــدرت کردگـ ــت قـ ــوی آیـ  شـ

ــر آن   ــد ب ــت روی ــدد و گوش  بپیون

                                                           
 31وسورهتوبهآیه219ااتباسازسورهبقرهآیه.1



 ناصر صبا

 

221 

 

 

 چو واضح بر او گشـت انجـام کـار   

ــود   ــه دارد وج ــر هرچ ــت ب  تواناس

 

ــون  ــدانم کنـ ــا بـ ــار بگفتـ  کردگـ

 ا که بـود جبه هرچه که باشد به هر

 

 ذَلِاكَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَعهِ وَقَالَتِ النَعصَارَى الًَْسِيحُ ابْنُ اللَعاهِ  
 أَنَعاى  اللَعاهُ  قَااتَلَهُمُ  قَبْالُ  مِانْ  کَفَرُوا الَعذِینَ قَوْلَ یُضَاهِئُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُهُمْ

 (۲1)سوره توبه آیه  یُؤْفَکُونَ
 یهــودان بگفتنــد ایــن را دگــر

 نصارا بگفتنـد ایـن را صـریح   

 چنین چون براندند روی زبـان 

 کُشد این کسان را یگانه خـدا 

 

 عُزیرست بهـرا خـدا چـون پسـر     

 خدا را پسر هست عیسی مسـیح 

 بگردنــد مشــر  چــو پیشــینیان

 زننـد افتـرا؟   به یـزدان چـرا مـی   

 

سـوره   ۳۱تی است کـه در قـرآن، در آیـه    عُزیر )به عربی: عُزَیر( شخصی

پسـر  »شود او توسط یهودیـان بـه عنـوان     توبه ذکر شده است، که بیان می

 مورد تقدیس قرار گرفته است. « خدا

شـود.   یر در غالب اوقات با عزرا در کتاب مقـدس همسـان دانسـته مـی    عُز

« ننـده ک ناپـذیر یـا سـردرگم    توضـیح »دانان امروزی این ارجاع را ارجاعی  تاریخ

هایی در منـابع یهـودی یافـت نشـده      جا که چنین دیدگاه کنند، از آن وصف می

انـد، و   است. محققان اسلامی ارجاع قرآنی را به طرُق گونـاگونی تفسـیر کـرده   

 آورند که این ارجاع به گروه بخصوصی از یهودیان اشاره دارد. برخی توجیه می

اســت کــه در هــایی  عُزیــر )بــه معنــی یــاری( نــام یکــی از شخصــیت

نامش ذکر شده است. قرآن صراحتا  او را یک پیـامبر ندانسـته اسـت،    »نقرآ

داننـد.   ولی بسیاری از مفسران براساس احادیث، او را یکی از پیـامبران مـی  
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دارد که گروهی از یهود عُزیر را پسر خدا دانسته و کافر شدند.  قرآن بیان می

اند  دانسته زیر را پسر خدا میبرخی مفسرین معتقدند این گروه از یهود که ع

 اند. در یمن سکونت داشته

انـد، در زمـان    بنا به روایت قرآن، شخصی که برخی آن را عزیر دانسـته 

انـد؛ بـه خـواب     المقدس دانسته ویرانی شهری که برخی مفسرین آن را بیت

رفت و پس از صد سال زنده شد، در حالی که رنگ خـورا  و نوشـیدنی او   

د. زمانی که عزیر از خواب برخاسته بود، شهر قدس بازسازی تغییر نکرده بو

 شده بود.

باشد، کـه یکـی از    بسیاری معتقدند عزیر مأخوذ از کلمه عبری عزرا می

  پیامبران یهودیان است.

 صد سال خواب! 

ها سرسبز و سایه آنها گسـترده   عزیز چون وارد باغ خود شد، دید درخت

هـا گـوش را    یک شده است، نغمۀ بلبـل است و زمان برداشت میوۀ آنها نزد

اند. عزیر ساعتی در ایـن بـاغ بیاسـود و از     نوازد و پرندگان به طرب آمده می

مند و از تماشای سـبزه و چمـن و طـراوت یـاس و      پرور آن بهره نسیم جان

گـری از انجیـر و   ییاسمن غرق در نشاط شد، آنگاه سبدی از انگور و سبد د

، سوار بر الغ خود شد و راه منزل خـویش را  مقداری نان به همراه برداشت

 در پیش گرفت.

عزیر در بازگشت خود غرق در اسرار آفرینش وعظمت موجودات بـود و  

آنچنان در فکر شد، که راهش را گم کرد. چند لحظه بعد خـود را در میـان   

هـای   کـرد، پراکنـدگی خانـه    ای دید که از دهکدۀ خرابی حکایت مـی  ویرانه
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هـای پوسـیده و    و دیوارهای فـرو ریختـه، وجـود اسـتخوان    ها  ویران، سقف

های متلاشی شده در سکوتی مرگبـار منظـره وحشـتناکی را ایجـاد      اسکلت

 کرده بود.

عزیر از الغ خود پیاده شـد و سـبدهای میـوه را کنـار خـود گذاشـت و       

ای تکیه داد، تا خستگی خود را برطرف  حیوان خود را بست و به دیوار خرابه

یروی جسم و فکر خود را بازیابد. سکوت مطلق و نسیم ملایم فکر سازد و ن

عزیر را آزاد ساخت تا دربارۀ مردگان و وضع رستاخیز ایشان بیندیشد. عزیـر  

اند  های متلاشی شده که طعمه خا  گشته کرد که این بدن با خود فکر می

ه، چگونه و ابرهای فراوان بر آنها باریده و جریان سیل آنها را به هر سو راند

 شوند؟! در روز قیامت بار دیگر زنده می

گرم شـد و پلکهـایش    رهای عزی کم چشم و تأمل، کم تفکرّبا ادامه این 

به آرامی روی هم آمد عضلاتش سسـت گشـت و در خـواب عمیقـی فـرو      

 رفت، آنچنان که گویا به مردگان ملحق شده است.

یران  صد سال تمام شذشت، کودکان پیر شدند و عمر پیرران پا 

ها تغییر کردند، قصرها عوض شدند ولی عزیر هنوز بره   یافت، نسل

هرای او پراکنرده و    روح در خواب بود، استخوان صورت جسدی بی

خداوند اراده کرد برای مردمی که اند، تا اینکه  اعضایش از هم شسیخته

در موضوع قیامت حیران و از در  آن عاجزند و در بیان آن اختلاف دارنـد،  

ا به نحوی آشکار سازد تا آن را با چشم ببینند و با لمـس احسـاس   حقیقت ر

هـای عزیـر را فـراهم و آنهـا را      کنند تا به آن یقین پیدا کنند. خدا استخوان

مرتب ساخت و از روح خود در آن دمیـد، ناگهـان عزیـر بـا بـدنی کامـل و       
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که  نیرومند از جای برخواست بر روی پای خود ایستاد. عزیر با خود اندیشید

از خوابی سنگین بیدار شده است. سپس به جستجوی الغ خود پرداخـت و  

 به دنبال آب و غذا روان شد.

 ای؟  کنی چقدر در خواب بوده ای به سوی او آمد گفت: فکر می فرشته

در اوضـاع گفـت: یـک روز یـا کمتـر از آن       تفکّـر عزیر بـدون دقـت و   

 ام. خوابیده

 ـ   د ایـن اجسـاد در ایـن زمـین     فرشته گفت: تو صد سال اسـت کـه مانن

های نرم و رگبارهای شدید بر بدنت باریده و بادهای بسیار بر  ای، باران بوده

بینـی   های طولنی و حوادث مختلف مـی  تو وزیده، ولی با گذشت این سال

 که خوراکت سالم مانده و آب آشامیدنی تو تغییر نکرده است.

بینـی   خویش بیانداز، می های پراکندۀ الغ ! نگاهی به استخوانرای عزی

که اعضایش از هم پاشیده شده و خدا به زودی به تو نشان خواهـد داد کـه   

شوند و روح در آن دمیـده   های پراکنده جمع و زنده می چگونه این استخوان

شود. اکنون شاهد این جریان باش تا به روز قیامت یقین پیدا کنی و بـر   می

و را آیتی از قدرت خود قرار داد تا شک و ایمانت به رستاخیز بیفزایی و خدا ت

تردید به رستاخیز را از ذهن مردم پا  کنی و بر اعتقاد آنها بیفزایی و آنچه 

 را از در  آن عاجز بودند بر ایشان شرح دهی.

دقت کرد، دید الغ وی با تمام شرایط و علائم روی دست و پای  رعزی

زیـر بـا مشـاهده ایـن منظـره      خود ایستاد و آثار زندگی در آن هویدا شد. ع

 «دانم که خدا بر هر چیز قادر است. من می»گفت: 
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 صد سال فراق! 

عزیر بر حیوان خود سوار شد و به جستجوی راه منزل خویش پرداخـت.  

ها تغییـر کـرده و تصـویر گذشـته      در راه متوجه شد که اوضاع مسیر و خانه

مسـیر و تـداعی    فقط به صورت رؤیایی در ذهن او وجود دارد، بـا دقـت در  

خاطرات بالخره به خانه خود رسید. بر درب خانـه پیرزنـی را دیـد بـا کمـر      

خمیده و اندامی لغر که گذشت ایام پوسـت بـدنش را چروکیـده و بینـایی     

چشمانش را فرو کاسته است. ولی با ایـن حـال در برابـر مصـائب دوران و     

ادر عزیر اسـت کـه   جریان ماه و سال هنوز رمقی در بدن دارد. این پیرزن م

 عزیر او را در ایام جوانی و بهار زندگی رها کرده و رفته است.

 عزیر از پیرزن پرسید: آیا این خانه منزل عزیر است؟

پیرزن گفت: آری این منزل عزیر است و به دنبال ایـن سـخن صـدای    

گریه او بلند و اشکش روان شد و گفت: عزیر رفـت و مـردم او را فرامـوش    

 ام. و سالیان متمادی است که غیر از تو، نام عزیر را از کسی نشنیدهاند  کرده

عزیر گفت: من عزیرم، خدا صد سال مرا از این جهان به وادی مردگان 

 برد و اکنون بار دیگر مرا به صحنۀ وجود آورد و زنده نموده است.

 عزیر آزمایش شد

زیـر را  ادعـای ع  ،پیرزن از گفتۀ عزیر مضطرب شد و در اولـین برخـورد  

ای بـود و دعـای او    منکر شده، سپس گفت: عزیر مردی صـالح و شایسـته  

خواسـت حـاجتش    شد. هر چیـزی را کـه از خـدا مـی     همواره مستجاب می

گرفت، اگر تو عزیر  شد، شفا می شد، برای هر بیماری واسطه می برآورده می

 هستی از خدا بخواه بدن من سالم و چشم من بینا گردد. عزیر دعـا کـرد و  
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ناگهان مادر او بینایی و سلامت و شادابی خود را بازیافت. مادر دست و پای 

های  درنگ به فرزندان عزیز و نوه اسرائیل رفت و بی بوسید، سپس نزد بنیاو را 

او که به سن هشـتاد سـا ل رسـیده بودنـد و بـه همسـالن وی کـه روزگـار         

ع داد و گفت: عزیری را استخوانشان را فرسوده و جوانی آنان را گرفته بود، اطلا

اید، خدا بار دیگر او را به مـا بازگردانـده اسـت.     که صد سال پیش از دست داده

 است. وی به همان صورت و سن و سال جوانی نزد ما بازگشته

با بدن سالم و قوی نزد بسـتگان خـود حاضـر     ،عزیر همان مرد نیرومند

و ادعـای او را دروغـی    شد ولی اقوام عزیر او را نشناختند و منکر وی شدند

بزرد شمردند و درصدد آزمایش او برآمدند، یکی از فرزنـدان عزیـر گفـت:    

مـن  پـدر  شد و  پدر من خالی در کتف خود داشت و با این نشان شناخته می

اسرائیل شانه او را باز کردنـد، دیدنـد خـال او     به این صفت معروف بود. بنی

اطر داشتند و یـا شـنیده بودنـد    هنوز باقی است و با همان اوصافی که به خ

اسرائیل تصمیم گرفتند که برای اطمینـان قلبـی و رفـع     بنی کرد. تطبیق می

هرگونه شک و تردید او را مورد آزمایش دیگری قرار دهند، لذا بزرگترشـان  

المقدس حمله کرد و تـورات را   ایم زمانی که بختنصر به بیت گفت: ما شنیده

ری از آن جمله عزیر تورات را از حفظ بودنـد،  شما سوزاند، فقط افراد انگشت

 اگر تو عزیری، آنچه از تورات محفوا داری برای ما بخوان.

عزیر تورات را بدون هرگونه تغییر و انحراف و کم و زیاد از حفظ خواند، 

اسرائیل، ادعای او را تصدیق و تکریم کردند و با او  در این موقع بود که بنی

اسـرائیل کـه در    بریک گفتند ولـی گروهـی از بنـی   پیمان بستند و به وی ت

نهایت بدبختی بودند با این وجود ایمان به حق نیاوردند، بلکه به کفـر خـود   

 «.عزیر پسر خداست»افزودند و گفتند: 
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ت ایوب  1حض 

 

 * ایوب با چندین بلا کاندر بلا شد مبتلا

 

 *  بزرگـــی گفـــت ایـــوب پیمبـــر   

 

 است بسو صبراو،   ایوب  قصهّ * چندگویی

 

 * سراســر جملــه عــالم پــر ز درد اســت

 

 یبــ کــه دائــم در بــلا عاشــق آن بــی *

 

 الصبرمفتاح الفرج  بودش دعا، پیوسته این 

 )سنایی(                                    

 ـ  م مضـطر رْکه چندین سال گشت از کی

 نامه( )الهی                                    

 انیم آن ایوب بودبیش از این ما صبر نتو

 )وحشی بافقی(                              

 ولـــی دردی چـــو ایـــوب و دوا کـــو؟

 )سنایی(                                      

ــی    ــتلا ب ــون مب ــه کرم ــا ب ــوب آس  ای

 )باباطاهر(                                    

لت ایوب  ثروت و مت  

 ذُرِعیَعتِهِ وَمِنْ  قَبْلُ مِنْ هَدَیْنَا وَنُوحاا  هَدَیْنَا کُلًعاعْقُوبَ  وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاََ وَیَ
 نَجْازِي  وَکَاذَلِكَ   وَهَاارُونَ  وَمُوسَاى  وَیُوسُافَ  وَأَیُعوبَ وَسُلَيًَْانَ دَاوُودَ

7الًُْحْسِنِينَ
 

 وی یگانـه خـدا   گـاه بـر   پس آن

 که خود جملگی را به آیین پـا  

 بفرمود اسـحاق و یعقـوب عطـا    

 هــدایت نمــودیم در روی خــا 

                                                           
 99؛سورهانعامآیه99و93؛سورهانبیاآیات99تا91ااتباسازسورهص،آیات.1

 99آیه.سورهانعام،2
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ــتاد  ــ هفرس ــوح زان پیش ــد ن  ترش

 بســـی پیشـــتر از نبـــی حنیـــف

ــوب و داود راد  ــلیمان و ایــ  ســ

 مرد ز موسی و هارون دو تن نیک

ــان    ــر نکوی ــین ب ــی اینچن  ادربل

 

ــر   ــلین دگ ــن مرس ــد ای ــه آین  ک

 وزان نیک اخلاق پا  و عفیـف 

 ز یوسف همان مـرد نیکـو نهـاد   

ــد طــرد  کــه فرعونیــان را نمودن

 چنین نیک پـاداش خـواهیم داد  

 

 ۰الرَّاحیمیینَ أَرْحَمُ وَأَنْتَ الضُّرُّ مَسَّنییَ أنَییّ رَبَّهُوَأَیُّوبَ إاذْ نَادَى  

 بــه یــاد آر ایــوب دســت دعــا

 به بیماری سخت گشتم دچـار 

 

 بدینگونــه بگشــود نــزد خــدا    

 تــویی ارحــم الــراحمین کردگــار

 

هْلَهُ وَمیـثْلَهُمْ مَعَهُـمْ رَحْمَـۀ  میـنْ     أَ وَآتَیْنَاهُباهی مینْ ضُرٍّ  فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا 

 2لیلْعَابادیینَعیندْیناَ وَذیکرْىَ 

ــا  ــزدان دع ــود ی ــت بفرم  اجاب

 که اهل نکوکار و طفـل زیـاد  

 ن یکتـا خـدا  راازگ ـ که سـجده 

 

ــلا  ــد او را ز دام بــــ  رهاینــــ

ــوب داد  ــه ای ــان ب ــد رحم  خداون

ــا   ــف مـ ــادآور لطـ ــد یـ  بگردنـ

 

لق و عبادت و معصیت بحث و شفتگرو  بین فرشتگان، در مورد خُ

. یکی از فرشتگان گفت: امروز در روی زمین بهتر از ایـوب  در جریان بود

دار و سـاجدی عابـد اسـت. خـدا رزق و      شود، او مؤمنی شب زنده یافت نمی

روزی او را گسترده و عمـر او را طـولنی کـرده اسـت. او در امـوال خـود،       

                                                           
 93آیه.سورهانبیاء،1

 99آیه.سورهانبیاء،2
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سائل و محروم معلوم کرده اسـت و روزگـارش بـه عبـادت و     سهمی برای 

گذرد. پرستش و عبادت مخلصانۀ او برای  های بیکران خدا می سپاس نعمت

ثروتمندان و توانگران روی زمین حجت است. سپس فرشـتگان دیگـر نیـز    

 گفتار او را تأیید و ادعای او را تصدیق نمودند.

بر او شران آمد و ابلیس چون شفتگوی فرشتگان را شنید سخت 

وسوسـۀ  و چون تمام سـعی او در گمراهـی صـالحان     متأثر و نگران شد

بـه  مؤمنان است و ایوب سخت به عبادت و بندگی خدا مشغول اسـت، لـذا   

 سوی ایوب شتافت تا او را اغواء و گمراه سازد.

ابلیس دید دامنه ثروت و بساط نعمت ایوب بسیار گسترده است ولی غنا 

انده است و او همیشه بـه ذکـر و   شنعمت او را به کفران نک و ثروت و وفور

و انفـاق بـه زیردسـتان و     یسپاس پروردگار خویش مشغول اسـت، از نیک ـ 

کنـد، برهنگـان را لبـاس     مـی  خدمتگزاران دری  نـدارد، گرسـنگان را سـیر   

ای گشـاده از حاجتمنـدان اسـتقبال     پوشـاند، اسـیران را آزاد و بـا چهـره     می

گمارد و آنان را  به نشر علم و معرفت در بین مردم همت میکند. بعلاوه  می

دارد. ابلـیس   سازد و ستمکاران را از عمل خـود بـاز مـی    از بند جهل رها می

تصمیم گرفت خود را به ایوب نزدیک کند و او را دچار وسوسه نماید و دنیـا  

، های آن را برای او جلوه دهد و از عبادت و امـور خیـر بـازش دارد    و زیبایی

ور است اما غنـا   ولی به زودی دریافت که اگرچه ایوب در ناز و نعمت غوطه

و ثروت او را به عیاشی وا نداشته و او دائما  زبان به شکر و سـپاس خداونـد   

گشاید و نسبت به همه مـردم مخصوصـا  سـائلین و محرومـان مهربـان       می

در گـوش و  کند. سخنان بیهوده  است و از ایشان با روی گشاده استقبال می

هوی و هوس در قلب ایوب راهی ندارد و او از بندگان مخلص خداست کـه  



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

231 

 

 

 پذیرد. تسلط شیطان را نمی

ابلیس از آنچه دیده بود ناراحت و مأیوس شـد و ناچـار بـه سـوی خـدا      

ات که تو را عبـادت و پرسـتش    بازگشت و گفت: بار خدایا! ایوب همان بنده

زبانش به تسبیح تو باز است، از روی  طپد و نماید و قلبش به ذکر تو می می

دهد، بلکه ترا فقط به خـاطر   اخلاص و تمایل قلبی، این کارها را انجام نمی

ای، پرسـتش و   مال و ثروت فراوان و فرزندان زیادی که به او عنایت کـرده 

کند، و به این امید و آرزو است که مال و مقام او را حفظ کنـی و   عبادت می

هایی است که بـه او   و در حقیقت عبادتش بهای نعمت آنها را برکت بخشی

 ای. عطا کرده

آیا هزاران گوسفند و شتر و صدها اسـب و گـاو و کشـتزارهای خـرم و     

پهناور و پسران و دختـران زیـاد شـکر و سـپاس تـو را      های  باصفا  و زمین

ا بیم زوال و تباهی این همه ثروت و نعمت نیست که او را به یطلبد و آ نمی

سازد. پس عبادت ایوب از روی خلوص نیسـت   ت و بندگی تو ناچار میعباد

 و ناشی از بیم و امید و حرص و طمع است.

این ثروت سرشاری که در اختیـار دارد از او بگیـر و او را از ایـن نعمـت     

بینی که زبان او از ذکر تو خاموش و قلب وی  بیکران محروم ساز، آنگاه می

 گردد. از فرمانت گریزان می

 زوال ثروت و آزمایش ایوب)ع(

خدای تعالی فرمود: ایوب بندۀ مؤمنی است که ایمان او از روی خلـوص  

نیت است و عبادت او تنها به جهـت ادای حـق و ذکـر  او بـه دلیـل در       

استحقاق من است. و از این جهت، ذکـر و عبـادت او از مطـامع دنیـوی و     
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 ا است.اغراض نفسانی پا  و مبرّ

ایمان و درجه صبر و یقین او آشکار گردد، مـال   صخلو ولی برای اینکه

گذارم، نیروهای خود را جمع و آنـان را بسـیب    و ثروت او را در اختیار تو می

خواهی مال و ثروت ایوب را دگرگون ساز، سپس ببین  کن و آن طور که می

 گیری. ای می شوید و چه نتیجه به کجا منتهی می

خواند و   دوستان و پیروان خود را فرا میابلیس به فساد خود روی آورد و 

به آنان ابلاغ کرد که خدا در ثروت ایوب به ما رخصت داده، پس هریک به 

سهم خود برای نابودی مال و مکنت او بکوشید تا ایوب را از ثـروتش جـدا   

 سازید.

یاران و همراهان شیطان به کار خود مشغول شـدند تـا تمـامی مـال و     

و را نابود ساختند و او را تنها و تهیدست رها ساختند. حشم و باغ و کشتزار ا

ب ظـاهر شـد و بـه ایـوب     سپس ابلیس به صورت پیرمردی حکیم و مجـرّ 

گفت: آتش، تمام ثروت تو را خاکستر کرده، زراعت و دامهایت بر فنا و مال 

 و ثروتت بر باد رفته است.

یکـی بـا   مردم در مقابل این حادثه غیرمنتظـره، سـرگردان و مبهوتنـد،    

گوید: ایوب در عبادت مغـرور و در زکـات و نمـاز ریاکـار بـوده       سرزنش می

توانسـت سـبب دفـع شـر و جلـب خیـر و        است. دیگری گفت: اگر خدا می

سعادت شود، ایوب برای این کار شایسته و سزاوار بود و فرد سـومی گفـت:   

را خدا نسبت به ایوب چنین روا داشت تا دشمنان او را خرسند و دشـمنانش  

 متأثر و ناراحت کند.

کرد که این خبر وحشتنا  و فاجعه بزرد، ایمان ایوب  ابلیس تصور می

کند ولی ایمان ایوب محکمتـر و تصـدیق وی    را متزلزل و قلبش را تیره می
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استوارتر شد و چون از تقوی و علمی سرشار برخوردار بود این حوادث در او 

 تأثیر سوء باقی نمی گذاشت.

ای برود   ل خبر ابلیس شفت: همه اموال من، عاریره ایوب در مقاب

مـا از   ای برود کره آن را مسرترد داشرت.     که خدا باز شرفت، ودیعره 

هـا   مند بودیم، ستایش خدای را که سال ها بهره های بیکران خدا مدت نعمت

امانتش را در اختیار من گذاشت و امروز اقتضای حکمتش بود که آن را بـاز  

ن زمان که لطف کرد و اکنون که باز گرفت. حمـد  ستاند، سپاس خدای را آ

خدای را در خشنودی و غضب او، ستایش خدای را در نفع و ضـرر او. خـدا   

دهـد   مالک همه چیز و صاحب قدرت است، به هر کس که بخواهد نیرو می

ت و گیرد. به هر کس که اراده کنـد عـزّ   و از هر کس که بخواهد آن را می

دهد. سـپس ایـوب بـرای سـجده در برابـر       میت به هر کس که بخواهد ذلّ

 ـ   ـعظمت پروردگار بر زمین افتاد و ابلیس زیانکـار را متحیّ ب رهـا  ر و متعجّ

 کرد، تا بنگرد و خلوص ایمان او را ببیند!

 ایوب )ع( و مرگ فرزندان

ابلیس چون به هدف خود نرسید ناچار به سوی خدا بازگشت و تصـمیم  

وم خود و به منظـور گمراهـی ایـوب    گرفت حیلۀ جدیدی در اجرای نقشۀ ش

هـای تـو    طرح نماید. وی گفت: پروردگارا! اگرچـه ایـوب در مقابـل نعمـت    

کند ولی ایـن صـبر و شـکر     ستایش و در مصیبت زوال نعمت فقط صبر می

فقط به خاطر دلگرمی و اتکا به فرزنـدانش اسـت، او امیـد دارد بـه وسـیلۀ      

بازیابد و تجدید قـوا نمایـد و   فرزندان خود قدرت و شوکت از دست رفته را 

اموال بر باد رفته  و ملک و املا  فنا شده را بازگردانـد، لـذا اگـر مـرا بـر      
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بخشیدی و من توانستم نقشۀ خود را درباره ایشان اجرا  فرزندانش تسلط می

کنم یقین دارم که ایوب کفر و انکار خواهد ورزید و جهـل و عنـاد خـود را    

تر از مصیبت مرد اولد نیست و ایـن   ای سخت هزد، زیرا حادث سا آشکار می

 کند. اتفاق ناگوار روح انسان را به سختی متأثر و دگرگون می

سـازم   خدا به ابلیس پاسخ داد: تو را بر جان فرزندان ایوب نیز مسلط می

ای از دریای صـبر و اراده   ای از ایمان و قطره بینی که ذره ولی به زودی می

 شود. او کم نمی

بازگشت و یاران و همراهان خود را فرا خواند و همگـی بـه کـاخ    ابلیس 

زنـدگی  فرزندان ایـوب رهسـپار شـدند. فرزنـدان ایـوب در نعمـت و رفـاه        

ای داشتند که ناگهان کاخشان لرزید و از ریشه برآمد و دیوارهـا   سعادتمندانه

 و سقف آن فرو ریخت و تمام فرزندان ایوب در زیر آوار جان باختند.

ه ابلیس به مقصود خود رسید به صـورت مـردی در نظـر ایـوب     آنگاه ک

مجسم شد و خبر مرد اولدش را برایش برد و گفت: اگر امـروز فرزنـدان   

های شکسته و بدین  غلطند و با استخوان خود را دیده بودی که در خون می

دانستی که خدا پاداش عبادت تو را نـداده و حـق    دهند، می مجروح جان می

 منظور نکرده است. رعایت تو را

سیل اشک از دیدشان ایوب جاری شد، ولی شفت: خدا عنایت کرد 

سـتایش خـدای را زمـانی کـه داد و بـه       و هم اکنون آن را باز پس شرفت.

هنگامی که گرفت. حمد خدای را در خشم و خشنودی و سپاس او را در نفـع و  

م و غضـب  ضرر. سپس به روی زمین به سجده افتاد و ابلیس را در آتش خش ـ

 تنها گذاشت.
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 ایوب)ع( و رنج بیماری

بار دیگر ابلیس عرضه داشت: بارخدایا! اگر چه مال و ثروت ایوب بر فنا 

و اولدش هلا  شدند ولی خود او از نعمـت سـلامت و عافیـت برخـوردار     

کنـد بـه ایـن امیـد کـه مـال و اولدش را بـه او         است و تو را عبـادت مـی  

ب رنجـور و بیمـار شـود، درد و رنـب او را از     بازگردانی، ولی اگر جسـم ایـو  

اطاعت و بندگی بازخواهد داشت. در صورتی که مرا بر سلامت ایوب مسلط 

دارد و لباس اطاعـت از تـن    گردانی، یقین دارم که دست از عبادت تو برمی

 کند و به هنگام گرفتاری ذکر تو را فراموش کند. خارج می

صـبر و شـکیبایی ایـوب را     خدای تعالی مصمم است، کمـال بنـدگی و  

زدگان و تسلیت  آنچنان به مردم جهان عرضه دارد که داستانش پند مصیبت

دیدگان و دل خوشی بیماران و مجروحان باشد وایوب معلم اول صبر  محنت

و شکر و نمونه کامل ایمان در جهان باشد تا در  دنیـا سـربلند و در آخـرت    

کالبد ایـوب را نیـز در اختیـار تـو     مقامش ارجمند باشد، لذا به ابلیس گفت: 

توانی به روح و زبـان و عقـل و قلـب او راه     گذاشتم ولی آگاه باش که نمی

 یابی، زیرا آنجا مخزن ایمان و مظهر دین و عرفان است.

ابلیس برای اجرای حیله خود به سوی ایوب شتافت و با دم آلـوده خـود در   

گیر درآمد ولی  رنجور و زمینبدن ایوب دمید و ایوب ناگهان به صورت بیماری 

به ایمان او افزوده و بر صبر و شکرش اضافه گردید وفشار درد و رنب نه تنها او 

 را از اطاعت باز نداشت که بر شکر و تصدیق و ایمان و یقین او افزود.

 همسر وفادار ایوب)ع(

ها گذشت و ایوب همچنـان در بسـتر درد و رنـب بسـر      روزها و سال
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مش ضعیف شد و عضلاتش تحلیل رفت، صورتش لغـر و  برد تا اندا می

رنگش به زردی گرایید و چون مدت بیماریش به درازا انجامید، دوسـتان  

و یارانش او را رها کردند و از گیرد او متفرق شدند وتنها همسر مهربـان  

و وفادار ایوب بـود کـه تـا آخـرین نفـس از وی مراقبـت کـرد و چـراغ         

اه داشت و با قلبی رئوف و آغوشی گشاده زندگیش را همچنان روشن نگ

کـرد و در حمـد و    از وی پرستاری و همواره امید را در وی تقویـت مـی  

حـوادث و  کرد و با وجود تمامی  سپاس الهی، همسر خود را همراهی می

بلایای روزگار ایمان و تقوای خود را حفظ کرده بود و شاکر و سپاسگزار 

 خداوند بود.

وب به سختی افتاده بود، از ایمان و یقـین ایـوب   اما ابلیس در کار ای

گر یر و از شکست و ناکامی خود در غم و اندوه فرو رفته بود بار ددر تحیّ

یاران و اعوان خود را فرا خواند و از ناامیـدی در فریـب ایـوب و شـدت     

ایمان و صبر او به یاران خود شـکایت کـرد و گفـت: مـال و اولد او را     

ایمان و شکر او افـزوده شـد. سـلامت را از او گـرفتم،     نابود کردم اما بر 

 زبانش از ذکر خدا باز نایستاد و قلبش از ایمان به او متزلزل نگردید.

یاران شیطان به او گفتند: تو استاد مـایی، آن همـه حیلـه و  نیرنـگ و     

دقتی که در وسوسه و مهارتی که در اغفال و گمراهی داشتی چه شد؟!  آیا 

 ای نرسیدی؟! ها را در ایوب ختم کردی و به نتیجههمه این ترفند

یکی از یاران شیطان گفت: تو آدم ابوالبشر را که از بهشت راندی، از چه 

 راهی بر او دست یافتی؟

 شیطان گفت: از طریق همسرش حوا بر او مسلط شدم.

گفت: در مورد ایوب هم از طریق همسرش اقدام کـن تـا بـر او پیـروز     
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 ـ دواری و خوشـحالی گفـت: انصـافا  کـه راه درسـتی را      شوی! شیطان با امی

پیشنهاد کردید، سپس به سوی همسر ایوب شـتافت و بـه صـورت مـردی     

 درآمد و به او گفت: شوهرت کجا است؟

همسر ایوب گفت: این همسر من است کـه ضـعیف و نـاتوان گشـته و در     

رده اسـت  کند، نه م ـ پیچد و ناله می بستر مرد افتاده است و از تب به خود می

 .مکه به عزایش بنشینم و نه زنده است که امیدی به آیندۀ او داشته باش

 ایوب )ع( همسر خود را طرد کرد

شیطان چون سخن همسر ایوب را شنید بـه گمراهـی او امیـدوار شـد،     

سپس اوصاف جوانی، شادابی، سلامت و صحت ایوب را بیان داشت. نعمت 

هـای حـال او پرداخـت و آتـش      یبتسرشار او را یاد آور شد و به تذکر مص ـ

 ور کرد و او را ناراحت و مأیوس ساخت. های نهفته را شعله  غم

همسر ایوب پیش شوهر خود رفت و گفت: تا چه زمانی خدایت تو را در 

دارد؟ ثروتت کجا رفت؟! فرزندان، دوستان و یارانت کجاینـد؟   عذاب نگه می

 جوانی و عزت و جلال تو کجا رفت؟!

به راستی که شیطان تو را فریب داده است. آیا برر  ایوب شفت: 

سرارده  جان کنی و برای فرزندان  عزت از دست رفته من شریه می

 نالی؟! می

خواهی که اندوه تو را برطرف سازد و بلای تـو را   گفت: چرا از خدا نمی

 برگرداند؟!

 ای؟! ایوب از همسرش پرسید: چند سال در نعمت و شوکت زندگی کرده

 اد سالگفت: هشت
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 بری؟! سپس گفت: چند سال است که در سختی و محنت بسر می

 گفت: هفت سال.

کنم از خدای خود بخواهم بلای مرا مرتفـع   ایوب گفت: من شرم می

سازد، زیرا هنوز مدت عذاب و بلا با دوران سلامت و نعمـت مـن برابـر    

کنم که ایمانـت رو بـه ضـعف نهـاده و دلـت از       نشده است. من فکر می

قضا و قدر الهی به تنگ آمده است. اگر از بستر بیماری برخاستم  تحمل

و نیروی پیشین خـود را بـه دسـت آوردم، بـا صـد تازیانـه تـو را کیفـر         

دهم. از امروز بر من حرام است که از دست تو آب و غذا بگیرم و یـا   می

تو را به کاری وادارم و یا به سختی بیندازم، هم اینک از من دور شو تـا  

 ت و مشیت خدا به انجام برسد.خواس

ع ایوب )ع( به درگاه خداوند  تض 

آنگاه که ایوب خود را یکه و تنها دیـد، احسـاس کـرد کـه دردهـای او      

تشدید و امراض او افزایش یافته است، لذا به درگاه خـدا شـفا، ولـی نـه از     

روی خشم و غضب، بلکه از روی ناله و تضرع خدا را فرا خواند و گفت: بـار  

ا! رنب و مصیبت مرا فرا گرفته و تـو ارحـم الراحمینـی، و همچنـین بـا      خدای

شکایت از شیطان رجیم از خدای تعالی دفع شر او را خواسـتار شـد. و ایـن    

زمانی بود که ایوب آزمایش خود را با نتیجۀ عالی پس داده بود و در مقابـل  

وسوسه شیطان صبر و تحمل شایسـته از خـود نشـان داده بـود و غمـی را      

لذا خدا دعای ایروب را  متحمل شده بود که کوهها از تحمل آن عاجزند. 

به اجابت رساند و به خواست او پاسخ مثبت داد و به اووحری کررد   

شرردد، از   که پای خود را به زمین بزن، چشمۀ آبی شوارا آشکار مری 
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آن آب بیاشام و با آن غسل کن، سرلامتی، شرادابی و جروانی ترو     

های او بهبود یافـت و کالبـدش    ها و دمل د که زخمو چنین ش شردد، بازمی

صحیح و تندرست شد و بیماری از تن رنجور او رخت بربست و سـلامت و  

 عافیت کامل به او بازگشت.

 ۰وَعَذَابٍ بانُصْبٍ الشَّیْطَانُ مَسَّنییَ أنَییّ رَبَّهُوَاذْکُرْ عَبْدَنَا أَیُّوبَ إاذْ نَادَى 

پروردگـارا   امی که به درگاه خدا عرض کرد: یاد کن از بنده ما ایوب هنگ

 شیطان مرا سخت رنب و عذاب رسانیده.

 2وَشَرَابٌ بَارادٌ مُغْتَسَلٌ هذَاَارْکُضْ باراجْلیکَ  

گفتـیم در ایـن آب سـرد     زود چشمۀ آبی پدیـدار آمـد،    پای بر زمین زن،

 شستشو کن و از آن بیاشام.

 بگفتیم پایـت بـزن بـر زمـین    

 

ــمۀ آبا    ــی چش ــین یک ــر بب   حاض

 

همسرش او را رها کند  برود ولی همسـر او  اگرچه ایوب دستور داد، 

از تهدید و غضب ایوب نرنجید و سایه مهـر و شـفقت خـود را از سـر او     

برنداشت تصمیم به ادامه پرستاری و مراقبـت او گرفـت و چـون بـرای     

اصلاح امور ایوب بازگشت، با ناباوری او را جـوانی شـاداب، تندرسـت و    

پرنشاط یافت، به حدی که ابتدا او را نشناخت ولی لحظاتی نگذشته بـود  

که دست در آغوش ایوب برد و به پاس نعمت سـلامتی و بهبـودی کـه    

خدا به او بازگردانده بود به ستایش و حمد پروردگار پرداخت، امـا ایـوب   

 در ایمان و یقین وفادارتر بود.

                                                           
 91.سورهص،آیه1

 92.سورهص،آیه2
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 ۰الْأَلْبَابا لیأُولییمَعَهُمْ رَحْمَۀ  مینَّا وَذیکْرَى وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمیثْلَهُمْ 

 بمردنــد اطفــال او بــس زیــاد

 برحمت رسـاندیم بـر او مـدد   

 

 ها بـه او طفـل داد   خدا بیش از آن 

 مگــر پنــد گیرنــد اهــل خیــرد    

 

 إانَّـهُ   لْعَبْـدُ ا نیعْـمَ   صَـابار ا  وَجَـدْنَاهُ  إانَّاوَخُذْ بایَدی َ ضیغْث ا فَاضْرابْ باهی وَلَا تَحْنَثْ  

2أَوَّابٌ
 

سپس خدا برای آزادی ایوب از وعدۀ تأدیب همسر و به خاطر ترحم بـه آن  

ای از سوفار جارو بردار و یک  ای صد دانه بانوی وفادار به او وحی کرد: بسته

مرتبه آن را با ملایمت به همسر خود بزن تا به عهد خود وفا و در مورد این 

هـا پرسـتاری کـرده اسـت،      را در شدائد و سـختی  ریا و مؤمن که تو زن بی

  ۳شفقت کرده باشی.

 به ایوب گفتیم باریـک چـوب  

 ـبدان ترکه بایـد ز   زنـی  ت ران

 خدا یافت ایوب را بس صـبور 

 

 ز خرما بدستت همـی گیـر خـوب    

 که پیمان خـود را عبـث نشـکنی   

 که بودی نگاهش به سوی غفور

دیگر بازگشـت و فرزنـدان    سپس خدا پاداش صبر ایوب را داد، ثروت او بار

فراوانی بیش از اولد اولش به او عنایت کرد، زیرا ایوب نمونه کاملی از یک 

 4بندۀ مؤمن و شاکر و صابر خداست.

                                                           
 93آیه.سورهص،1

 99.سورهص،آیه2

ایو )ع(سوگندخوردهبودردتازیانهبهجرمفریگزنتوسطشیطانبهاوبزند.3
کرد،بهسوگندایو هایفراوانداشتوازردشاخهتجاوزمیوجارو ونشاخه
 جامهعملپوشاند.

هایارآنیاتاریخانبیاءازخلقتتارحلتخااتم،محمداحماد.نقلازکتا اصه9
 جادالمولی،ترجمهاستادمصطفیزمانی.
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 1ابراهیم )ع( در خرمن آتش

 

 فرماید: می 21و  29خداوند در سوره انبیاء در آیات 

 (12) مْ فَاعِلِينَقَالُوا حَرِعقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِنْ کُنْتُ
قوم گفتند ابراهیم را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید اگر کاری خواهید 

 کرد.

 (12إِبرْاَهيِمَ )قُلْنَا یاَ نَارُ کُونِی بَرْداا وَسَلَاماا عَلَى 
 ما خطاب کردیم که ای آتش!  سرد و سالم برای ابراهیم باش.

 اید:فرم می 11تا  10و در سوره صافات آیات 

 (22) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِی الْجَحِيمِ
ای بسـازید و او را   گفتند باید بر او آتش خانه م حجت و برهانش نشنیدند،وق

 در آتش بسوزید.

 (22) فَأَرَادُوا بِهِ کَيْداا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ
 ن را پست و نابود ساختیم.ما هم آنا نمرودیان قصد مکر و ستمش کردند، 

 (22) سَيَهْدِینِ رَبِعیوَقاَلَ إِنِعی ذَاهِب  إِلَى 
 روم که البته هدایتم خواهد نمود. و ابراهیم گفت من به سوی خدا می

قوم نمرود تصمیم گرفتند ابـراهیم را بـه جـرم توحیـد و یکتاپرسـتی و      

تاپرسـتی و  دشمنی با بتها به آتش قهر خـود بسـوزانند. اعـلان توحیـد ویک    
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مـردم بـه سـوی چنـین خـدایی، خـواب راحـت را از یاغیـان          دعوت علنی

کشـاند. زیـرا بـا دعـوت      گرفت و صفای زندگی آنان را به کـدورت مـی   می

یافتنـد و پـوچی    یکتاپرستی، مردم از اسارت و بندگی ستمگران نجـات مـی  

آنهـا   شد و مردم از همراهی ظالمان و درافتادن بـه دام  اعتقاد آنها برملا می

آمدنـد و   المـال، برمـی   غارتگران بیـت  کردند و درصدد دفع شرّ خودداری می

بدون تردید این انقلاب فکری مردم به رهبری ابراهیم)ع(، قدرت ستمگران 

 کرد. ساخت و از یاغیگری آنان جلوگیری می را نابود می

کشـید ولـی چطـور     گرچه فکر آتش زدن ابراهیم در روح آنان شعله می

شه را عملـی سـازند؟ آنـان بایـد آتشـی عظـیم بـه بزرگـی کینـه          این اندی

هایشان روشن سازند و به جان ابراهیم بیفکنند. گرچـه شـعلۀ کـوچکی     دل

برای سوزاندن تمام شهر کافی است ولی جنـون انتقـام، آنهـا را وادار کـرد     

 فراهم کنند.  آتش هولنا

عمـل را   آوری هیـزم پرداختنـد و ایـن    پیروان نمرود در هرجا بـه جمـع  

دانستند. حتی اهمیت ایـن عمـل    ب و خدمت به خدایان خود میموجب تقرّ

ای بـرای شـفای از بیمـاری و بـرآورده      به جایی رسیده بود که آن را وسیله

دانستند و از همه نقـاط، مـردم بـرای شـرکت در ایـن       شدن حوائب خود می

 مراسم دعوت شده بودند.

پرداختند، تـا اینکـه هیزمـی     آوری هیزم درپی به جمع مردم روزهای پی

آوری و کوهی از چوب فراهم شد، سپس زمین همواری را دیـوار   انبوه جمع

ور سـاختند. آتـش روشـن و     کشیدند و آتش را در میان ایـن حصـار، شـعله   

های آن سوی آسمان روان شد و هنگامی که از شـدت حـرارت هیـزم     زبانه
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فکندند. در حالیکه هنـوز  آن سرخ شد، ابراهیم را دست بسته در میان آتش ا

 کینه وی را به دل داشتند و از عذاب او شادمان بودند.

فًََا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَعا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِعقُوهُ فَأَنْجَااهُ اللَعاهُ مِانَ    
 1یُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لَآیَاٍِ ذَلِكَ فِی إِنَعالنَعارِ  

خـدا   پاسخ دادنـد:   و را بکشید و در آتش سوزانید،باز قوم جز آنکه گفتند ا

او را از آتش نجات داد و در این حکایت برای قومی که به خدا ایمـان آرنـد   

 آیات قدرت الهی پدیدار است.

افتاد که قلبش لبریـز از ایمـان    ور می ابراهیم )ع( در حالی در آتش شعله

و به نجـات خـویش    بود، اعتمادش به خدا قوی و ارتباطش با او محکم بود

یقین داشت و به همین دلیل وقایع جاری او را نلرزاند و متزلـزل نسـاخت و   

از آتش، هراسی به دل راه نداد. بلکه با آغوش باز آن را استقبال کـرد و بـا   

 روحی مطم ن وارد آتش شد.

گـردد،   اکنون ابراهیم )ع( در دل آتش است، او در میان دودها ناپدید می

او را در آغوش گرفته و فریاد و خروش مردم، راه به صدای های آتش  شعله

 کند؟ دهد، در چنین شرایطی آتش با ابراهیم چه می ابراهیم )ع( نمی

آتــش قیــد و بنــدهای ابــراهیم را ســوزاند و او را آزاد ســاخت و خــدای 

مهربان، غضب آتش را آرام و حرارت آن را مطبـوع سـاخت و ابـراهیم را از    

 ن نجات داد و آتش را بر ابراهیم سرد و سلامت نمود!های سوزان آ شعله
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 ها را تسخت  کرد ابراهیم )ع( دل

آنگاه که دود و شعله آتش فرو نشست و حرارت آن به سـردی گراییـد،   

قوم مشاهده کردند که ابراهیم در کمال صحت و سـلامت در میـان آتـش    

 ـ  د و از نشسته و به دعوت خود مشغول است. مردم از وضع او تعجـب نمودن

ر و غضبنا  از ابراهیم روی برتافتند نجات او وحشت کردند. مخالفین متحیّ

 و با شرمندگی تمام از انظار جمع گریخته و مخفی شدند.

این چنین آیت وحـدانیت پروردگـار و معجـزه بـزرد حضـرت ابـراهیم       

حادث گشت. دشمنان نخست با بحث به مبارزه ابراهیم رفتند ولـی مغلـوب   

درت خود توسل جستند و برای از بین بردن ابراهیم، بـه آتـش   گشتند، به ق

پناه بردند؛ خدا طبیعت آن را تغییر داد و شعله آتـش را بـر ابـراهیم سـرد و     

ن تصمیم گرفتند به ابراهیم خدعه بزنند ولی خدا آنان را سلامت گرداند، آنا

 در ردیف زیانکاران قرار داد.

متأثر و آگاه شدند که نزدیـک  مردم با دیدن این معجزه بزرد به حدی 

بود در مقابل دعوت ابـرهیم)ع( تسـلیم شـوند و او را بـه رهبـری خـویش       

برگزینند و چیزی نمانده بود برای پیروی از وی متحد گردند، ولی برخـی از  

ای دیگـر   مقام را بر قبول حق مقدم داشتند و دسته آنها، لذات دنیوی و حبّ

ای  ستان به آنان آزار برسانند، لذا فقط عدهپر ترسیدند مخالفین ابراهیم و بت

شمار به ابراهیم ایمان آوردند و ایمان خود را از مردم کتمان کردنـد   انگشت

 مرد گریبان آنان را نگیرد. ویاغیگران در امان باشند  تا از شرّ
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 را اشکوفه و نسرین کند نمرود وآن آتش     بهر خلیل خویشتن آتش دهد افروختن  * 

 وی()مول

ــده  ــین دل شـ ــراهیم را بـ ـــاز ابـ  * بـ

 

 که از نمـرود اسـت   کس خلیل آن * چون

 

 خوان زیر لـب  * حرزابراهیم پیغمبر همی

 

ــی  ــون خلیلـ ــق چـ ــش عشـ  * در آتـ

 

 آهنــگ آن کــرد ن* چــو ابــراهیم چــو

 

 بــین« یــا نــارکونی بــرد  »* نکتــه 

 

ــروی در دل آتــش  ــل ار ب ــد خلی  * مانن

 

 یارب این آتـش کـه بـر جـان منسـت     

 

ــق   ــده  منجیـ ــزل شـ ــش منـ  و آتشـ

 الطیر( )منطق                                 

ــد کــرد در آتــش نشســت   خــوش توان

 الطیر( )منطق                                 

 سـتان کاتش نمرود گردد بر نهـادت گلُْ 

 )سنایی(                                      

ــاش کــه مــی  ــت خــوش ب  دهــد نجات

 )مولوی(                                      

ــانش ا  ــد جهـ ــتمخداونـ ــرد ناحـ  کـ

 نامه( )الهی                                    

 بـــر دل نمـــرود داغ ســـرد بـــین   

 )مولوی(                                      

 ـ  ل و گلـزار نباشـد  بینی که در او جز گُ

 )سلطان ولد(                                 

 ن زانسان که کـردی بـر خلیـل   سرد ک

 )حافظ(                                      
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 1اسرائیل ماجرای گاو بب  

 

مراجرای شراو    79ترا   27خداوند در قرآن کریم سوره بقره آیرات  

 دهد. اسرائیل را اینطور شرح می بنی

 هُزُواا أَتَتَع ِذُنَا قَالُوا  بَقَرَۀً حُواتَذْبَ أَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَعهَ إِنَع لِقَوْمِهِقَالَ مُوسَى وَإاذْ 
 (12) الَ أَعُوذُ بِاللَعهِ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَقَ 

 بــه یــاد آر موســای پرهیزکــار

ــاو را   ــی گ ــون یک ــد خ  بریزی

 پســند باطــلبگفتنــد آن قــوم 

 چنین گفت موسی به یکتا الـه 

ــوَد کــارا افــراد جاهــل مــرام  بُ

 

 کـار  به قومش چنین داد دستور 

 که امریست از سوی یکتـا خـدا  

 کنی ریشـخند؟  تو ما را مگر می

 ز گفتـــار باطـــل بیـــارم پنـــاه

 که رانند صحبت به باطل کلام

 

قَالُوا ادْ ُ لَنَا رَبَّكَ یُبَيِّنْ لَنَا مَا هِیَ قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَۀٌ لَا فَاارِض  وَلَاا   
 عَلُوا مَا تُؤْمَرُونَبِکْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْ

 بگفتند اکنـون بخـواه از خـدا   

 بگفتــا کــه فرمــود ربّ جهــان

 میانســال گــاوی پدیــد آوریــد

 

 راهی نمـا  چسان باشد آن گاو، 

 که نه پیر باشد نه باشد جوانان

 بباید که این کـار پایـان بریـد   

 

هُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَۀٌ صَافْرَاءُ فَااقِع    قَالُوا ادْ ُ لَنَا رَبَّكَ یُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّ
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 (12) لَوْنُهَا تَسرُُّ النَّاظِرِینَ
 پرس از ایزد کنـون  بگفتند می

 بگفتا که زرین بُـوَد رنـگ آن  

 

 که خود رنگ آن گاو چونست چون 

ــه جــان   کــه بیننــدگان را نشــیند ب

 

الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّاهُ   قَالُوا ادْ ُ لَنَا رَبَّكَ یُبَيِّنْ لَنَا مَا هِیَ إِنَّ
 لًَُهْتَدُونَ

ــواه   ــدایت بخ ــاز از خ ــد ب  بگفتن

 که واضح نگشتست بر ما درست

 که چون رفع گردد به مـا اشـتباه  

ــدایت ب ــر راهی راســتگــه  ردیم ب

 

 کنــد بیشــتر رهنمــایی بــه راه 

 که ما را چسان گاو باید جُست

ــه ا  ــد یگان ــاز خواه ــر ب ــهاگ  ل

 بجا آوریم آنچه ایزد بخواسـت 

 

قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَۀٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِی الْحَرْثَ مُسَلًََّ ٌ لَاا  
 (21)شِيَ َ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحوُهَا وَمَا کَادُوا یَفْعَلُونَ

ــار   ــوده پروردگــ ــا بفرمــ  بگفتــ

ــ ــد ن ــین را نمای ــز زم ــیار ه هرگ   ش

 عیب و یکرنگ و صـاف  بُوَد نیز بی

ــان  ــن زم ــان کــه در ای ــد آن  بگفتن

ــر  ــه بَقَ ــتند آنک ــدان وصــف گش  ب

 

 بَقَر رام نَبْـوَد بـه هنگـام کـار     

 ی رسـاند سـوی کشـتزار   بنه آ

ــلاف  ــد در آن خ ــادا بجویی  مب

 حقیقت بگردید بـر مـا عیـان   

 چه نزدیک بودی بپیچند سـر 

 

 (27)مْ نَفْساا فَادَّارَأْتُمْ فيِهَا وَاللَّهُ مُ ْرِج  مَا کُنْتُمْ تَکْتًُُونَوَإِذْ قَتَلْتُ

 به یاد آوریـد آنکـه خـام و تبـاه    

 زنیـد  چه بسیار تهمت به هم می

ــشــتید یــک نَبکُ   گنــاه س را بــیفْ

 چه بسیار جنگ و جدل شد پدیـد 
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ــان   ــد رازی نه ــا نمودن ــه دله  ب

 

ــان   ــود آن را عیـ ــد فرمـ  خداونـ

 

ا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کَذَلِكَ یُحْيِی اللَّاهُ الًَْاوْتَى وَیُارِیکُمْ آیَاتِاهِ لَعَلَّکُامْ      فَقُلْنَ
 (2۲)تَعْقِلُونَ

 بگفتــیم از اعضــاء زریــن بقــر

ــی   ــانا آن آدم ــر ج ــد ب  بمالی

 و راز  ببینید با چشم خـود سـرّ  

 بُــوَد آنکــه در آن تعقّــل کنیــد

 

 بریدیـد سـر    که آن را بکشته، 

 تید در یک دمـی که او را بکش

 خدا چون کند مرده را زنده باز

 به فردای عقبـی تأمـل کنیـد   

 

 شرح ماجرا

اسرائیل پیرمردی از بندشان شایسرته خردا زنردشی     در بین بنی

های زیادی از عمرش ساری شده برود و احسراس    کرد که سال می

، او پیرمردی صالح بود که فریـب زر و  کرد که مرآ او نزدیک است می

را نخورده و امید و اعتماد او به خدا همچنان برقـرار بـود. افتخـار     زیور دنیا

کثرت مال و اولد او را به بازی نگرفته بود، او از مال دنیـا تنهـا یـک گـاو     

برد و سـپس بـا دلـی     ای داشت که آن را هر روز برای چرا به بیشه می ماده

فـت: بـار   گ کرد و می پا  و قلبی آکنده از خلوص با خدای خود مناجات می

خدایا این گاو را به امانت به دست تو سپردم، تا پس از اینکه پسـر صـغیرم   

 بزرد شد به او بازگردانی!

این فکر و آرزوی بزرد که به امید یاری خدا تقویت شده بـود همـواره   

زند تا اینکه او از دنیا رفت و از وی تنها همین گـاو   در ذهن پیرمرد دور می

 ی ماند.برای فرزند یتیم او باق
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کود  یتیم به چراندن گاو ادامه داد و در امید و توکلی کـه از پـدر بـه    

راند،  ای گران بود و او را در این راه به جلو می ارث برده بود برای او سرمایه

کـرد، امـا    ی ادامه حیات فرزند کفایت نمیاهرچند که تنها وجود این گاو بر

 تر است. رحمت خدا باقی و باارزش

کررد کره از ثرروت     اسرائیل پیرمرد دیگری زندشی می نیدر میان ب

ای عنایرت   سرشار و زندشی مرفه برخوردار بود و خدا به او پسر یگانه

، ولـی  کرده بود و پس از مرآ پدر این ثروت بیکران به وی بازششرت 

بهره بودند نسبت به او حسـادت   فرزندان عموی این جوان چون از مال دنیا بی

شتند و طایفه دیگری را مـتهم سـاخته و خـون او را از ایـن     کردند و جوان را ک

بزرد بپا شد و در این  فطایفه مطالبه نمودند. در پی این حادثه، آشوب و اختلا

 اسرائیل پناهگاه و مأمنی جز موسی نداشتند. گیرودار بنی

پس نزد موسی)ع( آمده و نزاع خود را مطرح ساختند و از وی خـواهش  

 آشکار سازد.کردند که حقیقت را 

موسی از خدای خود کمک طلبید تا مشکل قوم را حل کند. خدا دستور داد: 

ای را سر ببرید و به زبان کشته بزنید تا زنده شود و از قاتل خـود خبـر    گاو ماده

یل که هنوز در گمراهی بودند و نیرو و قدرت خدا برای آنها قابل ئاسرا دهد. بنی

کنـد و افکـار آنـان را     نـان را مسـخره مـی   در  نبود، گمان کردند که موسی آ

داند، لذا بار دیگر نزد موسی بازگشتند و موسی رو بـه آنـان کـرد و     سفیهانه می

 برم که از آنها باشم. گفت: تمسخر، عادت جاهلان است و من به خدا پناه می

اسرائیل همان روزی که رسول خدا آنان را مأمور سـاخته بـود از    اگر بنی

کشتند، برای آنان کافی بود ولی  کردند و یک گاو را می می دستور او پیروی

جویی و لجاجت خـود افزودنـد و خـدا هـم کارشـان را       اسرائیل به بهانه بنی
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هایی برای گاوی که باید ذبـح کننـد قـرار داد کـه      تر ساخت و نشانه مشکل

بدون تردید این حادثه یک پیشـامد   اسرائیل مشکل بود. یافتن آن برای بنی

 اسرائیل بود. العاده و خارج از تصور و در  بنی فوق

لذا با حیرت و تعجب پرسیدند: این گاو چه گاوی است؟ آیا از همین جـنس  

ایم و یا نژاد و مخلوق دیگـری   معمول است که تاکنون، ما با آن سروکار داشته

 است که امتیاز و مزیت جدیدی دارد و مخصوص اعجاز است.

ی آنان توضیح داد: آن ماده گاوی است نه پیـر و از  خدا راه یافتن گاو را برا

اسرائیل با  کار افتاده و نه جوان کار نکرده، بلکه از جهت سن متوسط است. بنی

 جویی از موسی خواستند تا رنگ گاو را نیز برای آنها بیان کند. بهانه

گوید: این گاو به رنـگ زرد زرینـی اسـت کـه      موسی پاسخ داد، خدا می

اسـرائیل افـزوده شـد و از در      سازد. بر حیرت بنی شادمان می بینندگان را

آوردند  این الهام الهی عاجز ماندند، گویا چیزی نشنیده بودند و به خاطر نمی

لذا بار دیگر سؤال خود را تکرار کردند و عذر خواستند که در شناسـایی گـاو   

 شوند.اند و امید داشتند که به خواست خدا راهنمایی و ارشاد  درمانده

این گاو آنقدر رام نباشد که زمین شـیار کنـد و آب بـه    »پاسخ آنان آمد 

کشتزار بدهد، از هر عیبی پیراسته  تمام بدنش یکرنگ است و علامتـی در  

 «۰آن وجود ندارد.

اسرائیل پس از سعی و تلاش فراوان، گاوی بـا ایـن وصـف را نـزد      بنی

لذا با پرداخت مبل  هنگفتـی   یتیمی یافتند که خدا به گاو او برکت داده بود.

گاو را از او خریدند و آن را کشتند و طبق دستور موسی عمل کردند و قاتل 
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 ر و تردید درآمدند.را یافتند و به مقصود خود رسیدند و از تحیّ

صص  9ها جلد  آقای محمدحسین جعفری در کتاب شلستان سوره

اسرائیل را  بنیداستان شاو  903ص  9به نقل از المیزان جلد  15و  13

 اینگونه آورده است.

اسرائیل یکی از بستگان خود را کشت و جسد او را برداشت  مردی از بنی

در سر راه بهترین گروه از آن قوم انداخت. سپس خودش به خونخـواهی او  

  السلام گفت: به ما خبر ده که قاتل کیست؟ برخاست به حضرت موسی علیه

 ورید تا بگویم آن شخص کیست.ای برایم بیا حضرت فرمود: بقره

 ای؟ گفتند: مگر ما را مسخره کرده

 برم به خدا از اینکه از جاهلان باشم. فرمود: پناه می

امّـا    گـاوی آورده بودنـد کـافی بـود،      از میان همـۀ گاوهـا،  اسرائیل  اگر بنی

درپـی از خصوصـیات آن گـاو     خودشان به خود سخت گرفتنـد،  مرتـب و پـی   

 گرفت.  کردند خدا هم دایره را بر آنان تنگ می ر سؤال که میپرسیدند و با ه می

بار گفتند: از پروردگارت بخواه تا برای ما بیان کنـد کـه آن چگونـه     یک

بلکه   فرماید: گاوی باشد نه کوچک  و نه بزرد، فرمود: خدا می گاوی است.

 جور باشد. بار دیگر گفتند: از پروردگارت بپرس: رنگ گاو چه متوسط.

خدا دایـره را بـر آنـان تنـگ گرفـت و        اینکه از نظر رنگ آزاد بودند،با 

 آن هم نه هر زردی،  بلکه زردی سیری که بیننده را خوش آید. فرمود: زرد باشد،

جای دیگر همان  با یک سؤال بی  آنها باز هم به این مقدار اکتفا نکردند،

 رنگ را هم محدود کردند و گفتند:  گاو زرد و خوش

دگارت بخواه تا خصوصیات آن گاو را بیشتر بیان کند که امر بـر  از پرور

 ما مشتبه شده است.
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کشــی رام  فرمــود: گــاو زردرنگــی کــه هنــوز بــرای کشــت و زرع و آب

 رنگش یکدست است و خالی در رنگ نباشد. نشده،

 ید.دگفتند: حال حق مطلب را ادا کر

نیافتنـد،   وجوی چنین گاوی برخاستند، غیر از یـک رأس  چون به جست

قیمـت    اسرائیل بود. چون قیمتش را پرسیدند، گفـت:  که از آن جوانی از بنی

پرکردن پوستین از طلا. )آن مقـدار طـلا کـه در پوسـت کنـده شـدۀ گـاو        

 کرد(. آن را پر می ریختند، می

بایـد    د و جریان را گفتنـد. دسـتور داد:  نآمد گاه نزد حضرت موسی)ع(  آن

 گاو را بدان قیمت گزاف خریدند و آوردند.پس به ناچار آن   بخرید،

دستور داد آن را ذبح کردند و دُم آن را به جسد مقتول  حضرت موسی)ع(

زدند. در آن حال مُرده زنده شد و گفت: ای پیامبر خـدا! مـرا پسـر عمـویم     

 اند. کشته نه آن کسانی که متهم به قتل من شده

 

 زنـد قـرآن نـدا    تا قیامـت مـی  

ــرا افســانه مــی  پنداشــتید مرم

 زن طعنه فسانا خود بدیدید ای

 من کلام حقّم و قائم بـه ذات 

 نور خورشیدم فتـاده بـر شـما   

 نک منم ینبوع آن آب حیـات 

 

 داف ـکای گروهی جهل را گشته  

 کاشـتید  تخم طعن و کافری می

 که شما بودیـد افسـانه نـه مـن    

 جـان و یـاقوت زکـات    مان قوت

 لیــک از خورشــید ناگشــته جــدا

 ان را از ممــاتتــا رهــانم عاشــق

 )مولوی(                            
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 1اصحاب سبت

 روز مقدس هفته

 چنین آمده است: 922تا  929در قرآن مجید در سوره اعراف آیات 

سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَ ِ الَّتی کانَتْ حاضِرَۀَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْادُونَ فِای السَّابْتِ إِذْ    وَ 
یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ یَوْمَ تیَسْبِتُونَ تتَأْتيهِمْ کَذلِكَ نَبْلُوهُمْ تَأْتيهِمْ حيتانُهُمْ 
 (11۲)بًِا کانُوا یَفْسُقُونَ

 بپرس ای پیمبـر ز قـوم یهـود   

 که بر حکم تعطیل شـنبه چـرا  

 که در روز شنبه چو آن ماهیان

ــر  ــه روز دگ ــنبه ب  بجــز روز ش

 بکردیمشان امتحان چون ز آز

 داستانش چه بود در آن قریه خود 

 نمودنــــد ظلــــم و تعــــدی روا

ــان   بگشــتند نزدیــک ســاحل عی

ــر    ــا اث ــودی در آنج ــاهی نب  ز م

ــاز  ــد ب ــر و عصــیان نمودن  درا کف

 

قالَتْ أُمَّ ٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللعهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَادیداً  وَ إاذْ 
فَلًَّاا نَسُاوا ماا ذُکِّارُوا بِاهِ      ( 11۰) وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ قالُوا مَعْذِرَۀً إِلى رَبِّکُمْ

أَنْجَيْنَا الَّذینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذینَ ظَلًَُوا بِعَاذاب بَئايس بًِاا    
فَلًَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْاهُ قُلْناا لَهُامْ کُونُاوا قِارَدَۀً      ( 115)کانُوا یَفْسُقُونَ

 (111)خاسِئينَ
ــد   ــا روی برتافتن ــتور م  ز دس

 بگفتیم بوزینـه باشـید و خـوار   

 

ــه آنچــه نبایســت بشــتافتند   ب

ــار  ــه دور از رحمــت کردگ  هم

 

ای یـک روز   اسرائیل هفته یکی از تعلیمات موسای کلیم )ع( این بود که بنی
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دست از کار خویش بکشند و فارغ از امور دنیوی متوجـه عبـادت پروردگـار    

های الهی را برشمارند و با  د و به ستایش او همت گمارند، نعمتخویش شون

 ایمان خود را افزایش دهند.  ،های خود را پالیش ذکر نام خدا دل

اسرائیل مأمور به عبادت در روز جمعه بودند ولی آنها تمایل داشـتند روز   بنی

وسی شنبه را به عبادت بپردازند و خدا هم درخواست آنان را قبول فرمود و م

های خداوند  پرداخت، نعمت اسرائیل می )ع( در روز تعطیل به پند و اندرز بنی

 کرد. را برای آنان یادآوری و ایشان را راهنمایی می

اسرائیل طبق عـادت همیشـگی روزهـای     ها بدین منوال گذشت و بنی سال

پرداختند که تقرب به خدا  شنبه به عبادت خدا مشغول بودند و به اموری می

اسـرائیل محفـوا بـود و     های متمادی نزد بنی ن باشد و این رسم نسلآ در

 ۰حرمت روز شنبه به قوت خود باقی ماند تا دوران پیامبری داود )ع( رسید.

أیلره  اسرائیل نزدیک به ساحل بحر احمر به نام  های بنی در یکی از دهکده

لاف اسرائیل حرمت روز شنبه را شکستند و در ایـن روز بـرخ   گروهی از بنی

 فرمان موسی )ع( به صید ماهی پرداختند.

ها در شب و  سفید بود که ماهینحر در نزدیکی دهکده و در ساحل دریا، دو 

شدند، زیرا در این روز صید ممنوع بود و آنهـا   روز شنبه در کنار آن جمع می

در امان بودند و به تدریب به این برنامه انس گرفتـه بودنـد و چـون از شـر     

 2مان بودند، تعداد آنها افزایش یافت و تکثیر یافتند.صیادان در ا

رفتند، زیرا به پرستش و ذکر  اسرائیل هم در این روز به صید ماهی نمی بنی 
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خدا مشغول بودند و برای آنان حرام بود که صید را بترسـانند و یـا بـه کـار     

هـا بـه دریـا     رسید مـاهی  دنیوی دیگری بپردازند، اما چون شب یکشنبه می

گرفتند و صید آنهـا کـار بسـیار مشـکل و      رفتند و در اعماق آن قرار می می

 فرسایی بود. طاقت

 طلبان سودجو فرصت

ای دنیاپرست که طمع صید ماهی بیشتری داشتند بر آن شدند تـا ایـن    عده

رسم قدیمی را برهم بزنند، لذا به مشورت و تبادل نظر پرداختنـد و گفتنـد:   

ان و در دسترس اسـت، آنهـا را رهـا کنـیم و     چرا، در این روز که صید فراو

گرداننـد بـه    کنند و از مـا روی مـی   ها ساحل را تر  می هنگامی که ماهی

تعقیب و صید آنها بپردازیم و با زحمت و تلاش فـراوان آنهـا را بـه چنـگ     

آوریم؟ این روش، گمراهی و خطاست. روش معقول این اسـت کـه مـا روز    

خواهیم ماهی صید کنیم و به میزان نیـاز   یشنبه به صید بپردازیم و هرچه م

ای از دنیاپرسـتان   خود از دریـا بهـره بـرداریم. در پـی ایـن تصـمیم، عـده       

ای کشیدند و نهرها و رودهایی از دریا جدا کردند و در روز  اسرائیل نقشه بنی

شدند سـپس افـراد    آمدند وارد این نهرها می ها به ساحل می شنبه که ماهی

کردند، آنگاه روز  پایان روز، راه بازگشت آنها را مسدود میسودجو به هنگام 

پرداختند و بدین ترتیب بدون تحمل رنـب و سـختی، صـید     بعد به صید می

 یافتند. آوردند و به منافع دنیوی خود دست می فراوانی به دست می

پارسایان دهکده از این عمل منحرفین و دنیاپرستان آگاه شدند، لـذا نـزد آنـان    

د و به پند و اندرز و اعلام خطر به آنان پرداختند، ولی گفتار پرهیزکـاران  شتافتن

و روش آنها را تغییـر نـداد. سـپس     ددر روح سرکش و سودجوی آنان نفوذ نکر
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برای تر  این رفتار ناپسند دست به اعتراض وسیع زدنـد و در نهایـت بـه زور    

 خراج کنند.متوسل شدند و تصمیم گرفتند افراد خطاکار را از دهکده ا

سـودجویان گـران   از دست دادن صید در روز شنبه و اخراج از دهکده برای 

آمد، لذا به معترضان گفتند: ما و شما در منافع و منابع این دهکده شریکیم، 

توانید ما را از این سرزمین بیرون کنید و آن را به انحصار خـود در   شما نمی

محـل درآمـد مـا اسـت. مـا      آورید، زیرا ایـن سـرزمین، زادگـاه، مسـکن و     

 توانیم این دهکده را تر  کنیم و به جای دیگری کوچ کنیم. نمی

ها  اگر بر جدایی از ما اصرار دارید، باید دهکده را تقسیم و دیواری بین زمین

 بنا کنیم تا هر گروه مطابق میل خویش عمل و زندگی کند.

ز خود جدا سـازند،  پرهیزکاران پذیرفتند که دهکده را تقسیم و متمردین را ا

ه به کار خود مشغول شد. گنهکاران بـه لهـو و   ولذا با تفکیک دهکده هر گر

رویه پرداختند. نهرهای کوچکی حفر کردند که دهکده را بـه   لعب و صید بی

ها تا درب منزل آنان  کرد و به این ترتیب شبهای شنبه ماهی دریا وصل می

رسـید،   و روز شنبه به پایان میکرد  آمدند و آنگاه که خورشید غروب می  می

 کردند. ها را سد و آنها را به راحتی صید می راه بازگشت ماهی

گروه پرهیزکاران همچنان به منع گنهکاران و بیم آنها از عذاب ادامه دادنـد  

ولی چون پند ناصحان در آنها اثری نکـرد، دسـت از نصـیحت برداشـتند و     

ز جانب خدا به هلا  یا به عـذاب  جمعی از ایشان گفتند: چرا قومی را که ا

 ۰«اثر است(  کنید؟ )با آنکه بی سخت محکومند، موعظه می

 نمودنـــد بـــا یکـــدیگر گفتگـــو  گروهــی از آن جمــع انــدرزگو

                                                           
مْ مُعَاذِعبُهُ  أَوْ مُهْلِکُهُامْ  اللَعاهُ وَإِذْ قَالَتْ أُمَع ٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمااا   »139آیهسورهاعراف.1

 « یَتَعقُونَ وَلَعَلَعهُمْ رَبِعکُمْ إِلَى مَعْذِرَۀً قَالُواعَذَاباا شَدِیداا  
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 که این امّتی را که یزدان پا 

 نمایید انـدرز و پنـد   چسان می

 د پنــدی کــه از مــا رودنــبگفت

 امید اسـت سـازد در آنهـا اثـر    

 

 و هلا  دهد حکمشان بر عذاب

ــود نشــنوند  ــد خ ــر چن ــد ه  بدانی

ــوَد   ــت بُ ــام حج ــر اتم ــط به  فق

ــر  ــار بشــ ــند از کردگــ  بترســ

 

بگذارید در گمراهی خود گرفتار باشند، دست از پند و اندرز آنها بردارید، زیرا 

 گوش شنوای نصیحت در آنها وجود ندارد.

 ـ  معصیت ی کاران به خوشگذرانی و فساد ادامه دادند، مال و اموال آنهـا فزون

یافت و در سرکشی و تمرد افراط کردند. تا اینکه داود پیغمبر از اعمال آنـان  

 به تنگ آمد و از خداوند برای آنان درخواست عذاب کرد.

خدا دعای داود)ع( را اجابت کرد و به آرزوی وی جامه عمل پوشاند، سـپس  

دهکدۀ آنان را به زلزلۀ شدیدی گرفتار سـاخت. پرهیزکـاران از وحشـت، از    

های خود خارج و گنهکاران گرفتار عذاب شدند و وعدۀ خداونـد عملـی    نهخا

چون هرچه بر آنان تذکر داده شد فراموش کردند، ما هم آن جماعت »شد: 

داشتند نجات دادیـم و آنـان را    دادند و خلق را از کار بد باز می را که پند می

 ۰«.ساختیمکه ستمکاری کردند به کیفر فسقشان و به بدترین عذاب گرفتار 

 هر آنچـه بـدانها بـدادیم پنـد    

 بدادیم مـا ناصـحان را نجـات   

 براندیم بر ظالمان هـم عـذاب  

 

ــدند    ــل ش ــاد و غاف ــد از ی  ببردن

 از حیـات  دنیا چه بعدر چه در دو

 سزاروار آن فسق گشـته عقـاب  

 

                                                           
الَّرِینَیَنْهَوْنَعَنِالسُّوءِوَََخَارْنَافَلَمَّانَسُوامَاذُکِّرُوابِهََِنْجَیْنَا»131سورهاعرافآیه.1

 .«الَّرِینَظَلَمُوابِعَرَا ٍبَئِیسٍبِمَاکَانُوایَفْسُقُونَ
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 قصه طالوت و جالوت

 

اسـت   قصه طالوت و جرالوت درس آموز قرآن های  یکی از داستان

 .بیان شده است 159تا  132آیات بقره  ۀسورکه در 

 لَهُامُ  لِنَبِایٍع  قَاالُوا  إِذْإِلَى الًَْلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى  أَلَمْ تَرَ
 الْقِتَالُ عَلَيْکُمُ کُتِبَ إِنْ عَسَيْتُمْ هَلْ قَالَ اللَعهِ سَبِيلِ فِی نُقَاتِلْ مَلِکًا لَنَا ابْعَثْ
دْ أُخْرِجْنَا مِانْ دِیَارِنَاا   وَقَ اللَعهِ سَبِيلِ فِی نُقَاتِلَ أَلَعا لَنَا وَمَا قَالُوا  تِلُواتُقَا أَلَعا

 عَلِايم   وَاللَعاهُ   مِانْهُمْ  قَلِيلًاا  إِلَعاا  تَوَلَعاوْا  الْقِتَاالُ  عَلَايْهِمُ  کُتِابَ  فَلًََعاوَأَبْنَائِنَا 
 (7۰1)بِالظَعالًِِينَ

 ندیدی گروهـی ز قـوم یهـود   

ــول ــتند راه  رس ــان را ببس  زم

 که در راه ایـزد بـه فرمـان او   

 هـا زبـان برگشـاد    پیمبر بر آن

ــادا بتابیـــد روی از نبـــرد  مبـ

 ریم کانهــا بــزوچگونــه بجنگــ

 به ظلم و ستم آن پلیدان خوار

 چو فرمان جنگ آمد از کردگار

 همه پشت کردند بر آن جهـاد 

 د کردگــاروَهمانــا کــه آگــه بُــ

 

 دپس از آنکه موسـی بـدنیا نبـو    

 که بر ما برانگیـز یـک پادشـاه   

 جهــادی نمــاییم ضــد عــدو   

 که گر گشت واجب نبرد و جهاد

 بگفتند اینسـان نخـواهیم کـرد   

 بکردنــد مـــا را ز کاشـــانه دور 

ــار   ــان از دیـ ــد اطفالمـ  براندنـ

 شـمار  ای انـد  و کـم   بجز عده

 که بودند بـس ظـالم و بـدنهاد   

 بر آن مردمان سـتم پیشـه کـار   

 

 لَهُ یَکُونُلُوا أَنَعى قَامْ إِنَع اللَعهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوَِ مَلِکًا  وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُعهُ
 إِنَع قَاالَ   الًَْاالِ  مِنَ سَعَ ً یُؤَِْ وَلَمْ مِنْهُ بِالًُْلْكِ أَحَقُع وَنَحْنُ عَلَيْنَا الًُْلْكُ
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 مَانْ  مُلْکَهُ یُؤْتِی وَاللَعهُ  سْمِوَالْجِ الْعِلْمِ فِی بَسْطَ ً وَزَادَهُ عَلَيْکُمْ اصْطَفَاهُ اللَعهَ
 (7۰2)هُ وَاسِع  عَلِيم وَاللَع  یَشَاءُ

ــه    ــا ال ــه یکت ــا ک ــس بگفت  پ

ــا   ــه او از کج ــا ک ــد آنه  بگفتن

 تـر در کمـال   که ماییم شایسته

 بــه پاســخ بگفتــا رســول خــدا

 که او برگزیده ز سوی خداست

 خدا ملک خود را ز خیـل عبـاد  

ــار    ــوَد کردگ ــوانگر بُ ــا ت  همان

 

ــاهن  ــالوت را پادشــ  مودســــت طــ

ــا  ــوَد بـــین مـ ــزاوار شـــاهی بُـ  سـ

 که طـالوت را نیسـت مـال و منـال    

ــزا    ــاهی س ــر پادش ــت ب ــه اویس  ک

 به نیرو و دانـش فـزون از شماسـت   

 خواستی هدیه داد به هر کس که می

 که داناسـت بـر ظـاهر و بطـن کـار     

 

لتَعابُوُِ فِيهِ سَکِينَ ٌ مِنْ رَبِعکُمْ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُعهُمْ إِنَع آیَ َ مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِيَکُمُ ا
 لَآیَ ً ذَلِكَ فِی إِنَع الًَْلَائِکَ ُ تَحًِْلُهُ هَارُونَ وَآلُوَبَقِيَع ٌ مًَِعا تَرَقَ آلُ مُوسَى 

 (7۰2)مُؤْمِنِينَ کُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ

 اسـرائیل  پس آنگـه بـه قـوم بنـی    

ــان  ــدای جه ــین از خ ــانی چن  نش

 داکـــه تـــابوتی آرد ز یکتـــا خـــ

 کم و کاست هایی که بی بسی لوح

ــه دوش ــک کشــانند آن را ب  ملائ

 ست فاش و مبـین  هایی در آن آیه

 

ــیا جلیــل   ــا وی نبّ ــین گفــت ب  چن

ــه شــاهی طــالوت باشــد نشــان   ب

ــا   ــر م ــت از به ــی هس ــه آرامش  ک

 خود از آل موسی و هارون بجاست

ــد، ــه هــوش چــو آرن  باشــیدجمله ب

 اگر آنکـه باشـید مـؤمن بـه دیـن     
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فَصَلَ طَالُوُِ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَع اللَعهَ مُبْتَلِيکُمْ بِنَهَرٍ فًََنْ شَرِبَ مِنْاهُ   فَلًََعا
 فَشَارِبُوا فَلَيْسَ مِنِعی وَمَنْ لَمْ یَطْعًَْهُ فَإِنَعهُ مِنِعی إِلَعا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَ ً بِيَادِهِ   

 لَنَاا  طَاقَا َ  لَاا  قَالُوا مَعَهُ آمَنُوا وَالَعذِینَ وَهُ جَاوَزَهُ فَلًََعا  مِنْهُمْ قَلِيلًا إِلَعا مِنْهُ
الَعذِینَ یَظُنُعونَ أَنَعهُمْ مُلَاقُو اللَعهِ کَمْ مِنْ فِئَ ٍ قَلِيلَ ٍ  قَالَ وَجُنُودِهِ بِجَالُوَِ الْيَوْمَ

 (7۰2)الصَعابِرِینَ مَعَ وَاللَعهُغَلَبَتْ فِئَ ً کَثِيرَۀً بِإِذْنِ اللَعهِ  

 طــالوت لشــکر کشــیده گــپــس آن

ــه  ــه الـ ــنجید یگانـ ــما را بسـ  شـ

ــیار آ    ــند بس ــه نوش ــانی ک  بکس

 هر آن کس که از آب هرگز نخورد

 بُوَد از من و هست هـم دیـن مـن   

 از آن آب خوردند هر کس که بـود 

 چو دیدند طالوتیان خصـم خـویش  

ــوان   ــد تـ ــا را نباشـ ــد مـ  بگفتنـ

ــدوار   ــد امیـ ــه بودنـ ــانی کـ  کسـ

ــد ثابـــت ــاد بماندنـ ــدم در جهـ  قـ

 ر بوده کـه انـد  قشـون   چه بسیا

ــارزار   ــروز در کــ ــتند پیــ  بگشــ

 

 به لشکر چنین گفت مرد رشید 

 به یک نهر آبی که باشد به راه

ــاب   ــن انتخ ــین م ــد آی  نکردن

 نبُـرد  و یا یک کفی بیشتر زان

 و راهست آیین چـو آیـین مـن   

 ای کم شمار از جنـود  مگر عده

 هراسان بگشتند و زار و پریش

 که جنگیم بـا خیـل جالوتیـان   

ــه  ــارب ــدار پروردگ ــی و دی  عقب

ــر دیگــران آن عبــاد  بگفتنــد ب

 به یاری حق بر سپاهی فـزون 

 خداوند بـا صـابران اسـت یـار    

 

وَلًََعا بَرَزُوا لِجَالُوَِ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَعنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِعتْ أَقْدَامَنَا 
 (751)وَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ

 و دیدند جالوت و میدان رزمچ

ــا   ــه م ــار را ب ــد پروردگ  بگفتن

 نمودند خود عزم آن جنگ جـزم  

 صــبوری و طاقــت عنایــت نمــا 
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 نگهدار خـود عـزم مـا اسـتوار    

 

 که مغلـوب سـازیم کفّـار خـوار    

 

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَعهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوَِ وَآتَاهُ اللَعهُ الًُْلْاكَ وَالْحِکًَْا َ   
 الْاأَرْضُ  لَفَسَادَِِ  بِابَعْضٍ  بَعْضَهُمْ النَعاسَ اللَعهِ دَفْعُ وَلَوْلَاعَلَعًَهُ مًَِعا یَشَاءُ  وَ

 (751) الْعَالًَِينَ عَلَى فَضْلٍ ذُو اللَعهَ وَلَکِنَع
 پرسـت  به یاری حـق قـوم یـزدان   

 جـــالوت را  بلـــی کُشـــت داود، 

 خواست یادش بداد هر آنچه که می

ــق را   ــی از خل ــر بعض ــاراگ  کردگ

ــاد   ــر فس ــی سراس ــین را گرفت  زم

 ولی فضل و لطف است در کردگار

 

ــت    ــم شکس ــار را ه ــد کف  بدادن

 خدا ملک و حکمت نمودش عطا

 ز دانش دری را به رویش گُشـاد 

 کرد دشـمن بـه دیگـر تبـار     نمی

 شـد تمـام بـلاد    پر از جـور مـی  

 که بر ملک هسـتی نمایـد نثـار   

 

که از طرف حضـرت   طالوت مردی دانشمند، زیرک و قدرتمند بود

اشموئیل که پیامبر بود، به فرماندهی سپاهی گماشته شد تا به جنگ جالوت 

حضرت داوود نیز در سپاه طالوت حضور داشـت و او بـود کـه     .ستمگر برود

 جالوت را با سنگ کشت. 

 .به شرح ذیل استاصل داستان 

 اسرائیل روز به روز ضعیف تر هارون، قوم بنى پس از درگذشت موسى و

)ع( و بسیار مقدس بـود از  موسی شدند و صندوق عهد را که یادگار حضرت

 .دست دادند

صندوق عهد همان صندوقی بود که مادر حضرت موسی، زمانی که بـه  

دنیا آمد او را در آن گذاشت و در رود نیل انداخت و ایـن صـندوق در دربـار    
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اشیایی از رسید و حضرت موسی  اسرائیل بنی فرعون بود تا این که به دست

جمله الواح مقدس که احکام خدا را بـرآن نوشـته بـود و زره خـود را در آن     

 .گشت می اسرائیل بنی گذاشت و دست به دست میان پیامبران و قوم می

 زمان از اى برهه در اینکه جمله از دیدند بسیارى های فراز و نشیبها  آن

 و راندنـد  بیـرون  شـان  نهکاشا و خانه از را آنها و کردند غلبه آنها بر دشمنان

 در. شـدند  آواره و ذلیـل  اسرائیل بنى قوم و گرفتند اسیرى به را آنها فرزندان

بر آنها فرستاد که نام او یا شمعون و یا یوشـع و   پیامبرى خداوند هنگام این

آنها که از این ذلت و دربدرى خسته شـده بودنـد، گـرد آن     .یا اشموئیل بود

خواستند که آنها را سر و سامان دهد و براى آنها پیامبر جمع شدند و از وى 

فرماندهى تعیین کند که تحت فرمان او با دشمنان خود بجنگند. آن پیـامبر  

که از سستى و ضعف نفس این گروه آگاه بود به آنهـا گفـت: آیـا شـما بـه      

راستى این آمادگى را دارید؟ و اگر من کسى را به فرماندهى برگـزینم شـما   

مان او و به دستور او مردانه جنگ خواهید کـرد؟ آنهـا کـه از    واقعا  تحت فر

بردند، به پیامبر خود قول دادند که شجاعانه بجنگند و  شکست خود رنب مى

به ما ظلم شـده و از خانـه و   که گفتند: چگونه تن به جنگ ندهیم در حالى 

 ایم؟ کاشانه خود رانده شده

وقت عمل بسیارى از آنها بـا   با اینکه این قول را به پیامبر دادند ولى در

اسرائیل بود  هاى واهى از جنگ سر باز زدند و این روش همیشگى بنى بهانه

ولى به هر حال پیامبرشان براى آنها فرمانـدهى  . جو بودند و آنها قومى بهانه

انتخاب نمود که نام او طالوت بود. طالوت چوپان فقیـرى بـود کـه از هـیچ     

بود ولى شخص بسیار لیق و کاردانى بـود و  شهرت و معروفیتى برخوردار ن

از لحاا جسمى و کاردانى بر دیگران برترى داشـت و آن پیـامبر از جانـب    
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خدا دستور داشت که طالوت را بـه فرمانـدهى برگزینـد. ولـى آنهـا گفتنـد:       

ولـى  . تر هسـتیم  طالوت قدرت مالى ندارد و ما از او براى فرماندهى شایسته

بر این کار برگزیده است و او را از لحـاا جسـمانى و    پیامبر گفت: خدا او را

علم و دانش فزونى داده است و یک نشانه براى شایستگى او این است که 

یا همان صندوق مقدسى را که یادگارهاى موسى و « تابوت عهد»به زودى 

این تـابوت   .گرداند هارون را دارد و مایه آرامش شماست، به شما بازپس مى

اسرائیل از آنها گرفته بودند. همانگونه که پیـامبر گفتـه بـود،     ىرا دشمنان بن

 .کردند طالوت صندوق عهد را به آنها برگرداند و آنها فرماندهى او را قبول

طالوت به جمع آورى نیرو پرداخت و آنهـا را سـازماندهى کـرد و بـراى     

طالوت با سپاه خود به سوى دشمن حرکـت  . جنگ با دشمنان آماده ساخت

در بین راه سپاهیان تشنه شدند طالوت به آنها گفت: به زودى بـه نهـر   کرد 

آبى خواهیم رسید ولى شما حق ندارید بیش از یک مشت از آن آب بخورید 

اسـتقامت و قـدرت اراده آنهـا را     خواسـت فرمـان بـردارى و    و بدینگونه مى

آن  آزمایش کند اما وقتى به آن نهر آب رسیدند جز اندکى از آنها، همگى از

طـالوت آن  .آب سیر خوردند و بدینگونـه ضـعف اراده خـود را نشـان دادنـد     

اکثریتى را که از فرمان او سرپیچى کرده بودند رها کرد و با گروه اندکى به 

راه خودادامه داد. وقتى آنها با سپاه عظیم دشمن روبرو شدند، بعضى از آنها 

نداریم ولى بعضى از آنها به طالوت گفتند: ما قدرت رویارویى با این سپاه را 

 .جنگیم گفتند: با همین تعداد اند  با آنها مى

بر عهـده داشـت. او   « جالوت»فرماندهى سپاه دشمن را شخصى به نام 

در لشگر طالوت بود « داود»میان دو لشگر آمد و مبارز طلبید. جوانى به نام 

کشته شد  او جالوت را هدف قرار داد و سنگى به پیشانى او زد، جالوت درجا
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و کشته شدن او رعب و وحشت فراوانى میان سپاهیان او بـه وجـود آورد و   

 .اسرائیل پیروز شدند آن لشگر شکست خورد و بنى

رسانی تبیان ـ بخـش کودکـان و نوجـوان ـ       منبع: مؤسسه فرهنگی اطلاع 

 نعیمه درویشی

 

الاسرلام  و   حجةۀدر ادامه قصره طرالوت و جرالوت را از زبران     

 خوانیم. می  رائتیالمسلمین ق

یکی   اند. شصت قصه وجود دارد که پر از نکته  در قرآن حدود دویست و

. ها که در سوره بقره است ماجرای طالوت و جرالوت اسرت   از قصه

جالوت پادشاه ظالمی بود که مردم آن زمان از دست او به تنگ آمده بودند. 

ن کار به سراغ پیامبر گیرند با جالوت مبارزه کنند و برای ای مردم تصمیم می

گویند که ما قصد مبارزه با جالوت را داریم، امـا نیـاز بـه     روند و می خود می

خـواهیم بـرای مـا یـک فرمانـده       یک فرمانده نظامی داریم که از شما مـی 

ها پاسخ داد که من مطم ن نیستم شما  نظامی تعیین کنی. پیامبرشان به آن

 جنگیم. ما میاهل جنگ باشید. آن افراد گفتند ما حت

دستور جنگ که داده شد عده زیادی ریزش کردند و عده قلیلـی بـرای   

جنگیدن اعلام آمادگی کردند. پیامبرشـان بـه آن عـده قلیـل خبـر داد کـه       

خداوند جناب طالوت را فرمانده شما قرار داده است. طالوت انسان متفکـر و  

د بـه مخالفـت   قوی هیکلی بود اما چون گمنام بود بخش دیگری از این افـرا 

فرماندهی طالوت از لشکر جدا شـدند. سـپاه تشـکیل شـد و حرکـت کردنـد.       

طالوت به افرادش گفت که در میانه راه نهر آبی است و کسی نباید از آن آب 

بخورد و اگر کسی از آن آب بخورد از ما نیست. البتـه در اینجـا یـک تبصـره     
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 ـ هست که اگر کسی تشنگی زیاد بر او چیره شـد مـی   د بـا دسـتانش آب   توان

 بخورد. لشکر حرکت کرد و به نهر آب رسید و اکثر افراد از آن آب خوردند.

مابقی که عده قلیلی بودند حرکت کردند و به لشکر دشمن رسیدند کـه  

با دیدن دشمن، یک عده دیگـر از تـرس از لشـکر جـدا شـدند. در نهایـت       

 ـ   ت کـم هـم بـر    افرادی که باقی مانده بودند گفتند اگر خـدا بخواهـد جمعی

شود. جلو رفتند تـا اینکـه در ایـن جمعیـت نوجـوانی       جمعیت زیاد پیروز می

وَ قَتَـلَ  »فرماید  کشد. خدا می جالوت را می ،پانزده شانزده ساله به نام داوود

داوود جالوت را کشت و به ازای این کارش به او سه ویژگـی  « داوُدُ جالُوت

حکمت و   علم و« الْحِکًَْ َ وَ عَلًََّهُ مًَِّا یَشا وَ آتاهُ اللَّهُ الًُْلْكَ وَ»دهیم  می

السلام والمسلمین قرائتی به تفسیر آیات  حج) دهیم. قدرت را به داوود می 

 (سوره بقره پرداخت و گفت:  25۰تا  242

 آن بـه  بایـد این ظاهر این آیات اسـت و ایـن آیـات لطـائفی دارد کـه      

 بینیـد افـرادی از   نمـی  آیـا  «إِسْارَائِيل  بَنِی مِنْ إِالًَْلَ إِلَى تَرَ أَلَمْ». بپردازیم

أَلَـمْ  »که بعد از موسی بر روی زمین آمدنـد.  « مینْ بَعْدی مُوسَى» اسرائیل بنی

کند که ملموس است و  بیند؟ یعنی خدا تاریخی را نقل می یعنی آیا نمی« ترَ

لـوی  خواهید تاریخ را نقل کنیـد تـاریخی را بگوییـد کـه ج     گوید اگر می می

 چشم و ملموس باشد.

نزد پیامبرشان و گفتند بـرای   دآمدن «إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا»

ک یعنی پادشاه و فرمانـده جنگـی، گفتنـد یـک     لَک تعیین کن. مَلَما یک مَ

در راه خدا بجنگیم. « نُقَاتیلْ فیی سَبایلا اللَّه»فرمانده برای ما تعیین کن تا ما 

شود که دین از سیاست جدا نیست و پیامبر فقط بـرای   ز اینجا مشخص میا

ها از پیامبرشان خواستند تا بـرای لشکرشـان فرمانـده     روزه نیست. آن نماز و
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نظامی را انتخاب کند و کسی کـه فرمانـده نظـامی را بـرای لشـکر تعیـین       

 شود فرمانده کل قوا است. کند مشخص می  می

پیامبرشـان بـه    «إِنْ کُتِبَ عَلَيْکُمُ الْقِتَالُ أَلَّاا تُقَااتِلُوا   قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ»

مردم کوفه )ترسم جهاد بر شما واجب شود و شما فرار کنید.  ها گفت می آن

گونه بودند. صبح هجده هزار نفر با حضرت مسلم بیعت کردنـد امـا    اینهم 

مَا لَنَاا أَلَّاا نُقَاتِالَ    قَالُوا وَ»پاسخ دادند:  (ها با او نبودند. شب هیچ یک از آن
وَقَدْ أُخْراجْنَـا میـنْ   »چرا نگرانی؟ چرا ما در راه خدا نجنگیم؟ « فِی سَبِيلِ اللَّه

ها مـا را از خانـه هایمـان بیـرون کردنـد و       به درستی که آن« دییَارانَا وَأَبْنَائینَا

ه دهـد کـه جهـاد در را    هایمان را از ما جدا کردند. این پاسخ نشان مـی  بچه

شـود و اگـر کسـی در راه حفـظ      وطن هم جهاد فی سبیل الله محسوب می

 آید. اش کشته شود، شهید در راه خدا به حساب می لک یا سرمایهناموس، مُ

هـا جنگیـدن    کـه بـر آن   همین «فَلًََّا کُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَال»وی بیان کرد 

هـا ماندنـد و    عـده قلیلـی از آن  فقط یک  «تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُم»نوشته شد 

شناسـد. ایـن    خدا ظالمین را مـی  «وَاللَّهُ عَلِيم  بِالظَّالًِِين»الباقی جدا شدند. 

جمله یعنی اگر کسی حرفی بزند و پای حرفش نایستد ظالم است ولو آنکـه  

 به قولش عمل نکرده باشد.

للَّهَ قَادْ بَعَاثَ لَکُامْ    إِنَّ ا»ها گفـت:   پیامبرشان به آن «وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُم»
. اسـت  داده قرار شما برای نظامی فرمانده  خداوند طالوت را« طَالُوِ مَلِکًا

 ـ «عَلَيْنَاا  الًُْلْكُ لَهُ یَکُونُ أَنَّى قَالُوا» د ایـن بـه درد فرمانـدهی برمـا     گفتن

َِ سَعَ ً وَلَمْ یُؤْ» ما خودمان بهتریم.« وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالًُْلْكِ مِنْهُ»خورد.  نمی
قَاالَ إِنَّ اللَّاهَ اصْاطَفَاهُ    »این از لحاا وضعیت مالی پولی ندارد.  «مِنَ الًَْال
را انتخاب کرده و به من گفته این فرمانده شما  اوپیامبر گفت خدا  «عَلَيْکُم
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طـالوت از لحـاا علـم و جسـم      «وَزَادَهُ بَسْطَ ً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْام »است. 

دهد  هم بهانه آوردند که طالوت گمنام است که پاسخ میبرجسته است. بعد 

گمنـام باشـد، خداونـد     «وَاللَّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَنْ یَشَاءُ وَاللَّاهُ وَاسِاع  عَلِايم   »

 دهد. لکش را به هرکس که اراده کند میمُ

خواهیم. از کجا مشـخص اسـت کـه خـدا      مردم گفتند که ما معجزه می

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَا َ  »؟اید فرمانده ما باشددستور داده است که طالوت ب
پیامبرشان پاسخ داد معجـزه و دلیـل بـر اینکـه      «مُلْکِهِ أَنْ یَأْتِيَکُمُ التَّابُوِ

ای کـه   طالوت را خداوند فرمانده شما قرار داده است ایـن اسـت کـه جعبـه    

د؛ امـروز از  حضرت موسی را مادرش در آن خواباند و در رود نیـل رهـا کـر   

 شـود. ایـن جعبـه چـوبی بـرای      آسمان توسط ملائکه به زمین فرستاده می

کردند کـه   مقدس بوده و از آن در مراسمات مذهبی استفاده می اسرائیل بنی

شود و خداوند بـه عنـوان معجـزه آن را از آسـمان      توسط فردی دزدیده می

 فرستد. ها می برای آن

صندوقی که در آن برای شـما از طـرف خداونـد     «فيِهِ سکَيِنَ ٌ منِْ ربَِّکمُْ»

وبَقَيَِّ ٌ مًَِّا ترَقََ آلُ موُسَاى وآَلُ  »آرامش است. مگر چه چیزی در آن است؟ 
هـا   ایـن یادگـاری  )هایی از موسـی و هـارون اسـت.     در آن یادگاری «هاَروُن

این آیه جوابی برای وهابیون است کـه حـرم و   )شوند.  موجب آرامش شما می

دانند. همـانطوری کـه یادگـار موسـی و هـارون       ه )ع( را شر  میضریح ائم

قبور ائمه)ع( که یادگار رسول اکرم)ص( هستند موجـب   (.موجب آرامش است

 (.«تحًَْلِهُُ الًْلَاَئکَِ ُ إنَِّ فیِ ذلَكَِ لآَیَ ً لکَمُْ إنِْ کنُتْمُْ مؤُمْنِيِن»آرامش است. 
ُِ باِلجْنُوُد» ًَّا فصَلََ طالوُ زمانی که طالوت با لشکر از شهر فاصله ا «فلََ

ت خدا شما را به نهر گف لشکریانش به  «قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَليکُمْ بِنَهَر»گرفت. 
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 کسـی  اگر  «فًََنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّی»کند.  آبی در پیش رو امتحان می

 مَانِ  إِتَّ مِنِّای  إِنَّاهُ فَ یَطْعًَْهُ لَمْ مَنْ وَ» نیست ما از بخورد آب این از شما از
ا مِنْاهُ إِتَّ  فَشَرِبُو». است ما از نخورد آن از که آنکس و «بِيَدِه غُرْفَ ً اغْتَرَفَ

 اکثر جمعیت آب خوردند. «قَليلاً مِنْهُمْ

زمـانی کـه از نهـر گذشـتند آن      «فَلًََّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَه»

گوید الذین آمنوا معه، آمنو معه  ر مانده بودند. میکسانی که به طالوت وفا دا

 طاقَ َ ت قالُوا»  کند و به معنای وفاداری است. با آمنوا به و آمنو له فرق می
 را جـالوت  لشـکر  تـا  هـم  جمعیـت  این در اما «جُنُودِه وَ بِجالُوَِ الْيَوْمَ لَنَا

 امـا  «اللَّه مُلاقُوا أَنَّهُمْ یَظُنُّونَ الَّذینَ قالَ»  .شدند جدا و شدند متزلزل دیدند
 ٍ قَليلَا ٍ غَلَبَاتْ فِئَا ً    فِئَ مِنْ کَمْ» گفتنـد  داشتند اعتقاد قیامت به که کسانی

تـر   گاهی یک گروه کم بر گروه قوی «کَثيرَۀً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرین

 کند. شوند و اگر ما مقاوم باشیم خدا به ما کمک می پیروز می

هـا در برابـر    زمـانی کـه طـالوتی   « وَ لًََّا بَارَزُوا لِجاالُوَِ وَ جُنُاودِه   »

قالُوا رَبَّنا أَفْارِغْ عَلَيْناا صَابْراً وَ ثَبِّاتْ     »ها قرار گرفتند، دعا کردند  جالوتی
است که اثر  ی. دعا کردن در موقعیت«أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرین

 یدان عمل باید دعا کرد نه در خانه.گذار است. در م

وَ قَتَالَ  »به اذن خدا دشمن را تار و مـار کردنـد    «فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّه»
 را حکمـت  و علم و لکمُ او به خدا و کشت را جالوت داوود  «داوُدُ جالُوِ

 خـدا  و کشت را جالوت داوود .«عَلًََّه وَ الْحِکًَْ َ وَ الًُْلْكَ اللَّهُ آتاهُ وَ». داد

 ومـر عجنگ احزاب هم امام علـی)ع(   در). کرد عطا را یگژیو سه این او به

بن عبدود را کشت. چه تفاوتی میان ایـن دو اتفـاق اسـت کـه خداونـد بـه       

حضرت داود آن سه ویژگی را بدهـد و بـه امـام علـی )ع( ندهـد. کارهـای       
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ع( خداوند که گزینشی نیست. پس علم و حکمت و ملک برای امـام علـی)  

 (است. این آیه یکی از آیاتی است که دال بر ولیت امیرالمومنین )ع( است.

 منبع: گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه در کرمان

 

 

 

 

امسر)ص(درموردفضیلتسورهاخلاص*درحدیثیازپی

خوانیم:)سورهقُلهواللهاحد(می

آیاکسیازشماهستکهنتواندیسسدورقدرآنرادر

شببخواند؟یکیازحاضرانعرضکرد:ایرسدولخددا!

چهکسیتواناییاینکاررادارد؟پیامسرفرمودند:سدوره

قلهواللهاحدرابخوانید 

آنحضربآمدهاست:کسدیکدهبدهدرحدیثیدیگراز

خواندنسورهقدلهدواللهخداوروزقیامتایماندارد،

،چراکدههدرکدسآنرااحدرابعدازهرنمازترکنکند

کنددبخواند،خداوندخیردنیاوآخربرابرایاوجم می

آمرزد وخودشوپدرومادروفرزندشرامی

سدورهخوانددنایدنکدهشدودازروایابدیگریاستفادهمی

کند روزیرافراوانوفقررادورمیهنگارورودبهخانه،

انتشاراباللهمکاررشیرازی،،ترجمهآیتحکیم)تفسیریسجلدیقرآن

(454،ص62بهنقلازالمیزان،جاسوه،
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 خدودداستان اصحاب ا

 

چنرین   3ترا   9خدود در سوره بروج آیرات  داستان اصحاب اُ

 : است آمده

ودِ، وَ شَااهِدٍ وَ مَشاهُودٍ، قُتِالَ    وَ السَعًَاءِ ذَاِِ الْبرُوجِ، وَ الْيَوْمِ الًَوْعُا 
مَاا    أَصحَابُ الْأُخْدُودِ، النَعارِ ذَاِِ الْوَقُودِ، إِذْ هُمْ عَلَيهَا قُعُود ، وَ هُمْ عَلایَ 

 الْعَزِیازِ  بِاللَعاهِ  مِنُاواْ وْی أَن إِلَعاا  مِانهُمْ  نَقًَُواْ مَا وَ شهُود ، مِنِينَؤیَفْعَلُونَ بِالًْ
1الحًَِيدِ

 

 ــ ــاد ب ــم ب ــیعقس ــمان وس  ر آس

 (2قسم باد بر عرصـۀ رسـتخیز)  

 که اصحاب اخدود زیـن پیشـتر  

 همان قوم بـدکار زشـتی پسـند   

 چــو گــودال آتــش برافروختنــد

 نظــر کــرده از گوشــه و از کنــار

ــرون ز راه   ــدکار و بی ــد ب  نبودن

 جز ایمـان بـه پروردگـار عزیـز    

 

 (۰کــه دارد چنــین بــر جهــان رفیــع) 

 (۳به مشهود و شاهد قسـم بـاد نیـز)   

 (4مه کُشته گشتند خود سر به سر )ه

 (5که آتش بـه جـان خلایـق زدنـد)    

 (2نشســتند و دیــده بــر آن دوختنــد)

ــار)   ــه ن ــده ب ــانا فکن ــر آن مومن  (0ب

ــاه؟!  ــان گن ــز ایم ــتندی ج ــی داش  ک

ــا ســتوده صفاتســت نیــز)   (9کــه حقّ

 

بسـیار، و بـه روز موعـود، و بـه همـه      هاى  سوگند به آسمان داراى برج

شــوند، کــه  مــی بــه خــود آن روز کــه همــه شــاهد آنبیننــدگان آن روز و 

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.اشعاراز1
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 سـاختند  مـى  آتـش  از پـر  هـایى  چاله مؤمنینستمگرانى که براى سوزاندن 

 در بودنـد،  کـرده  درسـت  اى وسـیله  گرفتنش براى که آتشى شدند، هلا 

 لبـه  بر مؤمنینخودشان براى تماشاى ناله و جان دادن و سوختن  که حالى

 روا مـؤمنین  بـر  کـه  بودنـد  جنـایتى  گـر  هنظـار  خود و نشستند، مى آتش آن

 سـراغ  مـؤمنین  از تقصـیرى  و ضـعفى  نقطـه  هـیچ  که حالى در داشتند، مى

 .بودند آورده ایمان خدا به اینکه بجز نداشتند

آخرین پادشاهى است که از طایفه)حمیر(به سلطنت رسید و  «ذونواس»

 . رهبری امور مردم را به دست گرفت

اعـلام کـرد در حالیکـه    ، آن را دیـن رسـمى  او دین یهود را پـذیرفت و  

 .یهودیت با آمدن حضرت عیسی)ع(از بین رفت و خط بر آن کشیده شد

آغاز کـرد و بـراى از بـین    ، مبارزه شدیدى با دین مسیحیت «ذونواس»

بردن آن، به کوشش و فعالیت وسیعی دست زد، یهودیان را محترم میشمرد 

 .ساخت ابود مىزد و ن مى و مسیحیان را بی رحمانه گردن

او تصمیم قطعى گرفته بود که دین یهود را در سراسر کره زمـین، دیـن   

رسمى بشر قرار دهد و سـایر ادیـان را نـابود گردانـد، و بـراى انجـام ایـن        

کرد، به هر شهر و کشـورى کـه    مقصود، از هیچ گونه اقدامى خوددارى نمى

الى آن را کـرد و اه ـ  مـى  لشکرکشـى ، دینى غیر از دین یهود وجـود داشـت  

 .نمود مجبور به تر  دین خود و پیروى از دین یهود مى

و جـز  اند  آیین مسیح را پذیرفته، روزى به او خبر دادند که اهالى نجران

 .اند چند نفر انگشت شمار، همه از یهودیت روى گردانده

این خبر، چنان ذونواس را ناراحت و غضبنا  کرد که خواب و آسـایش  

 .همان لحظه آماده جنگ با نجرانیان گردید بر او حرام شد و در



 ناصر صبا

 

271 

 

 

به سوى نجران حرکـت  ، شمارى بى سپاه خود را تجهیز نمود و با ارتش

عصبانی شـد و بـراى آن مـردم    ، کرد. از شنیدن خبر مسیحى شدن نجران

 . خطرناکی گرفتهاى  بینوا تصمیم

به نجران نزدیک شد و بیرون آن ساکن شدند. ذونواس ، کم سپاهش کم

رى به نجران فرستاد و مردان و اشراف آن را احضار کرد. وقتی بزرگان مأمو

 : به دیدن او آمدند، به آنان چنین گفت

به من خبر رسیده که اهالى نجران با گمراه کردن یک مرد مسیحى بـه  

و بـه دنبـال کـیش)دین(    انـد   نام )دوس ( از آیین یهودیـت دسـت کشـیده   

دیگر دین  رتا یک باام  اه مجهز آمدهمسیحیت رفته اند. اینک من با این سپ

. یهود را در این منطقه برقرار سازم و اساس مسـیحیت را از میـان برانـدازم   

شما بزرگان و خردمنـدان نجـران برویـد    ، غرض از احضار شما آن است که

 دور هم بنشینید، تبادل نظر کنید و یکى از این دو راهى کـه مـن بـه شـما    

 :اییدگویم براى خود انتخاب نم مى

کنم که به دین سابق خود  مى من در درجه اول به شما پیشنهاد

 .یعنى آیین یهودیت برشردید و از این انحراف توبه کنید

اشر حاضر به پذیرفتن این پیشنهاد نیستید، بدانید که شرما را بره   

 .شزارم کنم و یکی از شما را باقى نمى مى مجازات، ترین وجه سخت

قوى و بیانى محکم که از یک ایمان راسـخ  اى  با روحیه، بزرگان نجران

 :کرد در جواب آن مرد سرکش چنین گفتند مى حکایت

ما دین حق را یافته ایـم  . ما را احتیاجى به مشورت و تبادل افکار نیست

در راه دین از هیچ نوع عذابی با  نـداریم و  . و پیروى آن را قبول کرده ایم

 . شماریم مى ن افتخارجانبازى در راه حق و حقیقت را بهتری
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هـایى   ذونواس که انتظـار چنـین پاسـخى نداشـت ؛ دسـتور داد گـودال      

ها آتش عظیمى افروختند. آنگاه خـود   )اخدود( در زمین کندند. در آن گودال

 نینمـؤم ها به تماشا ایستادند. سپس دسـتور داد   و سپاهیانش در کنار گودال

کردند و هر کس بـه آیـین    مى ر کنند. مامورین او در نجران جستجوحاض را

 .افکندند مى آوردند و در میان آتش مى مسیح ایمان آورده بود،

اى  جمعى را در آتش سوزانید، گروهى را با شمشیر به قتل رسانید، عـده 

 .را گوش و دست و پا برید و نجران را از مسیحیان خالى کرد

گـر دیـن   در این حادثه بیست هزار نفر را ذونواس از بـین بـرد و بـار دی   

 . یهودیت را در نجران برقرار ساخت

را ها  یکى از مسیحیان نجران وقتى جریان ذونواس و قتل عام مسیحى

 . دید همان ساعت بر اسب راهوارى نشست و راه روم را در پیش گرفت

را از زیر ها  و تپهها  کوه. شب و روز راه پیمود. از دشتها و بیابانها گذشت

به دربار قیصر، امپراطور روم رسانید و حادثه دلخـراش  پا گذرانید، تا خود را 

 .نجران را مو به مو براى قیصر نقل کرد و براى سرکوبى از او استمداد نمود

نجاشى با سپاهش براى جنگ با یمن آماده شد، وقتی به حـوالى یمـن   

خونینى میان سپاه هاى  و جنگ با آنها روبرو شدرسید ذونواس با لشگر خود 

 . ه رخ دادیمن و حبش

چون قیصر نصرانى بود، از شنیدن حادثه نجران افسرده شد و بـه آن مـرد   

گفت : کشور شما با ما خیلى فاصله دارد و لشگر کشى خالى از اشـکال نیسـت   

نویسم و سـرکوبى ذونـواس را بـه     مى به نجاشى پادشاه حبشهاى  ولى من نامه

ست و هم با یمن و مرکـز  زیرا نجاشى هم تابع دین مسیح ا. گذارم مى عهده او

 . فرمانروایى ذونواس مجاور است و براى او جنگیدن با ذونواس آسان است
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به نجاشـى نوشـت و سـرکوبى ذونـواس و     اى  به این ترتیب قیصر نامه

 .همچنین یارى کردن دین مسیح را از او خواستار شد

آن مرد نامه قیصر را گرفت و به سوى حبشه سفر کرد. چون بـه دربـار   

رحمى و وحشیگرى ذونـواس   بى از اشى رسید، نامه را تقدیم کرد و ضمنا نج

نجاشى با سپاهش براى جنـگ بـا یمـن     .و سپاهش مختصری تعریف کرد

 روبرو شدآنها با آماده شد، وقتی به حوالى یمن رسید ذونواس با لشگر خود 

خونینى میان سپاه یمن و حبشـه رخ داد ولـى جنـگ بـه نفـع      هاى  و جنگ

خاتمه یافت و ذونواس و جمعى از یهودیان را از دم شمشیر گذرانید نجاشى 

با کشته شدن ذونواس بازار یهودیت کساد شد . و یمن را جزء حبشه ساخت

 ۰ .و بار دیگر آیین مسیح رواج یافت و دین رسمى اعلام گردید

 

 ملاحظه: 

الله مکتار  یتارا د در مت رد     رسانی دفتر آیت   پایگاه اطلاع

 ط ر ت ضاح داده اس :  د ایناصحاب اخدو

به معناى گودال آتش، و جمع  آ  اخاددعد ا.ع      « اخدود»واژه 

دا.تا  اصحاب اخدود را غالب مفسّرا  ذکر کرده، و مرحعو  لاّممعه   

به صورت مفصّل به آ  پرداخته، که  41مجلسى در بحارالانوار، جلد 

 :اجمال آ  به شرح زدر ا. 

 آدعنن  بعه  وى  کعرد  مى حکوم پادشاهى به نا  ذونواس در دمن 

 انتخاب خود براى را دو.ف نا  و شد دهودى و کرد پندا گرادش دهود

                                                           
 ،نعیمهدرویشیبخقکودَونوجوانتبیانمنب : .1
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 خبعر  وى بعه   شعوند  دهعودى  بادد مرد  همه که داد فرما  .پس  کرد

 هستند مسنحىاىجرا  لادهّن شهر در العرب ۀجزدر شمال در که دادند

 جعا  آ  بعه  بادعد »: گفع    بردارند خود آدنن از د.  ننستند حاضر که

 نجعرا   به انبوهى لشکر همراه به منظور بددن  «کننم ادب را آنها رفته،

 آ  لاعر   و 14 کعدا   هر طول که کرد حفر متعددّىهاى  گودال رف 

 ،تهنهّ کعرد ها  گودال درو  در ورى شعله بسنار آتش .پس بود ذراع 04

 مؤمنا ِ گاه آ ! رف  مى آ.ما  .م  به آ هاى  شعله که .وزانى آتش

 که آنها  کرد جم ها  گودال اطراف در را( السّ  لالنه)مسنح حضرت به

 کسانى و کرد، مى رها را شدند مى دهودى و برداشته خود آدنن از د. 

نعه  روا را داشعتند  برنمعى  مسعنح  آدعنن  از د.ع   و کعرده  ا.تقام  که

  شدند آتش طعمه و کرده مقاوم  زدادى لادهّ  کرد مى آتشهاى  گودال

هعاى   شعکنجه  و اذدّ  آزار، گرفتار که مسلمانانى به خطاب دمجن قرآ 

 ولعى  شعودد  معى  شکنجه هم شما چند هر: فرمود بودند قردش مشرکا 

 شعما  هعا،  مقاومع   گونه ادن دادآورى با بنابرادن، ؛زنند نمى آتش را شما

وم  کنند  که .رانجا  خداوند انتقا  شما را از مشرکا  خواهعد  مقا هم

بعه مسعنح)لالنه السعّ (  را از     کعه انتقعا  مؤمنعا ِ    گونعه  گرف ، هما 

 کععه ا.عع  جالععب نکتععه ادععن بععه توجّععه ضععمن در  ذونععواس گرفعع 

 نمعادى  مظلعو   جهعانى  گسعترده  تبلنغات با که غاصبهاى  صهنوننس 

 هنتلعر  .عوزى  آد هعاى   و در ادن راه از دا.تا  مشعکو  کعوره   کرده،

 وهعا   کعوره  کعه  دنعد بو کسعانى  اولّعنن  خودشعا   کنند، مى بردارى بهره

 از زدعادى  لاعدهّ  و .اخته، دهودى ذونواس زما  در را آتشننهاى  گودال

 !.وزاندند آ  در را مسنحنا 
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 بلعم باعوراداستان 

 

و برخوردار از آیت الهی بود  موسی)ع( حضرت عالمی معاصربَلعم باعورا 

به گمراهی و انحطـاط گراییـد؛ در    هوای نفس و شیطان که بر اثر پیروی از

و روایات اسلامی  )تورات( این مقاله سرگذشت بلعم باعورا را از کتب مقدس

 .کنیم بیان می قرآن مجید در سوره اعراف و

کـه نخسـت در    روایـات اسـلامی   و تورات بَلعَم بن باعور، شخصیتی در

عور، باعورا، بـاعرا و اَبَـر   بود و سپس گمراه شد. نام پدرش را ب هدایت سبیل

 ۰.اند گفته

خورد و غذا  می  باشد به معنی مردی است که زیاد عربی ای اگر بلعم وا ه

 2.بلعد می  را

 باشـد بـه معنـای    مـی   عبـری  گویند بلعم همان بالْعام در تورات و نـامی 

 ۳«مردم خداوند»

 اسرائیل از علمای بب   

السّلام( بود  ، معاصر حضرت موسی )علیهاسرائیل علماء بنی بلعم باعورا از

 4.کرد زندگی می شام های بلقاء که در یکی از قریه

                                                           
 .بحارامنوار،علامهمجلسی1

 عهدعتیق.کتا مقدسا2

 خلدون،عبدالرحمنبنمحمد.ابن3

 الدینالدینبنهمامالسیراغیاثتاریخحبیگ.9

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%85
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 نواده لوط پیامت  

ــه  ــن قتیب ــتش از  اب ــه   در روای ــن منبّ ــب ب ــان  وه ــم را از نوادگ ، بلع

او را  ثعلبی ، وابوحمزه ثمالی به نقل از طبرسی پیامبر دانسته، اما لوط دختری

 ۰.اند از نوادگان پسری لوط معرفی کرده

 نسب بلعم 

هـای او پـیش    اسـت کـه حکایـت    لقمـان  اند که بلعم همان برخی گفته

نام پـدر هـر دو را     در میان اعراب رواج داشته است، هر چند ثعلبی اسلام از

 بلعـم را بـه لـوط و نسـب لقمـان را بـه تـارخ        نسب باعور گفته است، اما او

، مجاهـد  و ابـن مسـعود   در روایات خـود از  طبری .رسانیده است ابراهیم پدر

او را یمنـی   ابن عباس دانسته است و در دو روایتش از اسرائیل بلعم را از بنی

  2.و کنعانی معرفی کرده است

 قدرت بر پیشگونی  

داد. گویا پیرو آئین ابراهیم  کرد و از حوادث آینده خبر می بلعم پیشگویی می

ان پیشگویی کنـد و بـرای   آمدند تا دربارۀ آن بوده و مردم از اطراف به نزد او می

 ۳.کند دعا یافتن دارایی و زندگی آنها برکت

 تورات در باعورا خصوصیات 

برخـوردار    مستجاب الـدعوه،   براساس گزارش تورات وی عالمی موحِّد،

                                                           
 تفسیرالعیاشیامحمدبنمسعود.1

 المعارفاسلامی ۀدایر.2

 البحارشیخعباسامیسفين .3

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D9%87%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%88%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87_%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B3%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B3%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
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و از حـوادث   بوده رود فرات و ساکن قریه فُتور در کنار الهی  و رؤیای علم از

السّلام( و گویا  وی که معاصر حضرت موسی )علیه ۰.داده است آینده خبر می

هـای یـاد شـده،     در عصر خویش و به سبب ویژگی  و آیین ابراهیم بودهپیر

آوازه و جایگاه بلندی داشته اسـت. مـردم از اطـراف و اکنـاف بـه نـزد وی       

برکـت یـافتنا دارایـی و     اند تا درباره آنان پیشگویی کرده یـا بـرای   آمده می

 2.زندگی آنها دعا کند

 داستان باعورا و پادشاه موآب

بـا   جنـگ  السّلام( و در ادامـه  اسرائیل، همراه موسی )علیه زمانی که بنی

و رو به روی اریحا اردو  اردن ، در دشت موآب، در شرق رودپرست بت قبایل

زدند، مردم موآب و مدیان از شمار انبوه آنان به هراس افتادند. پادشاه موآب 

به نـزد بالْعـام روانـه کـرد تـا وی       پول سفیرانی را به همراه« بالق»به نام 

  .اسرائیل، زمینه شکست آنان را فراهم آورد بر بنی نفرین با

دارد  اسـرائیل بـاز مـی    بالعام با این سخن که خداوند مرا از نفرین بر بنی 

تـر و بـا ایـن     تر و مهـم  کند. بار دوم گروهی بزرد را رد میدرخواست آنان 

آیند. این بـار   دهد، نزد بلعام می وعده که هرچه او بخواهد، بالق به وی می

یابد که به همراه سـفیران بـالق بـرود، بـه شـرط آنکـه جـز         وی اجازه می

ای  خواست خدا را بر زبان جاری نکند. به سبب خشم خدا از این کار، فرشته

بندد: بـار نخسـت    با شمشیری برآمده از نیام، سه بار راه را بر الغ بلعام می

الغ رم کرده، بار دوم بین دو دیوار، پای بلعام را به دیوار فشرده، بـار سـوم   

                                                           
 معالمالتنزیلفیالتفسیروالتاویل،حسینبنمسعود.1

 کثیر،تفسیرالقرآنالعظیمابن.2

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%88%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
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خورده به قدرت خدا لب بـه   خوابد. حیوان که هر بار از دست بلعام کتک می می

به موآب، سه بار و هر بـار در  گشاید. بلعام پس از رسیدن  سخن و اعتراض می

آیـد؛ امـا هـر بـار      اسرائیل برمـی  جایی متفاوت از دیگری درصدد نفرین بر بنی

اسرائیل و دعا برای آنان بـر زبـان    خواست خداوند مبنی بر تعریف و تمجید بنی

 ۰.کند شود. بالق ناخشنود از این رویداد، او را روانه شهرش می وی جاری می

 

 اسرائیل نفرین موسی و بب  

و  یوشـع  کنعانیان از او خواستند تا در حق موسی و همراهانش، یا در حـق 

رو وی برای نابودی  یارانش نفرین کند، اما نفرین بلعم به عکس اثر کرد. ازین

رواج داده شـود. بـر    فحشـا  و فسـاد  اسرائیل پیشنهاد کرد که در میان آنان بنی

های تورات، مردم موآب و مدیان پس از ناکامی بلعام در  اساس برخی گزارش

با پیشـنهاد وی، زنـان و دختـران خـود را بـا هـدف بـه         اسرائیل و نفرین بنی

  .السلّام( به اردوگاه آنان روانه کردند انحراف کشاندن قوم موسی )علیه

کرد  غضب اسرائیل این نیرنگ سودمند افتاد و در نتیجه خداوند بر بنی

مبتلا ساخت که بیش از هفتاد هـزار نفـر از آنـان از     طاعون و ایشان را به

 2 .بین رفتند

در تورات بـدون اسـتناد مـاجرا بـه بلعـم، بـه وقـوع فحشـا و طـاعون           

  بیست و چهار هزار نفر اشاره شده است مرد و

همچنین شمار فراوانی نیز که بـه درخواسـت زنـان، در مراسـم قربـانی      

                                                           
 المیزان،محمدحسینطباطباییتفسیر.1

 جام البیانفیتفسیرالقران،فضلبنحسنطبرسی.2
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هـا، بـر    آنـان شـرکت کـرده و ضـمن خـوردن از گوشـت قربـانی        های بت

و به فرمان خدا و به دست موسی و  ارتداد د به سببکرده بودن سجده ها بت

  .شوند یارانش کشته می

 لعم باعورا در قرآنب

صـریحا  در قـرآن نیامـده    ) قـرآن  نام بَلعم باعورا از اَعلام غیر مصرّح

هرچند بـا دیـدگاهی متفـاوت، در ذیـل       شیعه است( است. همه مفسران

واتلُ علَیَهام »اند:  به گزارشی از سرگذشت وی پرداخته  اعراف ۰02-۰05آیات 

 نبَاََ الَّذی ءاتیَنـهُ ءایـتینا فاَنسلَخََ مینها فاَتَبعَهَُ الشَّیطـنُ فکَانَ مینَ الغاوین

ــه قــوم یهــود   بگــو ای پیمبــر ب

ــه خــدا  ــات خــود را یگان  کــه آی

 صیان، وزو رخ بتافـت ولی کرد ع

ــین راســت  ــد گمــره از آی  بگردی

 

 که فرجام بـاعورا بلعـم چـه بـود     

 بر آن شخص اول نمـودی عطـا  

 که شیطان به اغواء او برشـتافت 

 دریغا که از قربت خویش کاست

 

 کًََثَلِ فًََثَلُهُ هَوهُ واتَّبَعَ اتَرضِ اِلَی اَخلَدَ ولاکِنَّهُ بِها لَرَفَعناهُ شِئنا ولَو
کهُ یَلهَث ذلِكَ مَثَلُ القَومِ الَّذینَ کَاذَّبوا  تَترُ اَو یَلهَث عَلَيهِ تَحًِل اِن لبِالکَ

 «.بِاایاتِنا فَاقصُصِ القَصَصَ لَعَلَّهُم یَتَفَکَّرون
ــل مــی ــر می ــا خــدا اگ  داشــت یکت

ــام   ــن مق ــد از ای ــرو مان ــیکن ف  ول

 بُوَد در مَثَل همچو یک سگ که گر

 و یــا واگــذاریش بــر حــال خــویش

 لی این مَثَل حال آن مـردم اسـت  ب

 شـد عطـا   بر او نعمتی خاص مـی  

 که از نفس خود راه جُستی مـدام 

ــا ــذر  نم ــب او در گ ــو تعقی  ئی ت

 به هر حال عوعو کند کم و بیش

 که بر کـذب آیـات یازنـد دسـت    

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81
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ــتان    ــن داس ــد ای ــان بخوانی  برایش

 

ــو از آن   ــی ن ــر عبرت ــد مگ  1فزای

 

ه به سبب دست یافتن بـه  در این آیات، سخن از حکایت مردی است ک 

مراتب نسبتا  بالیی از علم و معنویت، از برخی مواهب خاص الهی برخوردار 

توانسته بر اساس آن به مراتب برتری نیز دست یابد؛ امـا پیـروی    بوده و می

واداشـت و در   آیـات الهـی   تکـذیب  انی، وی را بـه و خواهش نفس شیطان از

 .و در جرگه گمراهان درآمدنتیجه او مواهب یاد شده را از دست داد 

 

 منبع: خبرگزاری شبستان

 

رسولخدا)ص(روایتاست:از 

هداراایکهبددیکند،فرشتهوقتیانسانگناهیمی

دارد نویسد،ششیاهفتساعتدستنگهمیمی

شدودواگدراگراواستغفارکردموضدوعمنتفدیمدی

نویسدواگریسعمدلصدالحتوبهنکردیسگناهمی

رادهبرابددر انجدداردادفرشددتۀمددنمورصددالحابآن

نویسد می

(515)تنلیفیسجلدیقرآنالمسین،استادابوالفضلبهرامپور،ص

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1
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ت اسحاقسرگذشت   حض 

 

ر روایات، اسحاق پنب سال کوچک تر از اسـماعیل و محـل ولدتـش    د

شام است. مادرش ساره همسر رسـمى ابـراهیم و دختـر خالـه آن حضـرت      

داستان بشارت ولدت اسحاق که به وسیله فرشتگان الهى به ساره و است. 

هود، حجر و هاى  در چند جاى قرآن ذکر شده است: سوره ابراهیم داده شد،

بـدان شـده اسـت. و در سـوره     اى  ذاریات؛ البته در سوره عنکبوت نیز اشاره

شارت حجر و ذاریات نیز اسحاق ذکر نشده و تنها نام بشارت به ابراهیم یا ب

به آمدن فرزندى دانا براى آن حضرت ذکر شده. و از این رو درباره فرزندى 

که خداوند به آمـدنش بشـارت داده، اخـتلاف اسـت و در بعضـى روایـات،       

که این بشارت اند  بشارت به آمدن اسماعیل ذکر شده، از این رو برخى گفته

ه اسحاق و شـاید  چندبار اتفاق افتاده است: یک بار به اسماعیل و بار دیگر ب

 سبب آن )چنان که در برخى از روایات هسـت( ایـن بـوده کـه خـداى تعـالى      

خواست این بشارت را ضمن خبرنابودى قوم لوط به ابراهیم بدهد تا تسلیتى  مى

 .براى او باشد، زیرا خبر نابودى ایشان براى ابراهیم خبر ناگوارى بود

آمـده اسـت. در    به هر حال در خصوص این موضوع، شش آیه در قرآن

دو آیه خداوند، ابراهیم)ع( و همسرش ساره را به فرزند پسرى بنام اسـحاق  

فرماید: ما اسحاق را به ابراهیم هدیـه   مى دهد. سپس در سه آیه مى بشارت

کردیم، و در پایان شکر و سپاسگزارى حضرت ابراهیم)ع( را بر نعمت فرزند 

 .ذکر نموده است

ـ علیه السـلام ـ بـود، مـادرش سـاره نـام       اسحاق دومین فرزند ابراهیم  
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داشت، ابراهیم و ساره هر دو پیر شده بودنـد، و امیـد داشـتن فرزنـد نداشـتند،      

کرد که خداونـد فرزنـد صـالحی بـه او      ابراهیم ـ علیه السلام ـ همواره دعا می  

بدهد، سرانجام خداوند لطف کرد و فرشتگان الهی تولد اسحاق ـ علیه السلام ـ   

اهیم ـ علیه السلام ـ بشارت دادند. سرانجام با تولـد ایـن نوگـل زیبـا،       را به ابر

 .فصل جدیدی در زندگی ابراهیم ـ علیه السلام ـ و ساره به وجود آمد

در قرآن هفده بار سخن از اسحاق ـ علیه السلام ـ به میان آمده، و او را   

ده است، به عنوان عبد صالح خدا، پیامبر شایسته، دارای روش ارجمند یاد ش

برنامه او همان برنامه پدرش ابراهیم ـ علیه السلام ـ بود، حضرت یوسف ـ    

علیه السلام ـ در زندان، برنامه خـود را براسـاس پیـروی از آیـین پـدرانش       

 گوید:  دانسته و می

 نُشْارِقَ  أَنْ لَنَاا  کَانَ مَاوَاتَعبَعْتُ مِلَع َ آبَائِی إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاََ وَیَعْقُوبَ  
 النَعاسِ أَکْثَرَ وَلَکِنَع النَعاسِ وَعَلَى عَلَيْنَا اللَعهِ فَضْلِ مِنْ ذَلِكَبِاللَعهِ مِنْ شَیْءٍ  

 (۲2آیه  )یوسف، .یَشْکُرُونَ لَا
و من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیـروی کردم.بـرای مـا    

ا بـر مـا و بـر    این از فضل خد شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم،

  کنند. مردم است ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی

ــته  ــداد ره جســ ــین اجــ  ام از آیــ

ــف   ــل حنیـ ــا  خلیـ ــین پـ  از آیـ

 که در دین ما نیست، این کار نیـک 

ــدا   ــا خ ــوَد فضــل یکت ــن بُ ــی ای  بل

ــپاس   ــن را س ــق ای ــر خل ــی اکث  ول

 

ــته    ــد دل بس ــن خداون ــه دی  ام ب

 از اسحاق و یعقوب مـرد شـریف  

 د خـود شـریک  که خوانیم بر ایـز 

 که کردست بر مـا و مـردم عطـا   

ــنگو ــاس ین ــد پ ــز ندارن  د و هرگ
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حضرت اسحاق ـ علیه السلام ـ هنگام بلوغ با دختری در سرزمین بابل   

های آن دیار به نام لبـان ازدواج کـرد، و    به نام بقا خواهر یکی از شخصیت

کنعان در چهل سالگی از طرف پدرش ابراهیم به عنوان تبلی  و ارشاد مردم 

و فلسطین مأمور شد، آنها را به سوی خدای یکتا فراخواند، سرانجام در شام 

 .سکونت نمود، و هم چنان به مسؤولیت مهم ارشاد اشتغال داشت

پس از درگذشت اسماعیل)ع( به نبوت رسید، و به سن یکصد و هشـتاد  

سالگى رحلت نمود و در جـوار قبـر پـدرش حضـرت ابـراهیم)ع( در قـدس       

ون گشت. امـا در نقـل دیگـر در مـورد آن جنـاب آمـده اسـت:        شریف مدف

ازدواج کـرد کـه از وى در سـن شصـت     « بتویـل »دختر « رفقا»اسحاق، با 

شـد. عـیص کـه    « یعقوب»و « عیص»سالگى صاحب دو فرزند به نامهاى 

ازدواج کـرد کـه از وى   « نسمه»بزرگتر از یعقوب بود با دختر عمویش بنام 

باشند و یعقوب  مى که تمام زردپوستان از نسل اوبدنیا آمد « روم بن عیص»

ازدواج نمـود  « لبان بن بتویل»، دختر «لیا»)اسرائیل( با دختردایى خود بنام 

روبیـل، شـمعون، لوى، یهـودا،    »که حاصل این ازدواج فرزندانى بنامهـاى  

فوت نمود، یعقـوب بـا خـواهر او    « لیا»بود، سپس « زبالون، لشحر یا یشحر

متولـد شـد )بنیـامین در    « یوسف و بنیامین»واج کرد که از او ازد« راحیل»

 (.شود مى عربى، شداد خوانده

سال نوشته اند، ولى ابن اثیر  ۰9۱به هر حال بیشتر مورخان عمر اسحاق را 

سال ذکر کرده است. مرقد مطهرش در شهر قـدس خلیـل    ۰2۱عمر ایشان را 

گرفته است  السلام ـ قرار در نزدیک مرقد مطهر پدرش حضرت ابراهیم ـ علیه  

السلام ـ پـدر    ترین آنها حضرت یعقوب ـ علیه  او دارای فرزندانی بود که برجسته
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  ۰.حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ است

 ادامه سرگذشت و توضیح بیشتر 

خداوند در قرآن کریم نزول وحى بر رسول اکرم) صلی الله علیه و آله و 

امبران بعد از او و ابراهیم و اسـماعیل و  سلم ( را مانند نزول آن بر نوح و پی

ما به تو وحـى فرسـتادیم   »فرماید:  داند و می اسحاق) علیه السلام ( و ... می

گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحى فرستادیم و )نیز( به ابـراهیم   همان

2...«.و اسماعیل و اسحاق و 
 

 إالَـى  وَأَوْحَیْنَـا   بَعْـدیهی  میـنْ  وَالنَّبایاّـینَ  نُوحٍإالَى  إانَّا أَوْحَیْنَا إالَیْکَ کَمَا أَوْحَیْنَا 

 وَیُـونُسَ  وَأَیُّـوبَ  وَعییسَـى  وَالْأَسْـبَاطی  وَیَعْقُـوبَ  وَإاسْـحَاقَ  وَإاسْمَاعییلَ إابْرَاهییمَ

 ازَبُورً دَاوُودَ وَآتَیْنَانَ  وَسُلَیْمَا وَهَارُونَ

 به تو وحی کـردیم ای مصـطفی  

 م وحی به نوحکه کردینسان هما

 بــه پیغمبــرانا پــس از وی تمــام

 گونه هم وحی شد بر خلیل همین

 به یعقـوب گفتـیم و اسـباط وی   

 به هارون و ایوب و یـونس خـدا  

ــور  ــم زبــ ــدادیم داود را هــ  بــ

 

 همانســان کــه بــر دیگــر انبیــاء 

ــر فتــوح  ــر پ ــا  پیغمب ــدان پ  ب

 بگفتیم بـا وحـی هـر دم کـلام    

 بــه اســحاق پیغمبــر و اســمعیل

 ین راه کردیم طیبه عیسی هم

 فرســتاد همچــون ســلیمان نــدا

 ۳ها نشـان داده آیـین نـور    بر آن

 

                                                           
 منب :رداوسیمایام.1

 133سورهنساءآیه.2

 .ترجمهمنظومامیدمجد3
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نزول وحی بـر اسـحاق در ایـن آیـه شـریفه خـود دلیـل بـر پیـامبری          

حضرت است. البتـه در آیـات دیگـری از قـرآن کـریم، مسـتقیم و غیـر         آن

 :مستقیم بر نبوت اسحاق تأکید شده است؛ مانند

براهیم( بخشیدیم و هر یک را پیامبر قـرار  و اسحاق و یعقوب را به او)ا»

 «.دادیم

 وَکُل ّـا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مینْ دُونا اللَّهی وَهَبْنَا لَهُ إاسْـحَاقَ وَیَعْقُـوبَ    

 ۰انَبایًّ جَعَلْنَا

 چو دوری بفرمود از آن قوم پست

 دری از رحمــت گشودســت خــدا

ــول  ــی و رس ــر دو نب ــتند ه  بگش

 

 پرسـت  ودند بس مشر  و بتکه ب 

 که اسحاق و یعقوب کـردش عطـا  

ــد قبــول  عبــادات ایشــان همــی بُ

 

 2وَبَشَّرْنَاهُ باإاسْحَاقَ نَبایًّا مینَ الصَّالیحیینَ

 «.او را به اسحاق، پیامبرى شایسته، مژده دادیم» 

 بــه اســحاق او را خــدا مــژده داد

 

 که پیغمبـری بـود صـالح نهـاد     

 

 .)علیه السلام( دللت دارند ر پیامبری اسحاقاین آیات به روشنی ب

 آیی   اسحاق

السـلام( در   )علیـه  بر اساس گزارش قرآن کریم، مکتب و آیین اسـحاق 

)علیه السلام( بـود. قـرآن کـریم در     پدرش ابراهیم  توحیدی  دعوت  راستای
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ابراهیم فرزندان خود را به این آیـین سـفارش کـرد. و    »فرماید:  این باره می

فرزندان من، خداوند این آیـین را بـراى شـما برگزیـد.     اى  ن یعقوب:چنی هم

  «.که همه شما تسلیم باشید مبادا که بمیرید، مگر آن

 فَلَا الدِعینَ لَکُمُ اصْطَفَى اللَعهَ إِنَع بَنِیَع یَا وَیَعْقُوبُ بَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بِهَاوَوَصَعى 
 1مُسْلًُِونَ وَأَنْتُمْ إِلَعا تًَُوتُنَع

و ابراهیم و یعقوب بدین گونه به فرزندان خود سفارش و توصیه نمودند 

که ای فرزندان من، خدا برای شما آیین پا  برگزید، پس )پیروی کنیـد و(  

 .تا گاه جان سپردن الّ تسلیم رضای خدا نباشید

السلام( در آخرین لحظات عمر  که وقتی حضرت یعقوب)علیه گونه  همان

پرستید؟ گفتند:  پس از من، چه چیز را می»ود پرسید: شریفش از فرزندان خ

خدای تو و خدای پدرانت، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خداونـد یکتـا را، و   

 .ما در برابر او تسلیم هستیم

أَمْ کُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الًَْوُِْ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُادُونَ مِانْ   
 إِلَهااا  وَإِسْاحَاََ  وَإِسْاًَاعِيلَ  إِبْارَاهِيمَ  آبَائِكَ وَإِلَهَ هَكَوا نَعْبُدُ إِلَبَعْدِي قَالُ
 7مُسْلًُِونَ لَهُ وَنَحْنُ وَاحِداا

ــرا  ــد ف ــرد آم ــوب را م  چــو یعق

 به ابنا خود گفـت او ایـن سـخن   

ــد آ ــام نبگفتنـــ  ربّ والمقـــ

ــر   خــدایی کــه اجــدادت او را دگ

 اید آن زمان خود شـما  کجا بوده 

 پرســتید از بعــد مــن؟ کــرا مــی

 که او را پرستش نمـودی مـدام  

ــن پیشــتر  ــد زی  پرســتش نمودن
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ــل   ــود ربّ جلی ــه او ب ــدایی ک  خ

 او هســت یکتــا خــدا همانــا کــه

 

 هـم اسـمعیل  و خداوند اسحاق 

ــا  ــلیم آن کبریـ ــتیم تسـ  بگشـ

 

بر اساس این آیات، دین و آیین اسحاق نبی)علیه السـلام( همـان دیـن    

ماا کاانَ إِبْاراهيمُ یهَُودِیًّاا وَ ت     »حنیـف بـود:   پدرش ابراهیم بود که دین 
ابـراهیم نـه    ۰؛«نَصْرانِيًّا وَ لکِنْ کانَ حَنيفاً مُسْلًِاً وَ ما کانَ مِنَ الًُْشْرِکينَ

 .یهودى بود نه نصرانى، بلکه حنیفى مسلمان بود، و از مشرکان نبود

 خلیــل پیمبــر مســلمان ببــود   

 بلی بود مسـلم بـه دیـن حنیـف    

 گـاه  آن مشـرکان هـیچ  نبودی از 

 

 نه بودی مسیحی، نه بودی یهود 

 مسلمان بُـد آن نیکمـرد شـریف   

ــه    ــا ال ــر یکت ــد تکفی ــه کردن  ک

 

 
 
 کتاب آسمان

ــان ــددی از       هم ــات متع ــریم در آی ــرآن ک ــد، ق ــان ش ــه بی ــه ک گون

السلام( نام برد و از او یکی از انبیای الهی معرفی نمود، امـا در   اسحاق)علیه

حضرت نـازل شـده باشـد،     ه کتاب آسمانی که بر آنیک از این آیات، ب هیچ

وجو در منابع تاریخی، تفسیری و روایی هم، مطلبـی   اشاره نکرد. و با جست

تـوان   که بیانگر وجود کتابی آسمانی برای ایشان باشد، یافت نشد؛ لـذا مـی  

ای نبود،  گفت؛ اسحاق مروج دین ابراهیمی بود؛ و چون دارای آیین جداگانه

 .که متشکل از آیین و شرایع جدید باشد، نداشت کتاب آسمانی
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  های شخصیبر  صفات و ویژگ

ها و امتیـازات خاصـى    همه پیامبران الهى) علیه السلام (، داراى ویژگی

های خاص اسحاق این است که به دعـای حضـرت    یکی از ویژگی .هستند

کیبَرا إاسْماعیلَ وَ إاسْحاقَ عَلَى الْ  الْحَمْدُ لیلَّهی الَّذی وَهَبَ لی»ابراهیم متولد شد: 

سپاس خـدایى را کـه در ایـن پیـرى اسـماعیل و       ۰؛«إانَّ رَبِّی لَسَمیعُ الدُّعاءی

 .شنود اسحاق را به من عطا کرد. پروردگار من دعاها را می

 ستایش خدا را کـه بـر مـن بـداد    

 عطا کرد اسحاق و هـم اسـمعیل  

 

 به هنگـام پیـری دو فرزنـد راد    

 بّ جلیــلالــدعا هســت ر ســمیع

 

حضرت اسحاق علاوه بر مقام نبوت و رابطه وحیانى داشـتن   از صالحان:

  2؛«وَ بشََّرنْاهُ باإاسحْاقَ نبَایًّا مینَ الصَّالیحینَ»با خدا، از صالحان خاص بود: 

 بــه اســحاق او را خــدا مــژده داد

 

 

 

 که پیغمبـری بـود صـالح نهـاد    

 

 .که پیامبرى از صالحان باشد و ما او را به اسحاق بشارت دادیم، در حالی

گویید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب  آیا مى»دارای آیین حنیف: 

  ۳.«تر هستید یا خدا؟... و نوادگان یهودى یا نصرانى بودند؟ بگو: آیا شما آگاه

طَ کَاانُوا  أَمْ تَقُولُونَ إِنَع إِبْرَاهِيمَ وَإِسًَْاعِيلَ وَإِسْحَاََ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَا
 عِنْادَهُ  شَهَادَۀً کَتَمَ مًَِعنْ أَظْلَمُ وَمَنْ  اللَعهُ أَمِ أَعْلَمُ أَأَنْتُمْ قُلْهُوداا أَوْ نَصَارَى 

 تَعًَْلُونَ عًََعا بِغَافِلٍ اللَعهُ وَمَا  اللَعهِ مِنَ
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ــا   ــورد انبیــ ــز در مــ ــر نیــ  اگــ

 کــه پیغمبــران خــدا آن حنیــف   

 و اسحاق و یعقوب و هم اسـمعیل 

 ین و بـه آیـین در آن روزگـار   به د

ــدا     ــا خ ــه یکت ــن را ک ــد ای  بدانی

 که اینگونه پاسـخ دهـم در سـخن   

 تـر از آن نفـر   چه کس هست ظالم

 چــه را کبریــا کــه کتمــان کنــد آن

 خدا نیست غافل که در کار خـوش 

 

 ایـــن ادعـــا ارهنمائیـــد همـــو 

ــریف  ــی ش ــی، نب ــول گرام  رس

ــل   ــلین جلی ــباط آن مرس  و اس

 شـتند یـا کـه نصـار    گیهودی ب

 چنــین داده دســتور اینــک مــرا

 شما نیـک دانیـد یـا ربّ مـن؟    

 تـر نیسـت از او دگـر    ستم پیشه

ــا    ــورد انبی ــت در م ــه اس  بگفت

 چه راهی و نیّت گرفتیـد پـیش  

 

اى پیامبر، به »فرماید:  قرآن کریم در باره اخلاص اسحاق می اخلاص:

ى هـا)  خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم، اسحاق و یعقوب را که صاحبان دسـت 

اى خالص کردیم،  ها)ى بینا( بودند. ما آنها را با خلوص ویژه نیرومند( و چشم

  و آن یادآورى سراى آخرت بود.

 1صادإِنَعا أَخْلَصْنَاهُمْ بِ َالِصَ ٍ ذِکْرَى الدَعارِ
 گزیدیمشان خـالص و پـا  رای  

 

 که گویند پندی ز دیگـر سـرای   

 

 اقَ وَیَعْقُوبَ أُولیی الْأَیْدیی وَالْأَبْصَاراوَاذْکُرْ عیبَادَنَا إابْرَاهییمَ وَإاسْحَ

ــاد آر ــل  بی ــطفی از خلی  ای مص

 کــه بودنــد بــس صــاحب اقتــدار

 

 ز اسحاق یعقـوب آن دو جلیـل   

 بصــیرت در آنهــا شــده آشــکار
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 الهی ویژه هدیه اسحاق

پرستیدند کنـاره گرفـت     ها که به جاى خدا می که از آنها و بت و همین»

و بخشیدیم و هر یک را پیامبر قرار دادیم. و از رحمت اسحاق و یعقوب را بد

  ۰...«.خویش به آنها عطا کردیم 

 ۖ فَلًََعا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَعهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاََ وَیَعْقُاوبَ  
 نَبِیاع جَعَلْنَا وَکُلًعا

 چو دوری بفرمود از آن قوم پست

 خـدا دری را ز رحمت گشـودش  

ــول گب ــی و رس ــر دو نب ــتند ه  ش

 

 پرست که بودند بس مشر  و بت 

 که اسحاق و یعقوب کردش عطـا 

 عبــادات ایشــان همــی بُــد قبــول

 

 وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحًَْتِنَا وَجَعَلْناَ لَهُمْ لِسَانَ صِدٍَْ عَلِياعا
 منـد  ز زحمت نمودیمشـان بهـره  

 

 بکــردیم خــود نامشــان را بلنــد 

 

اى مانند یعقوب را بخشیدیم. و همه   و فرزندزادهه او اسحاق و ب» امام:

را از شایستگان گردانیدیم. و همه را پیشوایانى ساختیم که به امر ما هدایت 

 2«.کردند  می

 (27)صَالِحِينَ جَعَلْنَا وَکُلًعاوَوَهَبْناَ لَهُ إِسْحاَََ وَیَعْقُوبَ نَافِلَ ً  
 بر او لطـف افـزون نمـودی خـدا    

 لـه نگشـتید نیکـوی کـار    که جم

 

 که اسحاق و یعقوب کردش عطا 

ــار ــد از کردگــ  نبــــوت گرفتنــ
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وَجَعَلْنَاهُمْ أَئًَِع ً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْ َيْرَاِِ وَإِقَامَ الصَعالَاۀِ  
 (2۲)عَابِدِینَ لَنَا وَکَانُواوَإِیتَاءَ الزَعکَاۀِ  

 راهبـــر بگشـــتید بـــر مردمـــان

 به آنها بگفتیم بـا وحـی خـویش   

 به اخـلاص آریـد رو بـر صـلات    

 بگشــــتید از زمــــرۀ عابــــدین

 

ــر     ــر بش ــو ب ــان داد راه نک  نش

ــیش   ــد پ ــو بگیری ــار نیک  رهی ک

ــات   ــان زک ــر بینوای ــید ب  ببخش

 نهادند دل را به یـزدان و دیـن  

 

 وفات و آرامگاه

السـلام( در   )علیـه  ، اسـحاق  بر پایه آنچه در سفر پیدایش کتاب تورات آمده

را   از فرزنـدانش   شد تـا یکـی    بود، بر آن  پیر و نابینا شده  که اواخر عمر، در حالی

 ۰شد. (السلام )علیه یعقوب  نصیب  در نهایت  جایگاه  خود قرار دهد که این  وصی

در   کـرد و سـرانجام    دیگر زنـدگی   سال 2۱،  وصیت  از این  پس  اسحاق

و عیسـو، او را    یعقوب  و پسرانش . یل( درگذشت)الخل در حبرون  سالگی ۰9۱

)واقع در شـهر   در مَکفیله  ابراهیم خلیل) علیه السلام (، واقع  در مقبره پدرش

2 سپردند.  خا   الخلیل( به
 

 ۰2۱حضـرت در سـن    اند که آن برخی از مورخان مسلمان بر این عقیده

 ۳ سالگی وفات یافت.

 منبع: سایت شیعه نیوز.
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ت  ت زندگینامه حض   علیهماالسلام یحب  زکریا و حض 

 

زکریا )ع( یکى از پیامبران الهى است که عمر با برکت خویش را در راه 

ن او شـش قـر  المقدس سپرى نمود.   دعوت به خداپرستى و خدمت در بیت

است و مرقـد مطهـرش در داخـل شبسـتان       زیسته قبل از میلاد مسیح می

مسجد جامع اموی در شهر تاریخی و قدیمی حَلَب و در سمت چپ محراب 

وى آرزومند بود خداوند به او پسرى مرحمت کند تا پس از او رسالت است. 

هـى  گمراهـاى    پدر را استمرار بخشد و قوم او به گمراهى نیفتند؛ زیرا نشانه

میان آنان هویدا بود، ولى پیـرى و سـالخوردگى حضـرت و نـازایى همسـر      

داد، امّا زکریا کـه   اش امید و آرزوى فرزند داشتن او را کاهش مى سالخورده

توانـد در برابـر    نمى دانست هیچ مانعى مى به پروردگار خویش ایمان داشت،

 .قدرت الهى عرض اندام کند

که مریم شب و روز خـود را در   ه اینچ .روزى در معبد، بر مریم وارد شد

 فصـلى  غیـر هـاى    میـوه  و آشـامیدنى  و خورا  او برابر در ،گذراند  مى جا آن

اى؟ پاسخ داد: اینهـا از نـزد     ملاحظه کرد، از او پرسید اینها را از کجا آورده

 .دهد مى اندازه نعمت بى پروردگارى است که به هر که خواهد

بارزا قدرتی الهى و احترامى را کـه بـه مـریم    ى ها  وقتى زکریا این نشانه

پارسا و تنها عنایت کرده بود، مشاهده نمـود، او را بـر ایـن داشـت کـه بـا       

پروردگار خود مناجات کند و عرضه بدارد: پروردگارا، مـن پیـر و سـالخورده    

هایم ضعیف و ناتوان شـده و مـوى سـرم سـپید گشـته       و استخوانام  گشته

یار دارم که دعایم را بپذیرى و به من فرزنـدى عنایـت   است، آرزو و امید بس

https://www.beytoote.com/religious/bozorgan-din/biography2-prophet-yahya.html
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انتهاى تو هرگـز محـروم ندانسـته،     بى که من خود را از عطاى کنى، چه این

 .بلکه با استجابت دعایم انتظار سعادتمندى دارم

پروردگارا، من به جهت خواسته دنیوى و صیـرف علاقـه بـه فرزنـد بـه      

که خویشاوندان من به تبهکارترین کنم  مى درگاهت دعا نکردم، امّا ملاحظه

پاداشـته و    و مطم ن نیستم پس از من احکام دین را بهاند   مردم تبدیل شده

میان مردم به عدالت رفتار کنند، ولى پروردگارا با وجود نازایى همسـرم، تـو   

قادرى که دعایم را مستجاب گردانى و به من پسرى عنایت کنى تا علـم و  

مُلک و پادشاهى را از آل یعقوب به ارث بَرَد و او را  دانش و دین را از من و

 .مورد خرسندى خویش قرار ده

شـد، طعـامى را نـزدش     هر گاه زکریا در مکان عبادت بر مریم وارد مى 

اى؟ گفـت:   را از کجا آورده ها   مریم، این خوراکىاى  کرد، گفت:  مى ملاحظه

دهد. اینجـا   مى حساب روزى بى اینها از نزد خدایند، خداوند به هر که خواهد

بود که زکریا پروردگار خویش را خواند و عرضه داشت: پروردگارا، از پیشگاه 

 خودت به من فرزندانى پا  سرشت عنایت کن، به راسـتى کـه تـو دعـا را    

 .گردانى مى شنوى و مستجاب مى

 ً طَيِعبَا ً إِنَعاكَ   هُنالِكَ دَعا زَکَرِیّا رَبَعهُ قالَ رَبِع هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِعیَع
 (۲2عًران آیه  )سوره آل عاءِسًَِيعُ الدُع

خداوند دعاى زکریا را به استجابت رساند و فرشتگانى را نزد او فرسـتاد  

تا به او مژده دهند که خداى متعال به زودى به او فرزندى عنایـت خواهـد   

ه ایـن  فرمود و نام یحیى را برایش برگزیند که ویژه اوست و هیچ کس را ب

شـود. وى   مى زودى برکات الهى بر او وارد گذارى نکرده است و به  اسم نام

آورد و پیشواى قوم خود خواهد بـود و از شـهوات و    مى به کتاب الهى ایمان
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 .کند مى هواى نفس اجتناب و دورى

زده شد؛ زیـرا او پیرمـردى سـالخورده بـود و       زکریا از این مژده شگفت 

تى در دوران جوانى، فرزندى از او متولد نشده بود. همسرى نازا داشت که ح

بدو گفته شد: خداوند این چنین اراده فرموده و این کار بـر او آسـان اسـت،    

 .چنان که خداوند تو را نیز از نیستى به هستى آورد

اینجا بود که زکریا از پروردگار خویش خواسـت: تـا نشـانه و علامتـى      

همسـرش بارداراسـت و خـداى متعـال او را     ببـرد    براى او ارائه دهد که پى

مطلع ساخت. علامتى که به واسطه آن برباردارى همسر خـود آگـاه گـردد،    

تواند با مردم سخن بگوید و چیـزى را   نمى این خواهد بود که مدت سه روز

 ـ  جز با اشاره دست یا چشم و یا حرکت دادن سر و امثال آن، نمـى  ه توانـد ب

 .نان بفهماندآ

که خداوند بـه او دسـتور داده    بدین منوال گذراند، چه این زکریا سه روز

بود در مدت این سه روز خدا را زیاد یاد کرده و در صبح و شام او را تسـبیح  

توانـد   مـى  گوید؛ زیرا وى هر چند توان سخن گفتن با مردم را نـدارد، ولـى  

 :عبادت نموده و خدا را تسبیح گوید. خداى متعال فرمود

یافت و همسر زکریا )ع( باردار شد، پس از پایان مدت  اراده الهى تحقق

هـاى بزرگـى بخشـید، از     حمل، یحیى متولد گشت، خداوند به وى موهبـت 

جمله به او هوشمندى و خوش فهمى عنایـت کـرد و بـه او دسـتور داد تـا      

تورات را بخواند و با عزمى راسخ به دسـتورات آن عمـل نمایـد و از همـان     

ا کرد که توان در  و فهـم دیـن و احکـام آن را    کودکى به وى بینشى عط

داشته باشد و از رحمت وافر خـویش بـه او نفسـى رؤوف و قلبـى مهربـان      

پاکیزه گرداند و پرهیزکـار و فرمـانبردار خـدا    ها   عنایت کرد و او را از پلیدى
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العـاده   قرار داده و در مدت زندگى مرتکب گناهى نشد و به پدر و مادر فـوق 

 .نمود مى نیکى و احسان

رفتار بود. خداوند بر او درود پا  فرسـتاد و او   او انسانى فروتن و خوش 

را در عافیت و امان قرار داد تا هیچ گونه گزندى در روز ولدت، و روز وفات 

شـود، بـه او    مـى  و روز قیامت که براى حسابرسى در پیشگاه خداونـد زنـده  

 ۰نرسد.

سروره مرریم    95ترا   1ماجرا را از زبان قرآن کرریم در آیرات   

 خوانیم: می

 (7)ذِکْرُ رَحًَْتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا
 اش زکریا.  این یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده

ــدا   ــا خ ــه یکت ــی ک ــات خاص  ز رحم

 

ــدۀ نیــک کــردی عطــا   ــر آن بن  ب

 

 (۲) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءا خَفِيًّا 

 ر خلوتگاه )عبادت( خواند. در آن هنگام که پروردگارش را د

ــتن  ــوت خویشـ ــاد آر در خلـ ــه یـ  بـ

 

 چنین گفت بـا ایـزد خـود سـخن     

 

قَالَ رَبِّ إِنِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّی وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباا وَلَامْ أَکُانْ بِادُعَائِكَ     
 (۰رَبِّ شَقِيًّا)

ا گرفتـه  گفت پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فر

 شدم. دعای تو از اجابت محروم نمیو من هرگز در 

                                                           
 منب :سایتبیتوته،خبرگزاریتسنیم.1
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 بگفتــــا خــــدایا مــــرا اســــتخوان

ــری ســرم گشــته اینــک ســپید   ز پی

 بــه درگــاه تــو دارم اکنــون دعــا    

 

 همه سُسـت گردیـده انـدر میـان     

ــد   ــو امی ــن دارم از ت ــرغم ای  علی

 ام از عطـا؟  که محروم کـی بـوده  

 

ی وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا فَهَبْ لِی مِنْ لَادُنْكَ  وَإِنِّی خِفْتُ الًَْوَالِیَ مِنْ وَرَائِ 
 (5ولَيًِّا)

و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم )که حق پاسداری از آئین تو را نگـاه  

 ندارند( و همسرم نازا است، تو به قدرتت جانشینی به من ببخش.

ــون  ــانم کنـ ــود از وارثـ ــم خـ  بترسـ

 مــرا نیــز همســر بگشــته عقــیم    

ــک  ــی نی ــین یک ــوب و مت ــد خ  فرزن

 

 که در دل مرا هست بیمی فـزون  

 تو از لطف خود ای خـدای حکـیم  

 نما جانشـین  پس از مرد من می

 

  (1یرَثِنُیِ ویَرَثُِ منِْ آلِ یعَقْوُبَ واَجعْلَهُْ ربَِّ رضَيًِّا) 

 که وارث من و آل یعقوب باشد و او را مورد رضایتت قرار ده. 

 شــــود وارث آل یعقــــوب و مــــن

 

ــو  ــن از صــالحان وطــن ت  او را ک

 

 (2یاَ زکَرَیَِّا إِنَّا نبُشَِّرقَُ بغُِلاَمٍ اسًْهُُ یحَيْىَ لمَْ نجَعْلَْ لهَُ منِْ قبَلُْ سًَيًِّا) 

دهـیم کـه نـامش یحیـی اسـت،       ای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت مـی 

 پسری همنامش پیش از این نبوده است. 

ــو را  ــارت تــ ــادا بشــ ــتم بــ  بگفــ

ــا ــر کــس نبینــی جــز اوچنــین ن  م ب

 

 کــه یحیــی نمایــد خــدایت عطــا  

 خدا خلـق و خُلقـش نمـوده نکـو    
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قَالَ رَبِّ أَنَّى یَکُونُ لِی غُلَام  وَکَانَتِ امْرَأَتِی عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِانَ الْکِبَارِ    
 (2عتِيًِّا)

گفت: پروردگارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود در حالی کـه همسـرم   

 ام؟!   است، و من نیز از پیری افتاده شدهنازا 

ــر   ــد پسـ ــون بیایـ ــرا چـ ــا مـ  بگفتـ

ــر     ــرد پی ــی م ــالخورده یک ــنم س  م

 

ــر؟      ــد دگ ــد بزای ــی توان ــم ک  زن

ــونم اســیر  ــه چنگــال پیــری کن  ب

 

قَالَ کَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَیَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَاكُ   
 (2شَيْئًا )

نگونه پروردگارت گفته )و اراده کرده( این بر من آسان اسـت مـن   فرمود: ای

 قبلا تو را آفریدم و چیزی نبودی!

ــخن    ــه سـ ــود آنگـ ــد فرمـ  خداونـ

ــدَم   ــد از عَ ــه بع ــدایی ک ــنم آن خ  م

 

 کـار آسـان بُـوَد بهـرا مـن      که این 

 تــــرا آفریــــدم بــــدادم نَعَــــم

 

 (11مَ النَّاسَ ثلَاَثَ ليَاَلٍ سوَیًِّا)قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَ ً قاَلَ آیَتُكَ أَلَّا تُکَلِّ 

ای برای من قرار ده. گفت نشانه تو این اسـت    عرض کرد: پروردگارا! نشانه

که سه شبانه روز قدرت تکلم )با مردم( نخواهی داشت، در حالی کـه زبـان   

 تو سالم است. 

ــاز    ــاره بـ ــر بـ ــا دگـ ــا بگفتـ  زکریـ

 خدا گفـت باشـد، نشـان ایـن نشـان     

 دمـان، خـود سـخن   نگویی تـا بـا مر  

 

ــز و راز    ــدین رم ــاور ب ــانی بی  نش

 که تا سه شب و روز بنـدی زبـان  

ــو دم مــزن  ــد ت  هــر آنچــه بگوین
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 (11فَ رَجََ علَىَ قوَمْهِِ منَِ الًْحِرْاَبِ فأَوَحْىَ إلِيَهْمِْ أنَْ سبَِّحوُا بکُرْۀًَ وعَشَيًِّا )

آنهـا گفـت   او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و بـا اشـاره بـه    

 صبح و شام )به شکرانه این نعمت( خدا را تسبیح گوئید.

 چــو بیــرون نهــاد او ز محــراب پــای

ــام    ــا تم ــر آنه ــد ب ــی آم ــی وح  هم

 

 که از بهرا قـومش شـود رهنمـای    

ــد ذکــر خــدا صــبح و شــام   نمایی

 

 (17یاَ یحَيْىَ خذُِ الکْتِاَبَ بقِوَُّۀٍ وآَتيَنْاَهُ الحْکُمَْ صبَيًِّا) 

اب )خدا( را با قوت بگیر، و ما فرمان نبوت )و عقل کـافی( در  ای یحیی! کت

 او دادیم.   کودکی به

 به یحیـی نمـودیم زان پـس خطـاب    

ــرد  ــود خُ ــودکی ب ــه او ک ــدم ک  همان

 

 گیر اکنون فرا، ایـن کتـاب   که می 

 مقـــام نبـــوّت خـــدایش ســـپرد

 

 (1۲وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَکَاۀً وَکَانَ تَقِيًّا) 

مت و محبت از ناحیه خود بخشیدیم، و پاکی )روح و عمـل( و او  و به او رح

 پرهیزگار بود. 

ــا   ــاکی عطـ ــانی و پـ ــه او مهربـ  بـ

 

 بکردیم و بس ترس بـودش ز مـا   

 

 (1۰وَبَرًّا بوَِالِدَیْهِ وَلَمْ یَکُنْ جَبَّاراا عَصِيًّا) 

 او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار )و متکبر( و عصیانگر نبود. 

 نکـــویی نمـــودی بـــه مـــادر پـــدر

ــد    ــق نران ــر خلای ــه ب ــتم هیچگ  س

 

 کــه فرزنــد نیکــی بُــدی آن پســر 

 گنــاهی از او نیــز برجــا نمانــد   
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 (15وسَلَاَم  عَليَهِْ یوَمَْ وُلدَِ ویَوَمَْ یًَوُُِ ویَوَمَْ یبُعْثَُ حيًَّا ) 

میـرد، و آن روز کـه    و سلام بر او آن روز که تولد یافت، و آن روز کـه مـی  

 شود. ده و برانگیخته میزن

ــات  ــدی در حیـ ــو آمـ  در آن روز کـ

 بـــه روزی کـــه بهـــرا حیـــات ابـــد

ــر او    ــادا بــ ــی ببــ ــلام الهــ  ســ

 

 بروزی که بسپرد جـان در ممـات   

 شـــود از لَحَـــد برانگیختـــه مـــی

 ۰ای بـود نیـک و  نکـو    که او بنده

 

 السلام در مسجد جامع دمشق مقام رأس یحب  علیه

 * با زکریـا کـه دل پـر جـوش شـد     

 

 باز یحیـی را نگـر در پـیش جمـع     *

 

 گشت ازشوق او که یحیی مست چون* 

 

 اره بر سـر دم نـزد خـاموش شـد     

 الطیـر(  )منطق                       

 زار سر ببُریده در طشتی چو شـمع 

 الطیـر(  )منطق                       

 سر بـه طشـت زر نهـاد از ذوق او   

 )مولوی(                            

مانگونه که اشاره شد خداوند در روزگـار پیـری یحیـی را کـه پسـری      ه

پاکیزه بود به او عنایت کرد و از همان زمان کودکی عقـل سرشـار و وحـی    

نبوت را به او ارزانی داشت. یحیی معاصر حضرت عیسی )ع( بود و نبوت او 

را تصدیق کرد و در میان قوم خود مردی بزرد و شریف بود به طوری کـه  

گردید. مردم پیرامـونش   شد و به سویش جذب می همه به او مایل می ها دل

کرد به توبه از گناهان دعوت و به  شدند و او آنان را موعظه می جمع می
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کرد. تا روزی که به دسـت پادشـاه ظـالم آن     تقوا، توصیه و سفارش می

 عصر به شهادت رسید. 

م خبر رسید السلا ماجرا به این صورت است که: روزی به یحیی علیه

حاکم فلسطین، عاشق دختر برادر خود شده و زیبایی و « هیرودیس»که 

تناسب اندام آن دوشیزه، دل از دست حاکم ربوده بود و تصمیم دارد کـه  

 با او ازدواج کند.

 یحیی )ع( اعلام کرد که این ازدواج نامشروع و باطل است.

بـه   آوازه مخالفت یحیی)ع( در همۀ محافـل شـهر مـنعکس شـده و    

اش را در دل  گوش معشوقه رسید. پس بر یحیی )ع( خشم گرفت و کینه

 پنهان داشت.

ترین جـواهرش را   روزی آؤایش تمام کرد، زیباترین لباس و درخشان

ای متبسّم نزد عموی خود که عاشق وی بود رفت و او  پوشیده و با چهره

سیر خـود  را به دام زیبایی و شیرینی سخن خود افکند و چنان دل او را ا

اختیار گفت: هر آرزو و خواهشی داشته باشی بگو تا  ساخت که پادشاه بی

 درنگ برآورم. بی

معشوقه جز سر یحیی را نخواست و هیرودیس عاشق، با این جنایت 

اش را فرو نشاند لیکن با افروختن آتش خشم خـدا   اگرچه خشم معشوقه

 خود را به لعنت ابدی گرفتار ساخت.

نویسد: بر درگاه مسجد دمشق، که باب جبـرون   یحمدالله مستوفی م

 خوانند، یحیی پیامبر را کُشتند و سرش را بر دار کردند.

های  نویسند: به هنگام ساختن مسجد و کندن پایه برخی مورخین می
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ای  آن، به غاری برخوردند سه ذراع در سه ذراع، در درون آن صـندوقچه 

د و در میان آن، سـر مقـدس   یافتند، وقتی در آن را گشودند، سبدی دیدن

 السلام بود. یحیی بن زکریا علیه

حضرت یحیی )ع( در یکی از روزها با شیطان این دشمن دیرینه بشر 

آیـا تـاکنون   »گفتگو نمود. در این ملاقات پیامبر خدا از شیطان پرسـید:  

شـیطان در پاسـخ    «شرایطی برای تو پیش آمده که بر من غلبـه کنـی؟  

دارد!  یحیـی   صفتی وجود دارد که مرا به تعجب وامیگفت: نه، اما در تو 

شیطان پاسخ داد: تـو مـرد پرخـوری هسـتی!      پرسید: آن صفت چیست؟

وقتی که افطار کردی و غذا خوردی و سیر شدی، آن غذای زیاد تو را از 

دارد. حضرت یحیی که بـدون هیچگونـه    برخی نمازها و نماز شب بازمی

خویش، پی به ایـراد در اشـکال خـود     ناراحتی از طریق گفتگو با دشمن

کنم که تا پایان عمر و زندگی  برده بود، اظهار داشت: من با خدا عهد می

 خود، هرگز از غذا سیر نشوم.

برداری دقیق پیامبر خـدا از اظهـارات    شیطان نیز که تازه متوجه بهره

کنم که دیگر و هرگـز هـیچ    خود شده بود، گفت: من نیز با خدا عهد می

نی را نصیحت نکنم تا روز قیامت. آنگاه از نزد یحیی رفت و دیگر مسلما

 ۰به سوی او بازنگشت.
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 در قرآ ن کریم القرنی   ذو داستان 

 

 رفــت ذوالقــرنین ســوی کــوهی قــاف

 گــرد عــالم حلقــه گشــته او محــیط

 گفت تـو کـوهی دگرهـا چیسـتند؟    

ــوه  ــد آن ک ــای منن ــت رگه ــا گف  ه

 من به هر شهری رگـی دارم نهـان  

 م من آن رد را به قهـر پس بجنبان

 چون بگوید بس شـود سـاکن رگـم   

 همچو مرهم ساکن و بس کار کـن 

 نزد آن کس که ندانـد عقلـش ایـن   

ــن  ــای ــدان رابخ ــوَد ب ــین نَبْ  ات زم

 

ــاف      ــود ص ــرد ب ــز زم ــه را ک ــد کُ  دی

ــق    ــدر آن خل ــران ان ــد حی ــبمان  طیس

ــیش عظــما  ــه پ ــه ب ــاز ایســند؟  ک ــو ب  ت

 د در حُســـن و بهـــامثـــلا مـــن نَبْـــوَ

 بســـته اطـــراف جهـــانبـــر عـــروقم 

 ت شــهرتســکــه بــدان رد متصــل گش

ــم  ــدر تگـ ــل انـ ــاکنم و ز روی فعـ  سـ

 چون خـرد سـاکن و زو جنبـان سـخن    

 زلزلــــه اســــت از بخــــارات زمــــین

 ز امــر حــق اســت و از آن کــوه گــران 

 )مولوی(                                   

در خصروص ذو   13ترا   39قرآن کریم در سروره کهرف آیرات    

 ماید:فر می القرنین

 (2۲)وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْکُمْ مِنْهُ ذِکْرًا
ــو بدینســان ســخن   بپرســند از ت

ــاجرا  ــزودی از آن م ــس ب  بگــو پ

 

 که بر گو که بودست ذُوالْقَـرْنییَنْ  

ــا   ــه آن رهنم ــد آگ ــما را کن  ش

 

 (2۰گ)کُلِّ شَیْءٍ سَبَباا إِنَّا مَکَّنَّا لَهُ فِی الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ
 که اندر زمین یافت بس مکنتی  بـــدادیم بـــر او چنـــان قـــدرتی
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ــر او خــدا   ز هــر چیــز آموخــت ب

 

 ای کرد بر وی عطا که سررشته

 

 (95) فَأَتْبَعَ سَبَبًا

ــروی   ــز در پی ــرنین نی ــه ذوالق  ک

 

 بفرمـــود از راه حـــق رهـــروی 

 

هَا تَغْرُبُ فِی عَيْنٍ حًَِئَ ٍ وَوَجَدَ عِنْادَهَا  حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشًَّْسِ وَجَدَ
 (21) قَوْماا قُلنَْا یَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّ ِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

 همی رفت تا خود به مغرب رسید

 کرد در تیـره آبـی غـروب    که می

 به قومی نظر کـرد در یـک دیـار   

ــد ز پ ــر آمـ ــر او امـ ــاربـ  روردگـ

 گرایشان نگشتند مـومن بـه رب  

 ولی گـر بگشـتند مـؤمن بـه مـا     

 

 که خورشـید را انـدر آنجـا بدیـد     

 پُر از آب گرم و سراسـر رسـوب  

ــه پروردگــار  ــد کــافر ب  کــه بودن

 گیر بر این دو کار که تصمیم می

ــب  ــا طل ــذابی بفرم ــان ع  برایش

 برایشان تو رحمت بخواه از خـدا 

 

 (22)وْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعذَِّبُهُ عَذَاباا نُکْرًاقَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَ
 بگفتا که هر کس ستم کرده است

ــه ســوی خــدا  ــد ب ــاز آی  چــو او ب

 

 بیارم کنون بر مجازاتش دسـت  

 خـــدا نیـــز ســـازد عـــذابی ورا

 

قُولُ لَاهُ مِانْ أَمْرِنَاا    وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعًَِلَ صَالِحاا فَلَهُ جَزَاءا الْحُسْنَى وَسَانَ 
 (22)یُسْرًا

 ولی آنکه مـؤمن بگـردد بـه رب   

ــه او   ــا را ب ــرین اجره ــم بهت  ده

 

 های نیکـو کنـد در طلـب    عمل 

ــه کــار نکــو   گمــارم مــر او را ب
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 (22) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباا
ــفر   ــه راه س ــادی ب ــر نه ــدم ب  ق

 

 دگر بـاره بگذشـت از هـر گـذر     

 

شًَّْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَامْ نَجْعَالْ لَهُامْ مِانْ     حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ال
 (21) دُونِهَا سِتْرًا

 برفت و رسیدی به مشرق زمـین 

ــاب   ــان و آن آفت ــابین آن ــه م  ک

 

 در آنجا یکی قوم دیـدی چنـین   

 نه هرگز پناهی بُدی، نه حجاب

 (21) کَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بًَِا لَدَیْهِ خُبْرًا
 ـ  ود و از حـال آنـان دگـر   چنین ب

 

ــاخبر    ــدا ب ــا خ ــود یکت ــی ب  هم

 

 (27) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباا
 دگــر بــاره تعقیــب کــردی ســفر

 

 دل ایمن ز شرّ و ز مکر و خطـر  

 

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّیْنِ وَجَدَ مِانْ دُونِهًَِاا قَوْمااا لَاا یَکَاادُونَ یَفْقَهُاونَ       
 (2۲) قَوْلًا

 م یـزدان رسـد  همی رفت تا حک ـ

 بدیدی یکـی قـوم از مـرد و زن   

 

 رسیدی سـرانجام بـین دو سـد    

 که هرگز نکردنـد در  سـخن  

 

قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَالُ  
 (2۰)لَكَ خَرْجاا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَناَ وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

 پـذیر  های ما را کنـون مـی   سخن  بگفتـــا او را کـــه تـــو ای دلیـــر
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 که یأجوج و مـأجوج خـون زیـاد   

 تو ای آنکه هستی از ایزد رسـول 

 بـین آنـان و مـا    سد کشـی یکی 

 

 بریزنــد و  ورزنــد دائــم فســـاد    

ــول  ــاییم خــرجش قب ــا نم ــر م  اگ

ــلا؟   ــر ب ــانیم از ه ــن بم ــه ایم  ک

 

 (25)أَعِينُونِی بِقُوَّۀٍ أَجْعَلْ بَيْنَکُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمااقَالَ مَا مَکَّنِّی فِيهِ رَبِّی خَيْرٌ فَ
 بگفتــا خــدا کــرده بــر مــن عطــا

ــن را کمــک  ــد م ــازو نمایی ــه ب  ب

 

ــما    ــتر از ش ــی پیش ــی ثروت  یک

 که سد را به گیتی نماییم حـک 

 

تَّاى إِذَا  آتُونِی زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَاالَ انْفُ ُاوا حَ  
 (21)جَعَلَهُ نَاراا قَالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا
ــون  ــن کنـ ــد آهـ ــا بیاریـ  بگفتـ

 نماییـــد گـــودال را پـــر ز آب  

 دو کــوه ز عمــق زمــین تــا فــراز

ــاه  ــن پن ــنگ و آه ــازیم از س  بس

ــتاب    ــا ش ــی ب ــد آتش  برافروختن

 گداختنـد به آتش بسی مس که بُ

 

ــزون   ــودی ف ــد گ ــین را نمایی  زم

 سازید اکنـون شـتاب   در این کار

 بســازیم دیــوار بــس باشــکوه   

ــاه  ــل هیچگ ــد خل ــه درآن نیای  ک

 اش آهن افتد به تاب که در شعله

ــد  ــر آن آهــن و ســنگ انداختن  ب

 

 (22)فًَاَ اسْطَاعُوا أَنْ یَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاَعُوا لَهُ نَقْباا
 پس از آن به شکستن سـد دگـر  

 نبودنــد قــادر دگــر بعــد از آن   

 

 دی تــوان و هنــررا نبــو یکســ 

ــتیان   ــد آش ــالی س ــد ب  گزینن

 

قَالَ هَذَا رَحًَْ ٌ مِنْ رَبِّی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ وَکَانَ وَعْادُ رَبِّای   
 (22)حَقًّا
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 بگفتا که ایـن لطـف ربّ منسـت   

 چــو آیــد همــی وعــده حــق فــرا

 

 که بر این چنین کار بردیم دست 

ــاد  ــه ب ــا رَوَد کــلِّ ایــن ســدّ ب  فن

 

، اول رحلتش به شانه او کرده  هم اکتفاء به ذکر سفرهاى سه قرآن

مغرب تا آنجا که به محل فرو رفتن خورشید رسیده و دیده است که آفتـاب  

رود، و در آن محـل بـه قـومى      مـى  فـرو  «حامياه »و یـا   «عيَنٍْ حًَئَِ »در 

  .برخورده است

ا کـه بـه محـل    و رحلت دومش از مغرب به طرف مشرق بوده، تـا آنج ـ 

طلوع خورشید رسیده، و در آنجا به قومى برخورده که خداوند میـان آنـان و   

 .آفتاب ساتر و حاجبى قرار نداده

و رحلت سومش تا به موضع بین السدین بـوده، و در آنجـا بـه مردمـى     

یـاجوج و   فهمیدند و چون از شرّ  نمى برخورده که به هیچ وجه حرف و کلام

در اختیارش بگذارند و اى  پیشنهاد کردند که هزینه ماجوج شکایت کردند، و

 .او بر ایشان دیوارى بکشد، تا مانع نفوذ یاجوج و ماجوج در بلاد آنان باشـد 

 او نیز پذیرفته و وعده داده سدى بسازد که ما فوق آنچـه آنهـا آرزویـش را   

کنند بوده باشد، ولى از قبول هزینه خوددارى کرده است و تنها از ایشان  مى

نیروى انسانى خواسته است. آن گاه از همـه خصوصـیات بنـاى سـد تنهـا      

 .آهن و دمهـاى کـوره و قطـر نمـوده اسـت     هاى  به رجال و قطعهاى  اشاره

این آن چیزى است که قرآن کریم از این داستان آورده، چند خصوصـیت و  

 :شود  مى جهت جوهرى داستان استفاده

ه داستانش در قرآن نازل شـود  صاحب این داستان قبل از اینک اول اینکه

شده، و این نکته از سـیاق   اش ذو القرنین نامیده مى بلکه حتى در زمان زندگى 
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و  «قلُنْاا یاا ذاَ القَْارنْيَنِْ   »و  «عنَْ ذيِ القْرَنْيَنِْ  یسَئْلَوُنكََ»  داستان یعنى جمله
آیـد کـه در    ل برمىشود، )از جمله او به خوبى استفاده مى «قالوُا یا ذاَ القْرَنْيَنِْ»

عصر رسول خدا )ص( قبل از نزول این قصه چنین اسمى بر سـر زبانهـا بـوده،    

داستانش را پرسیده اند. و از دو جمله بعدى به خـوبى معلـوم   حضرت که از آن 

 (.شود که اسمش همین بوده که با آن خطابش کرده اند مى

ین بـه  اینکه او مردى مؤمن به خدا و روز جزاء و متدّ خصوصیت دوم

 دین حق بوده که بنا بر نقل قرآن کریم گفته است: 

هذا رَحًَْ ٌ مِنْ رَبِّی فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکَّاءَ وَ کانَ وَعْدُ رَبِّی »
رَبِّاهِ فَيُعَذِّبُاهُ     أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ یُارَدُّ إِلاى  »و نيز گفته:  «حَقًّا
قُلْناا  »  گذشته از اینکه آیه «نُکْراً وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عًَِلَ صالِحاً ... عَذاباً

که خداوند اختیـار   «یا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّ ِذَ فِيهِمْ حُسْناً

باشـد، و   دهد، خود شاهد بر مزید کرامت و مقـام دینـى او مـى    تام به او مى

اند که او به وحى و یا الهام و یا به وسیله پیغمبرى از پیغمبران تایید فهم مى

 .کرده شده، و او را کمک مى مى

اینکه او از کسانى بوده که خداوند خیر دنیا و آخرت  خصوصیت سوم

را برایش جمع کرده بود. اما خیر دنیا، براى اینکه سلطنتى به او داده بود که 

ق آفتاب برود، و هیچ چیز جلـوگیرش نشـود   توانست با آن به مغرب و مشر

ر و زبون او باشند. و اما آخرت، براى اینکه او بسط بلکه تمامى اسباب مسخّ

عدالت و اقامه حق در بشر نموده به صلح و عفو و رفـق و کرامـت نفـس و    

إِنَّاا  »  گستردن خیر و دفع شر در میان بشر سلو  کرد، که همه اینها از آیه
شـود. عـلاوه    استفاده مى «ءٍ سَبَباً فِی الْأَرْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ کُلِّ شَیْمَکَّنَّا لَهُ 

آید که چگونه خداوند نیروى جسـمانى و   بر آنچه که از سیاق داستان بر مى
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 .روحانى به او ارزانى داشته است

اینکه به جماعتى ستمکار در مغرب برخـورد و آنـان را    جهت چهارم

 .عذاب نمود

که سدى که بنا کرده در غیر مغرب و مشـرق آفتـاب   این جهت پنجم

بوده، چون بعد از آنکه به مشرق آفتاب رسیده پیروى سببى کرده تا به میان 

دو کوه رسیده است، و از مشخصات سد او علاوه بر اینکه گفتیم در مشرق 

و مغرب عالم نبوده این است که میان دو کوه ساخته شده، و این دو کوه را 

به صورت یک دیـوار ممتـد در آورده اسـت. و در    اند  دیوار بودهکه چون دو 

آهن و قطر به کار رفته، و قطعا در تنگنایى بـوده  هاى  سدى که ساخته پاره

 ۰.که آن تنگنا رابط میان دو قسمت مسکونى زمین بوده است

 

 پایگاه تحقیقاتی القرآن، بیت)ع( منبع: مؤسسات تحقیقات و نشر معارف اهل

 



السلارفرمودند:هدیچکدسؤمنینعلیعلیهامیرالم

کهباافزایشییابااینقرآنهمنشیننشدمگرآن

کاهشیازپایآنبرخاست 

افزایشیدرهدایت،یاکاهشیدرکوری)وگمراهی(


172السلاغه،خطسه)نهج

                                                           
 21،ص13المعانی،جروح.1
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 حکایت قارون

 

 قـارون  کشد درون چـون  را که زمین * آن

 

ــترنب  ــرورده را دســـ ــاموز پـــ  * بیـــ

 

 * مخــزن جمشــید و فریــدون کجاســت

 

 مفلس * گر زانکه توقارونی درعشق شوی

 

ــت آوری  ــارون بدسـ ــنب قـ ــر گـ  * اگـ

 

 گـنب قـارون کایـام داد بـر بـاد      احوال* 

 

 نــی موســیش آورد بــرون نــی هــارون 

 )جامی(                                      

 وگر دست داری چـو قـارون بـه گـنب    

 )سعدی(                                     

ــت؟   ــارون کجاس ــۀ ق ــرو رفت ــنبا ف  گ

 )وحشی(                                     

 ور زانکه خداوندی هم بنده شوی ما را

 )مولوی(                                     

 ، بــریینمانــد مگــر آنچــه بخشـ ـ  

 )سعدی(                                     

 ن تا زر نهان ندارددر گوش دل فروخوا

 )حافظ(                                      

إِنَّ قارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْکُنُوزِ ماا إِنَّ  
هَ ت یُحِبُّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَ ِ أُولِی الْقُوَّۀِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ ت تَفْرَحْ إِنَّ اللَّ

 1حِينَرِالْفَ
ها بـه او   قارون از قوم موسى بود اما بر آنها ستم کرد، ما آن قدر از گنب

داده بودیم که حمل صندوقهاى آن براى یک گروه زورمند مشکل بود، بـه  

خاطر بیاور هنگامى را که قومش به او گفتند: ایـن همـه شـادى مغرورانـه     

                                                           
 73اصص،.سوره1
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 .دارد نمى ور را دوستمکن که خداوند شادى کنندگان مغر

ــ ــود  اهمان ــرد ب ــی م ــارون یک  ق

 لم و طغیان گرفته به پـیش ظرهی 

 به او گـنب و ثـروت بـدادی خـدا    

ــب    ــد رن ــدان ببردن ــه زورمن  هم

ــاد  ــو ش ــی ت ــر او نباش ــد ب  بگفتن

 کسی را که مغرور باشد بـه مـال  

 

 زیست در بین قوم یهـود  که می 

 ستم راند بر مردم قـوم خـویش  

 عطـا به او مـال بسـیار فرمـود    

 گـنب که بر دوش گیرند مفتـاح  

 ارت بـداد گ ـاز آنچه کنـون کرد 

 دگر دوست آن ذوالجـلال  ندارد

 

در بخش دیگرى از آیات این سوره سخن از درگیرى دیگر بنى اسرائیل 

آورد،  مـى  با مردى ثروتمند و سرکش از خودشان به نـام قـارون بـه میـان    

 .ن بودقارونى که مظهر ثروت آمیخته با کبر و غرور و طغیا

موسى در طول زندگى خود با سه قدرت طاغوتى تجاوزگر مبارزه  اصول 

فرعون که مظهر قدرت حکومت بود، و قارون کره مظهرر   کرد: 

 .ثروت بود، و سامرى که مظهر صنعت و فریب و اغفال

گرچه مهمترین مبارزه موسى ع با قدرت حکومت بـود، ولـى دو مبـارزه    

 .است و محتوى درسـهاى آموزنـده بـزرد   اخیر نیز براى خود واجد اهمیت 

معروف است که قارون از بستگان نزدیک موسى ع )پسر عمو یـا عمـو یـا    

پسر خاله او( بود، و از نظـر اطلاعـات و آگـاهى از تـورات معلومـات قابـل       

داشت، نخست در صف مؤمنان بود، ولى غـرور ثـروت او را بـه    اى  ملاحظه

او را به مبارزه با پیـامبر خـدا وادار    آغوش کفر کشید و به قعر زمین فرستاد،

شرح این ماجرا درسى براى همگان شد، که  نمود و مرد عبرت انگیزش

 .خوانیم مى را در آیات مورد بحث
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گوید: قارون از قوم موسى بود اما بر آنها سـتم و ظلـم کـرد     مى نخست

 .()إانَّ قارُونَ کانَ مینْ قَومْا مُوسى فَبَغى عَلَیْهامْ

بغى و ظلم آن بود که ثروت سرشارى به دسـت آورده بـود، و   علت این 

چون ظرفیت کافى و ایمان قوى نداشت، این ثروت فراوان او را فریـب داد  

 .و به انحراف و استکبار کشانید

گوید: ما آن قدر اموال و ذخائر و گنب بـه او دادیـم کـه حمـل      مى قرآن

يْناهُ مِنَ الْکُنُاوزِ ماا إِنَّ   )وَ آتَخزائن او براى یک گروه زورمند، مشکل بود 
 .مفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَ ِ أُولِی الْقُوَّۀِ

مفاتح جمع مفتح )بر وزن مکتب( به معنى محلى است که چیـزى را در  

 کننـد، ماننـد صـندوق هـایى کـه امـوال را در آن نگهـدارى        مى آن ذخیره

 .نمایند مى

قارون آن قدر طلا و نقـره و  شود که  مى به این ترتیب مفهوم آیه چنین

اموال گرانبها و قیمتى داشت که صندوق آنها را، گروهى از مردان نیرومنـد  

 .کردند مى به زحمت جابجا

و با توجه به اینکه عصبه به معنى جماعتى است که دست به دست هم 

شـود   مـى  روشناند  و نیرومندند و همچون اعصاب یکدیگر را گرفتهاند  داده

 رات و اموال گرانقیمت قارون چقدر زیاد بوده اسـت )بعضـى  که حجم جواه

 (.گویند مى گویند عصبه به ده نفر تا چهل نفر مى

جمله تنوء از ماده نوء به معنى قیام کردن با زحمت و سـنگینى اسـت و   

کنـد   مى رود که وقتى انسان آن را حمل مى در مورد بارهاى پر وزنى به کار

سازد! آنچه در بـال در   مى و آن طرف متمایلاز سنگینى او را به این طرف 

مورد تفسیر مفاتیح گفتیم چیـزى اسـت کـه گـروه عظیمـى از مفسـران و       
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علماى لغت پذیرفته اند، در حالى که بعضى دیگر مفاتح را جمع مفـتح )بـر   

گویند کلید گنجهاى  مى وزن منبر به کسر میم( به معنى کلید دانسته اند، و

 کـه چنـدین مـرد زورمنـد از حمـل آن بـه زحمـت        قارون آن قدر زیاد بود

افتادند! کسانى که این معنى را برگزیدند خودشان بـراى توجیـه آن بـه     مى

که چگونه اینهمه کلید گنب امکان پذیر است و به هر حـال  اند  زحمت افتاده

 .تفسیر اول روشنتر و صحیحتر است

کسـر مـیم(    زیرا گذشته از این که اهل لغت براى همین کلمه )مفتح به

از جمله خزانه یعنى محل جمع آورى مال است، اند  نیز معانى متعددى گفته

 .معنــى اول بــه واقعیــت نزدیکتــر و دور از هــر گونــه مبالغــه اســت       

و به هر حال این لغت را با مفاتیح که جمع مفتاح به معنى کلید است نبایـد  

 . اشتباه کرد

 قارون چه گفتند؟ از این بحث بگذریم و ببینیم بنى اسرائیل به

: به خاطر بیاور زمانى را که قومش به او گفتند: اینهمـه  فرماید مى قرآن

خوشحالى آمیخته با غرور و غفلت و تکبـر نداشـته بـاش کـه خـدا شـادى       

)إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُاهُ ت تَفْارَحْ إِنَّ اللَّاهَ ت    دارد  نمـى  کنندگان مغرور را دوست
 (یُحِبُّ الْفَرِحِينَ

از این نصیحت، چهار اندرز پرمایه و سرنوشرت سراز   بعد  

دهند که مجموعا یک حلقره پنجگانره کامرل را     مى دیگر به او

 .دهد مى تشکیل

در آنچه خدا به تو داده است سـراى آخـرت را    شویند: مى نخست

 جستجو کن 

 وَأَحْسِانْ   الدُعنْيَا مِنَ نَصِيبَكَ تَنْسَ وَلَاوَابْتَغِ فِيًَا آتَاقَ اللَعهُ الدَعارَ الْآخِرَۀَ  
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 یُحِابُع  لَاا  اللَعاهَ  إِنَع  الْاأَرْضِ  فِای  الْفَسَاادَ  تَبْغِ وَلَا  إِلَيْكَ اللَعهُ أَحْسَنَ کًََا
 ۰لًُْفْسِدِینَا

 از آنچه که یزدان بکردست عطـا 

ــر    ــم بب ــوی ه ــرۀ دنی ــی به  ول

ــا   ــوئی نم ــوانی نک ــه ت ــر آنچ  ه

 نخیزی تو روی زمـین بـر فسـاد   

 

 دار البقـا  تو تحصـیل کـن اجـر    

 کنون جامـۀ ظلـم بـر تـن بـدر     

 همانسان که نیکی نمودت خـدا 

 ا مفسدان خود مبادبخدا دوست 

 

اشاره به اینکه مال و ثروت بر خلاف پندار بعضى از کب اندیشان، چیز بدى 

افتد، و اگر بوسیله آن  مى نیست، مهم آن است که ببینیم در چه مسیرى به کار

بـراى غـرور و   اى  زى از آن بهتر است؟، اگر وسیلهابتغاء دار آخرت شود، چه چی

 غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانى و هوسبازى گردد، چه چیز از آن بدتر؟!
کنـد، و   مـى  کسى که به دنیا به عنوان یک وسیله بنگـرد چشـمش را بینـا   

و قـارون کسـى    .!کسى که به عنوان یک هدف نگاه کند نابینایش خواهد کرد

اموال عظیم، قدرت کارهاى خیر اجتماعى فـراوان داشـت   بود که با داشتن آن 

 .ولى چه سود که غرورش اجازه دیدن حقایق را به او نداد

سهم و بهره ات را از دنیا فراموش مکـن   در نصیحت دوم افزودند:

 (.)وَ ت تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا
این یک واقعیت است که هر انسان سـهم و نصـیب محـدودى از دنیـا     

شـود   مـى  ارد، یعنى اموالى که جذب بدن او، یا صرف لبـاس و مسـکن او  د

مقدار معینى است، و ما زاد بر آن به هیچوجه قابل جـذب نیسـت و انسـان    
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 .نباید این حقیقت را فراموش کند

تواند غذا بخورد؟ چه اندازه لبـاس بپوشـد؟ چنـد     مى مگر یک نفر چقدر

به هنگام مردن چند کفـن بـا    تواند داشته باشد؟ و مى مسکن و چند مرکب

ببرد؟ پس بقیه خواه و نـاخواه سـهم دیگـران اسـت و انسـان       تواند مى خود

 .!امانت دار آنها

همانگونه که خدا به تو نیکى کرده است تو هم  سومین اندرز اینکه:

 (.)وَ أَحْسِنْ کًَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَنیکى کن 
شه، چشم بر احسان خدا دوخته این نیز یک واقعیت است که انسان همی

کند، و همه گونه انتظـار از   مى و از پیشگاه او هر گونه خیر و نیکى را تقاضا

تواند تقاضـاى صـریح یـا تقاضـاى حـال       مى او دارد، در چنین حالى چگونه

تفاوت از کنار همه اینهـا بگـذرد؟! و بـه تعبیـر      بى دیگران را نادیده بگیرد و

تو بخشیده است به دیگران بـبخش، شـبیه ایـن     دیگر همانگونه که خدا به

 :خوانیم مى سوره نور در مورد عفو و گذشت 22سخن را در آیه 

وَ لْیَعْفُوا وَ لْیَصْفَحُوا أَ ل تُحیبُّونَ أَنْ یَغْفیرَ اللَّهُ لَکُمْ: مؤمنان باید عفو کننـد  

 دارید خداوند بر شما ببخشد؟ نمى و صرفنظر کنند آیا دوست

 وَالًَْسَااکِينَ أْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَالسَعاعَ ِ أَنْ یُؤْتُاوا أُولِای الْقُرْبَاى     یَوَلَا 
 اللَعاهُ  یَغْفِارَ  أَنْ تُحِبُعاونَ  أَلَا  وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا  اللَعهِ سَبِيلِ فِی وَالًُْهَاجِرِینَ

 رَحِيم  غَفُور  وَاللَعهُ  لَکُمْ
 ادکســانی کــه دارنــد مکنــت زیــ

 به اقوام و جمع به عسـرت دچـار  

 نکویـــان بماننـــد همـــت بلنـــد

 نخواهیـــد آیـــا کـــه پروردگـــار

 مبادا که بخشش برنـدی ز یـاد   

 انـد از دیـار   هبه آنها که کوچیـد 

 که با مردمان صلح پیشه کننـد 

 ببخشــد شــما را ســرانجام کــار
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 بیــــامرزد او اشــــتباه و گنــــاه

 

 1رحـیم اسـت یکتـا خـدا     اهمان

 

توان تفسیر کـرد کـه گـاه خداونـد      مى عبیر دیگر چنیناین جمله را به ت

دهد که در زندگى شخصیش نیاز به همـه آن   مى مواهب عظیمى به انسان

دهد که نه فقط براى اداره یک فرد، بلکه بـراى اداره   مى ندارد، عقل توانایى

 دهد که نه یک انسان، بلکه یک جامعـه  مى یک کشور کارساز است، علمى

هـاى   دهد که درخـور برنامـه   مى استفاده کند، اموال و ثروتىتواند از آن  مى

 .عظیم اجتماعى است

این گونه مواهب الهى مفهوم ضمنیش این اسـت کـه همـه آن بـه تـو      

تعلق ندارد بلکه تو وکیل پروردگار در منتقل ساختن آن به دیگران هسـتى،  

 .خدا این موهبت را به تو داده که با دست تو بندگانش را اداره کند

بالآخره چهارمین اندرز اینکه: نکند که این امکانات مادى تو را بفریبد و آن 

را در راه فساد و افساد به کارگیرى: هرگز فساد در زمین مکن که خدا مفسدان 

 (.)وَ ت تبَغِْ الفْسَادَ فیِ الأْرَضِْ إنَِّ اللَّهَ ت یحُبُِّ الًْفُسْدِیِنَرا دوست ندارد 
ایمان گاه بـر اثـر    بى است که بسیارى از ثروتمندان این نیز یک واقعیت

زننـد جامعـه    مى جنون افزون طلبى و گاه براى برترى جویى دست به فساد

گیرنـد،   مـى  کشانند همه چیز را در انحصـار خـود   مى را به محرومیت و فقر

خواهند، و هر کسى زبان به اعتراض بگشاید او  مى مردم را برده و بنده خود

کنند، و اگر نتوانند از طریق تهمت به وسیله عوامل مرمـوز خـود    ىم را نابود

 .کشند مى سازند، و خلاصه جامعه را به فساد و تباهى مى او را منزوى
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کـه ایـن انـدرزگویان     رسریم  مى بندى کوتاه به اینجا در یک جمع

 .نخست سعى کردند غرور قارون را درهم بشکنند

 .وسیله است نه هدفدر مرحله دوم اخطار نمودند که دنیا 

 در مرحله سوم به او هشدار دادند که از آنچه دارى تنها بخـش کمـى را  

 .توانى مصرف کنى مى

در مرحله چهارم این حقیقت را به او گوشزد کردند کـه فرامـوش نکـن    

خداوند به تو نیکى کرده تو هم باید نیکى کنى، و گرنـه مـواهبش را از تـو    

 .خواهد گرفت

و را از فساد در ارض کـه نتیجـه مسـتقیم فرامـوش     و در مرحله پنجم ا

 .کردن اصول چهارگانه قبل است بر حذر داشتند

درست معلوم نیست که این نصیحت کنندگان چه کسانى بودند؟ قدر مسلم 

 .اینکه مردانى دانشمند، پرهیزگار، هوشیار، نکته سنب و با شهامت بودند

بوده بسیار بعید است چرا  که خود موسىاند  اما اینکه بعضى احتمال داده

 .گوید إاذْ قالَ لهَُ قوَمْهُُ: قوم قارون به او گفتند مى که قرآن

اکنون نوبت آن رسیده است که ببینیم مرد یاغى و ستمگر بنى اسرائیل 

 به این واعظان دلسوز چه پاسخ گفت؟

شـد   مـى  قارون با همان حالت غرور و تکبرى که از ثروت بیحسابش ناشى

 ام!  من این ثروت را به وسیله علم و دانش خودم به دست آورده چنین گفت:
 مِنَ قَبْلِهِ مِنْ أَهْلَكَ قَدْ اللَعهَ أَنَع یَعْلَمْ أَوَلَمْ عِنْدِي عِلْمٍقَالَ إِنَعًَا أُوتِيتُهُ عَلَى 

 نُاوبِهِمُ ذُ عَانْ  یُسْاأَلُ  وَلَاا  جًَْعااا  وَأَکْثَارُ  قُاوَعۀً  مِنْاهُ  أَشَادُع  هُوَ مَنْ الْقُرُونِ
 1الًُْجْرِمُونَ
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 بگفتا که این مال و ثروت که هست

ــتر  ــزو پیشــ ــا کــ ــت آیــ  ندانســ

 بـــه جمعیـــت و قـــدر از او فـــزون

ــر   ــان دگـ ــند ز آنـ ــؤالی نپرسـ  سـ

 

 کنون به دستابه تدبیر خود دارم  

ــتر    ــر بیش ــه ف ــدی ب ــل بُدن  قبای

ــون  ــر کن ــد یکس ــد و خاکن  بمردن

ــدر سـ ـ   ــد ان ــر بیفتن ــه یکس  رقک

 

ست که من با ثروتم چگونه معامله کنم! من که با این مربوط به شما نی

در مصرف آن نیـاز بـه ارشـاد و    ام  علم و آگاهیم در ایجاد آن دخالت داشته

دانسـته   مـى  راهنمایى کسى ندارم! بعلاوه ل بد خداوند مرا لیق این ثروت

که به من عطا کرده است راه مصرف آن را نیز به من یـاد داده، از دیگـران   

 .!انم و لزم به دخالت شما نیستد مى بهتر

خـون جگـر    ام، رنـب بـرده   ام، و از همه اینها گذشته من زحمت کشـیده 

دیگران هم اگر لیاقـت و توانـایى دارنـد     ام، ام تا این ثروت را اندوخته خورده

کشند؟ من مزاحم آنها نیستیم! و اگر ندارنـد چـه بهتـر کـه      نمى چرا زحمت

 .گرسنه بمانند و بمیرند

ایمـان در   بـى  ثروتمنـدان  منطقى پوسیده و رسوایى است که غالبا  اینها

 ۰.دارند مى کنند اظهار مى مقابل کسانى که آنها را نصیحت

 :  توضیح بیشتر

در در ســایت خــود چنــین آورده اســت: هــم مؤسســه فرهنگــی تبیــان 

زنـدگی  « قـارون »  بـه نـام   اقـوام موسـی   مردی از (حضرت موسی)ع زمان
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خوش قیافه و خوش برخورد بـود کـه صـدای خـوبی      مردی قارون .کرد می

مهربان بود  قوم موسی خواند.او با می را برای مردم« تورات» داشت و کتاب

گذاشت تا مردم بـه او اعتمـاد کننـد امـا او در دل      می احترام( موسی)ع و به

 !پرستید می بت خود با شیطان همراه بود و

کشاورزان و انبار کـردن  پیش خرید محصول  با کارهایی از قبیل قارون

روز بـه روز پولـدارتر شـد؛تا     ...ساختن داروهای تقلبی،گـران فروشـی و   آن،

به ثروت خود مغرور  قارون پرآوازه و مشهور شد!کم کم گنب قارون جایی که

شد و در زمانی که مردم وضع مالی خوبی نداشتند قصر خـود را بـا روکـش    

کرد  می فقیران را مسخره ید؛پوش های گران قیمت می لباس ساخت؛ طلا می

 !و خلاصه همه را ناراحت و دلگیر کرده بود

این کارها را نکن،پولت را بـه رخ مـردم    قارون،: گفتند می عده ای به او

 . نکش،این کارها عاقبت خوبی ندارد و...

ــی او در جــواب ــت: م ــی چــه؟مال خــودم اســت، » گف ــدگی و  یعن دارن

 «..ام را به دست آوردهها  پولمن با زندگی خودم این  برازندگی!!!

از مـردم خواسـت    به امر خداوند، ( موسی)ع در همان زمان بود که حضرت

با شنیدن این حکم عصبانی شـد و شـروع    قارون !که زکات مالشان را بپردازند

حضـرت   کرد به دادوفریاد و حاضر نشد سهم زکات را از پـولش بپـردازد و بـه   

پـول  هـا   خواهی با این نقشـه  می تو ندارم! من زکات را قبول  گفت:( موسی )ع

حضرت موسـی  . خواهی حاضرم بپردازم می مرا بگیری اما اگر برای خودت پول

من هـیچ چیـزی    قارون،: نگاه معنی داری کرد و با مهربانی گفت قارون به ()ع

خواهم.زکات حقی است که تو باید از پول و ثـروت خـودت در    برای خودم نمی

فقیر بدهی و مطم ن باش که چیزی از مال تو کم نمی شود و راه خدا به مردم 
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 !خواهد داد خدای بزرد برکت زیادی به مال تو

قلـبش   غرور و خودخـواهی  .بدهکار نبودها  به این حرف قارون اما گوش

علاوه بر اینکه حاضر نشد از پولش کمکی بکند،اختیارش را  را پر کرده بود!

حضـرت   بـود کـه مـردم را نسـبت بـه     به دست شیطان داد و دنبال راهـی  

تهمتـی  )ع(  موسـی  به او گفتند باید به قارون بدبین کند.دوستان )ع( موسی

وقتـی آدم پولـداری مثـل تـو چیـزی       بزنیم که مـردم از او بدشـان بیایـد!   

 نیشـخندی زد و بـا بدجنسـی گفـت:     قـارون !کنند می بگوید،حتمًا مردم باور

دزدی کرده یا مـثلا  آدم   )ع( یموس چطور است بگوییم نقشه خوبی است!»

پیدا نمی شود،تازه موسـی   )ع( موسی نه!پول دزدی پیش» گفتند:« کشته؟!!

ــدارد کــه بخواهــد او را بکشــد!   ــا کســی دشــمنی ن ــن نقشــه خــوبی  ب ای

 «!گویی می فهمند که تو دروغ می نیست.اینجوری بیشتر مردم

ــارون ــاز ق ــه    ب ــایش ب ــول ه ــا پ ــت ب ــرد و تصــمیم گرف هــم فکــر ک

زیـادی بـه موسـی زد و بـین مـردم زمزمـه       هـای   تهمت!برود موسی جنگ

 که شما قبول دارید و خـدای او را  موسی این ای مردم با ایمان! انداخت که:

پرستید،از من تقاضای کنیز و غلام کرده،از من رشوه خواسته و...!مـردم   می

و آدم هایی که از او پـول گرفتـه بودنـد کـه      قارون های ساده دل هم حرف

هـم بیکـار نبـود و     شـیطان  حرف بزنند را باور کردند.این وسط موسی یهعل

 ترسـد،  مـی  قـارون  از قدرت و ثروت )ع( موسی کرد که می مردم را وسوسه

فامیل است سهم زکات او را بخشیده و بین مـردم   قارون با )ع( موسی چون

 !!!...گذارد و می فرق

تـا اینکـه    دادنـد.  یم ـ ایمانشان را از دسـت ها  مردم کم کم با این حرف

 خـدایا! » به خدا شکایت کـرد و گفـت:   قارون شکست و از دست موسی دل
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را کوتاه کن و مـن همـه تـلاش خـودم را      قارون بدی خودت دست ظلم و

حرف زد و از او  قارون ع به فرمان خداوند یکبار دیگر با موسی حضرت« کردم!

شـود و   می گرفتار ندعذاب خداو خواست دست از کارهای بدش بردارد وگرنه به

ع را مسخره کرد  موسی باز هم قارون اما آن موقع دیگر پشیمانی سودی ندارد.

خواهی مـرا بترسـانی و    می تو های تو دروغ است! همه حرف موسی،: »و گفت

خـواهم همیشـه    من می خورم. اما من گول تو را نمی هایم جدا کنی، مرا از پول

 «.ی دوست داری بکنتو هم هر کار هایم باشم. کنار پول

اسـت بـا او    قارون هر کس یار باشد، ناراحت شد و گفت:  حضرت موسی ع

همه اطرافیان به جز چند نفـر  « از کنار او دور شود. یار خداست بماند و هر کس

 را بگیـر.  قـارون  ای زمـین،  فرمـان داد:   موسـی ع  دور شدند!حضـرت  قارون از

را  هـایش  قـارون و قصـر و گـنب    ای زلزلـه  شروع به لرزیدن کرد. زمین ناگهان

ظلم و گنب او را در دل  ها، بدی قارون، زمین شکافته شد و برای همیشه لرزاند.

با ایـن معجـزه کسـانی     برای همیشه در زیر خا  پنهان شدند. و خود فرو برد!

شک داشتند، از خواب غفلت بیدار شـدند و    )ع(  موسی که در دلشان به حضرت

 !!!سجده کردند )ع( موسی قابل قدرت و عظمت خدایتوبه کردند و همه م

 ر، بنیاد علوم و معارف اسلامیتدبّمنبع: از سایت 

نکدوهشمکدنچدرخنیلوفریراسریرابدددرونکنزسدربدادخیدره

مدارازفلسچشمنیساختریرانیاخترخویشرابدَتوچونخودک

 )ناصرخسروقسادیانی(
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ت عیسی در سوره آل عمران  داستان حض 

 

 * چو عیسی در سخن شیرین زبان شـو 

 

 * برداشته صد مُرده سر از خـا  همانـا  

 

ــد   * جانهــا در اصــل خــود عیســی دمن

 

ــد    ــا کن ــر دم م ــه عم ــه هم ــس ب  * ک

 

 داغ را که مسیحا کند علاج و ددر *

 

 صــدف را بشــکن و گوهرفشــان شــو 

 )اسرارنامه(                               

 تسظاهر شده از باد صبا معجز عیسا

 )جامی(                                   

 یک زمـان زخمنـد و دیگـر مرهمنـد    

 )مولــوی(                                 

 دم، دم عیســی کنــد آنچــه بــه یــک

 )مولــوی(                                 

 احتیاج به معجون و مرهم است را چه  آن

 )مسعود سعد(                            

را به صورت درست و به  در سوره آل عمران حضرت عیسی )ع(

و در  کنرد  اند بیران مری   دور از خرافاتی که اهل کتاب بدان چسبانده

آن حضـرت را مخلـوق خـدا     خواننـد،   سیحیان که او را پسر خدا میمقابل م

 ۰شمارد. کند و آفرینش وی را همانند آفرینش آدم می معرفی می

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ کًََثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُامَّ قَاالَ لَاهُ کُانْ     
 (52)فَيَکُونُ

]خلقت[ آدم است ]کـه[ او را   در واقع مثل عیسى نزد خدا همچون مثل
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 .از خا  آفرید سپس بدو گفت باش پس وجود یافت

ــلال  ــار جـ ــتور پروردگـ ــه دسـ  بـ

ــد   ــا  آفری ــه او را زخ ــو آدم ک  چ

 

ــال    ــدر مث ــی ان ــت عیس ــوَد خلق  بُ

 که چون گفت شو، ناگهان شد پدیـد 

 

کنـد کـه خـودی آن حضـرت، خـدا را پروردگـار خـویش و         و روشن می 

خوانـد؛ و مـردم را بـه     ویشان فرستاده شده بـود مـی  پروردگار آنان که به س

 کرد. پرستش او دعوت می

 ۰طٌ مُسْتَقییمٌصیراَ هذَاَإانَّ اللهََّ ربَایّ وَربَکُّمُْ فاَعبْدُوُهُ 

 همانا که الله یکتات خداست

 بخوانید جز او دگر هیچکس

 

 که ربّ من و کردگار شماست 

 همانا رهی راست اینست و بـس 

 

یعنـی خانـدان عمـران،     « مرانعی آل»حضرت مریم است. ر پد« مرانعی»

که از پیامبران الهی بود وحی « عیمران»خوانیم که خداوند به  در روایات می

نمود: به تو فرزندی خواهم بخشید کـه دارای برکـت بسـیار اسـت. کـوران      

کند و او را پیـامبری   دهد. به ایذن خدا، مردگان را زنده می مادرزاد را شفا می

 دهم. اسرائیل قرار می رای بنیب

در میـان گذاشـت. او همـان    « حَنّـه »این خبر را با همسرش « عمران»

 حضرت مریم از او به دنیا آمد.  زنی است که بعدا 

پنداشت فرزندش همان پیامبری اسـت   وقتی به مریم حامله شد،« حَنّه»

فرزندی که بـا  که وعده داده شده است؛ اما در واقع آن پیامبر، نوۀ او بود نه 
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 ۰قبل از تولد فرزندش از دنیا رفت.  در همان ایام،« عمران»خود داشت. 

ایرن سروره آمرده     20تا  95ادامۀ داستان این خاندان در آیات 

 آن چنین است: است که خلاصۀ

« آزاد شـده »مران فرزندی را که در شکم داشت نذر خدا کرد تا زن عی»

رفت کـه آزاد از خـدمت بـه پـدر و      می باشد. این اسم برای فرزندانی به کار

مادر و کارهای دنیایی بودند. آنها در عبادتگاه به پرستش خدا و خـدمت بـه   

 پرداختند.  کسانی که در آنجا مشغول به عبادت بودند می

این فرزند را از مـن بپـذیر    خدایا،»کرد که:  این مادر با خدا راز و نیاز می

 «تو شنوا و دانایی.  که یقینا 

تی فرزند به دنیا آمد مادر برخلاف آنچه انتظار داشـت و بـا تعجـب و    وق

شیطان بـه درگـاه    فرزند را دختر یافت. او را مریم نام نهاد و از شرّ  حسرت،

پروردگار پناهش داد. خداوند او را به نیکویی پذیرفت و او را نیکو رشد داد و 

که آن حضرت بـر  حضرت زکریای پیامبر را سرپرست او قرار داد. هر زمان 

کـرد:   وقتی با تعجب سؤال می 2یافت. در نزد او رزقی می  شد، مریم وارد می

که خدا به هر  از جانب خداست،»داد:  پاسخ می« این از کجاست؟ ، ای مریم»

 «دهد. شمار می کس بخواهد روزیا بی

خداونـد تـو را برگزیـده و      ای مریم،»فرشتگان برای او خبر آوردند که: 

و نیز به وی بشارت دادنـد:  « ته و بر زنان جهان برتری داده است.پا  ساخ

که نامش مسیح، عیسـی    ای از سوی خود، ای مریم، خداوند تو را به کلمه»

دهـد در حـالی کـه در دنیـا و آخـرت آبرومنـد و از        است مژده می بن مریم،
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از  گوید و و در گهواره و در بزرگی با مردم سخن می  بان درگاه خداست،مقرّ

 «صالحان و شایستگان است.

باشد و بدون اینکه مـردی  حضرت عیسی )ع( بدون اینکه دارای پدری 

ی بـود و  هبا حضرت مریم ازدواج کند به دنیا آمد! این ولدت یک معجزۀ ال

 آفریند و بر هر کاری تواناست. خداوند هرچه بخواهد می

سیاری بود. حضرت عیسی)ع( از پیامبران بزرد الهی و دارای معجزات ب

دمیـد؛ پـس بـه اذن خـدا      ساخت؛ آنگاه در آن می ای می از گیل شکل پرنده

داد؛ و مردگان را زنده  را شفا می ۰شد. کور مادرزاد و پیس ای جاندار می پرنده

  کردنـد،  های خویش ذخیره می خوردند و در خانه کرد. آنان را از آنچه می می

 2 «هایی از سوی خدا برای آنان بود. داد. و اینها همه آیات و نشانه خبر می

دعوت حضـرت عیسـی)ع( آن پیـامبر     خلاصۀهمانگونه که پیشنهاد شد 

 فرمود: بزرد الهی این بود که می

در حقیقــت، خداونــد پروردگــار مــن و پروردگــار شماســت؛ پــس او را »

 ۳«این است صراط مستقیم. ]که[بپرستید 

                                                           
ناوعیبیمااریپوساتیکاهبادون«:پیسی»است.«پیسی».کسیکهمبتلابهمرض1

 علاجبود.

 99تا31.سورهآوعمران،آیات2

 11آیه.سورهآوعمران،3



 ناصر صبا

 

325 

 

 

 

 چرا سورۀ نساء

 

ج با زنان و حقوق آنـان، در آن آمـده اسـت،    این سوره چون احکام ازدوا

 سورۀ زنان نامیده شده است.

در زمان جاهلیت، زنان از تمامی حقوق خویش محروم بودند: نه مالـک  

رسید و نـه   اجرت کارا خویش بودند، نه ارثی از پدر و مادر و برادر به آنها می

آرایـش   دارای حقا اراده و تصمیم بودند. زنـان بـه رسـم جاهلیـت، خـود را     

های رنگارنـگ، خـود را در مقابـل نگـاه      کردند و با زیور و آلت و لباس می

کردند، اما ازدواجـی   دادند. مردان نیز با آنان ازدواج می مردان بیگانه قرار می

زنان به چنین کارهایی افتخار  . بدون هیچ حد و مرز و بدون هیچ قید و بند

، بـه سـوی خـود دعـوت     داشـتند  کردند و هر کسی را کـه دوسـت مـی    می

هـای نامشـروع از قبیـل     کردند. در نتیجه روابط نامشـروع و نیـز ازدواج   می

 ازدواج با زنان شوهردار بین آنان شایع شده بود.

شـد. زنـان و    رفت، همسرش بـه ارث بـرده مـی     وقتی مردی از دنیا می

فرزندان خردسال چه پسر و چه دختر از ارث محروم بودند. اگر میّت، کسی 

های صغیر نداشت خویشـاوندان نیرومنـد بـه اصـطلاح ولـیّ یتـیم        ز بچهج

 ند تا اموال او را غارت کنند.دش می

کردند تا اموالش را ببلعنـد. بعـد از آن    اگر یتیم دختر بود با او ازدواج می

کردنـد. در آن   خوردند، او را طلاق داده و رهایش می که همه اموالش را می

ی اندکی برای خود فراهم کند و نه کسی رغبـت  حال نه مالی داشت تا غذا

 ازدواج با او ار داشت.
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ترین خبر برای یک مرد آن بود  شدند. وحشتنا  دختران زنده به گور می

 ۰که به او بگویند همسرت دختر آورده است.

در چنین شرایطی اسلام برای احقاق حقوق پایمال شدۀ زنان و یتیمـان  

جاهلیت، احکـام و قـوانین روشـنی آورد.    و اصلاح فرهنگ زشت و ظالمانۀ 

 شخصیت زن احیا و برای سلامت بنیاد خانواده قوانین محکمی بیان نمود.

در این سوره بسیاری از این احکام مانند: احکـام زنـان، زنـان محـرم و     

نامحرم،  احکام ازدواج با زنان، احکـام یتیمـان، قـوانین مربـوط بـه ارث و      

 .احکام خانواده بیان شده است

این سوره در مدینه نازل شده اسـت. در زمـانی کـه جامعـۀ اسـلامی و      

گیری بود و نیاز به قوانینی برای این جامعـه   حکومت اسلامی در حال شکل

نمونه و نوپا داشت. قوانینی که آداب و رسوم ظالمانـۀ جاهلیـت را از میـان    

شـرایطی  بردارد و عدالت الهی را در جامعه برقرار کند. این سوره در چنـین  

 2نازل شده است و دربردارنده احکام گوناگونی در این زمینه است.

                                                           
 )گفتاریپیرامونجاهلیتاوُلی(291-292،رص9.المیزان،ج1

 .33-39،نشرفائز،رص1ها،محمدحسینجعفری،ج.گلستانسوره2

آنهابرایشمالساسهستندوشمابرایآنها  هُنَّلِساسٌوَاَنْتُمْلِساسٌلَهُنَّ

لساسهستید قرآنکریم 

اگرتاجداراستاگرپهلوان*بهزنگیددردآرارمددردجدوان
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 اصحاب اعراف در سوره اعراف

 

مردان والیی هستند کـه بـر هـر دو طـرف اشـراف      « اصحاب اعراف»

اصـحابا  »دارند، چون در مکان بلندی قـرار دارنـد. در روایـت اسـت کـه:      

مردان ارجمندی هستند کـه  آنان  ۰«ترین خلق خدای متعالند. اعراف، گرامی

اهل بهشت و جهنم را بـیش از آنکـه بـه جایگـاه خـویش وارد شـوند، بـه        

افتد تشخیص  شناسند، یعنی وقتی نگاهشان به چهرۀ آنان می مایشان مییس

 دهند که او بهشتی است یا جهنمی. می

 خوانیم: این سوره می 59تا  32در آیات 

 وَنَاادَوْا سِيًَاهُمْ  بِ کُلًعا یَعْرِفُونَ رِجَالٌ رَافِالْأَعْ وَعَلَىوَبَيْنَهًَُا حِجَاب   
 (۰1) یَطًَْعُونَ وَهُمْ یَدْخُلُوهَا لَمْ  عَلَيْکُمْ سَلَام  أَنْ الْجَنَع ِ أَصْحَابَ

ــرده  ــودَ پـ ــروه  بُـ ــین آن دو گـ  ای بـ

 یکــی پــرده حائــل بُــودَ آن میــان    

ــا   ــردان پـ ــتند مـ ــراف هسـ  در اعـ

 ت نـــدابرآرنـــد بـــر اهـــل جنّــ ـ  

 ن اهل اعـراف یـک همچـو روز   پس آ

 ولـــی در دل خـــویش ایـــن انتظـــار

 

 که یک سوی آن زجر و یک سو شکوه 

ــان  ــار از مؤمنــ  جــــدا کــــرده کفــ

 ــ ــیمای آنهاس ــه س ــا  تک ــس تابن  ب

 کـــه بـــادا ســـلامی بـــه روی شـــما

 ت هنـــوزنگشـــتند داخـــل بـــه جنّـــ

 قـــرار کشـــند و زشـــوقند بـــس بـــی

  

حاَبِ النَعارِ قاَلوُا ربََعناَ لاَ تجَعْلَنْاَ معََ القَْاومِْ  وإَذِاَ صرُفِتَْ أبَصْاَرهُمُْ تلِقْاَءَ أصَْ 
 (۰2)الظَعالًِيِنَ
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 چـــو اعرافیـــان را بـــر اهـــل ســـقر 

 گشــایند اینگونــه لــب بــر ســخن    

ــردانا   ــتمکار م ــن س ــا ای ــه ب ــوار ک  خ

 

ــر     ــویی نظـ ــد ز سـ ــاه افتـ ــه ناگـ  بـ

ــتن   ــزد خویشــ ــا ایــ ــد بــ  بگوینــ

 بــه یــک جــای مــا را مــده خــود قــرار

 

 عَانْکُمْ ابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا یَعْرِفُونَهُمْ بِسِيًَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى وَنَادَى أَصْحَ
 (۰2)تَسْتَکْبِرُونَ کُنْتُمْ وَمَا جًَْعُکُمْ

ــدا    ــه نـ ــراف آنگـ ــل اعـ ــد اهـ  زننـ

ــه  ــان ب ــت   آن ــان آشناس ــه سیمایش  ک

ــال   ــاه و م ــروت و ج ــود ث ــد خ  بگوین

ــد     ــر بفروختن ــر آن فخ ــه ب ــر آنچ  ه

 

 ــ   ــد و ب ــگ بلن ــه بان ــا  ب ــوتی رس  ه ص

 کســـانی کـــه اعمالشـــان برفناســـت

ــال    ــد کمـ ــد حـ ــه در آن بدیدیـ  کـ

 اندوختیــد   چــه ســودی از آن حــال  

 

 َ لَا خَوْف  عَلَيْکُمْ الْجَنَع ادْخُلُوا  بِرَحًَْ ٍ اللَعهُ یَنَالُهُمُ لَا أَقْسًَْتُمْ الَعذِینَ ؤُلَاءِأَهَ
 (۰2)وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

ــیار ســـوگند کرد ــادچـــه بسـ  نـــد یـ

ــا  ــز رضــ ــد هرگــ ــد خداونــ  نباشــ

ــان   ــن زمـ ــه در ایـ ــا کـ ــد آیـ  نبینیـ

ــدا    ــاب و نـ ــد خطـ ــا بیایـ ــر آنهـ  بـ

ــن ورود   ــید از ایـ ــز بترسـ ــه هرگـ  نـ

 

ــاد     ــؤمن نهـ ــردان مـ ــه از نیکمـ  کـ

 نگردنــــد مشــــمول لطــــف خــــدا

 بــه جنّــت گزیننــد نیــک آشــیان؟    

 بیائیــــد انــــدر بهشــــت خــــدا   

ــود     ــد وج ــم آی ــما را غ ــز ش ــه هرگ  ن

 

الًَْااءِ أَوْ مًَِعاا    مِانَ  عَلَيْنَا أَفِيضُوا أَنْ الْجَنَع ِ أَصْحَابَ ارِالنَع أَصْحَابُوَنَادَى 
 (51)الْکَافِرِینَ عَلَى حَرَعمَهًَُا اللَعهَ إِنَع قَالُوارَزَقَکُمُ اللَعهُ  
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 برآرنــــد خــــود اهــــل دوزخ نــــدا

 کــــز آن آبهــــای گــــوارا کنــــون

ــما   ــرا شـ ــت بهـ ــزد بدادسـ ــه ایـ  کـ

 بگوینـــد آنهـــا کـــه آب و طعـــام   

 

 آنکــس کــه باشــد بهشــتش ســرابــه  

ــه  ــت گون ــه نعم ــود از آن هم ــون خ  گ

ــک ذره  ــید ی ــا   ببخش ــه م ــم ب  ای ه

ــا ــه کفـ ــرام  ربـ ــزد حـ ــت ایـ  کردسـ

 

 کًََاا  نَنْسَااهُمْ  فَالْيَوْمَالَعذِینَ اتَع َذُوا دِینَهُمْ لَهْواا وَلَعِباا وَغَرَعتْهُمُ الْحَيَاۀُ الدُعنْيَا 
 (51)یَجْحَدُونَ بِآیاَتِنَا کَانُوا وَمَا هَذَا یَوْمِهِمْ لِقَاءَ نَسُوا

 کســانی کــه آن دیــن و آیــین رب   

ــت    ــای پسـ ــرور دنیـ ــتند مغـ  بگشـ

 نیـــاریم ایـــن روزشـــان در نظـــر   

ــا    ــه دارالفن ــان ب ــه ایش ــان ک  همانس

 بکردنـــــد انکـــــار آیـــــات مـــــا

 

 بــه بــازی گرفتنــد و لهــو و لعــب     

ــوس ــه دام ه ــای  ب ــده پ ــا ش  بســت ه

ــر   ــت دگـ ــورزیم رحمـ ــان نـ  برایشـ

 لقـــــا فرامـــــوش کردنـــــد روز  

ــدا   ــا خـ ــه یکتـ ــافر بـ ــتند کـ  ۰بگشـ

 

 :در مورد ترجمه آیات فوق وضیح بیشترت

حـایلی اسـت، و بـر اعـراف     « بهشتیان و دوزخیـان »)و میان این دو گروه 

شناسند، و بهشتیان را ـ که هنوز   مردانی هستند که همگان را به سیمایشان می

 «.باد م بر شماسلا»ـ ندا دهند که:  (لی بدان امید دارند)و وارد بهشت نشده

گوینــد:  و چــون چشمانشــان بــه ســوی دوزخیــان گردانیــده شــود، مــی

 «.پروردگارا، ما را در زمرۀ ستمکاران قرار مده»

داننـد کـه    و مـی )شناسـند   و اهل اعراف، مردانی را که از سیمایشان می
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 ]همـه [جمعیـت شـما و آن   »گوینـد:   دهنـد و مـی   ندا مـی  (جهنمی هستند

کـه اهـل   )د، به حال شما سودی نداشت. آیـا اینـان   کردی گردنکشی که می

کردید خداوند مشمول هـیچ   همان کسانی نبودند که سوگند یاد می (ایمانند

 «دهد؟ رحمتی قرارشان نمی

وارد بهشـت شـوید، نـه بیمـی بـر      » ]سپس خطاب به مؤمنان گوینـد: [

 «شوید. شماست و نه هرگز اندوهگین می

از آن آب یـا از آنچـه خـدا    »نـد کـه:   ده و دوزخیان، بهشتیان را ندا می

خداونـد آنهـا را بـر کـافران     »گویند:  می« روزیا شما کرده، بر ما عطا کنید.

همانانی که دینا خود را سـرگرمی و بـازی پنداشـتند، و    « حرام کرده است.

زندگیا دنیا فریبشان داد. پس همانگونه که آنان دیـدارا امروزشـان را از یـاد    

 بریم. امروز آنان را از یاد می ]هم[کردند، ما  انکار می بردند، و آیات ما را

معنای آیۀ  )ع( پرسید:یدر روایت است که مردی از امیرالمؤمنین عل

 چیست؟« شناسند. و بر اعراف مردانی هستند که همگان را به سیمایشان می»

مــاییم کــه یــارانا خــود را بــه  ۰اعــراف»حضــرت در پاســخ فرمودنــد: 

م. اعراف ماییم که هیچ کس خدا را جز از راه شـناختی  شناسی سیمایشان می

توانـد بشناسـد. اعـراف مـاییم کـه در قیامـت بـین بهشـت و دوزخ          ما نمی

شود مگر اینکه ما او را شناخته و او نیز  ایستیم و کسی داخل بهشت نمی می

ما را بشناسد؛ این است معنای سخن خدا عزّوجـل )یعنـی آیـۀ مـذکور(... و     

و صراط و سبیلا خود قرار داده اسـت، همـان دری    2ابوابا خود خداوند ما را

                                                           
 .یعنی:ارحا اعراف1

 خود.یعنی:درهای2
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 ۰ که هر کس بخواهد به درگاهش راه یابد، باید از آن وارد شود.

ظاهرا  مراد از شناختن و نشناختن در روایت، این اسـت کـه بـه بهشـت     

شود مگر کسی که ما را به ولیت بشناسد و ما نیز او را به طاعـت   وارد نمی

شود مگر کسی که ولیت ما را انکار کنـد و   داخل در دوزخ نمیبشناسیم، و 

ما او را به طاعت و پیروی نشناسیم. البتـه ایـن شـناخت، غیـر از شـناختی      

تمامی اهل محشر است. کسی را که آنان به اطاعت و پیروی نشناسـند، در  

 2 شود. واقع به دشمنی و نافرمانی و جهنمی بودن شناخته می

 

 

 

 هــا زده ش حــق صــفچــون قیامــت پــی

ــک  ــزدان اشـ ــیش یـ ــتاده پـ ــز ایسـ  ریـ

 حـــق همـــی گویـــد چـــه آوردی مـــرا

ــرده     ــان ب ــه پای ــود را در چ ــر خ  ای عم

ــوده   ــا فرسـ ــده کجـ ــوهر دیـ ــی گـ  یـ

 عرش یاهاگوش و چشم و هوش و گوهر

 هــــای دردنــــا  همچنــــین پیغــــام

 

ــده  ــات آمـ ــاب و در مناجـ  در حسـ

ــتخیز   ــز رس ــت خی ــال راس ــر مث  ب

 انــدرین مهلــت کــه دارم مرتــرا   

 ای؟ و قوتّ در چه فانی کـرده  قوت

 یــی؟ پــنب حــس را در کجــا پــالوده

 خرج  کردی چه خریدی تو ز فرش

ــا   ــزدان پ ــد از ی  صــد هــزاران آی

 )مولوی(                                 
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دن هاجر و طفل کوچک او اسماعیل به  داستان ستر

 خداوند

 

 ست: روایتی از امام صادق)ع( بیان شده که خلاصۀ آن چنین ا

ابراهیم)ع( در سرزمین شام منزل داشت. همین که هاجر اسماعیل را به 

دنیا آورد ساره غمگین گشت؛ چون او فرزنـدی نداشـت. بـه همـین جهـت      

 ساخت. همواره ابراهیم را در خصوص هاجر آزرده و غمگین می

ابراهیم نزد خدا شکایت کرد. خداوند دستور داد تا اسماعیل و مادرش را 

سرزمین مکه ببرد. پس از آن، خدای متعال جبرئیل را با بُراق بـر   از شام به

او نازل کرد، و هاجر و اسماعیل و ابراهیم بر آن سوار شدند و رفتنـد تـا بـه    

 سرزمین مکه رسیدند.

ابراهیم، هاجر و اسماعیل را در محلی که خانۀ خدا در آن سـاخته شـده   

بـود پیـاده نشـد تـا نـزد او       پیاده کرد و خود بنا بر عهدی که با ساره بسـته 

 بازگردد.

ای را کـه   در محلی که فعلا  چاه زمزم است درختـی بـود. هـاجر پارچـه    

همراه داشت روی شاخۀ درخت انداخت تا در زیـر سـایۀ آن راحـت باشـند.     

اش را در آنجا منزل داد و عزم بازگشت نمود، هاجر  آنگاه که ابراهیم خانواده

ای  گذاری که نه انیسی و نه آبی و نه دانه ی میآیا ما را در سرزمین»پرسید: 

خدایی که مرا فرموده است تا شـما را در  »ابراهیم )ع( گفت: « در آن است؟

این را گفت و راهـی  « کند. این مکان بگذارم، خود نیازهایتان را برآورده می

ن که بر بلندی کوهی که در آنجا بود رسید نگاهی بـه پشـت   یشام شد. هم
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ام را در سرزمینی بدون آب و  هپروردگارا، من ذریّ»اخت و گفت: سرا خود اند

های مردم  گیاه، نزد خانۀ محترم تو سکونت دادم، تا نماز برپا دارند، پس دل

را به آنان مهربان کن و آنان را از محصولت مورد نیازشان روزی ده؛ باشد 

 «که سپاسگزاری کنند.

ب بال آمد و هوا گرم شد، طفل ابراهیم رفت و هاجر ماند: همین که آفتا

تشنه شد. هاجر برخاست و در طلب آب به محلی که « اسماعیل»کوچکش 

آورند آمد و خود را به بالی تپۀ صفا  امروزه حاجیان در آنجا سعی به جا می

ای از بیابان سـرابی پدیـدار شـد. پنداشـت کـه آب اسـت.        رسانید. در نقطه

بـه مـروه رسـید، اسـماعیل از نظـر او      سرازیر شد و به سوی آن شتافت، تا 

برگشت تا دوباره به صفا رسید؛ و این کار هفت بار تکـرار شـد.    ۰ غایب شد.

در نوبت هفتم هنگامی که در مروه بود به سـوی اسـماعیل نگریسـت، بـه     

ناگاه دید که از زیر پای اسماعیل آبی پدیدار است. به سرعت بازگشـت و از  

د و در حالی کـه خطـاب بـه آبـی کـه      اطراف کود  مقداری شن جمع کر

یعنـی: بایسـت، بایسـت. جلـوی آب را     « زم، زم»گفت:  جاری شده بود می

 نامیده شد.« زمزم»رو آن آب  بست. از آن

در آن اطراف بودند. هنگامی که در آن سرزمین خشـک  « جُرهُم»قبیلۀ 

 آب پدیدار شد، پرندگان و حیوانات به هوای آن، بدانسو کشیده شـدند. ایـن  

امر توجه آن قبیله را به خود جلب کرد. حیوانات و پرندگان را تعقیب کردند 

کودکی که زیر سایۀ درختی منـزل کـرده و چشـمۀ آبـی هـم از       و به زن و

 کنارشان روان شده بود، رسیدند.
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« تو کیستی و ماجرای تو و این کـود  چیسـت؟  »پس به هاجر گفتند: 

و مادر فرزندش؛ و این پسر اوست.  من کنیز ابراهیم خلیل الرحمانم،»گفت: 

آیا بـه مـا   »گفتند: « خداوند به او فرمان داد که ما را در اینجا سکونت دهد.

« تا ابراهیم بیایـد. »هاجر به آنان گفت: « دهی که نزد شما باشیم؟ اجازه می

 )یعنی تا آمدن ابراهیم )ع( برای پاسخ صبر کنید.(

الله، در  ای خلیل»د، هاجر گفت: روز سوم که ابراهیم برای دیدن آنان آم

خواهند که به آنها اجازه بـدهی تـا در    اینجا قومی هستند از جُرهُم، از تو می

 «.آری»ابراهیم گفت: « دهی؟ نزد ما باشند. آیا بدیشان اجازه می

هـای خـود را برپـا کردنـد و     رآن قوم در نزدیکی آنان فرود آمدند و چاد

 دند.هاجر و اسماعیل با آنان مأیوس ش

هنگامی که اسماعیل به راه افتاد، هر کدام از افراد آن قـوم یـک یـا دو    

با همان گوسفندان تأمین  گوسفند به اسماعیل بخشیدند و هاجر و اسماعیل

 ۰شدند تا آن هنگام که اسماعیل بزرد شد و .... می

 

 

ــنایی  ــر آشَــ ــق گیــ  دل در راه حــ

 چو مست خنب وحدت گشـتی ای دل 

ــراهیم  کن، بینــدیشبشــ  بــت ،چــو اب

 شوی بـر طـور سـینا همچـو موسـی     

 

 اگر خواهی کـه یـابی روشـنایی    

 میندیش آن زمان تا خود کجایی

 هرآتش که خودخواهی درآییه ب

 در این ره گـر بـورزی پارسـایی   

 عطار                              
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 زنبور عسل از لسان قرآن
ی

 زندگ

 

هام الهی بره آن،  ل در مورد زنبور عسل و الحسوره نخداوند در 

 فرماید. می 21و  23در آیات 

 الشَعاجَرِ  وَمِانَ  بُيُوتًاا  الْجِبَالِ مِنَ اتَع ِذِي أَنِ النَعحْلِ إِلَى رَبُعكَوَأَوْحَى 
 ( 12) وَمًَِعا یَعْرِشُونَ

 بـــه زنبـــور وحـــی آمـــد، از خـــدا

 که در کـوه و اشـجار و جـای بلنـد    

 

ــدا    ــر او زد ن ــان ب ــد اینس  خداون

ــایی   ــد ج ــی بیابن ــو ب ــد نک  گزن

 

 مِانْ  یَ ْارُجُ ثُمَع کُلِی مِنْ کُلِع الثَعًَرَاِِ فَاسْلُکِی سُابُلَ رَبِعاكِ ذُلُلًاا     
 لِقَاوْمٍ  لَآیَ ً ذَلِكَ فِی إِنَع  لِلنَعاسِ شِفَاء  فِيهِ أَلْوَانُهُ مُ ْتَلِف  شَرَاب  بُطُونِهَا

 (12یَتَفَکَعرُونَ )
 وشـــید شـــیره ز شـــیرین ثمـــرنب

 شـربت آیـد بـرون    که از آن یکـی 

 کــه بــر مردمانســت همچــون شــفا

ــان کــه هســتند اهــل خــرد  ــر آن  ب

 

ــر    ــدای بشــ ــد راهی خــ  بپوییــ

 گـون  بُوَد رنگ و اقسام آن گونـه 

 بســـی دردهـــا را نمایـــد دوا  

 ۰بس آیت در این امـر پیـدا بُـوَد   

 

هـا و درختـان و    پروردگار  تو به زنبور عسـل الهـام کـرد کـه از کـوه     و 

هـایی بسـاز، سـپس از     سازند، برای خود خانـه  می ]اه انسان[کندوهایی که  
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از  ]آنگـاه [بپـوی.   انـه های پروردگـارت را فرمانبردار  ها بخور و راه همۀ میوه

تراود، که در آن شفای مردمان اسـت.   درونشان شهدی رنگارنگ بیرون می

 است. ]روشن از خدا[به راستی در آن برای اندیشمندان نشانی 

، از آن شرود  ایب شوناشونی دیرده مری  در زندشی زنبور عسل عج

سازی منظمشان که به صـورت   توان به موارد زیر اشاره کرد: خانه جمله می

شش پهلوست؛ با کمترین مصالح بیشترین اسـتحکام را دارا اسـت؛ تقسـیم    

هـا   کاری دقیق بین آنان برقرار است. زنبورانی که برای شناسایی محل گل

هـای   گردنـد و بـا حرکـات و چـرخش     میپس از شناسایی باز ،کنند سفر می

دهنـد.   ها را بـه بقیـۀ زنبورهـا نشـان مـی      خاصی، جهت و فاصلۀ محل گل

دستگاه و کارخانۀ مخصوصی برای ساخت عسل در بدن آنـان وجـود دارد.   

عسل و شهد ساخته شده دارای خواص دارویی بسیاری است که در رابطـه  

 ده است.های متعددی نوشته ش با خواص دارویی عسل کتاب

ها هدفی در کار نبوده است؟ آیا این  آیا در خلقت موجودی با این ویژگی

هـای   تواند مولود پدیـده  ها که داراست، می حشرۀ مفید با این همه پیچیدگی

تصادفی باشد؟ آیا تفکر در آن، انسان را به خداوندی که طرح و نقشۀ دقیق 

آفرینش خود آن را خلق و ظریفی را در آفرینش آن به کار برده و به قدرت 

 گردد؟ کرده و چگونگی کارش را به او الهام کرده است رهنمون نمی

کنند، نشان بسیار  آری، در زندگی زنبور عسل برای مردمی که تفکر می

 ۰روشنی از قدرت و رحمت الهی است.

                                                           
هاومفاهیمارآنبرایعماومباهویاجهجواناان،ها)آشناییباسوره.گلستانسوره1
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 أداستان قوم سب

 

 کردند و به قومی غیر از عرب بودند که در یمن زندگی می« سبأ»مردم 

 اند، سبأ نام جدِّ اعلای آنان بود. طوری که گفته

« سبأ»این سوره، داستان قوم ناسااس  11تا  95در آیات 

 شردد.  برای عبرت ذکر می

 رِزَِْ مِنْ کُلُوا وَشًَِالٍ یًَِينٍ عَنْ جَنَعتَانِلِسَبَإٍ فِی مَسْکَنِهِمْ آیَ ٌ لَقَدْ کَانَ 

فَأعَْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ( 15) طَيِعبَ ٌ وَرَب ع غَفُور  بَلْدَۀٌ  لَهُ وَاشْکُرُوا رَبِعکُمْ

سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَعلْنَاهُمْ بِجَنَعتَيْهِمْ جَنَعتَيْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خًَْطٍ وَأَثْلٍ وَشَایْءٍ مِانْ   

( 12الْکَفُاورَ )  اإِلَع نُجَازِي وَهَلْ  کَفَرُوا بًَِا جَزَیْنَاهُمْ لِكَذَ( 11)سِدْرٍ قَلِيلٍ

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَعتِی بَارَکْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَۀً وَقَدَعرْنَا فِيهَا السَعيْرَ 

فَقَالُوا رَبَعنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلًَُاوا   (12)آمِنِينَ وَأَیَعاماا لَيَالِیَ فِيهَا سِيرُوا

 لِکُلِع لَآیَاٍِ ذَلِكَ فِی إِنَععَلْنَاهُمْ أَحَادِیثَ وَمَزَعقْنَاهُمْ کُلَع مًَُزَعٍَ  أَنْفُسَهُمْ فَجَ

وَلَقَدْ صَدَعََ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَعهُ فَاتَعبَعُوهُ إِلَعاا فَرِیقًاا مِانَ    ( 12)شَکُورٍ صَبَعارٍ

إِلَعا لِنَعْلَمَ مَنْ یُؤْمِنُ بِالْاآخِرَۀِ   وَمَا کَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ (71) الًُْؤْمِنِينَ

قُالِ ادْعُاوا   ( 71) حَفِايظٌ  شَیْءٍ کُلِع عَلَى وَرَبُعكَمًَِعنْ هُوَ مِنْهَا فِی شَكٍع  

 فِای  وَلَا السَعًَاوَاِِ فِی ذَرَعۀٍ مِثْقَالَ یًَْلِکُونَ لَاالَعذِینَ زَعًَْتُمْ مِنْ دُونِ اللَعهِ  

 (77ظهَيِرٍ) مِنْ مِنْهُمْ لَهُ وَمَا شِرْقٍ مِنْ فِيهًَِا مْلَهُ وَمَا الْأَرْضِ
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 خوانیم: می ۰5در آیه 

بـود: دو   ]رحمتـی [سبأ در محل سکونتشان نشـانۀ   ]مردم[قطعا  برای »

از روزی پروردگارتان بخورید و او  ]به آنان گفتیم[باغستان از راست و چپ. 

 را شکر کنید. شهری است خوش و خدایی آمرزنده(

 

ــن  ــاکنان وطـ ــبا سـ ــر اهـــل سـ  بـ

 که بود آن وطـن از جنـوب و شـمال   

ــد  ــزد خوریــ ــیم از رزق ایــ  بگفتــ

 کــه شــهر شــما مســکنی باصفاســت

 

 کــه بودنــد در شــام و انــدر یمــن 

ــلال    ــتان ج ــت از بوس ــی آی  یک

ــد    ــا آوری ــکر او را بج ــه دل ش  ب

ــور ربّ شماســت  ــه غف ــا ک  ۰همان

 

 شرح ماجرا:

دگی مرفهی داشتند و غرق این قوم نهرهای روان، کشاورزی خوب و زن

های الهی بودند. دو باغستان سرسبزی که در سمت چپ و راسـت   در نعمت

کرد. روستاهاشان نزدیکی به هم  آبادی بود زندگی مردم را به خوبی اداره می

شد و حتی در شب با امنیت  بود به طوری که از این قریه، آن قریه دیده می

 بین آنها رفت و آمد کنند.توانستند در  کامل و آرامش خاطر می

 هبا چنین وضعی که آنها داشتند، شایسته و سزاوار بود که به خـدا توج ـ 

هـا بهـره    کرده، او را عبادت کنند و شکرش را به جای آرند و از این نعمـت 

های دنیایی حیات جاویدان و زندگی نیکوی آخـرت را   ببرند، و با این نعمت
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 ۰برای خود فراهم کنند.

هـم او را پیـروی کردنـد، مگـر      هـا  نها را وسوسه کرد و آناما شیطان آ

  گروهی از مؤمنین.

پیروی آنان از شیطان چنین بـود کـه دربـارۀ آخـرت شـک کردنـد و از       

اطاعت خداوند سرباز زده پشت به خدا و رو به شیطان کردند. به جای آنکه 

 آن همه نعمت را سپاس گویند از زیادی نعمـت بـه سـتوه آمدنـد و گفتنـد:     

پروردگارا بین سفرهای ما دوری بینداز یعنی سفرهایمان را طولنی کن که 

 ها را بپیماییم. ها و بادیه های دور برویم و بیابان تا مسافت

اسراییل بـود   آنها طالب تنوع بودند. کفران نعمت آنان همانند طغیان بنی

 به ستوه آمده، تقاضای سیر و پیاز کردند!« سَلوی»و « مَنْ»که از 

خداوند عذاب را به صورت سییلی سـهمگین بـر آنهـا فرسـتاد و شـهر و      

ای که هـیچ اثـری    دیارشان را خراب، و جمعشان را پراکنده ساخت. به گونه

هـا و   از آنان باقی نماند جز نام و سرگذشتشان. نه شهر سبأ ماند و نه آبادی

ینـده  های آ نه مردم آن. حتی اجزای بدنشان هم پراکنده گشت و برای نسل

هـا   المثل گردید، به طوری که عرب عبرت شدند، و سرانجام این قوم ضرب

کننـد و   شود آن را به قـوم سـبأ تشـبیه مـی     برای هر موجودی که نابود می

 2 «ها و مردم شهر سبأ متلاشی شدند. مانند نعمت»گویند:  می
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 تــو نخوانــدی قصّــۀ اهــل ســبا     

 از صــدا آن کــوه خــود آگــاه نیســت

 گـوش و هـوش   ند بیاو هی بانگی ک

ــراغ   ــس ف ــبا را ب ــل س ــق اه  داد ح

ــدرگان  ــتند آن بـ ــکر آن نگذاشـ  شـ

ــانی ز در  ــۀ نــ ــگی را لقمــ  مرســ

 شـــود س در مـــیرپاســـبان و حـــا

 هم بـر آن در باشـدش بـاش و قـرار    

ــی روز    ــد غریب ــگی آی ــبورس  و ش

ــت   ــه اول منزلس ــا ک ــرو آنج ــه ب  ک

 گزندش که برو بر جـای خـویش   می

 

ــدا     ــز ص ــدی ج ــدی و ندی ــا بخوان  ی

 معنی هـوش کـوه را راه نیسـت   سوی 

 گردی تو او هم شد خمـوش  شومُچو خَ

 هــا و بــاغ صــد هــزاران قصــر و ایــوان

ــگان   ــد از سـ ــر فتادنـ ــا کمتـ  در وفـ

 چــون رســد بــر در همــی بنــدد کمــر 

 رود گرچــه بــروی جــور و ســختی مــی

ــار  ــری اختیـ ــرد غیـ ــد کـ ــر دانـ  کفـ

 دم ادبن کننـــد آ آن ســـگانش مـــی

ــت   ــان دل اس ــت گروگ ــقّ آن نعم  ح

ــق آن نع ــیش   ح ــذار پ ــرو مگ ــت ف  م

 )مولوی(                               
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 حبیب نجار در سوره یس

 

 سوره یس آمده است.  99تا  99این داستان در آیات 

شرح ماجرا از این قرار است که خداوند به سوی شهر انطاکیه دو پیـامبر  

بـرای  آن دو را تکذیب کردند. پس خداوند پیـامبر سـومی را     فرستاد. مردم،

کمک و همراهی آنان فرستاد. آن قوم گفتنـد: شـما جـز بشـری ماننـد مـا       

گوییـد.   نیستید و خدای رحمان چیزی نفرستاده است و شما جـز دروغ نمـی  

ادبی، پیامبران الهی را به بدشگونی مـتهم کردنـد و تهدیدشـان     سپس با بی

 ـ  کردند که: اگر از این سخنان دست برنداریـد سنگسـارتان مـی    ه کنـیم و ب

 ادامۀ داستان چنین است که:کنیم.  سختی عذابتان می

 ]و[  مردی از دورتـرین نقطـۀ شـهر دوان دوان آمـد،     ]در این هنگام[)و 

از این فرستادگان پیروی کنید. از کسانی کـه پاداشـی از    ای مردم، »  گفت:

 ۰«پیروی کنید. اند، هدایت یافته ]نیز[خواهند و خود  شما نمی

 ـ  مردم شهر سخنان حب آن مـرد پاکـدل ـ را نپذیرفتنـد و در       یـب نجـار 

مقابل از او خواستند که خود نیـز، از اعتقـاد خـود بـه پیـامبران و پرسـتش       

آخر چرا کسی را نپرستم کـه مـرا   » خداوند دست بردارد. او در جواب گفت:

آیـا بـه جـای او     یابیـد؟  شما به سوی او بازگشـت مـی   ]همۀ[آفریده است و 

رحمان بخواهد به من گزنـدی برسـاند،    ]خدای[که اگر  هایی را بپرستم بت

  توانند مرا برهانند؟ دهد و نه می نه شفاعتشان به حالم سودی می
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 من قطعا  در گمراهی آشکاری خواهم بود.  در آن صورت،

 ]گـواه باشـید کـه    سپس رو به پیامبران الهی کرد و گفت: ای رسولن،[

 «بشنوید. ]رار مراو اق[من به پروردگارتان ایمان آوردم 

گفتـه   ]توسط کافران به شهادت رسید. بـدو   او سرانجام به جرم ایمان،[

دانسـتند کـه:    ای کـاش قـوم مـن مـی    »گفـت:  « بـه بهشـت درآی.  »شد: 

 «پروردگارم مرا  آمرزیده و در زمرۀ عزیزان قرارم داد.

 خوانیم: سوره یس می 20تا  2۰ماجرا را از زبان قرآن در آیات 

 (71ا مَنْ لَا یَسْأَلُکُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ )اتَّبِعُو

خواهند و خود ]نیز[ بر راه راست قـرار    از کسانى که پاداشى از شما نمى

 .دارند پیروى کنید

ــما  ــد اجـــری ز دســـت شـ  نخواهنـ

ــروی   ــل پیـ ــن رُسُـ ــازید از ایـ  بسـ

 

 بــه آیــین ایــزد شــده رهنمــا     

 که بُرهانشـان جملـه باشـد قـوی    

 

 (77لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنیِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)وَمَا لِیَ  

آخر چرا کسى را نپرستم که مرا آفریده است و ]همه[ شما بـه سـوى او   

  .یابید بازگشت مى

 چــرا بایــد از کردگــار مهــین   

ــار   ــد ب ــر چن ــورزم اگ ــت ن  اطاع

 

 که او آفریدست مـن را چنـین   

 ربه سـوی خداونـد گـردیم بـا    

 

دُونِهِ آلِهَ ً إِنْ یُرِدْنِ الرَّحًَْنُ بِضُرٍّ لَاا تُغْانِ عَنِّای شَافَاعَتُهُمْ     أَأَتَّ ِذُ مِنْ 
 (7۲شَيْئًا وَلَا یُنْقِذُونِ)

آیا به جاى او خدایانى را بپرستم که اگر ]خداى[ رحمـان بخواهـد بـه مـن     
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 .توانند مرا برهانند مى دهد و نه مى گزندى برساند نه شفاعتشان به حالم سود

 خداونــد رحمــان چــرا  بــه جــای  

 بگوییـــد اگـــر کردگـــار جهـــان   

 اگـــر آن خـــدایان شـــفاعت کننـــد

ــات   ــن را نج ــند م ــه بخش ــاید ک  نش

 

ــدا   ــزینم خـ ــا را گـ ــر چیزهـ  دگـ

ــان  ــدازد و در زی ــم در ان ــه رنج  ب

 شـود دور از مـن گزنـد؟    کجا مـی 

 اگــر خشــم گیــرد خــدای حیــات 

 

 (7۰إِنِّی إِذًا لَفِی ضَلَالٍ مُبِينٍ ) 

 .در گمراهى آشکارى خواهم بوددر آن صورت من قطعا 

 کــار باشــم در ایــن حــال مــن زیــان

 

ــخن    ــن س ــکار ای ــوَد آش ــا بُ  همان

 

 (75إِنِّی آمَنْتُ بِرَبِّکُمْ فَاسًَْعُونِ) 

 .ایمان آوردم ]اقرار[ مرا بشنوید من به پروردگارتان

ــواه   ــک گـ ــید اینـ ــید و باشـ  نیوشـ

 

 ام مـن بـه یکتـا الـه     که دل بسته 

 

 (71جَنَّ َ قَالَ یَا لَيْتَ قَوْمِی یَعْلًَُونَ)قِيلَ ادْخُلِ الْ 

]سرانجام به جرم ایمان کشته شد و بدو[ گفته شد بـه بهشـت درآى گفـت    

 .دانستند اى کاش قوم من مى

 بر ایـن مـرد مـؤمن بـه روز جـزا      

 بگوید کـه ای کاشـکی قـوم مـن    

 

 بگوینـــد اینـــک بـــه جنّـــت درآ 

 بگشـــتند آگـــاه از ایـــن ســـخن

 

 (72لِی رَبِّی وَجَعَلَنِی مِنَ الًُْکْرَمِينَ )بًِاَ غَفَرَ  

 .که پروردگارم چگونه مرا آمرزید و در زمره عزیزانم قرار داد

ــار  ــود پروردگـ ــن را ببخشـ ــه مـ  کـ

 

 چه لطفی به مـن کـرد روز شـمار    
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آن قوم به کیفر عمل زشت خویش با صیحه و فریـادی ناگهـانی نـابود    

ر و ریشـخند رسـولن الهـی و    شدند. این جزای ایشان بود؛ جـزای تمسـخ  

 .به این کار ناروا اشاره است 90  در آیۀاعتنایی به دعوت آنان.  بی

 (۲1یَا حَسْرَۀً عَلَى العِْبَادِ مَا یَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ )

را  آنـان نیامـد مگـر آنکـه او     اى بـر   دریغا بر این بندگان هـیچ فرسـتاده  

 .کردند شخند میری

ــاد    ــره عب ــال گم ــر ح ــی وای ب  بس

 کــه هرچــه رســول آمــد از بهــرا پنــد

 

 که گشتند گمـره ز جهـل و عنـاد    

 بکردنـــد بـــر پنـــد او ریشـــخند

 

آنان که به دعوت عالمان الهی و کسرانی کره دیرن خردا را       آری،

9کنند، باید از این داستان عبرت شیرند. اعتنایی می کنند، بی ترویج می
 

                                                           
 9و7،رص2ری،جها،محمدحسینجعف.نقلازکتا گلستانسوره1

السلارفرمودند:هرکسحقیقتراازامارصادقعلیه

ماند هابرکنارنمیطریققرآننشناسد،ازفتنه

 (612،ص1)محاسن،ج
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 زاجرات و تالیات  صافات،

 

 (1)وَالصَّافَّاِِ صَفًّا
 اند  سوگند به صف بستگان که صفى ]با شکوه[ بسته

ــتند    ــف را بیاراس ــه ص ــان ک ــر آن  ب

 

 قسم بـاد چـون بـر غـزا خاسـتند      

 

 (2) فَالزَّاجارَاتی زَجْر ا

 کنند و به زجرکنندگان که به سختى زجر مى

ــز    ــاد نی ــم ب ــان قس ــر آفرین ــه زج  ب

 

 نیسـت راه گریـز  که از زجرشـان   

 

 (۳) فاَلتَّالییاَتی ذیکرْ ا

 ]کنندگان ]آیات الهى  و به تلاوت

ــر   ــدبیر و فک ــل ت ــر اه ــاد ب ــم ب  قس

 

ــر    ــد ذک ــدا را نماین ــم خ ــه دائ  ک

 

و  «زاجرات«  ،«صافات»قسم به   )صافات( آمده است: ۀسوردر آغاز 

که همانا خدای شما یکی است. ایـن سـوگند در واقـع رد عقایـد     « تالیات»

و بـا ایـن    پرستیدند، ها و خدایان متعددی را می باطل مشرکین است که الهه

 شود. بر توحید و یگانگی خداوند تأکید می  قسم،

کننـدگان؛   یعنی منع« زاجرات»کشیدگان است.  به معنی صف« صافات»

نیـز از  « تالیـات »دارنـد.   کسانی که با زور و تهدید کسی را از کاری بـازمی 

 خوانندگان است.تلاوت و به معنی 
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. انرد  مفسرین احتمالات مختلفی در مورد ایرن سره شرروه داده   

سه گروه از ملائکه است که مأمور آوردن  تر این است که مراد، احتمال قوی

کردند و بـه   وحی را از مداخلۀ شیطان حفظ می  وحی بودند. آنان د راین راه،

 ۰رساندند.  حضرت محمّد )ص( می پیامبران و به خصوص پیامبر اسلام،

جواب قسم این است که همانا خدای شما یکـی   همانگونه که اشاره شد،

 شود. است و با این قسم بر توحید پروردگار عالم تاکید می

عقاید و گفتار و کردار کفار و   از موضوعاتی که در این سوره آمده است،

خلـص  منکرین معاد در دنیا و سرانجام آنان در آخرت، و نیز حال بنـدگان م 

 این سوره آمده است. 2۱تا  ۰2های بهشت است که د رآیات  خدا در باغ

بیان شده، چنرین   91تا  91ای از کردار کفار که در آیات  چکیده

 است:

گیرند.  و اعتقادات و باورهای حق را به ریشخند می آنان رسول خدا )ص(

و  گیرنـد. هنگـامی کـه نشـان     عبرت نمـی   شوند، ند داده میپوقتی تذکر و 

به جای آنکه با دیـدن آن بـه وجـد      آید، ای از سوی پروردگار بر آنان می آیه

گیرنـد و آیـات الهـی را جـادو و سـحر       آن را با تمسخر و ریشخند مـی  آیند،

آیا وقتی مردیم و مشتی خا  و »گویند:  خوانند. معاد را باور ندارند و می می

ن کسـانی هسـتند کـه    البتـه آنـا  « برانگیخته خواهیم شد؟  استخوان شدیم،

 2رهسپار جهنمند.

 (۰۰)لَازابٍ طیینٍ مینْ خَلَقْنَاهُمْ إانَّافَاسْتَفْتیهامْ أَهمُْ أَشَدُّ خَلْق ا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا  

پس از منکران معاد بپرس: آیا آفرینش آنان سخت تر و دشـوارتر اسـت   

                                                           
 191و191،رص17ج.المیزان،1

 39و12آیات.سور رافات،2

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_11_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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ایم؟ ]به یقـین    ها و...[ آفریده     ها ، زمین، کوه     یا آنچه ]مانند فرشتگان، آسمان

 .ایم  آفرینش آنان کاری ناچیز است چون[ ما آنان را از گیلی چسبنده آفریده

 سوره صافاِ( 17)آیه  بَلْ عَجِبْتَ وَیَسْ َرُونَ

 کنند،  کنی و آنان مسخره می بلکه ]تو از انکارشان[ تعجب می

 تمســــخر نمودنــــد کفّــــار خــــام

 

ــام     ــیِّ والمق ــۀ حَ ــن گفت ــر ای  ب

 

 (1۲) وَإِذَا ذُکِعرُوا لَا یَذْکُرُونَ

 شوند؛  دهند متذکرّ نمی و هنگامی که به آنان تذکر، می

ــد   ــدرز و پن ــد ان ــو گوین ــا چ ــر آنه  ب

 

ــودمند   ــه س ــد هیچگ ــد فت  نخواه

 

 (1۰) وَإِذَا رَأَوْا آیَ ً یَسْتَسْ ِرُونَ

کنند ]و دیگران را هم بـه   بینند به شدت مسخره می ای را می   معجزه و چون

 دارند،[ مسخره وا می

ــه   ــک آی ــو ی ــاز  چ ــند ب  ای را نیوش

 

ــخر نمای  ــدری از تمسـ ــازنـ  د بـ

 

 (15)مُبِينٌ سِحْرٌ إِلَعا ذَاوَقَالُوا إِنْ هَ
 گویند: این جز جادویی آشکار نیست.  می

ــن    ــت ای ــه پیداس ــا ک ــد حاش  بگوین

 

 که سحریست بس آشکار و مبـین  

 

 (11)أَإِذَا مِتْنَا وَکُنَعا تُرَاباا وَعِظَاماا أَإِنَعا لًََبْعُوثُونَ

می گویند:[ آیا زمانی کـه مـا مـُردیم و خـا  و اسـتخوان شـدیم، حتمـا         [

 شویم؟  برانگیخته می

 بعـد از هـلا   چسان زنده گردیم   چو مُردیم آن استخوان گشت خـا  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_12_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_13_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_14_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_15_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_16_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 (۰0) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَعلُونَ

 شوند؟[  و آیا پدران پیشین ما ]هم برانگیخته می

 د مـــاچســان زنـــده گردنــد اجـــدا  

 

 محالســت ایــن کــار در فکــر مــا  

 

 (19)قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ
 خوار و ناچیز هستید. شوید[ در حالی که  بگو: آری، ]برانگیخته می

 بگوئیـــــد آری بـــــه روز شـــــمار

 

 بگردیــد مبعــوث، مغبــون و خــوار 

 

 (۰1)ذَا هُمْ یَنْظُرُونَفَإِنَعًَا هِیَ زَجْرَۀٌ وَاحِدَۀٌ فَإِ

جز این نیست که آن یک فریاد عظیم است که ]وقتـی واقـع شـود[ ناگـاه     

 نگرند،  شوند و حیرت زده منظره قیامت را[ می ]همه زنده می

ــور  ــرافیل از قب ــک صــیحۀ اس ــه ی  ب

 بخیزنــــد و بیننــــد آن عرصــــه را

 

ــور    ــق ز گ ــه خلای ــد جمل  بخیزن

ــزا  ــام روز ج ــخت هنگ ــان س  هم

 

 (2۱) الدیّینا یَوْمُ ذاَوَقَالُوا یَا وَیْلَنَا هَ

 گویند: ای وای بر ما! این روز جزاست!  و می

ــبگوی ــین نـ ــا چنـ ــر مـ  د ای وای بـ

 

 امـروز باشـد همـان روز دیـن     که 

 

 (71)ي کُنْتُمْ بِهِ تُکَذِعبُونَالَعذِ الْفَصْلِ یَوْمُ ذَاهَ
]میان حق و باطـل[ اسـت کـه همـواره آن را      آری[ این همان روز جدایی[

 کردید.  انکار می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_17_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_18_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_20_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_21_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA


 ناصر صبا

 

349 

 

 

 همین اسـت روزی کـه راننـد حکـم    

 

 که کردید تکذیب آن صم و بکـم  

 

 (77)احْشُرُوا الَعذِینَ ظَلًَُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا کَانُوا یَعْبُدُونَ 

ه آن گاه ندا رسد:[ ستمکاران و هم ردیفان آنان و معبودهایی را که همـوار [

 پرستیدند، گردآورید. به جای خدا می

ــدا ــد نـــ ــه بیایـــ  در آن روز ناگـــ

ــتید    ــه داشـ ــراه ازواج کـ ــه همـ  بـ

 

ــرا   ــان را فـ ــود ظالمـ ــد خـ  بیاریـ

ــود پنداشــتند   هــر آنچــه کــه معب

 

 (7۲الجْحَيِمِ) صِرَاطِمِنْ دُونِ اللَعهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى 
 پس همه را به سوی راه دوزخ راهنمایی کنید. 

ــد آن را ــدا  بیاریـ ــر از خـ ــه غیـ  کـ

 بــــه دوزخ کشانیدشــــان نــــاتوان

 

ــرا    ــن س ــد در ای ــتش نمودن  پرس

 که سـکنی گزیننـد در آن مکـان   

 

 (7۰مَسْئُولُونَ) إِنَعهُمْوَقِفُوهُمْ  

 گیرند.  آنان را نگه دارید که حتما  مورد بازپرسی قرار می

 وجـو و حسـاب   در این موقـف پـرس  

 کــه هســتند مســ ول کــردار خــویش

 

ــ  ــان بـ ــاببداریدشـ ــر عقـ  از بهـ

 به راهی کـه آن را گرفتنـد پـیش   

 

 (75)مَا لَکُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ

ر را ]برای رهایی از عذاب[ یاری به آنان گویند:[ شما را چه شده که یکدیگ[

 دهید؟ نمی

ــم  ــن ال ــن روز در ای  چــرا پــس در ای

 

ــم    ــه ه ــارای نصــرت ب ــد ی  نداری
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 (71)مَ مُسْتَسْلًُِونَبَلْ هُمُ الْيَوْ

توانند یکدیگر را یاری دهند[ بلکه آنان امروز فروتنانه تسـلیم   نه اینکه نمی[

 ]قدرت حق[ هستند،

 که تسـلیم هسـتید ایـن روز سـخت    

 

 به ذلت درافتاده، منحـوس بخـت   

 

 (72)یَتَسَاءَلُونَ بَعْضٍوَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى 

 پرسند: ]این چه وضعی است؟[  به یکدیگر رو کرده از هم می

 در آن حــال بعضــی ســؤال و جــواب

 

ــاب    ــران در خط ــا دیگ ــد ب  نماین

 

 (72)قَالُوا إِنَعکُمْ کُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيًَِينِ

گوینـد: همانـا شـما از راه     پس پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده[ می[

 آمدید، ]ولی کارتان جز فریب و نیرنگ نبود![  ما میخیرخواهی به سوی 

ــما   ــا شــ ــد حقــ ــد بودیــ  بگفتنــ

 

 که نیرنگ گفتید هـر سـو بـه مـا     

 

 (72)لَمْ تَکُونُوا مُؤْمِنِينَقَالُوا بَلْ 

 می گویند: ]ما را تقصیری نیست[ بلکه خود شما اهل ایمان نبودید، 

 بـــه پاســـخ بگوینـــد انـــدر ســـخن

 

ــتید  ــتن  نگش ــما خویش ــؤمن ش  م

 

 (۲1)طَاغِينَ قَوْماا کُنْتُمْ بَلْوَمَا کَانَ لَنَا عَلَيْکُمْ مِنْ سُلْطَانٍ  

 گر و سرکش بودید. و ما را بر شما هیچ تسلطی نبود، بلکه شما مردمی طغیان

ــما   ــر شـ ــا بـ ــودیم مـ ــلط نبـ  مسـ

 

ــوی    ــان ه ــود تابع ــد خ ــه بودی  ک
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 (۲1)لَذَائِقُونَ إِنَعافَحَقَع عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِعنَا  

اکنون فرمان عذاب پروردگارمان بر ما محقـق و ثابـت شـد کـه همـه مـا       

 بود.  چشندگان عذاب خواهیم

ــام پــس امــروز حتمــی  ســت آن انتق

ــیم  ــذابی چش ــد ع ــون ببای ــس اکن  پ

 

ــدام    ــا م ــر م ــود ب ــزد بفرم ــه ای  ک

 هـای خـود را کشـیم    سزای عمل

 

 (۲7)فَأَغْویَْنَاکُمْ إِنَعا کُنَعا غَاوِینَ

سبک مغزی و تعصّب شما زمینه گمراهی شما شد[ پس ما شـما را گمـراه   [

 کردیم؛ زیرا خودمان گمراه بودیم،

 نمودیمتــان گمــره از ایــن ســبب   

 

 خـود گمـره از راه رب   مکه بـودی  

 

 (۲۲)فَإِنَعهُمْ یَوْمَئِذٍ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِکُونَ

 اند، تردید همه آنان در آن روز در عذاب شریک پس بی

ــافران   ــه ک ــر هم ــام محش ــه هنگ  ب

 

ــران    ــذاب گ ــن ع ــریکند در ای  ش

 

 (۲۰)بِالًُْجْرِمِينَ نَفْعَلُ لِكَإِنَعا کَذَ

 کنیم؛ ما با مجرمان این گونه رفتار می

 کـــه از مـــردم مجـــرم بـــد مـــرام

 

ــزدان ک   ــه ی ــام بدینگون ــد انتق  ش

 

 (۲5)ونَیَسْتَکْبِرُ اللَعهُ إِلَعا هَإِنَعهُمْ کَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَ
گفتند: معبودی جز خدا نیست،  ند که هر زمان به آنان میزیرا آنان چنین بود

 کردند، تکبرّ می

ــر نَ  ــد در ه ــبرایشــان چــو گفتن  ـ  سفَ  سکه یزدان یکی هست الله و بَ
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ــر  ــن ح ــد زی ــر نمودن ــت فتکبّ  راس

 

 گفته زیشان بخاست شرم این چه بی

 

 (۲1) وَیَقُولُونَ أَئِنَعا لَتَارِکُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ
گفتند: آیا باید به خاطر شاعری دیوانه معبـودان خـود را رهـا     و ]همواره[ می

 کنیم؟! 

ــام    ــار خـ ــه گفتـ ــا بـ ــد آیـ  بگفتنـ

 ز خــدایان خــویش؟بشــوئیم دســت ا

 

 که این شاعرا مسـت گویـد مـدام    

 ـنگیریم هرگـز چنـین کـار      یشپ

 

 (۲2)ينَبَلْ جَاءَ بِالْحَقِع وَصَدَعََ الًُْرْسَلِ
پندارید[ بلکـه او حـق را آورده و پیـامبران را تصـدیق      چنین نیست که می[

 کرده است. 

 چنــین نیســت هرگــز کــه پنداشــتند

 ســقنَهمانــا محمــد )ص( بــه نیکــو 

ــینیان  ــدیق پیشــ ــوده تصــ  بفرمــ

 

ــار بگماشــتند  گمــان   هــا کــه  کف

 بیــاورد برهــان روشــن ز حــق   

ــان   ــن خاکی ــین ای ــولن پیش  رس

 

 (۲2)إِنَعکُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ

 تردید شما ]کوردلن[ عذاب دردنا  را خواهید چشید،   بی           

ــردم   ــما م ــر ش ــون ب ــرهکن  بخــت تی

 

ــروز بســیار ســخت    عذابیســت ام

 

 (۲2)وَماَ تُجْزَوْنَ إِلَعا مَا کُنْتُمْ تَعًَْلُونَ
 شوید،  دادید، پاداش داده نمی ام میو جز آنچه که همواره انج

ــنیا ــیم  یـ ــذابی عظـ ــما را عـ  د شـ

 

ــدیم   ــال زشــت ق ــر اعم ــر به  مگ
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بندشان مخلص و پاکدلند که بره سرعادت و     در مقابل این شروه،

اند. در مورد این نیکبختان چنین  رستگاری و کامیابی بزرشی رسیده

 خوانیم: می

هـا! و آنـان مـورد احتـرام      همیو ]انواع[ )آنان روزیا معیّن خواهند داشت.

. ]نشـینند  مـی [های پرنعمت! بر سریرها در برابر همدیگر  خواهند بود. در باغ

نـاب پیرامونشـان بـه گـردش در آینـد؛        با جـامی از بـادۀ   ]ساقیان بهشتی[

دهد؛ نه در آن فساد  می ]خاص[بسیار سپید که نوشندگان را لذتی  ]ای باده[

افتند! و نزدشان حوریان درشت  بدمستی میعقل است و نه ایشان از آن به 

 ]از شدت سپیدی[چشم و پُرنازند! 

 ۰مرغ پنهانند! گویی تخم

کنند.  وجو می پس برخی از آنان به برخی روی نموده و از همدیگر پرس

 گوید: یکی از آنها می

تـو   گفت: آیا واقعا  می ]که به من[ همنشینی داشتم، ]در دنیا[راستی من »

آیـا   خـا  و اسـتخوان شـدیم،    ]مشتی[دگانی؟ آیا وقتی مردیم و از باور دارن

 «یابیم؟ واقعا  جزا می

پـس  « خبر دارید؟ ]آیا از آن همنشین من»پرسد:  می ]بهشتی آن مومنا[

بـه خـدا سـوگند،    »گویـد:   می ]و[ بیند! شود و او را در میان آتش می آگاه می

  ر رحمت پروردگارم نبود،چیزی نمانده بود که تو مرا به هلاکت اندازی. و اگ

 2 «بودم. ]در دوزخ[از حاضرشدگان  ]نیز[هر آینه من 

                                                           
کندمرغیاتخمشترمرغاستکهپرندهدرزیرپرهایخودحفظمی.منظورازتخم1

مرغپختهاستکهدردرونپوستآنتخمویامرادسفید ومحفوظازآلودگیاست،
 گردد.اینسفیدیپدیدارمیشود،تآنکَندهمیمحفوظاستوهنگامیکهپوس

 17تا91آیاتترجم ت،رافا.سور 2
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 داستان خولۀ و همسرش در سوره مجادله

 

آیات نخست این سوره دربارۀ شفتگوی زنی از انصرار بره نرام    

با پیامبر اکرم )ص( در مورد مشکلی بود که برایش پریش  « خوله»

نامیده   یعنی: جَدَل و گفتگو،« مجادله» رو این سوره به نام . از اینآمده بود

 شده است.

در جریان اختلافی جزیی که « خوله»همسر « اوُس»داستان چنین بود که: 

بین او و همسرش پیش آمده بود به شدت عصـبانی شـد و در آن حـال بـه او     

یعنـی: همانگونـه کـه ازدواج و    « همچون مادر منـی.   تو نسبت به من،«  گفت:

 حرام است تو نیز بر من حرامی و دیگر همسر من نیستی.همسری با مادر 

« اظهار»نوعی طلاق بود که به آن   گفتن این عبارت در زمان جاهلیت،

گفتند. این نوع طلاق، طلاقی غیرقابل برگشت بود و بـدترین حالـت را    می

 زیرا ممکن نبود دوباره همسر آن مرد شود.  کرد، برای زن ایجاد می

از این کارا خود پشیمان شد و بـا توجـه بـه    « وسا»چیزی نگذشت که 

قـرار شـد کـه      ای که هر دو به ادامـۀ زنـدگی مشترکشـان داشـتند،     علاقه

را از دیدگاه اسـلام  « ظیهار»و حکم   خدمت پیامبر اکرم)ص( برسد،« خوله»

 جویا شود.

او خدمت آن حضرت رسید و ماجرای خود و همسرش را بـازگو کـرد و   

 ...«فرزندان من است و   او پدرا  دوست دارم، من شوهرم را»گفت: 

؛ زیـرا تـا آن زمـان حکمـی     «ای تو بر او حرام شـده «  حضرت فرمودند:

 از سوی خداوند به وی نرسیده بود.  ق باشد،لاخاص که مخالف این نوع ط
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خواسـت کـه بـه او و     کـرد و از خـدا مـی    زن پیوسته ناله و اصـرار مـی  

 نوادگی آنها از هم پاشیده نشود.فرزندانش رحم کند تا زندگی خا

حالت وحی بر پیامبر گرامی)ص( مسـتولی شـد و آیـات      در این هنگام،

را « ظیهـار »حل مشـکل   نخست این سوره بر آن حضرت نازل گردید که راه

 داد. نشان می

کفـاره و راه چـارۀ ظهـار بیـان شـده کـه       سوره مجادله،  4و  ۳در آیات 

و اگر ممکن نشـد دو مـاه روزۀ پشـت      ده،عبارت است از: آزاد کردن یک بر

 و اگر توان  آن را نیز نداشت خورا  دادن به شصت بینوا.  هم،  سرا

وَالَعذِینَ یُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَع یَعُودُونَ لًَِا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَا ٍ مِانْ   
 (۲خبَيِرٌ) تَعًَْلُونَ بًَِا وَاللَعهُ  بِهِ تُوعَظُونَ ذَِکُمْقَبْلِ أَنْ یَتًََاسَعا  

گـاه از گفتـه خـود برگردنـد، پـیش از       و آنان که با زنان خود ظهار کنند آن

شـوید   ای آزاد کنند. به این عمل پند و موعظـه مـی   تماس و مجامعت باید برده

 .)تا دیگر به این کار حرام اقدام نکنید( و خدا به تمام کردار شما آگاه است

 با زن ظهـار  هر آن کس که کردست

 لالحـــببایســـت پـــیش از جمـــاع 

 کــه بــا ایــن چنــین کــار گیریــد پنــد

ــار     ــد ک ــد و بندی ــه بگوئی ــر آنچ  ه

 

 ولی توبه کردست زان زشت کـار  

ــال  ــه م ــازد ب ــرده آزاد س  یکــی ب

ــند   ــن ناپس ــرد ای ــر گ ــد ب  نگردی

 بـــر آن اســـت آگـــاه پروردگـــار

 

 لَامْ  فًََانْ نْ قَبْالِ أَنْ یتًَََاسَعاا    فًََنْ لَمْ یَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِ
حُادُودُ   وَتِلْكَ  وَرَسُولِهِ بِاللَعهِ لِتُؤْمِنُوا ذَلِكَ  مِسْکِينًا سِتِعينَ فَإِطْعَامُ یَسْتَطِعْ

 (۰)أَلِيم  عَذَاب  وَلِلْکَافِرِینَاللَعهِ
ش و هر که برده نیابد )یعنی بر آزاد کردن برده توانایی ندارد( باز باید پی
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دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و باز اگر نتواند بایـد شصـت    ،نزدیک شدناز 

مسکین را طعام دهد. این )حکم کفّاره( برای آن است کـه شـما بـه خـدا و     

رسول او ایمان )کامل( آرید. و این احکـام حـدود الهـی اسـت و کـافران را      

.عذاب دردنا  دوزخ مهیّاست
۰ 

 

 فـت ای را نیا هر آن کس که او بـرده 

 بـــه آغـــوش همســـر نیـــارد پنـــاه

 هم کـه ایـن کـار نایـد ز دسـت      اگر

ــر  ــا شصــت شــخص فقی  ببایســت ت

ــر آن  ــاره از بهـ ــم کفـ ــین حکـ  چنـ

ــول   ــه رب و رس ــان ب ــد ایم ــه آری  ک

 پـــس اینگونـــه احکـــام را کردگـــار

ــا     ــزدان پ ــه ی ــافر ب ــراد ک ــر اف  ب

 

 پس از آنکه در جستجویش شتافت 

ــاه   ــاپی دو م ــرد پی ــر روزه گی  مگ

 ر این کار هسـت یکی حکم دیگر ب

 به یک وعـده اطعـام سـازند سـیر    

ــما گ ــرای ش ــب ــانش ــک بی  ت این

ــول   ــق را قبـ ــین حـ ــد آئـ  نمائیـ

 حــــدود الهــــی بــــداده قــــرار

ــا   ــس دردن ــت ب ــذابی مهیاس  ع

 

 

                                                           
 91و79،رص2ها،محمدحسینجعفری،ج.نقلازکتا گلستانسوره1

پیامسراکرر)ص(فرمود:

دهدد،همدینکدهسدخنشکسیکهشدهادبدرو مدی»

گدردد،وکسدیتعیینمدیتمارشدجایگاهشدرآتش

1کهشهادبراکتمانکند،نیزچنینوضعیتیدارد 

(45ص،پور)تنلیفیسجلدیقرآنمسین،استادابوالفضلبهرار
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 داستان صاحبان باغ در سوره قلم

 

مگـر    بـرد،  ای از آن باغ به خانه نمی پیرمردی باغی داشت. او هیچ میوه

داد. بعد از آنکه از دنیا رفت فرزندانش  را از آن می ینیآنکه حق فقرا و مساک

باغ را به ارث بردند. آنان پنب پسر بودند. همان سـالی کـه پدرشـان از دنیـا     

قدر محصول داد که هیچ سالی چنان نبود. آنهـا وقتـی حاصـل     رفت باغ آن

پدرا ما پیر شـده و  »طاغی و یاغی شده و به یکدیگر گفتند:  بسیار را دیدند، 

لش را از دست داده بود. بیایید با هم قرار بگذاریم که امسال به احدی از عق

 «.تا اموالمان زیاد شود  ها ندهیم، فقرا چیزی از این میوه

تر و فـردی   همه قبول کردند. جز برادر کوچکتر که از همه بهتر و عاقل

و معتدل بود. او با پیشنهاد آنان مخالفت کرد. برادران بـر او خشـم گرفتنـد    

همگی بر سر او ریختند و وی را سخت زدند. او یقـین کـرد کـه بـرادرانش     

رو بدون اینکه در دل راضی باشد تسلیم شد و  قصد کشتن او را دارند؛ از این

 آنان را پذیرفت. خواستی 

هـا را بچیننـد تـا کسـی      آنها قرار گذاشتند کـه صـبح خیلـی زود میـوه    

ه نشود. اما وقتی بـه بـاغ رسـیدند    و کسی از فقیران آگا  صدایشان را نشنود،

 ...۰ سوخته و میوه و باغی در کار نیست.  دیدند که باغ تماما 

این داستان درس عبرتی است برای آنان که به دنیا حریصرند.  

تا آنجـا کـه     ها و بدیهاست، پلیدی  دنیا دوستی و محبت دنیا سرچشمۀ همۀ

                                                           
 339تا332،رص19.المیزان،ج1
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 ای از آن است. کفر نیز شعبه

 خوانیم. سورۀ قلم می ۳۳تا  ۰0رآن در آیات ماجرا را از زبان ق

 (12).إِنَّا بَلَوْناهُمْ کًَا بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّ ِ إِذْ أَقْسًَُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ
گمان ما آنان را به همان گونه که آن باغداران ]بخیل و تنـگ چشـم [را    بى

ردنـد کـه سـپیده دمـان     آزمایش نمودیم، آزمودیم، آن گاه که سوگند یاد ک

 آن ]باغ [ را بچینند، هاى[ ]میوه

 همــــه کــــافران را دچــــار بــــلا

 هــل بســتان کــزین پیشــتراچــو آن 

ــد ســوگند چــون صــبح شــد   بخوردن

 

 نمـــاییم در رنـــب و غـــم مبـــتلا 

ــر   ــر از ثمـ ــاغ پـ ــتند در بـ  نشسـ

ــوه ــد هــر می ــود بچینن  ای را کــه ب

 

 (12).وَ ت یَسْتَثْنُونَ
 .ت را براى محرومان [ جدا نسازندو ]بهره اى از آن همه نعم

 مبــــادا فقیــــران بدانســــو رونــــد

 کســانی کــه اوصافشــان بــر گذشــت

 

 وندخود از بهر چیدن به بستان ش ـ 

ــت  ــزی گذش ــیچ چی ــد از ه  نکردن

 

 (۰1).فَطافَ عَلَیْها طائیفٌ مینْ رَبِّکَ وَ هُمْ نائیمُونَ

د آن ]بـاغ  پس ]شب هنگام [ در حالى که آنان در خواب بودند، بلایى برگـر 

 به کیفر بیداد صاحبان آن [ به گردش در آمد،

 از اینرو همان شب به هنگـام خـواب  

 

ــذاب   ــد ع ــاغ آم ــرآن ب ــزدان ب  ز ی

 

 (71).فَأَصْبَحَتْ کَالصَّرِیمِ
 .و بامدادان به صورت کشت درو شده در آمد
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ــه وقــت پگــاه همــه نخــل  هــایش ب

 

 چو خاکستری گشت یکسـر سـیاه   

 

 (2۰).ینَفَتَنادَوْا مُصْباحی

 به هنگامه پگاه، یکدیگر را ندا دادند،

ــدا   چــو شــد صــبح آمــد از ایشــان ن

 

 نمودنــد خــود همــدگر را صــدا    

 

 (22).أَنا اغْدُوا عَلى حَرْثیکمُْ إانْ کُنْتُمْ صارامیینَ

 .چینید، سپیده دمان به کشتزار خود روى آورید مى که: اگر ]باغ [ را

ــتان   ــد از بوس ــوه خواهی ــر می ــه گ  ک

 

 یم ای دوســـتانیانســـو بپـــو دب 

 

 (2۳).فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ یَتَخافَتُونَ

 گفتند، یکدیگر مى که آهسته به راه افتادند درحالى به گاه ]به سوى باغ خویش[ آن

ــن  ــد آن انجمــ ــوی رفتنــ  بدانســ

 

ــخن    ــم س ــا ه ــته ب ــد آهس  بگفتن

 

 (24).أَنْ ل یَدْخُلَنَّهَا الْیَوْمَ عَلَیْکُمْ میسْکیینٌ

 .روز نباید در باغ هیچ نیازمندى ]اجازه یابد که [بر شما وارد شودکه: ام

 کــه هشــیار باشــید امــروز هــان    

 

ــو روان   ــردد بدینسـ ــری نگـ  فقیـ

 

 (25).وَ غَدَوْا عَلى حَرْدٍ قادیراینَ

و بامدادان با این پندار که بر بازداشتن ]محرومان از حقوق خویش [توانـایى  

 د،دارند ]به سوى باغ خود [روى آوردن

ــوق    ــور و ش ــا ش ــاغ ب ــد در ب  برفتن

 

ــار ذوق    ــا و سرش ــی توان ــه عزم  ب
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 (71)فَلًََّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ
پس هنگامى که آن را دیدند، گفتند: به راستى که ما راه ]باغ خـود [را گـم   

 ! ایم کرده

 (72).بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
این گونه نیست [بلکه ما ]به کیفر  اما هنگامى که آن را شناختند، گفتند: نه،

 !ایم آزمندى و انحصارگرى خویش [بى بهره شده

ــم   ــاغ نَعَـ ــد بـ ــال دیدنـ ــدان حـ  بـ

 (22ایـم)  که گویا که ما راه گم کـرده 

 

ــرط غــم   ــا خــویش از ف ــد ب  بگفتن

 (20ایــم) نصــیبی از آن بــاغ نــابرده

 

 (72).قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَکُمْ لَوْ ت تُسَبِّحُونَ
خردمندترین آنان گفت: آیا به شما نگفتم که چرا ]خداى یکتا را [ به پـاکى  

 !ستایید؟ نمى

ــخن    ــن س ــروه ای ــیس گ ــا رئ  بگفت

ــدا  ــا خـ ــات یکتـ ــرا شـــکر نعمـ  چـ

 

 نگفتم مگـر بـا شـما فـاش مـن؟      

 نیاریـــد ای جمـــع هرگـــز بجـــا؟

 

 (72).قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا کُنَّا ظالًِِينَ
کنـیم؛ بـه راسـتى کـه مـا       مـى  ما تو را به پاکى سـتایش  گفتند: پروردگارا!

 !بیدادپیشه بودیم

 بگفتنـــــد پاکســـــت پروردگـــــار

 

 ردیم بــر خــویش ظلــم آشــکارکــب 

 

 (۲1).فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ یَتَلاوَمُونَ
 .آن گاه به یکدیگر روى آوردند و برخى دیگرى را به باد نکوهش گرفتند
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ــد آنگــه، نگــه ســوی هـ ـ     مبکردن

 

 ملامـــت بکردنـــد هـــم را د م   

 

 (۲1).قالُوا یا ویَْلَنا إِنَّا کُنَّا طاغِينَ
 !گفتند: اى واى بر ما! به راستى که ما سرکش بودیم

 بگفتنـــد صـــد وای بـــادا بـــه مـــا 

 

ــدا     ــرکش ز راه خ ــودیم س ــه ب  ک

 

 (۲7).عَسى رَبُّنا أَنْ یُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى رَبِّنا راغِبُونَ
مید که پروردگارمان ]بـر مـا ببخشـاید و[ بهتـر از آن ]بـاغ [ را بـراى مـا        ا

جایگزین ]آن [ سازد؛ چرا که ]اینک[ ما تنها به خدا ]امید بسته و به بارگـاه  

 .]ورزیم او شوق مى

ــدا      ــه خ ــر مــا یگان ــت ب ــد اس  امی

 چـــو هســـتیم مشـــتاق درگـــاه رب

 

 یکـــی بـــاغ بهتـــر نمایـــد عطـــا 

ــب   ــتیاقش طلـ ــا اشـ ــاییم بـ  نمـ

 

 (۲۲).ذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْ آخِرَۀِ أَکْبَرُ لَوْ کانُوا یَعْلًَُونَکَ

گمـان عـذاب جهـان     گونه است، و بى این آرى، عذاب ]خدا در این جهان [

 .دانستند دیگر بزرگتر است، اى کاش مى

 بــه دنیــا چنــین اســت مــا را عــذاب 

ــر   ــل بشـ ــد خیـ ــر بداننـ ــی گـ  ولـ

 

 بدینسان چشـانیم کـس را عقـاب    

 ۰تـر  وَد قهر عقبـی از ایـن سـخت   بُ

 

                                                           
 .ترجمهمنظومامیدمجد1
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 آفرینش شتر در سوره غاشیه

 

آفـرینش شـتر    بدان اشاره شـده،  قرآن کریم از جمله چیزهایی که در آیات 

رام انسـان اسـت. حتـی یـک کـود        درشت انـدام کـاملا    است. این حیوانا

خواهـد ببـرد. مـردم از     تواند افسارش را بکشد و او را به هرجـا کـه مـی    می

کننـد.   و بارکشی و گوشت و شیر و پوست و کر  شتر استفاده مـی  سواری

بـه صـورت نشسـته بارگـذاری      حیوانی است که برخلاف دیگـر حیوانـات،   

رود. اگر وضع شتر  خیزد و راه می شوند سپس برمی شود و بر آن سوار می می

 بلندش در حال بود که با آن قدی و بنا بر آن می بود ش و ...مانند اسب و قاطر

انسان بـرای اسـتفاده از آن بـا مشـکلات بسـیاری        ایستاده بارگذاری شود،

آیا آفرینش چنین موجـودی   ۰استفاده از آن ممکن نبود.  روبرو بود و یا اصلا 

 تواند تصادفی و اتفاقی باشد؟ ها می با این همه برکات و ویژگی

بـه  انسـان را   دقت در آفرینش این حیوان و همچنـین تأمـل در آیـات بعـد،    

حکمت و قدرت پروردگاری که خالق آسمان و زمین و تمام موجودات است 

 2گردد. رهنمون می

 (۰0)إالَى الْإابالا کَیْفَ خُلیقَتْ أَفَلَا یَنْظُرُونَ

 منفعـت  و حکمـت  انـواع  به) چگونه که نگرند نمی شتر خلقت در مردم آیا

                                                           
،اسامت31رتویازارآن،جازء؛ونیررجوعکنیدبهپ919ص،21ج.المیزان،1

 .37و33دوم،رص
ویاجهجواناان،هاومفاهیمارآنبرایعماومباهآشناییباسورهها،.گلستانسوره2

 .139و139،انتشاراتفائز،رص2جعفری،جمحمدحسین
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 است؟ شده خلق (بشر برای

 ندارنـــد آیـــا بـــه اُشـــتر نگـــاه    

 

ــو  ــه چ ــهک ــت آن را ال  ؟ن آفریدس

 

 (۰9)رُفیعَتْ کَیْفَ السَّمَاءی وإَالىَ

 اند؟ کنند که چگونه آن را بر افراشته و در خلقت کاخ بلند آسمان فکر نمی

 نخواهنــــد آیــــا نگــــاهی کننــــد

 

 ؟ســت ایــن آســمان بلنــدنکــه چو 

 

 (۰1)وَإالَى الْجابَالا کَیْفَ نُصیبَتْ

 اند؟ مین کوبیدهبینند که چگونه بر ز و کوهها را نمی

 ندارنــد آیــا نگــه بــر جبــال    

 

 ؟که چون نصب گردیده با این جلال 

 (2۱)وَإالَى الْأَرْضا کَیْفَ سُطیحَتْ

 اند؟ کنند که چگونه گسترده و به زمین نظر نمی

 انـد  مگر یـک نگـه بـر زمـین کـرده     

 

 ؟اند که این ارض را چون بگسترده 

 

 (2۰)فَذَکیّرْ إانَّمَا أَنْتَ مُذَکیّرٌ

های الهی( متذکر ساز که وظیفه پیغمبری تو غیر از  پس خلق را )به حکمت

 .این نیست

ــطفی     ــد ای مص ــده پن ــا ب ــو تنه  ت

 

 ۰بجز این وظیفه نباشد تو را 

 

                                                           
 .ترجمهمنظومامیدمجد1
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 فرعون در سوره فجر  ثمود،  سرگذشت قوم عاد،

 

به سرشذشت و هلاکرت قروم عراد و ثمرود و نیرز       فجر در سوره

آنچه که در این سه گروه مشتر  اسـت   .شود سرانجام فرعون اشاره می

داشتن قدرت ظاهری بال، مقاومت و سرکشی در مقابل دعوت انبیا، و طغیـان  

در برابر خداست. هریک از آنان در زمان خود از نظر قدرت دنیـایی، بـه ظـاهر    

نیرویی برتر بودند، اماّ آنان همگی با عـذاب الهـی از میـان رفتنـد و از صـفحه      

 خوانیم. می سوره فجر 93تا  2در آیات ود شدند که هستی محو و ناب

 (2)أَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ باعَادٍ 

 ای پیامبر آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد ؟

ــاد   ــوم ع ــر ق ــه ب ــا ک ــو آی ــدی ت  ندی

 

ــاد    ــدایت نه ــا خ ــام یکت ــه فرج  چ

 

 (0)إارَمَ ذَاتی الْعیمَادی 

 و بناهای عالی ( داشتها  و ستونها ) و قصرها  آن شهری که پایه)با ارم ، 

ارم نام شهری برای قوم عاد بوده شهری آباد و بی نظیر و دارای قصـرهای  

بلند و ستونهای کشیده و در زمان نزول این آیات اثری از آن باقی نمانـده ،  

آثارشان به کلی از بین رفته بود، و هیچ دسترسی بـر جزئیـات تـاریخ آنهـا     

 .( نمانده بود

ــاه   ــر و ج ــان ف ــا چن ــل ارم ب ــر اه  ب

 

 چســـان کیفـــری داد یکتـــا الـــه 

 

 (9)الَّتیی لمَْ یُخْلَقْ میثْلُهَا فیی الْبالَادی 

 که مانند آن در هیچ یک از شهرها ساخته نشده بود
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 اگرچــه کــه در محکمــی و عمــاد   

 

ــلاد   ــدر ب ــودی چــو آن شــهر ان  نب

 

 گوید( میکه در آیه قبلی بیان کرد  ااین آیه شهری ر)

 (1)وثَمَوُدَ الَّذیینَ جاَبوُا الصَّخرَْ باالوْاَدی 

را میکندنـد و در  هـا   و با قوم ثمود چه کرد ؟ همانان که در آن دره ، صخره

 . ساختند می کوهها خانه

 شـکافت  ثمودی که خود سنگ را می

 

ــت    ــر بیاف ــرانجام کیف ــه س  چگون

 

 (۰۱)وَفیرْعَوْنَ ذیی الْأَوْتَادی 

 ها بود، چه کرد؟ ای که خدا با فرعون که صاحب میخآیا ندانسته 

ــدار  ــا اقتــ ــون بــ ــپهدار فرعــ  ســ

 

 بــه دریــا بشــد غــرق فرجــام کــار 

 

 (۰۰)الَّذیینَ طَغوَْا فیی الْبالَادی 

 .طغیان برداشتند هه در شهرها سر بکهمان کسانی 

 (۰2)فَأَکْثَرُوا فییهَا الْفَسَادَ 

 و در آن تباهی بسیار به بار آوردند

 (۰۰بودند سرکش به شهر و بلاد)که 

 

 (۰2چو انگیختندی سراسر فسـاد )  

 

 (۰۳)فَصَبَّ عَلیَهام رَبُّکَ سَوطَ عَذَابٍ 

 پس پروردگارت تازیانه عذابی شدید و متوالی را برآنها فرود آورد

 کــه تــا کردگــارت بــرای عقــاب    

 

 پیـــاپی فرســـتاد قهـــر و عـــذاب 

 

 (۰4)إانَّ رَبَّکَ لَباالْمیرْصَادی 

را که قطعا پروردگار تو در کمینگاه اعمال بندگان است و زمـانی کـه بـه    چ
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 .طغیان و سرکشی رسند، آنان را عذاب سختی خواهد کرد

ــار  ــه پروردگـ ــر کـ ــدان ای پیمبـ  بـ

 

ــر قــوم ناراســتکار    کمــین کــرده ب

 

 :توضیح بیشتر

 عاد  ومق

ری از زیستند. ایرمَ نام شه بودند و در سرزمین احقاف می قوم حضرت هود)ع(

هـای کشـیده بـود.     نظیر و دارای قصرهای بلند و سـتون  آنان بود که آباد و بی

تـر   مردانا آنان درشت هیکل و نیرومند و در عهد خود از سـایر اقـوام پیشـرفته   

های حاصلخیز بودند و در بـین سـایر اقـوام     بودند. دارای شهرهایی آباد و زمین

انکار آیـات پروردگـار و عصـیان و    موقعیت و مقامی برتر داشتند. آنان به سبب 

سرپیچی از دستورات پیامبرشان و اطاعت از جباران و مسـتکبران بـه طوفـانی    

 ۰ دچار شدند و همه از میان رفتند.  الهی بود، عذاب همان مهیب و وحشتنا  که

 ثمودقوم 

هـا. آنهـا    هـا و نخـل   سـاران و زراعـت   ها و چشمه قومی بودند دارای باغ

ساختند  شکافتند و در دلا آن، برای خویش مسکن می می های سنگی را کوه

 ها بود. ترین خانه که در زمان خود، محکم

خداوند پیامبرانی برای هـدایت آنـان فرسـتاد؛ امـا آن قـوم تکذیبشـان       

کردند. از جمله حضرت صالح)ع( که معجزۀ او شتری بود که خداونـد از دلا  

جزۀ الهی را کشتند و پـس از  سنگ برایشان خارج کرد، اما آن قوما شقی مع

 2آن به عذاب الهی دچار گشته و نابود شدند.

                                                           
 .913و912،رص11وج971،ص21ج.تفسیرالمیزان،1
 119ت191سور شعرا،آیات.2
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 فرعون

ها آمده است. او  یعنی صاحب میخ« الوتاد ذی»که در این سوره با لقب 

داد آن شـخص را روی   دستور مـی   خواست کسی را شکنجه دهد، هرگاه می

سـپس بـا    کشـیدند،  ای بزرد خوابانده و دست و پایش را مـی  زمین یا تخته

کردند. آنگـاه او   میخکوب می  چهار عدد میخ بلند او را بر زمین یا آن تخته،

 ۰ ریزی و ضعف بمیرد. کردند تا در اثر خون را به حال خویش رها می

 سرانجام، خداوند فرعون و سپاهیانش را در نیل غرق کرد.

بدیهی است قهر و عذاب الهی اختصاص به عاد و ثمود و فرعرون  

 2 شود. های استکباری را شامل می که همۀ طاغوتیان و قدرتندارد، بل

 ملاحظه:

فرمایـد:   کند و می سوره تحریم از همسر فرعون یاد می ۰۰قرآن کریم در آیه 

و خداوند برای مؤمنان و همسر فرعون مَثَل زده است، در آن هنگام کـه گفـت:   »

از فرعـون و کـار او   ای نزد خودت در بهشت بساز و مرا  پروردگارا! برای من خانه

لزم به ذکر است کـه فرعـون   «. نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش

زنش آسیه را به دلیل پرهیزکاری و ایمان به موسی و خدای موسی، شکنجه کرد 

 و سرانجام او را به شهادت رساند. 

انـد: مـریم، آسـیه،     بهترین زنان عالم چهار تن»فرماید:  رسول اکرم )ص( می

 «.السلام دیجه و فاطمه علیهمخ

                                                           
 979،ص21ج.المیزان،1

 171و171،رص2،محمدحسینجعفری،جها.گلستانسوره2



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

368 

 

 

 

 
ی

ت شیث علیه مختضی از زندگ  السلام نامه حض 

 

هـا بـه آدم و حـوا     پس از کشته شدن هابیل توسط قابیل، خداوند سـال 

صد و سـی   فرزندی نداد. در نهایت پس از گذشت پنجاه سال؛ یعنی در یک

او را کـه نـام    ۰سالگی حضرت آدم)ع(، خداوند شیث)ع( را به آنان عطا کرد

  2.)هدیه خدا( گذاشتند الله هب 

آدم بار دیگـر بـا   »در تورات، درباره داستان تولد شیث چنین آمده است: 

که ]گفـت[   زنش همبستر شد. زنش پسری زایید، نامش را شیت خواند، چون

خداوند نسل دیگری به جای هیوال )هابیل(، که قَیـین )قابیـل( او را کشـت    

 اینُـوش  را اسـمش . آمـد  دنیـا  بـه  پسری هم تشی برایبرای من پدید آورد. 

 ۳.نامید

در برخی منابع، نقل شده که فرزندان حضرت آدم)ع( به صـورت دوقلـو   

 4.متولد شـد « عزورا»اند و حضرت شیث نیز به همراه یک دختر به نام  بوده

آدم)ع( در  5.ترین فرزند نزد پدرش حضرت آدم بـود  شیث؛ برترین و محبوب

                                                           
طبری،محمدبنجریر،تااریخامماموالملوَ)تااریخطباری(،تحقیاقاباراهیم،.1

 .ق1397،بیروت،دارالتراث، اپدوم،112،ص1محمدَبوالفضل،ج

،39،ص1،محماد،ج،الأنسا ،مصحح،احسانر ،سلمهبنمسلمعوتبىرحا.2
 ق.1927 اپ هارم،وزارۀ التراث القومی و الثقاف ،عمان،

 .23-9:21پیدایق؛.3

محقاق،عطاا،محمادعبادالقادر،عطاا،،المنتظم،ابنجوزی،عبدالرحمنبنعلی.9
 .ق1912تگالعلمی ، اپاوو،،بیروت،دارالک219،ص1مصطفیعبدالقادر،ج

،الهيئ  الًصری  العام  للکتااب ،ااهره،21،عبداللهبنمسلم،المعارف،صقتيب ابن.1
 .م1992 اپدوم،
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ت خویش؛ شیث را فراخواند و به او گفت: پسرم! اکنـون  بیماری منجر به فو

بیمارم و زمان مرگم نزدیک شده است. خداوند از قدرت خود، آنچـه را کـه   

بینی به ما ارزانی داشت و به من دستور داد تا تـو را جانشـین خـود     خود می

ام کـه شـامل    نامـه  های او را به تو بسپارم، اینک وصـیت  قرار دهم و امانت

ثَرُ الْعیلْما( و اسم اعظم خداوند بوده، زیر سرم قرار دارد. وقتى از دنیا حکمت )أَ

و تا روزی که به مانند امروز . را بردار و کسى را نیز از آن آگاه مکن رفتم آن

را به دیگری بسپاری؛ در آن دقت و تأمل کن. در آن، تمام مسـائلى   من، آن

در مسـائل دنیـوى، ثبـت و     که به آن نیازمند شوى؛ چه در امور دینى و چه

 .ضبط شده است

هاى بهشتى، بخورم. از دامنه کوه بال برو و هـر   پسرم! میل دارم از میوه

یک از فرشتگان را دیدى سلام مرا به او برسان و بگو: پدرم مریض است و 

شیث بـه   .هاى بهشتى براى او هدیه بفرستید خواهد کمى از میوه از شما می

اى بـه دسـت    بود، بال رفـت تـا بـراى پـدر، میـوه      کوهى که در آن منطقه

در بین راه جبرئیل را با گروهى از فرشتگان دید، جبرئیل بـر او سـلام    .آورد

روى؟ شیث: تو کیستی؟ جبرئیـل: مـن روح المـین؛     کرد و پرسید: کجا می

جبرئیل هستم. شیث: پدرم بر شما سلام رسـانده و از شـما، مقـدارى میـوه     

 !ت. جبرئیل: سلام بر پدرت! ای شیث؛ پدرت مرده استبهشتى، خواسته اس

 ۰.سپس با یکدیگر بر بالین حضرت آدم آمدند

زمانی که حضرت آدم)ع( درگذشـت،  »از امام صادق)ع( نقل شده است: 

الله بـه جبرئیـل گفـت: جلـو بایسـت ای       هبا  برای نماز بر او آماده شـدند؛  

                                                           
الله،اصصالأنبیاء)ع(،محقق،عرفانیاانیازدی،هب اطگالدینراوندی،سعیدبن.1

 .ق1919،اسلامی، اپاووهای،مشهد،مرکزپجوهق13غلامرضا،ص
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یل گفت: خداوند ما را بـر سـجده   فرستاده خدا و بر نبی خداوند نماز بگذار. جبرئ

گیریم و تـو بهتـرین    به پدر تو دستور داد و ما بر فرزندان نیکوکار او پیشی نمی

  ۰.فرزندان آدم هستی

به اتفاق منابع روایی و تـاریخی، حضـرت شـیث)ع( جانشـین پـدر خـود       »

ها از او استمرار یافتـه   ها نسل انسان علاوه بر این، بر اساس برخی نقل 2.گشت

 ۳.های امروزی نوادگان او هستند تمام انسان و

چه کسى چون تو است »گوید:  جبرئیل در خطابی به شیث)ع( چنین می

اى شیث که خداى متعال تو را به امرى بـا عظمـت مخصـوص گردانیـد و     

 4.«شادابی کرامتش را به تو عطا فرمود و لباس عـافیتش را بـه تـو پوشـاند    

کـه بـرای او    5حضرت آدم صُحُفی آمده بودبنابر نقل منابع؛ از بهشت برای 

 0بر حضرت شیث نیز پنجاه صحیفه نازل شـد  2حکم کتاب مقدس را داشت

                                                           
،ام،دفتار133،ص1شیخردوق،منمیحضرهالفقیه،محقق،غفاری،علیاکبر،ج .1

ق؛شیخطوسی،تهاریگامحکاام،محقاق،موساوی1913انتشاراتاسلامی، اپدوم،
 .ق1917،تهران،دارالکتگالإسلامی ، اپ هارم،331،ص3خرسان،حسن،ج

مکتبا  الثقافا    ،باورساعید،11،ص3والتاریخ،جمقدسی،مطهربنطاهر،البدء.2
،97،ص1تا؛ابناثیرجازری،علایبانمحماد،الکامالفایالتااریخ،ج،بیالدیني 

ق؛َبوالقاسمختلی،إسحاقبنإبراهیم،کتا الدیباج،محقق،1391بیروت،داررادر،
 .م1999،دارالبشائر،17،ص1إبراهیمرالح،ج

،1،محمدبنیوسف،سبلالهدیوالرشادفیسیر خیرالعباد،جقیرالحیدمش.3
 .ق1919،بیروت،دارالکتگالعلمی ، اپاوو،321ص

،اام،922،ص2اطگالدینراوندی،سعیدبنعبادالله،الخارائآوالجارائح،ج .9
 .ق1919مؤسسهاماممهدی)عآ(، اپاوو،

،نجف،مطبعا حیدریا ، ااپ179بار،صشعیری،محمدبنمحمد،جام امخ.1
 .تااوو،بی

 .11اصصالأنبیاء)ع(،ص.3

،ام،دفترانتشاارات129،ص2شیخردوق،خصاو،محقق،غفاری،علیاکبر،ج .7
ش؛محمدبنحبان،َبوحاتم،راحیحابانحباان،محقاق،1332اسلامی، اپاوو،
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هایی که بر پدرش نازل شـده بـود در میـان     که شیث بر اساس آنها و کتاب

 ۰.کرد دیگران حکم می

شیث، وصیت پدرش را که شامل علم و اسم خـاص خداونـد بـود؛ نـزد     

کرد. پس  و از دسترسی دیگران به آن جلوگیری میخود محفوا نگه داشت 

از فوت حضرت آدم، قابیل که در زمان حیات پدر از ترس او به کـوه رفتـه   

بود؛ بازگشت. نگاهش به شیث افتاد و گفت: من بـرادرم هابیـل را کشـتم؛    

زیرا قربانی او قبول شد و از من قبول نگردید. ... حال اگر آنچه پدر بـه تـو   

 2.بازگو کنی؛ تو را نیز خواهم کشتعهد کرده را 

وإَاذاَ سمَیعوُا اللغَّوَْ أعَرْضَوُا عنَهُْ وقَاَلوُا لنَاَ أعَمْاَلنُاَ ولَکَمُْ أعَمْاَلکُمُْ سلَاَمٌ علَیَکْمُْ 

 (55)لَا نَبْتَغیی الْجَاهیلیینَ

و چون سخن لغوی )از دشـمنان دیـن( بشـنوند از آن اعـراض کننـد و      

ما و اعمال شما از شما، برویـد سـلامت باشـید، کـه مـا       گویند: اعمال ما از

 .طلبیم هرگز مردم )هرزه گوی( نادان را نمی

ــدو   ــنوند از عـ ــر بشـ ــخیفی اگـ  سـ

ــویش    ــر خ ــا به ــال م ــد اعم  بگوئی

ــاه   ــا هیچگـ ــد مـ ــلامت بمانیـ  سـ

 

ــد رو  ــان بتابنـــ ــار آنـــ  ز گفتـــ

ــیش   ــد پ ــود را بگیری ــما راهی خ  ش

 نســـازیم بـــا جـــاهلان طـــی راه

 

 أَعْلَـمُ  وَهُـوَ   یَشَـاءُ  مَـنْ  یَهْـدیی  اللَّـهَ  کیـنَّ دیی مَنْ أَحْبَبْـتَ وَلَ إانَّکَ لَا تَهْ

                                                                                                                   
 .ق1919ال ، اپدوم،،بیروت،مؤسس الرس73،ص2شعیگالأرنؤوط،ج

الرهگومعادنالجوهر،تحقیق،داغر،.مسعودی،ابوالحسنعلیبنالحسین،مروج1
 ق.1919،ام،دالهجره، اپدوم،99،ص1اسعد،ج

 .13-11اصصالأنبیاء)ع(،ص .2
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 (52)باالْمُهْتَدیینَ

ای رسول ما، با آنکه تو هادی خلقی( چنین نیست که هر کـس را تـو   )

کنـد   دوست بداری هدایت توانی کرد لیکن خدا هر که را خواهد هدایت می

 .تر است اهو او به حال آنان که قابل هدایتند آگ

 واسـت بختو ای مصطفی آنکه میلت 

ــدا   ــه خ ــد یگان ــه خواه ــی را ک  کس

 یــن راز و بــساخــدا هســت آگــه از 

 

 نشــاید هــدایت نمــایی بــه راســت 

 هـــدایت نمایـــد بـــه امـــر قضـــا

 که گردد هدایت نصیب چـه کـس  

 

های أنوش، قینان، مهلائیـل، یـرد و أخنـوخ بـاقی      از شیث فرزندانی به نام

 2.)ع(، در سن نهصد و دوازده سالگی فوت کردسرانجام شیث ۰.ماند

 

ــنایاا   ــد آش ــه ش ــرآن آن دل ک  ق
ــف ماآرا ــتایا دل و صــ  روح اســ

ــذیرد   ــفا پ ــت ص ــه دل ــواهی ک  خ
 دل نیست درون سینه، سنگ است

 رســند دلــی کــه در دو عــالم   خُ
ــایا دل ــی  ه ــته م ــند شکس  شناس

 ای کــاش کــه بــود در گلــویم   
ــدیم  ــن چمــن پری ــه از ای ــردا ک  ف

 

 هـوای قـرآن  دارد همه شب  
 قـــرآن در زمزمـــه و نـــوایا
 قـرآن  سرشار شـو از صـفایا  
 قــرآن وقتــی نتپــد بــرایا  
 قــرآن شــد همــدم او خــدایا
ــایا   ــا و ج ــأثیر دع ــرآن ت  ق
 قـرآن  یک حنجره از صـدایا 
 قـرآن  مائیم و همـین دعـایا  

 )ایرج قنبری(                   

                                                           
،داررادر،بیروت، اپ9،ص1،تاریخیعقوبی،جیعقو یعقوبی،احمدبنَبی.1

 .تابیاوو،

 .92،ص1الأنسا ،ج.2
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ت جرجیس )ع(  داستان حض 

 

امت قرار شرفرت حضررت    یکی از پیامبران که بسیار مورد زجر

کرد که بت پرسـتی دیـن رایـب     می . او در زمانی زندگیجرجیس )ع( بود

 بین مردم بود و وی برای دعوت سلطان آن زمان به خـدا پرسـتی پـیش او   

رفت و گفت : من پیامبر خدا از اهل روم و فلسطین هسـتم و تـو را بـه     می

داد او را به درختی کنم . سلطان بسیار عصبانی شد و دستور  می خدا دعوت

های بدن او را با آهن تراشـیدند و سـپس سـرکه بـر روی      ببستند و گوشت

 بدنش ریخته بعد با یک پارچه ی زبر روی بدنش بکشند.

 کـه  وقتـی سـلطان   برود دنیا از جرجیس که نبود مصلحت همه این با 

های وارد شـده   علی رغم مصیبت و است نرفته دنیا از مجازاتی چنین اب دید

 ـ آهنوز زنده است دستور داد میخ در  و بـه مغـزش بکوبنـد و     دتـش داغ کنن

اعمال باز پادشاه مشاهده  نب کنند و روی بدنش بریزند. بعد از ایآسرب را 

 ۰9هنی بود که کمتـز از  آدر زندان  کرد که از دنیا نرفته و هنوز زنده است.

ن را بـر روی  توانستند آن را بلند کنند پس سـلطان دسـتور داد آه ـ   نفر نمی

 « .صبر کن » شب جبرئیل پیام آورد  شکم جرجیس قرار دهند، نیمه

که جرجیس هنوز زنده است. به سلطان خبـر دادنـد ،    دصبح شد و دیدن

سلطان دستور داد او را شلاق بزنند و بعد از شلاق زهری مهلک بیاورنـد و  

 به او بخورانند . حضرت جرجیس هنگـام نوشـیدن زهـر گفـت : بسـم الله     

 به او ایمان آوردند.ها  الرحمن الرحیم پس زهر در او اثر نکرد ، تمام ساحره

 

 القرآن برگرفته از کتاب قصصـ  1۱منبع: نشریه قرآنی تسنیم، جمعه سوم تیرماه 
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 النض بخت

 نض در آیات قرآن بخت

النصر در قرآن بـه طـور صـریح نیامـده اسـت؛ ولـی مفسـران         نام بخت

سـوره   22سـوره اعـراف،    ۰20سوره بقـره،    251 ،۰۰4، 10مسلمان آیات 

سوره بـروج را   ۰۱ـ4سوره انبیاء و  ۰۰ـ   ۰5سوره اسراء،  ۰۱4و  4، 9نحل، 

هـا و   انـد. در گـزارش   هـای بسـیار در مـورد وی دانسـته     اختلاف گزارش  با

نگاران اسـلامی و مفسـران دربـاره     ای بسیاری که تاریخ های افسانه داستان

عهـد عتیـق، کتـب ربـانی یهـود و       اسـفار  اند ردپـایی از  دهنصر ارائه دا بخت

نصر در اذهان  خورد. تأثیر بخت می چشم به اسلام های ایرانیان قبل از نوشته

راویان اسلامی اخبار تا جایی بوده که هـر حملـه و رویـداد ناآشـنایی را در     

 .دنددا های مختلف تاریخی به وی نسبت می برهه

هُمْ میـنَ الْقَوَاعیـدی فَخَـرَّ عَلَـیْهامُ     قَدْ مَکَرَ الَّذیینَ مینْ قَبْلیهامْ فَأَتَى اللَّـهُ بُنْیَـانَ  

 ۰السَّقْفُ مینْ فَوْقیهامْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مینْ حَیْثُ لَا یَشْعُرُونَ

کسانی که قبل از ایشان بودند نیز مکر و توط ه کردند، ولی خداوند شـالودۀ  

ریخت )زندگی( آنها را از اساس ویران کرد و سقف از بالی سرشان بر آنها فرو 

 سراغشان آمد. دانستند )و انتظار نداشتند( به )عذاب الهی( از جایی که نمی

 همانــــا گروهــــی ز پیشــــینیان  

ــام   ــه تم ــر و حیل ــس مک ــد ب  بکردن

ــگ کــردی خــراب   خــدا ســقف نیرن

ــرود  ــد فــ ــد آمــ ــذاب خداونــ  عــ

 که زیـن پـیش بودنـد از عاصـیان     

ــدام  ــا  ســازند حــق را م ــه ناپ  ک

 فرو ریخت بـر رویشـان بـا عـذاب    

 که در فکرشـان هـم نبـود    زجایی

                                                           
 23.سورهنحلآیه1

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%86%D8%B4%D9%85
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 حمله به بیت المقدس

قـوم یهـود و بـه     استکبار از دو بار عصیان و سوره اسراء در آیات ابتدای

قَضَینا ایلی بَنی ایسرءیلَ فیی  و»ایشان یاد شده است:  مجازات سبب آن، دو بار

  .«تَعلنَُّ علُوًُّا کبَیراالَرضا مَرَّتَینا ولَ الکیتبا لتَفُسیدنَُّ فیی

گروهــی از بنــدگان نیرومنــد خــود را بــر      خداونــد نخســت بــار،  

فَایذا جاءَ وَعدُ اُولهُما بَعَثنا عَلیَکُم عیبادًا لَنا اولـی بَـأس   »کند:  می مسلط ایشان

 «شَدید فَجاسوا خیللَ الدّیارا و کانَ وَعدًا مَفعول

و پس از چندی دوباره قدرت و مکنتشان را بیش از پیش بـه آنـان بـاز     

وجَعَلـنکُم   مدَدنکُم باـاَمول و بَنـینَ  ثُمَّ رَدَدنا لَکُمُ الکَرَّۀَ عَلَیهام و اَ»گرداند:  می

 «اکَثرََ نفَیرا

 کیفر دوم 

دوم، دشمنانشـان چنـان بـر آنـان سـخت       )کیفـر(  وعده که هنگام تا آن

شـود و آنچـه را زیـر     هایشان نمایـان مـی   و اندوه بر چهره غم گیرند که می

فَااِذا جااءَ وَعادُ ارخِارَۀِ لِيَساوءوا      »... کوبنـد:   سلطه گیرند، درهـم مـی  
وُجوهَکُم ولِيَدخُلُوا الًَسجِدَ کًَا دَخَلاوهُ اَوَّلَ مَارَّۀ و لِيُتَبِعاروا ماا عَلَاوا      

 .«تَتبيرا

بسیار کلی است؛ ولی از دیگر آیـات  گزارش تاریخی قرآن در این آیات  

و اسـتکبار ایشـان در سـرپیچی از     فسـاد  توان نتیجـه گرفـت کـه    قرآن می

کشـتن    انبیـا،  تکذیب قتل و   خود با خدا، پیمان شکستن  دستورات خداوند،

 نه بوده است.و نهی از پرستش خدایان یگا کلام الهی تحریف  همدیگر،

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%BA%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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ــی  ــای بنـ ــرائیل انبیـ ــدایان    اسـ ــتش خـ ــان را از پرسـ ــز یهودیـ نیـ

  کردند می نهی بیگانه

کـرده،   سـرزنش   و نبوتهـای دروغـین    فسـاد  و ایشان را به سبب رواج  

 .دانستند مستحق عذاب می

 نض بر یهودیان تسلط بخت

 عراف:سوره ا ۰20آیه 

  الْعَاذَابِ  سُاوءَ  یَسُومُهُمْ مَنْ الْقِيَامَ ِ یَوْمِوَإِذْ تَأَذَعنَ رَبُعكَ لَيَبْعَثَنَع عَلَيْهِمْ إِلَى 
 .رَحِيم  لَغَفُور  وَإِنَعهُ  الْعِقَابِ لَسَرِیعُ رَبَعكَ إِنَع

)مرا به خاطر بیاور( هنگامی را که پروردگـارت اعـلام کـرد تـا روز قیامـت      

ها مسلط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب و سختی  ر آنکسی را ب

حـال نسـبت بـه     قرار دهد، زیـرا پروردگـارت مجـازاتش سـریع )و در عـین     

 کنندگان آمرزنده و مهربان است(. توبه

ــدا   ــا خـ ــان یکتـ ــاد آر فرمـ ــه یـ  بـ

 کســـی را معـــین کنـــد بـــر ســـتیز

 بــر آنهــا برانـــد عقــاب و عـــذاب   

ــریع ــار  سـ ــت پروردگـ ــاب اسـ  العقـ

 

 نین گشـت جـاری بـه دور قضـا    چ 

ــتخیز   ــه رس ــا روز و هنگام ــه ت  ک

 کــه افتنــد از محنــت آن بــه تــاب

 ۰غفور و رحیم اسـت هـم کردگـار   

 

 کثیر ـ تفسیر القمی ـ التفسیر الکبیر منبع: الفرقان فی تفسیر القرآن ـ ابن

                                                           
 ترجمهمنظومامیدمجد.1

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4
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 (دانیال نب  )عقصۀ 

 

آن ذکـر  . نام این پیـامبر در قـر  اسرائیل است دانیال از پیامبران بنی

ویـژه در مـاجرای    نشده، اما روایات اسلامی و منـابع تـاریخی مسـلمین بـه    

اند. دانیال نبی بـه علـم تعبیـر     معروف اسارت بنی اسرائیل، به او اشاره کرده

های ممتاز شهرت داشته است. وی از نسل حضرت داوود و  خواب و قضاوت

زمان با کـوروش  بعثت پیامبر اسلام را پیشگویی کرده است. دانیال نبی هم

 .علم داشت ،کبیر و داریوش اول بوده است. ایشان در تعبیر خواب

ت دانیال )ع  (اصل و نسب حض 

از نام پدر و مادر او نامی در دست نیست. اما چون از قبیلۀ یهـودا بـوده،   

 .گردد بـه پسـر چهـارم از همسـر اول یعقـوب نـوادۀ ابـراهیم        می نژاد او بر

عقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم پسر تارح پسر ناحور دانیال نواده یهودا پسر ی

 .پسر سام پسر نوح پسر خنوخ پسر انوش پسر شیث پسر آدم

 کتاب دانیال

یک کتاب در کتاب مقدس عبری است که جزو عهـد عتیـق بـه شـمار     

رود. در عهـد   رود. این کتاب بخشی از کتوویم)مکتوبات( بـه شـمار مـی    می

ب دانیال اختصاص دارد که توسط خـود  عتیق مجموع بیست و هفتم به کتا

 .فصل است ۰2دانیال نوشته شده و مشتمل بر 

شش فصل اول کتاب به حوادث زندگی دانیـال و خـواب هـایی کـه او     

کند، ربط دارد. نیمه دوم کتاب، از فصل هفتم تا فصـل دوازدهـم ،    می تعبیر
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رؤیـایی   دانیال اختصاص دارد که خود نگاشته است.های  و رؤیاها  به خواب

بـزرد جهـان، مـن جملـه     هـای   که در فصل هفـت آمـده، دربـاره قـدرت    

های  فصل هشت تا دوازده درباره حکومتهای  امپراطوری پارس، است. رؤیا

کنـد کـه تـا زمـان      می هایی حکایت از رویدادها  باشد. این رؤیا می گوناگون

 ( بوقـوع خواهنـد  «عـب » روی کار آمدن ملکوت خداوند)منجی آخر الزمـان 

 .پیوست

)ع  دانیال نب 
ی

 (مروری اجمالی بر زندگ

عبـری بـه    حضرت دانیال )ع(در بیت المقدس متولد شد. دانیال به زبان 

باشـد. در زمـان لشـکر کشـی بابـل بـه        می «خدا قاضی من است»معنای 

 .ساله ای بود ۰2سرزمین بیت المقدس، دانیال جوان 

پادشاه بابـل  « النصر بخت»پیش از میلاد وی را به در بار  255در سال 

 به اسارت بردند. در سرزمین بابل، دانیال و سه نفر از دوسـتان وی انتخـاب  

شوند تا نبوکد نصر)بخت النصر(، پادشاه بابل را خدمت کنند. دانیـال بـه    می

آیـد، بـه مقـام     مـی  دلیل اینکه از عهده تعبیر خوابی که پادشاه دیده بود بـر 

شــود. حــوادث زنــدگی دانیــال و  مــی والیــی در حکومــت بابــل منصــوب

کند به هم ربـط دارنـد. یکـی از رویاهـایی کـه       می هایی که او تعبیر خواب

بزرد جهان مـن  های  بیند رویایی است که درباره قدرت می حضرت دانیال

هـای   دربـاره حکومـت  ها  جمله امپراطوری پارس است. تعدادی دیگر از رویا

 .باشد می گوناگون

منجی آخر ظهور کند که تا زمان  می ز رویداد هاییحکایت اها  این رویا 

الزمان )عب ( به وقوع خواهد پیوست. منجی آخر الزمان عادل خواهـد بـود.   
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در تاریخ بشر هیچ رویدادی خارج از قدرت خداوند رخ نداده است و در آینده 

 خوا نیم که خداونـد  میها  و بارها  دانیال بار نیز رخ نخواهد داد. در این کتابا

بر اوضاع جهان مسلط است)دنیا در تسلط خدای متعال است و او حکومـت  

 (.بخشد می بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند

بعد از فتح بابل به دست کـورش تمـام اسـرای یهـود آزاد شـدند و بـه       

کردند حضرت دانیال )ع( به همراه کورش بـه ایـران    تسرزمین خود مراجع

ر گرفت و در دربار کـورش بـه مقـام و مرتبـه     آمد و مورد تکریم کورش قرا

نویسند که به مقـام وزارت   می والیی دست یافت تا آنجا که بعضی از کتب

 .کورش یعنی دومین فرد مملکتی در زمان کورش رسید

 تقسـیم  «سـاتراپ »وچهـار   به پنجاهها  در زمان کورش سرزمین هخامنشی

کـرد از بـین ایـن     می تحکوم «نشین ساتراپ»یک  «ساتراپ»شد و بر هر  می

توانستند با پادشاه در رابطه باشند یکـی از   می پنجاه وچهار نفر سه نفر بودند که

 این سه نفر حضرت دانیال )ع( بود که باز از بین این سه نفر حضرت دانیال )ع(

ش دار فـانی را  ومستقیماَ با پادشاه در ارتباط بود و این ادامه داشت تا اینکه کور

چیزی در تـاریخ در   «بردیای دروغین»ز دوره حکومت کمبوجیه و وداع گفت. ا

باره حضرت دانیال )ع(آورده نشده است اما در دوره حکومـت داریـوش کـه بـا     

کشتن بردیای دروغین حکومت را بدست گرفت حضرت دانیال دوباره به همان 

 .مقام و منزلتی که در در بار کورش داشت رسید

ان   دانیال در چاه شت 

ش صد و بیست حاکم بر تمام مملکت گماشت تا آن را اداره کنند، داریو

و سه وزیر نیز منصوب نمود تا بر کار حاکمان نظارت کرده، از منافع پادشاه 
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محافظت نمایند. طولی نکشید که دانیال بدلیل دانایی خاصـی کـه داشـت    

نشان داد که از سایر وزیران و حاکمان بـا کفایـت تـر اسـت. پـس پادشـاه       

این امر باعـث شـد     .یم گرفت اداره امور مملکت را به دست او بسپاردتصم

که سایر وزیران و حاکمان به دانیال حسادت کنند، ایشان سـعی کردنـد در   

کار او ایراد و اشتباهی پیدا کنند ولی موفق نشدند، زیرا دانیال در اداره امـور  

 .زدمملکت درستکار بود و هیچ خطایی و اشتباهی از او سر نمی 

سرانجام به یکدیگر گفتند: ما هرگز نمی تـوانیم ایـرادی بـرای مـتهم      

توانیم او را به دام بینـدازیم.   می ساختن او پیدا کنیم. فقط به وسیله مذهبش

آنها نزد پادشاه رفتند و گفتند: داریوش پادشاه تا ابد زنده بماند ! ما وزیـران،  

کنـیم قـانونی وضـع کنیـد و      می امیران،حاکمان، والیان و مشاوران پیشنهاد

دستور اکید بدهید که مدت سی روز هر کس در خواستی دارد تنها از پادشاه 

بطلبد و اگر کسی آن را از خـدا یـا انسـان دیگـری بطلبـد در چـاه شـیران        

کنیم ایـن فرمـان را امضـا کنیـد تـا       می انداخته شود. ای پادشاه درخواست

ر شود. پـس داریـوش پادشـاه ایـن     همچون قانون لزم الجرا و تغییر ناپذی

 .فرمان را نوشت و امضا کرد

وقتی دانیال از صدور فرمان پادشاه آگاهی یافت رهسپار خانه اش شـد.  

را کـه رو بـه   هـا   هنگامی که به خانه رسید به بال خانه اش رفت و پنجـره 

اورشلیم بود، باز کرد و زانو زده دعا نمود. او مطابق معمـول روزی سـه بـار    

 .نمود می گذارد( و او را پرستش می کرد )نماز می خدای خود دعانزد 

وقتی دشمنان دانیال او را در حال دعا و درخواست حاجت از خدا دیدند، 

همه با هم نزد پادشاه رفتند و گفتند: ای پادشاه آیا فرمانی امضـا نفرمودیـد   

از  که تا سی روز کسی نباید درخواست خـود را از خـدایی یـا انسـانی، غیـر     
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پادشاه، بطلبد و اگر کسی از این فرمـان سـر پیچـی کنـد، در چـاه شـیران       

الجرا و  انداخته شود؟ پادشاه جواب داد: بلی، این فرمان همچون قانون لزم

 .تغییرناپذیر است

آنگاه به پادشاه گفتند این دانیال که یکی از اسیران یهودی است روزی 

مانی که صادر شده اعتنا نمی نمایـد.  کند و به پادشاه و فر می سه مرتبه دعا

وقتی پادشاه این را شنید از اینکه چنین فرمانی صادر کرده، سخت ناراحـت  

شد و تصمیم گرفت دانیال را نجات دهد. پس تا غروب در این فکر بود که 

راهی برای نجات دانیال بیابد. آن اشخاص به هنگـام غـروب دو بـاره نـزد     

دانیـد، طبـق قـانون     مـی  ای پادشاه، همانطور کهپادشاه باز گشتند و گفتند: 

 .و پارس ها، فرمان پادشاه غیر قابل تغییر استها  ماد

پس سر انجام پادشـاه دسـتور داد دانیـال را بگیرنـد و در چـاه شـیران       

کنی تـو را   می بیاندازند. او به دانیال گفت: خدای تو که همیشه او را عبادت

نداختند، سنگی نیز آوردند و بر دهانه چـاه  برهاند. سپس او رابه چاه شیران ا

امیران خویش آن را مهر کرد های  گذاشتند. پادشاه با انگشتر خود و انگشتر

تا کسی نتواند دانیال را نجات دهد. سپس بـه کـاخ سـلطنتی بـاز گشـت و      

 .بدون اینکه لب به غذا بزند یا در بزم شرکت کند تا صبح بیدار ماند

بر خواست و با عجلـه بـر سـر چـاه رفـت و بـا       روز بعد صبح خیلی زود 

صدایی اندوهگین گفت: ای دانیال، خدمتگزار خدای زنده، آیـا خـدایت کـه    

 کردی توانست تو را از چنگال شیران نجات دهد ؟ می همیشه او را عبادت

آنگاه صدای دانیال به گوش پادشاه رسید: پادشاه تا ابد زنده بماند! آری، 

فرستاد و دهان شیران را بست تا بـه مـن آسـیبی     خدای من فرشته خود را

نرسانند، چون من در حضور خدا بی تقصیرم و نسـبت بـه تـو نیـز خطـایی      
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ام. پادشاه بی نهایت شاد شـد و دسـتور داد دانیـال را از چـاه بیـرون       نکرده

آورند. وقتی دانیال را از چاه بیرون آوردند هیچ آسیبی ندیـده بـود، زیـرا بـه     

 .کرده بود خدای خود توکل

آنگاه به دستور پادشاه افرادی را که دانیال را مـتهم کـرده بودنـد آوردنـد و     

ایشان را با زنان و فرزندانشان به چاه شیران انداختند. آنـان هنـوز بـه تـه چـاه      

نرسیده بودند که شیران پاره پاره شان کردند. سپس داریوش پادشاه این پیام را 

ادها و زبانهـای گونـاگون بودنـد نوشـت: بـا درود      های دنیا که از نژ به تمام قوم

دهـم کـه هـرکس در هـر قسـمت از قلمـرو        مـی  فراوان! بدین وسیله فرمـان 

پادشاهی من که باشد، باید از خدای دانیال بترسد و به او احترام بگذارد؛ زیـرا او  

باشد. اوست که  می خدای زنده و جاودان است و سلطنتش بی زوال و بی پایان

رهاند. او معجزات و کارهای شگفت انگیـز در آسـمان و    می بخشد و می نجات

دهد.اوست که دانیال را از چنگال شـیران نجـات داد. بـه ایـن      می زمین انجام

 .ترتیب دانیال در دوران سلطنت کورش و داریوش پارسی، موفق و کامیاب بود

ه دانیال نب    مقت 

ع در شوش، محـل دفـن   بنا بر قول مشهور میان مورخان، مقبره کنونی واق

دانیال نبی است. اما در کنار این قول مشهور، اقوال دیگری نیز مطرح شده 

ها عراق و مصر و ترکیه به عنوان مـدفن دانیـال معرفـی     است که طبق آن

شود. بنا بر یک قول دیگر، تیمور لنگ پس از حمله بـه ایـران، بقایـای     می

ره کنونی منسوب به این پیـامبر  جسد دانیال را با خود به سمرقند برده و مقب

 .را در سمرقند بنا نهاده است

 منبع: بخش مذهبی سایت بیتوته.
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 ادریس
ی

 السلام علیه داستان زندگ

 

 زندگی خواهی می * بمیر ای دوست پیش از مرد، اگر

 یش از مــاپکه ادریس از چنین مردن بهشتی گشت 

 دیوان سنائی

 ویــجان بده تا محرم خلوتگه جانان ش* 

 تا نمیرد کی به جنتّ ره دهند ادریس را 

 خواجو

 در روضه فردوس نهی مسند ادریس* 

 وز چشمۀ خورشید دهی شربت عیسی

 خواجو

حضرت ادریس)ع(پـس از آدم و شـیث)علیه السـلام(به مقـام پیـامبری      

برگزیده شد.او همواره مـردم را بـه پرسـتش خـدای یگانـه و دوری ازگنـاه       

ا به ظهور پیامبران بعدی، بـویژه خـاتم النبیـاء    کرد و پیروانش ر می دعوت

 .داد می محمد مصطفی)ص(، بشارت

 در نام این پیـامبراختلاف اسـت. گروهـی نـامش را اخنـوع و لقـبش را      

ف این معرّ خوانده، ادریس را« اوزریس»ادریس دانسته اند. دسته ای وی را 

اسـت و  « وعخن»یا «اخنوع»نام شمرده اند. جمعی معتقدند نامش در تورات 

 ـزیرا مَ ؛اند لقب داده« المثلث»و « مثلث النعمه »و « هرمس الهرامسه» ک لَ

 .و حکیم و نبی بوده است

فرماید: نام ایشان بـه زبـان یونـانی     می علامه طباطبایی)ره(در این باره
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گوینـد:   می شود. اما بعضی دیگر می طرمیس بود که در زبان عربی اخنوع گفته

 گوینـد کـه درزبـان عربـی هـرمس گفتـه       می یشان ارمیسدر زبان یونانی به ا

 «.شود و خداوند عزوجل هم در کتاب قرآن ایشان را ادریس نامید می

حضرت ادریس )ع( از جمله پیامبرانى است که در قرآن، از آنان یاد شده 

 :است خداى سبحان فرمود

  (25)سوره انبياء آیه  وَإِسًْعِيلَ وَإِدْرِیسَ وَذَاالْکِفْلِ کُلٌع مِنَ الصّابِرِینَ
 ز ادریس یااد آور و اساًعيل  
 که بودند صابر در آیين دوست

 

 ز ذوالکفل آن بندگان جليال  
 شکيبائی و رادمردي نکوست

 
 وَاذکُرْ فِى الکِتابِ إِدْرِیسَ إِنَعهُ کانَ صِدِعیقاً نَبِيّاً وَرَفَعْناهُ مکَاناً عَلِيّاً

ستگویى و برخوردار از مقام برجسته، قرآن، وى را به صفاتى، چون صبر و را

 توصیف فرموده است.

خلاصه نظر دانشمندان در باره وى این است که او نخستین پیـامبرى بـود   

که جبرئیل)ع( براى ارشاد و هدایت نسل )قابیل( بر او وحـى نـازل کـرد تـا از     

طغیان و سرکشى و کفر خویش دست برداشته و به پیشگاه خداوند توبه نمایند، 

 .طبق دستوراتی آیین او زندگى کنندو 

قرآن، در باره زندگى و دستوراتی دین و آیین ادریس )ع( مشروحا  سخن 

که سند تاریخى و پا برجایى هـم از زنـدگى او در دسـت     نگفته است، چنان

 .است کتابى که درباره او سخن گفته تاریخ الحکماء  نیست. معتبرترین

 خصوصیات ادریس

کثرت درس و تعلیم و نشر احکـام و سـنن الهـی    به  حضرت ادریس)ع(
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نامیدند.او نخستین کسی بود که « ادریس »بود و بدین سبب وی را  رمشهو

به نوشتن پرداخت و در علم ستاره شناسی وحکمت نظر کرد. خداوند وی را 

از اسرار و چگونگی ترکیب فلک ونقطـه اجتمـاع سـتارگان آگـاه سـاخت و      

 .وهی ت به او آموختها و دانش ریاضی  شمار سال

 وقتی ادریس به پیامبری مبعوث شد، مردم به هفتـاد و دو زبـان سـخن   

گفتند و خدای متعال همـه آن لغـات را بـه وی تعلـیم داد. او همچنـین       می

دوخت. قبل  می نخستین کسی بود که حرفه و هنر دوزندگی داشت و لباس

مسـجد سـهله   کردند. ادریس خیـاط بـود و در    می از وی مردم پوست برتن

 .بدین کار اشتغال داشت

آن پیامبر بزرگوار نخستین فرستاده خداوند بود که با اسـلحه بـه جنـگ    

  .دشمنان )فرزندان قابیل(رفت. یکی از فرزندان قابیل را به اسارت در آورد

 فرزندان ادریس

و « متوشـلخ »ادریس پیـامبر فرزنـدان متعـددی داشـته کـه فقـط نـام        

  .در کتابها ذکر شده است« حرقاسیل»و « ناخورا»

 زبان ادریس

 سـخن  گوید: پنب تن از پیامبران به زبان سـریانی)یونانی(  می عباس ابن

ـ   5ـ نـوح)ع(،    4ـ ادریـس)ع(،    ۳ـ شـیث)ع(،    2ـ آدم)ع(،   ۰ :گفتنـد  مـی 

 ابراهیم )ع(.

 ادریس چندمی   پیامت  است؟

آدم مشهور این است که حضرت ادریس)ع(سومین پیامبر است و پس از 



 های قرآنی ها و قصه مَثَل

 

386 

 

 

داننـد و   مـی  و شیث)ع(بدین مقام برگزیده شد. گروهی وی را دومین پیامبر

پیامبر دوم شمرده اند و ادریـس را یکـی از انبیـاء بنـی      دسته ای نیز نوح را

گوید: ایـن سـخن گمـانی     می دانند. ابن کثیر در پاسخ این گروه می اسرائیل

ئیل دانسـته انـد.   گروهی نیز ادریس را یکی از علمای بنی اسرا .بیش نیست

  .ن رد شده استیاین سخن به وسیله بعضی از مفسر

 آیا الیاس همان ادریس است؟

ادریـس  ابن مسعود و ابن عباس چنان نقل کرده اند که الیـاس همـان   

 زیـرا طبـق کتـب تـاریخی الیـاس از      ;است. البته این سخن صحیح نیست

 .نماید جمع نمیفرزندان نوح)ع(و ادریس جد پدر نوح است و این دو قابل 

ت  ولادت و دوران کودگ آن حض 

اندیشمندان در مورد زادگاه و محل نشو و نمـاى آن حضـرت اخـتلاف    

 اند: وى در مصر متولد شـده و او را هـرمس الهرامسـه    اى گفته   دارند، عده

انـد   )نام شهرى در مصر( است. و نیز گفته « منف»اند و زادگاهش در  نامیده

انى ارمیس بوده که معناى عربى آن هرمس و بـه زبـان   نام وى به زبان یون

 در را او ـ  عزوجلـ   عبرى خنوخ و در عربى اخنوخ تلقى شده است و خداى

 .است واندهخ ادریس شده نازل آشکار عربى زبان به که قرآن

هرمس )ادریس( از مصر بیرون رفت و در زمین گردش کرد و سپس به 

وند او را در هشتادو دو سالگى بـه نـزد   [ خدا آن سرزمین بازگشت، ]سرانجام

 خود بال برد )از دنیا رفت(

جا بزرد  اى دیگر معتقدند که، ادریس)ع( در بابال متولد و در همان  دسته

شد. وى در اوایل عمر خویش از علوم شیث بن آدم که جدّ اعـلاى او بـود   
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 ـ خداونـد  رسـید،  کمـال  حد به که گاه آن و ...جست بهره مى  و نبـوت  وه اب

 .فرمود عنایت پیامبرى

آن حضرت، مردما فاسد را از مخالفتی با آیـین حضـرت آدم و شـیث)ع(    

اى اند  از او اطاعت کرده و بیشتر آنـان   کرد و ]در این راستا[ عده نهى مى

با وى به مخالفت برخاستند،از این رو او و پیروانش از آن سامان بیرون رفته 

 .تا به مصر رسیدند

راهانش در مصر اقامت گزیدنـد و مـردم را بـه امـر بـه      ادریس)ع( و هم

 کـه  چنـان  کـرد،  دعـوت  عزّوجلّمعروف و نهى از منکر و اطاعت از خداى  

 و آفریـدگار  پرسـتش  و خدا یگانگى و الهى آیین به را مردم وى: شده گفته

 و نمـود  دعـوت  دنیا در شایسته کردار وسیله به آخرت عذاب از مردم رهایى

سـتور داد تـا   د و کـرد  تشـویق  عادلنـه  رفتـار  و دنیا به رغبتى بى بر را آنها

گوید نماز به جاى آورند و دستور داد ایـام مشخصـى در    گونه که وى مى آن

هر ماه روزه بگیرند و آنها را به جهاد براى مبارزه با دشـمنانا دیـن و آیـین    

ا خود تشویق و براى دستگیرى از مستمندان به آنان دستور پرداخت زکات ر

 .صادر فرمود

« الیمان بالله یورث الظفر؛ ایمان به خدا پیروزى را در پـى دارد »جمله 

برنگین انگشترى وى منقوش بود و بـر کمربنـدى کـه هنگـام نمـاز میـت       

السعید من نظر لنفسه و شفاعته عنـد  » پوشید، این جمله نوشته شده بود مى

خویش بیندیشـد   سعادتمند کسى است که در کارهاى «ربه اعماله الصالحه

 «.و کارهاى شایسته وى شفیع او نزد پروردگارش خواهد بود
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ت انگت     عت 
 
 داستان

اند: قوم حضرت ادریس)ع( بر او خیلی جفـا کـرد، تـا اینکـه خـدا       آورده

خطاب به ادریس فرمود اینان قدر پیـامبر وحجـت مـن را نمـی داننـد لـذا       

غیبت چهـل سـاله ادریـس    ام، تورا از ایشان بگیرم و اینگونه  تصمیم گرفته

 .آغاز گشته و قوم او دچار عذاب الهی گشتند

بستند ، پس  می چنان گرسنگی آنان را فرا گرفت که سنگ بر شکمشان

 :از چهل سال فقهایی در میان ایشان ظاهر شدند و خطاب به مـردم گفتنـد  

 ادریس از میان ما رفت ولی خدای ادریس که هست، مگر ادریس از ما چـه 

 «.نکنید معصیت خدا محضر در»  ؟ فقط یک جمله خواست می

مردم پذیرفتند و از همان لحظه توبه نمـوده و گناهـان خـود را تـر       

 :کردند به محض این تصمیم ، خداوند به ادریس فرمود

 .اسـت  رسـیده  فـرا  تـو   برخیز که بندگانم لیق گشته اند و زمان ظهور

ا اینـان قـوم فاسـقی    س خطاب به خداوند متعال عرضـه داشـت :خـدای   ادری

 .هستند و ممکن است توبه شان حقیقی نباشد

  روز گرسـنگی  ۳به خاطر این تر  اولی و تعلل از سوی ادریس ، خدا 

 آن از پس و بودند کرده تحمل را رنب این قومش که همانگونه چشاند او به

ر گشت و به ادامه ماموریت الهی خود ظاه خود قوم میان در باره دو ادریس

 .ختپردا

آری ادریس پس از چهل سال دوباره ظهور کـرد چـون قـومش لیـق     

 .حضور حجت خدا شدند و شرط اصلی این ظهور اصلاح افراد آن جامعه بود
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ت این است که فرمود  :از جمله گفتار آن حض 

هایش سپاس گوید، آن گونه کـه او   تواند خدا را بر نعمت هرگز کسى نمى ـ

 .رموده استنسبت به بندگانش عطا و بخشش ف

خدا را با نیّت خالص بخوانید و روزه و نمازهاى خویش را نیز خالصانه بـه   ـ

 .جا آورید

 .ورى آنـان انـد  اسـت     نسبت به دنیا دارىا مردم حسد نورزید، زیرا بهرهـ 

 .کند  نیاز نمى  کسى که از حد کفایتی زندگى، قانع نباشد، هیچ چیز او را بىـ 

 .حکمت نهفته است حیات و زندگىا روح، در ـ

 asemoni.comمنبع: به نقل از زندگینامه بزرگان دینی 

 

 

 ظاهر و باطن قرآن

 حرف قرآن را مدان که ظـاهر اسـت  

ــر   ــن دگ ــی بط ــاطن، یک ــر آن ب  زی

ــوم   ــن س ــی بط ــاطن یک ــر آن ب  زی

 همچنین تا هفت بطـن ای بـوالکرم  

ــین  ــاهر مب ــر ظ ــرآن ای پس ــور ق  ن

 ظاهر قرآن چو شخص آدمـی اسـت  

 

 بـاطنی بـس بـاهر اسـت     زیر ظـاهر  

ــر    ــر و نظ ــدر او فک ــردد ان ــره گ  خی

ــم  ــه گُ ــا جمل ــردد خیرده ــدر او گ  کان

ــم   ــدیث معتص ــن ح ــو زی ــمر ت  میش

ــین   ــر طـ ــد غیـ ــو، آدم را نبینـ  دیـ

 اسـت  که نقوشش ظاهرو جانش خفی

 )مولوی(                                 
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 لقمان حکیم

 

هـای مختلفـی    کـه هریـک بـه مناسـبت     سوره قرآن مجید ۰۰4از بین 

ای به نام لقمان است که در تواریخ به نـام لقمـان    نامگذاری گردیده،  سوره

حکیم معروف است و حکیم بودن آن بزرگوار بسته به موهبتی اسـت الهـی   

ادای   گـویی،  که خداوند یک بار، به وی کرامـت فرمـود و علـت آن راسـت    

داشـتن در   نگـه   بستن از بیهوده و عفـت  پوشی از ناروا، دم فرو  امانت، چشم

 خورا  و در کل تقوا و پرهیزکاری است.

السلام، غلامی سیاه چهـره از   لقمان از عموزادگان حضرت ابراهیم علیه

اهالی حبشه بود با دلی مالمال از یقین و باور به خدای متعال که متحمـل  

 ـ   زحمت بسیاری در ارشاد خلق می زوم تقـوای  شد. وی در نصـایح خـود از ل

ائب، پرهیز از شر  خداوند، برپـا داشـتن   صالهی و ستیز با نفس، صبر بر م

  ۰گوید. نماز، امر به معروف و نهی از منکر و ... سخن می

پنـد از لقمـان حکـیم را در خـود دارد، آمـده       ۳۰2* در کتاب باران که 

 است:

لقمان نام مـردی حکـیم کـه اصـلش حبشـی بـوده و در روزگـار داود        

لقمـان   یناو لقد ات»زیسته و در قرآن کریم نام وی آمده است  بر)ع( میپیغم

و را خـرد   ما به لقمان حکمت عطـا نمـودیم یعنـی وی   « الحکمه شکرلله...

 دانش دادیم و هوش و بصیرت عطا کردیم.

اند حکیم بوده و مقام نبوت را  اند. برخی گفته درباره لقمان، اختلاف کرده

                                                           
 .معاونتفرهنگیدانشگاهآزاداسلامی.1
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او را پیامبر دانسته و حکمت را که در قرآن صـفت  بعضی   نائل نگشته است،

  اند. یکی از دوسـتانش بـه وی گفـت:    وی آمده است به ثبوت تفسیر نموده

را از کجا و بـه چـه    نشکردی. این حکمت و دا مگر نه تو با ما چوپانی می

 سبب به دست آوردی؟

گیری او و دیگر صـفاتی کـه    وی گفت: نخست خواست خداوند و اندازه

ساز لطف خـدا گردیـد و آنهـا عبارتنـد از:      ن وجود داشت و همان زمینهدر م

 چه که مرا سودی نباشد. مین بودن، راستگو بودن، و سکوت نمودن از آنا

شـماره   ۰۳9۱آقای محمد محمدی اشتهاردی در نشریه پاسدار اسـلام  

نویسـد: یکـی از    های دهگانه لقمان در قرآن یاد کرده و می از حکمت 2۳0

راستین و بزرد تاریخ، حضرت لقمان است که نامش در قـرآن دو  حکمای 

( و یک سوره قرآن )سـوره  ۰۳و  ۰2بار با عظمت یاد شده )سوره لقمان آیه 

 سی و یکم( نام او است.

خداوند او را در قرآن بر این اساس یاد کرده که فرزندش را به ده انـدرز  

در ضـمن پـنب آیـه    ساز نصیحت کرده و این نصایح  بسیار مهم و سرنوشت

و  ۰4)که آیـه   ۰1و  ۰9و  ۰0و  ۰2و  ۰۳سوره لقمان ذکر شده است )آیات 

سخن خداست و این مطلب بیانگر اهمیـت حکمـت لقمـان اسـت کـه       ۰5

 خداوند سخن خود را در کنار آن قرار داده است(

 نویسد: کتاب می ایننویسنده 

نوبـه )واقـع در    نام او لقمان و کنیه او ابوالسـود اسـت. او در سـرزمین   

کشور سودان یکی از مناطق آفریقا چشم به جهان گشـود. بنـابراین قیافـه    

چهـره بـا    نویسان او را به عنوان سـیاه  تیره و متمایل به سیاه داشت و تاریخ

 اند. های بلند و گشاد یاد کرده هایی ستبر و درشت و قدم لب
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نزدیـک    ریـا، که شهر بنـدی در کنـار د  « ایله»بعضی هم او را از اهالی 

 ۰اند. مصر سرزمین فلسطین بوده دانسته

با پیامبران بسیار که طبق بعضی   لقمان نظر به اینکه عمر طولنی کرد،

 2از احادیث تا چهارصد پیامبر را دیدار کرده است.

 حدیث ذیل مؤید این است که ایشان چهارصد پیامبر را دیدار نموده است:

أربَعًَِئَا ِ نَبِای، وأخَاذُِ مِان کَلامِهِام أربَاعَ        یا بُنَی، اِعلَم أنعی خَدَمتُ»
کَلًِاٍِ، وهِی: إذا کُنتَ فِی الصَّلاۀِ فَاحفَظ قَلبَكَ، وإذا کُنتَ عَلَى الًائِدَۀِ 
فَاحفَظ حَلقَكَ، وإذا کُنتَ فی بَيتِ الغَيرِ فَاحفَظ عَينَكَ، وإذا کُناتَ بَاينَ   

 ال َلقِ فَاحفَظ لِسانَكَ
رصد پیامبر را خدمت کردم و از گفتار آنها چهارسـخن  ای پسرجان! من چها

 را برگزیدم.

 ـ هنگامیکه در نماز هستی، حضور قلب را حفظ کن. ۰

 ـ هنگامی که بر کنار سفره نشستی گلویت را )از مال حرام( حفظ کن. 2

ـ هنگامی که به خانۀ دیگری رفتی چشم خـود را )از نگـاه بـه نـامحرم(       ۳

 حفظ کن.

 ۳.«ها رفتی، زبانت را حفظ کن که بین انسانـ و هنگامی  4

چند سال قبل از تأسـیس حکومـت حضـرت     به عقیده بعضیلقمان 

السلام و به نظر بعضی ده سال پس از حکومت داود )ع( متولد شد  داود علیه

 السلام ادامه یافت. و عمر او تا عصر پیامبری حضرت یونس علیه
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ه آن حضـرت بـه جنـگ    او در عصر نبوت و حکومت حضرت داود همرا

 جالوت رفت و در کشتن جالوت که طاغوت آن عصر بود شرکت داشت.

 ایوب )ع( بود.حضرت به گفته بعضی او پسرخاله یا خواهرزاده 

او عمر طولنی کرد که عمرش را از دویست تا پانصدو شصت سال و از 

دنیـا   اند. در عین حال بسیار زاهد بـود و  هزار تا سه هزارو پانصد سال نوشته

 دانست. ای به سایه دیگر در نزدیک آن می را به اندازه عبور از سایه

اسرائیل( بود. سـپس   بن حسر )از ثروتمندان بنی رده قیناو مدتی چوپان و بَ

 ۰از طرف اربابش آزاد شد. ،های سرشار نظری و عملی او بر اثر بروز حکمت

 است.  2«ایله»نقل شده است که قبرش در 

آنهرا را بره شِررد      ینکه او دارای فرزندان بسیار بود،ها ا از شفتنی

 نمود. کرد و نصیحت می خود جمع می

تنها پسر بـزرگش    به گفته بعضی گرچه با گفتن: یا بُنی ای پسر  من،

داد ولی خطاب او در واقـع بـه همـه     را مورد خطاب قرار می« باران»به نام 

 ۳ها بود. انسان ۀپسران و فرزندانش،  بلکه به هم

« بنـی »به صورت « ابن»تفسیر کلمۀ »نویسد:  الله جوادی آملی می آیت

 4برای تفقد و دلجویی و اظهار محبت است.

هـای   های بسیار نمود و با انسان مسافرت های لقمان اینکه از ویژشی

مختلف مانند پیامبران، علما، فقها و ... حشر و نشر داشت و تجربیات بسیار 
                                                           

محادثامای،ا273ص،3جتفسیرارآن،ا93ص،1الرهگ،جمروج.مسعودی،1
 111ص،2البحار،جسفين 

 .یکیازبندرهایفلسطیناست.2

 713ئلی،صزا.اعلامارآنخ3

 239اللهجوادیآملی،صآیت.سیرهپیامبراندرارآن،9
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 الدین شد. این شعر مولنا جلال آموخت. در حدی که مصداق

 خام بُدم، پخته شدم، سوختم  حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

امام صادق )ع( در خصوص راز حصول لقمان به مقرام حکمرت   

 فرماید:  چنین می

سوگند به خدا حکمتی که به لقمان داده شده به خاطر ثروت و جمـال  »

مردی قوی برای اجرای  به خاطر این بود که او بلکهو حسب و نسب نبوده 

دارای کنترل زبان و تفکر طولنی در امـور، و    فرمان خدا، پا  و پرهیزکار،

در   خوابیـد،  تیزبین و هوشیار بود. روزها )جز در موارد استثنایی( هرگـز نمـی  

داد،  بسیار مراقب وقار خـود بـود و خنـدۀ     مجلس در حضور مردم تکیه نمی

برای امور دنیا شـاد و    نمود، شوخی نمی  ،شد کرد و خشمگین نمی جا نمی بی

شد، دارای فرزندان بسیار از چند همسر گردید و اکثر آنها فوت  محزون نمی

دیـد   کردند، در مرد آنها گریه نکرد. و هرگاه دو نفـر را در حـال نـزاع مـی    

کـرد از   کرد  و تا بین آنها آشتی برقـرار نمـی   برای اصلاح آنها پادرمیانی می

 را شنید تفسیر و مأخذش شد. اگر سخن زیبایی از کسی می رد نمیکنار آنها 

همـواره بـا سـکوت      کرد، پرسید. با فقها و علما بسیار همنشینی می از او می

کرد. آنچه را  معنادار و عمیق و اندیشیدن و عبرت گرفتن، خود را اصلاح می

 که به نفـع معنـوی او بـود بـا آن توجـه داشـت و از کارهـای بیهـوه روی        

 ۰«.رو خداوند خصلت حکمت را به او عطا فرمود از این  گردانید، می

 چند فراز از حکمت لقمان

اِنَّ الدُّنْيا بَحْرٌ عًَِيقٌ، وَ قَدْ هَلَكَ فِيهاا عاالَم  کَثِيارٌ، فَاجْعَالْ      !یا بُنَی»
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، وَ اجْعَالْ  سَفِينَتَكَ فِيهَا الْاِیًانُ بِاللهِ، وَ اجْعَلْ شِاراعَها التَّوَکُّالُ عَلَای اللهِ   
 زادَقَ فِيها تَقْوَي اللهِ، فَاِنْ نَجَوَِْ فَبِرَحًَْ ِ اللهِ، وَ اِنْ هَلَکْتَ فَبِذُ نُوبِكَ

  ای پسرجان!

اند. تو ایمـان   دنیا دریای عمیقی است که خلق بسیاری در آن غرق شده

ا، به خدا را کشتی خود در این دریا قرار بده. بادبان آن کشتی را توکل بر خد

و زاد و توشه در آن را تقوای الهی مقرر کن. اگر از این دریا نجات یابی، به 

برکت رحمت خداست، و اگـر غـرق و هـلا  شـوی بـه خـاطر گناهانـت        

 باشد. می

مَنْ ذَا الَّذِي اِبْتَغَی اللهَ فَلَمْ یجِدْهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي لَجَاأ اِلَای اللهِ    !یا بُنَی»
 ام مَنْ ذَا الَّذِي تَوَکَّلَ عَلَی اللهِ فَلَمْ یکْفِهِ؟؛ فَلَمْ یدافِعُ عَنْهُ؟
 ای پسرجان!

چه کسی است که خدا را بجوید و او را نیابد؟ و چه کسی کـه بـه خـدا    

پناه ببرد و خداوند از او دفاع ننماید؟ یا چه کسی است کـه بـر خـدا توکـل     

 نماید و خدا او را کافی نباشد.

سِ قَبْلَ اَنْ یتَّعِظَ النعاسُ بِكَ، یا بُنَی اِتَّعِظْ بِالصَّغِيرِ یا بُنَی! اِتَّعِظْ بِالنعا»
قَبْلَ اَنْ ینْزِلَ بِكَ الْکَبِيرُ، یا بُنَی اِمْلِكْ نَفْسَاكَ عِنْادَ الْغَضَابِ، حَتعای ت     

یااعقَ  تَکُونَ لِجَهَنَّمَ حَطَباً، یا بُنَی الْفَقْرُ خَيرٌ مِنْ اَنْ تَظْلِمَ وَ تَطْغی، یا بُنَی اِ
 1اَنْ تَسْتَدِینَ فَتَ ُونَ فِی الدِّینِ

 ای پسرجان!

دهد پند بگیر، قبل از آنکه مـردم   با دیدن حوادثی که برای مردم رخ می
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 از حوادث تو پند بگیرند.

های کوچک عبرت بگیر قبـل از آنکـه دسـتخوش     از حوادث و گرفتاری

 های بزرد گردی.  گرفتاری

 ای پسرجان!

 کنترل کن تا هیزم دوزخ نشوی.خود را هنگام خشم 

 ای پسرم! 

ای  فقر و تهیدستی بهتر از ثروتی است که موجب ظلم و طغیـان گـردد.  

 پسرجان!

 از قرض گرفتن دوری کن تا دچار خیانت در ادای دین نگردی.

 دهنده لقمان  از اندرزهای تکان

أربَعَ ً ومُرَّ مَعی إلَى  یا بُنَی، تَعَلًَّتُ بِسَبعَ ِ آتفٍ مِنَ الحِکًَ ِ فَاحفَظ مِنها
الجَنَّ ِ: أحکِم سَفينَتَكَ ؛ فَإِنَّ بَحرَقَ عًَيقٌ، وخَفِّف حًَلَكَ ؛ فَإِنَّ العَقَبَا َ  

 کَؤود ، وأکثِرِ الزعادَ ؛ فَإِنَّ السَّفَرَ بَعيد ، وأخلِصِ العًََلَ ؛ فَإِنَّ النعاقِدَ بَصيرٌ.
هـا چهـار    این حکمـت ای پسرجان! هفت هزار حکمت آموختم، از میان 

حکمت را فرا گیر و به آن عمل کن. آنگاه همراه من به بهشت حرکـت  

 کن.

ـ کشتی خود را محکم و استوار کن چـرا کـه دریـای زنـدگی  رف و       ۰

 عمیق است.

 ـ بار گناه خود را سبک کن چرا که گردونه عبور بسیار سخت است. 2

کن زیرا این سفر طول و ـ زاد و توشه فراوان برای راه سفر آخرت فراهم   ۳

 دراز است.
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نگـر   کننده اعمال تیزبین و دقت ـ عمل خود را خالص کن چرا که بررسی  4

 ۰است.

  نصیحت
 
 های دهگاه قرآن

 یا بُنیَ لَا تُشْرِقْ بِاللَعهِ إِنَع الشِعرْقَ لَظُلْم  عَظِيم ـ ۰
پسرجان! چیزی را شریک قرار نده که شر  ظلم بزرگی است. )اشـاره بـه   

 وحید(ت

ا یا بُنَی إِنْ یَكُ مِثْقَالَ حَبَع ٍ مِانْ خَارْدَلٍ فَاتَکُنْ فِای صَا ْرَۀٍ أَوْ فِای        2
 السَعًَاوَاِِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یأِِْ بِهَا اللَعهُ إِنَع اللَعهَ لَطِيف  خَبِيرٌ

پسرجان! اگر به اندازه سنگینی خردلی )تخم سیاه بسیار ریز گیاهی(، عمـل  

ها و زمین قرار گیـرد،   ای از آسمان درون سنگی یا در گوشه نیک یا بد باشد

آورد. خداونـد دقیـق و آگـاه اسـت      خداوند آن را )روز قیامت به حساب( می

 : 2و  5و  4و  ۳)اشاره به معاد(

یا بُنَی أَقِمِ الصَعلَاۀَ وَأْمُرْ بِالًَْعْرُوفِ وَانْاهَ عَانِ الًُْنْکَارِ وَاصْابِرْ عَلَاى مَاا       
 ۰9و  ۰0و  ۰2و  ۰4و  ۰۳. آیه إِنَع ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَصَابَكَ

ای پسرجان: نماز را به پا دار امر به معروف و نهی از منکر کـن و در برابـر   

رسد با استقامت و شکیبا باش که این از کارهای مهم  مصائبی که به تو می

 و اساسی است.

معروف و نهـی از منکـر   زاده آملی در مورد امر به  حضرت علامه حسن)

 گوید:  می

خواهی کنی، خیلی آهسته همچو آینه باش.  اگر امر به معروف هم می»
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ایسـتی، فریـاد    ات بد است. وقتی روبروی آینـه مـی   زند که یقه آینه داد نمی

کشد بگوید چرا موی سرت اینگونه است! خیلی سکوت محـض اسـت،    نمی

 .(«آیینهکس خبردار نیست، جز تو و  آهسته هیچ

 .اعتنایی از مردم روي مگردان ا وَلَا تُصَعِعرْ خَدَعقَ لِلنَعاسِ با بی 0

 وَلَا تًَْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحااً إِنَع اللَعهَ لَا یحِبُع کُلَع مُ ْتَالٍ فَ ُورٍـ  9

 مغرورانه بر زمین راه نرو که خداوند هیچ متکبّر مغرور را دوست ندارد.

شْيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَاوْتِكَ إِنَع أَنْکَارَ الْأَصْاوَاِِ    وَاقْصِدْ فِی مَـ   ۰۱و  1
 لَصَوُِْ الْحًَِيرِ

 ای پسرجان! در راه رفتن اعتدال را رعایت کن.

 از صدای خود بکاه )و هرگز فریاد نزن( که زشترین صداها، صدای خران است.

 )این ده دستور: توحید، معاد، نماز، دستور اجتماعی امر به معروف و نهی

بعه .عه نکتعه     از منکر، صبر و مقاومت در برابر حوادث سخت، و سرانجام

 آدابِ معاشرت را دادآوری نموده (

 آشکار شدن حکمت از زبان لقمان: 

از پیامبر نقل شده روزی لقمان در وسط روز برای اسـتراحت خوابیـده بـود.    

در روی خواهی خداونـد تـو را خلیفـه     ای لقمان! آیا می ناگهان ندایی شنید که:

 زمین قرار دهد که در میان مردم به حق قضاوت کنی؟ 

پذیرم و  لقمان در پاسخ گفت: اگر پروردگارم مرا مخیرّ کند، راه عافیت را می

پذیرم )به  دهم. ولی اگر فرمان دهد فرمانش را می تن به این آزمون بزرد نمی

بگذارد، قطعا   دانم اگر چنین مس ولیتی بر دوش من شوم( زیرا می جان پذیرا می

 دارد. ها نگه می کند و از لغزش مرا کمک می
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گویم کـه لقمـان    از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که: به حق میهمچنین 

کـرد، ایمـان و یقیـنش     ای بود که بسیار فکر مـی  پیامبر)ص( نبود ولی بنده

دو.  داشع  و نعمع     عالی بود، خدا او را دوست داشت و خدا نیز او را

 4او لاناد  فرمود حکم  را به 
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 حواریون

 

حواریون در قرآن در مورد یاران حضرت عیسی)ع( به کار رفتره  

. ایشان افرادی مومن و نمونه از حیث اجابت دعوت خـدا و پیـامبرش   است

  فرماید: سوره آل عمران می 51خداوند در آیه اند.  تصویر شده

 الْحَوَارایُّونَ قَالَهی اللَّ إالىَ أَنْصَارای نْمَ قَالَ الْکُفْرَ مینْهُمُفَلَمَّا أَحَسَّ عییسَى »

 « مُسْلیمُونَ باأَنَّا وَاشْهَدْ بااللَّهی آمَنَّا اللَّهی أَنْصَارُ نَحْنُ

کیست »چون حضرت عیسی دریافت که قوم ایمان نخواهند آورد گفت: 

ه اش گفتند مـا تـو را در ایـن را    یاران برگزیده  که مرا در راه خدا یاری کند؟

 «دهیم. یاری می

بنا به قرآن کریم خدا به حواریون وحی کرد که به او و رسـولش ایمـان   

های آسمانی برایشـان فـرو    بیاورند. آنان پذیرفتند و از عیسی خواستند مائده

 هایشان آرام یابد و به صدق گفتار او پی ببرند.  فرستد تا از آن بخورند و دل

 ن را فرو خواهد فرستاد.خدا در پی درخواست عیسی فرمود که آ

در  )ع(سوره آل عمران آمده است که وقتی حضـرت عیسـی   5۳آیه  در

حواریـون    اسرائیل افرادی را طلبید که یاران او در راه خـدا باشـند،   میان بنی

دعوت او را اجابت کردند و به پیروی از رسول خدا و ایمان بـه آنچـه نـازل    

 کرده است گواهی دادند. 

 ا بامَا أَنْزَلتَْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهیدیینَرَبَّنَا آمَنَّ

ــتاده  ــه فرسـ ــر آنچـ ــدایا بـ  ای خـ

ــول  ــک قبـ ــردیم آن را یکایـ  بکـ

 تو در بـین افـراد شـاهد بـه دیـن     

 

ــه    ــر آنچ ــه ب ــرت دادهب  ای پیغمب

 اطاعــت کنــیم از مســیح و رســول

 همی ثبـت کـن نـام مـا را چنـین     
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سـوره آل عمـران    52که ناظر بـر آیـه    صف در آیه چهاردهم سوره

است از مسلمانان خواسته شده است همـانطور کـه حواریـون در پاسـخ بـه      

یـاران خـدا    ،اند، آنان نیز در جهاد با کـافران  دعوت عیسی خدا را یاری داده

 باشند.

مَارْیَمَ  َا الَعذِینَ آمَنُوا کُونُوا أَنْصَاارَ اللَعاهِ کًََاا قَاالَ عِيسَاى ابْانُ       یَا أَیُّه
 فَآمَنَتْالْحَوَارِیُعونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَعهِ   قَالَلِلْحَوَارِیِعينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَعهِ  

 عَادُوِعهِمْ  عَلَاى  آمَنُوا الَعذِینَ فَأَیَعدْنَا  طَائِفَ ٌ وَکَفَرَِْ إِسْرَائِيلَ بَنِی مِنْ طَائِفَ ٌ
 ظَاهِرِینَ فَأَصْبَحُوا

ــان ال ــار  مومنــ ــه پروردگــ  بــ

 بن مریم بگفت همانسان که عیسی

 چه کس بهـرا خوشـنودی کردگـار   

ــدا  ــار خــ ــائیم یــ ــد مــ  بگفتنــ

 اســـرییل بگشـــتند مـــؤمن بنـــی

 خــدا نیــز آنــان کــه مــؤمن شــدند

 مؤیــد بگردانــد تــا خــود ظفــر    

 

ــار     ــاور کردگـ ــود یـ ــد خـ  بمانیـ

ــگفت  ــی ش ــونش کلام ــه حواری  ب

 شــود همــره و نیــک یــار مــرا مــی

ــول ورا   ــاری رســ ــانیم یــ  رســ

 گروهــی بگشــتند کــافر ز ایــل   

 نکــو ســیرت و نیــک بــاطن بُدَنــد

 ۰بیابنــد بــر دشــمنان ســر بــه ســر

 

 السلام:  حواریون ائمه علیهم

حواریـون   :السلام روایت شرده کره فرمرود    از امام صادق علیه

عیسی)ع( پیروان او بودند و شـیعیان مـا پیـروان ماینـد و هنگـامی کـه       

ریون آمـادگی خـویش را اعـلام    حوا« الله من انصاری الی»عیسی گفت: 

به خدا سـوگند آنهـا وی را در جنـگ    «  نحن انصارالله»داشتند و گفتند: 
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با یهود یاری نکردند ولی شـیعیان مـا از روزی کـه پیـامبر)ص( از ایـن      

جهان در گذشت ما را یاری کرده و در کنار ما با دشمنان مبارزه نمودنـد  

خـدا    ل کردند،د و آوارگی تحمّو در راه ما سوختند و آزار و شکنجه دیدن

 ۰آنها را جزای خیر دهد.

 :روایت اسرت نیز السلام  بن جعفر علیه از حضرت امام موسی

چون روز قیامت فرا رسد منادی ندا کند کجایند حواریون محمد)ص( که 

 شکستند  و به راهش ادامه داند؟نعهدش را 

 سلمان و ابوذر و مقداد بپا خیزند. 

السلام؟ در این حـال   واریون علی بن ابیطالب علیهندا شود کجایند ح

بکـر و میـثم بـن یحیـی تمـار و       عمرو بن حمق خزاعی و محمدبن ابـی 

علـی   نبسپس ندا شود کجایند حواریون حسن  اویس قرنی به پا خیزند.

بن اسـید غفـاری    یف بن ابی لیلی همدانی و حذ السلام؟ پس سفیان هعلی

یند حواریون حسـین بـن علـی )ع(؟ پـس     گاه ندا شود کجا آن بپا خیزند.

نـدا شـود کجاییـد حواریـون علـی بـن        شهدای کربلا به پا خیزند.  همۀ

السلام؟ جبیر بن مطعم و یحیی بن ام طویـل و ابوخالـد    هماالحسین علی

آنگـاه نـدا شـود کجاینـد حواریـون       کابلی و سعیدبن مسیب بپـا خیزنـد.  

 السلام؟ اممحمدبن علی و جعفربن محمد علیه

یـدبن معاویـه   بربـن اعـین و    ۀس عبدالله بن شریک عـامری و زرار پ

عجلی و محمدبن مسلم ثقفی و لبث بن البختری مرادی و عبـدالله بـن   

و حجربن زایده و حمران بن اعین  ع جذا ابی یعفور و عامربن عبدالله بن

 2بپا خیزند. 
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 منــــم قـــرآن کتـــاب آسمانــــــی

 خدا را در حقـیـقـــت مـن زبانــــم 

 دهـم بهـر سعـــــادت   بشــر را می

 منـــم آن مـشعــل راه هدایـــــت

 د نسـل بشـــر را  به دست مــن بُـوَ  

 اساتیــــد جهـــــــان را ره نمــــودم

 بری پـی بر رمـــوز کهـکشـانهــــا 

 صحُفُ از متـن من گردید کــــامل 

ـــت   ـــر روای ـــورات را طهُــ ــم ت  نه

 ئلد بـر سینــــه حـــازا انجیـلـم بوَُ

 بخـوان قرآن اگر خـواهی بـری پـی   

ــکل ـــنبی ـــی  د گ ــای ب ـــران را ه  ک

 مرا از خط و مشــی عتــــرت آمـوز   

 جدائی مـن و عتـرت محــال اسـت    

 

 که هستم تا قیامــت جــــاودانــــی   

 دهــم داد ســخن آن ســان کــه دانـــی

ـــانی   ــی زندگـ ــط و مش ــالم خ ــه ع  ب

 کـنم بـا خـوش زبــــانی     هدایت مـی 

 رار نهـانــی کلیـــــد قفــل اســـــ ـ 

 که باشــد کـار مـن پرتـــو نشـــانی     

 اگر عمقــی رمــــوزم را بخـوانــــی 

 ل کــاملــــم در کــــاردانیکـــکـــه 

 کنــم مـن پاسبــانــــی    که از او مـی 

 زا مریـم هم مــــدال قهرمــــانـــی

ــه ا ــبـ ـــی جـ ــرات آسمــانـ  رام و کـ

ــم ـــانی نــ ــارات رایگــ  ـم در اختیــ

 انــــی که از دانــــائـــی آنـــان بـد 

 عتـرت در ایـن محـبس بمـانی     که بی

  ولیده نیشابوری                          
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 توبه نصوح

 

فرمود: آن است  معاذبن جبل از پیامبر)ص( از توبه نصوح پرسید.

بـه پسـتان    گونـه کـه شـیر    که تا شب به هیچ وجه به گناه برنگردد، همان

 ۰گردد. برنمی

در قرآن کریم بیش از هشتاد بار سخن از توبه و بازششرت بره   

سـوره    ـ  54)سوره انعام آیه  سوی خدا و قبول توبه به میان آمده است

توبه آیـه    ـ  ۰9و  ۰0نساء آیات   ـ  9تحریم آیه   ـ  04ـ مائده آیه   92طه آیه 

آل  ـ   0۱تـا   29فرقان آیـات   ـ   1تا  0یات مؤمنون آ  ـ  222آیه بقره   ـ  ۰۱2

 (1۱عمران آیه 

 فرماید: می 73خداوند در سوره مائده آیه 

 رَحییمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُأفَلَاَ یتَوُبوُنَ إالىَ اللهَّی ویَسَتْغَفْیروُنهَُ  

کننـد؟! )در   گردنـد و از مـا طلـب آمـرزش نمـی      آیا به سوی خدا بازنمی

 است(که خداوند آمرزنده و مهربان  حالی

 نبایست آیا از این شر  خـویش 

 بســازند توبــه بــه درگــاه رب   

 بر آنها در این حال عفوی نهـیم 

 

 رهی توبــه کــردن بگیرنــد پــیش 

 نماینـــد آمرزشـــش را طلـــب

ــور و رحــیم   کــه الله باشــد غف

 

ای که صاحبش را از برگشت به سمت گنـاه   مفسران توبه نصوح را توبه

ی رجوع از گناه، خالص سازد و در نتیجـه  ای که بنده را برا بازدارد و یا توبه
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 ۰اند. دیگر به آن عملی که از آن توبه کرده برنگردد، تفسیر کرده

زمانی کـه   فرماید: در موردتوبه نصوح می السلام  علیهامام صادق 

 پوشاند. دارد، سپس برایش می بنده توبه نصوحانه کند، خداوند دوستش می

 پوشاند؟ مردی پرسید چگونه می

پوشـاند و بـه    نویسـند مـی   فرمود: آن را بر دو فرشـته کـه مـی    حضرت

فرسـتد: گناهـان او را    اعضایش و زمینی که در آن گنـاه کـرده، وحـی مـی    

کند که چیزی نیست که  پس خدای عزوجل را در حالی ملاقات می بپوشاند،

 2برایش شهادت گناه دهد.

 در تفسریر واژه توبره نصروح     السرلام  علیههمچنین امام صادق 

 ۳آن گناهی  است که هرگز به آن باز نگردد.  فرمود:

توبه تصوح آن  هم در معنی نصوح فرمود:   السلام علیهامام هادی 

 4است که باطن انسان مانند ظاهر و بهتر از ظاهر باشد.

پشیمانی قلبـی و    نیز در معنی نصوح فرمود: السلام علیهامام علی 

 5م بر تر  گناه.عذرخواهی با زبان و تصمیم جدی و مداو

 فرماید: می سوره تحریم 3آیه خداوند در 

 یُکَفِعرَ أَنْ رَبُعکُمْعَسَى أَيُُّهَاالَُّذِينَآمَنُواتُوبُواإِلَىاللَُّهِتَوْبَۀًنَصُوحًایَا 
ي عَنْکُمْ سَيِعئَاتِکُمْ وَیُدْخِلَکُمْ جَنَعاٍِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یَوْمَ لَا یُ ْازِ 

 یَقُولُاونَ  وَبِأَیًَْانِهِمْ أَیْدِیهِمْ بَيْنَ یَسْعَى نُورُهُمْاللَعهُ النَعبِیَع وَالَعذِینَ آمَنُوا مَعَهُ  
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 قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلِع عَلَى إِنَعكَفِرْ لَنَا  وَاغْ نُورَنَا لَنَا أَتًِْمْ رَبَعنَا
 چــون بــه یکتــا الــه ،ال مؤمنــان

ــام  ــه اخــلاص ت ــه، ب ــد توب  نمایی

ــ ــدا بُ ــدارد خ ــی ب ــه، مخف  وَد آنک

ــان    ــاغ جن ــه ب ــداتان ب  درآرد خ

 نســــازد در آن روز ربّ جلیــــل

 در آن روز نوری که از کبریاسـت 

ــلال  ــد ای داور ذوالجــ  بگوینــ

 گیـر دسـت   ببخشای ما را و مـی 

 

ــاه   ــد از گنـ ــه کنیـ ــد توبـ  بخواهیـ

ــام  ــدۀ آن مقــ ــی برازنــ  خلوصــ

 گنــاهی کــه کردیــد روی خطــا   

ــان آن   ــر درخت ــت زی ــه جوییس  ک

ــول ــل  رس ــان را ذلی ــود و مؤمن  خ

 رود پیش ایشان و هم سمت راست

ــه حــدّ کمــال  ــا را ب ــور م  رســان ن

 که هستی توانا به هر چیز هست

امر شده توبه نصـوح   فرمايد:درمورداينآيهمیالسلامعلیهحضرتعلی

 به پنب ثمره و نتیجه توبه حقیقی اشاره شده است که عبارتند از: )چرا که( کنید

 اهبخشودگی گن .۰

 ورود در بهشت پرنعمت الهی  .2

 عدم رسوایی در قیامت .۳

کنندگان آمده و پیشاپیش  در قیامت به سراغ توبه  نور ایمان و عمل،  .4

 کند. آنها حرکت نموده و آنها را به سوی بهشت هدایت می

گردد و تقاضای تکمیـل نـور و آمـرزش     توجه آنها به خدا بیشتر می .5

 ۰کنند.  کامل گناه خود می
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ح ماجر   اسرر

صوح مردى بود شبیه زنها ،صدایش ناز  بود صورتش مـو نداشـت و   ن

 در ظـاهرش  وضع از سواستفاده با اندام زنانه داشت. او مرد شهوتران بود و 

 راه ایـن  از او نداشت، خبر نصوح وضع از کسى هیچ. کرد مى کار زنانه حمام

 .شهوت ارضای هم و کرد می امرارمعاش هم

جدان از کارش توبه کرده بـود امـا هـر بـار     نصوح چندین بار به حکم و

 .شکست می اش را توبه

او دل  و کیسه کش حمام زنانه بود. آوازه تمیزکارى و زرنگـى او بـه   

گوش همه رسیده و زنان و دختران و رجال دولت و اعیان و اشراف دوسـت  

 .داشتند که وى آنها را دلکى کند

بـود و روزى در کـاخ    کاری نصوح تا کاخ شاهی آن شهر رسـیده  ۀآواز

شاه صحبت از او به میان آمد. دختر شاه به حمام رفت و مشغول اسـتحمام  

 .شد. از قضا گوهر گرانبهاى دختر پادشاه در آن حمام مفقود گشت

از این حادثه دختر پادشاه در غضب شد و دستور داد که همه کـارگران  

 .را تفتیش کنند تا شاید آن گوهر ارزنده پیدا شود

ران را یکى بعد از دیگرى مورد جستجو قراردادند تا اینکه نوبت به کارگ

کننـد، لـذا     نصوح رسید، او از ترس رسوایى، حاضر نـشد که وى را تفتیش 

کرد  رفتند تا دستگیرش کنند، او به طرف دیگر فرار مى مى به هر طرفى که

ورین کرد و لـذا مـأم   مى و این عمل او سوء ظن دزدى را در مورد او تقویت

 .کردند مى براى دستگیرى او بیشتر سعى

نصوح هم تنها راه نجات را در این دید که خود را در میان خزینه حمام 

پنهان کند، ناچار به داخل خزینه رفتـه و همـین کـه دیـد مـأمورین بـراى       
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گرفتن او به خزینه آمدند و دیگر کارش از کار گذشته و الن است که رسوا 

توجه شد و از روى اخلاص توبـه کـرد در حـالی کـه     شود به خداى تعالى م

خداونـدا  “لرزید با تمام وجود و بـا دلـی شکسـته گفـت:      بدنش مثل بید می

ام بشکستم، اما تو را به مقام ستاری ات این بـار نیـز فعـل     گرچه بارها توبه

نصوح این بار از ته دل ”. قبیحم بپوشان تا زین پس گرد هیچ گناهی نگردم

مود. ناگهان از بیرون حمام آوازى بلند شـد کـه دسـت از ایـن     توبه واقعی ن

 .بیچاره بردارید که گوهر پیدا شد

محافظین از او دست برداشتند و نصوح خسته و نالن شکر خدا به جـا  

 .شد و به خانه خود رفت  آورده و از خدمت دختر شاه مرخص 

ابـت قـدم   او عنایت پرودگار را مشاهده کرد. این بود که بر توبـه اش ث 

 .ماند و فورا  از آن کار کناره گرفت

چند روزی از غیبت او در حمام سپری نشده بود که دختر شاه او را بـه  

کار در حمام زنانه دعوت کرد، ولی نصوح جواب داد که دستم علیل شـده و  

قادر به دلکی و مشت و مالی نیستم و دیگر هم نرفت. هر مقدار مالى کـه  

ه بود در راه خدا به فقـرا داد و چـون زنـان شـهر از او     از راه گناه کسب کرد

دست بـردار نبودنـد، دیگـر نمـى توانسـت در آن شـهر بمانـد و از طرفـى         

توانست راز خودش را به کسى اظهار کنـد، ناچـار از شـهر خـارج و در      نمى

کوهى که در چند فرسنگی آن شهر بود، سکونت اختیار نمود و بـه عبـادت   

 .خدا مشغول گردید

ای نصـوح! تـو   ”گویـد:  مـی  وح شبی در خواب دید که کسـی بـه او  نص

چگونه توبه کرده اى و حال آنکه گوشت و پوست تو از فعل حـرام روئیـده   

 ”.شده است؟ تو باید چنان توبه کنى که گوشتهاى حرام از بدنت بریزد
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هـاى   همین که نصوح از خواب بیدار شد با خودش قرار گذاشت که سنگ

گوشت هاى حرام تنش را آب کند. نصـوح ایـن برنامـه را     سنگین حمل کند تا

کرد تا در یکى از روزها همانطورى کـه مشـغول بـه کـار بـود،       مى مرتب عمل

کرد. از این امر به فکر فرو رفـت   می چشمش به میشى افتاد که در آن کوه چرا

که این میش از کجا آمده و از کیست؟ عاقبت با خود اندیشید کـه ایـن مـیش    

از شبانى فرار کرده و به اینجا آمده است، بایستى من از آن نگهدارى کنم قطعا  

 .تا صاحبش پیدا شود . لذا آن میش را گرفت و نگهدارى نمود

شـد تـا سـرانجام     مـى  آن میش زاد ولد کرد و نصوح از شیر آن بهره منـد 

کاروانى که راه را گم کرده بود و مردمش از تشنگى نزدیک به هلاکـت بودنـد   

رشان به آنجا افتاد، همین که نصوح را دیدند از او آب خواستند و او به جاى عبو

داد که همگى سـیر شـده و راه شـهر را از او پرسـیدند. وى      مى آب به آنها شیر

راهى نزدیک را به آنها نشان داده و آنها موقـع حرکـت هـر کـدام بـه نصـوح       

ى حفر نمود و کم کـم در  احسانى کردند و او در آنجا قلعه اى بنا کرده و چاه آب

آنجا منازلى ساخته و شهرکى بنا نمود و مردم از هر جا بـه آنجـا آمـده و در آن    

 .نگریستند مى محل سکونت اختیار کردند، همگى به چشم بزرگى به او

رفته رفته، آوازه خوبى و حسن تدبیر نصوح به گوش پادشـاه آن عصـر   

ام زنانه مفقود شده بـود و  رسید که پدر همان دختر بود که جواهرش در حم

باعث توبه نصوح شده بود. شاه از شنیدن این خبـر مشـتاق دیـدار او شـده،     

 .دستور داد تا وى را از طرف او به دربار دعوت کنند

مـن کـارى و   “همین که دعوت شاه به نصوح رسید، نپذیرفت و گفت: 

 .و از رفتن نزد سلطان عذر خواست” نیازى به دربار شاه ندارم

ورین چون این سخن را به شاه رساندند شاه بسـیار تعجـب کـرد و    مام
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 .رویم او را ببینیم مى اظهار داشت حال که او نزد ما نمی آید ما

شاه همراه با درباریانش به سوى نصوح حرکت کرد، همین کـه بـه آن   

محل رسید به عزرائیل امر شد که جان پادشاه را بگیرد، پس پادشاه در آنجا 

نصوح چون خبردار شد که شاه براى ملاقات و دیـدار او آمـده   سکته کرد و 

بود، در مراسم تشییع او شرکت و آنجا ماند تا او را به خا  سپردند و چـون  

پادشاه پسرى نداشت، ارکان دولت مصلحت دیدند که نصـوح را بـه تخـت    

 .سلطنت بنشانند

تش نصوح چون به پادشاهى رسید، بساط عدالت را در تمام قلمرو مملک

گسترش داد و بعد با همان دختر پادشاه کـه ذکـرش رفـت، ازدواج کـرد و     

نشسـته بـود کـه ناگهـان       چون شب زفاف و عروسى رسید، در بارگـاهش  

چند سال قبل، میش مـن گـم شـده بـود و     “شخصى بر او وارد شد و گفت 

نصوح گفت : درسـت  ” اکنون آن را نزد تو یافته ام، مالم را به من برگردان.

 .و دستور داد تا میش را به او بدهنداست 

آن شخص گفت که چون میش مرا نگهبانى کرده اى هرچـه از منـافع   

 .آن استفاده کرده اى، بر تو حلال ولى باید آنچه مانده با من نصف کنى

نصوح گفت: درست است و دستور داد تـا تمـام امـوال منقـول و غیـر      

 .منقول را با او نصف کنند

اى نصوح، نه من شبانم و نه آن میش است بلکـه  آن شخص گفت: بدان 

ما دو فرشته براى آزمایش تو آمده ایم. تمام این ملک و نعمت اجر توبه راستین 

 1.شدند ات بود که بر تو حلال و گوارا باد، و از نظر غایب و صادقانه
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 بِالْقُرآن قُلُوبَنا نَوِّر اللعهُمَّ
 الْقُرآن  ِبِزینَ اَخْلاقَنا زیَِّن اللعهُمَّ
 الْقُرآن شَفاعَ َ ارْزُقنا اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن ذُنُوبَنا اغْفِرلَنا اللعهُمَّ
 الْقُرآن بِکَرامَ َ اَکْرِمْنا اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن ارْحًَْنا اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن مَرضانا اشْفِ اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن مَوْتانا ارْحَم اللعهُمَّ
  بِالْقُرآن الطعاعَ َ وفيقَتَ ارْزُقْنا اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن الْحَرامَ بَيتِكَ حَجَّ ارْزُقنا اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن صَلاتَنا تَقَبَّل اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن تِلاوَتَنا تَقَبَّل اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن دُعاءَنا استْجَبِ اللعهُمَّ
 بِالْقُرآن الًُْصَلعينِ مِنَ اجْعَلْنا اللعهُمَّ
  بِالْقُرآن الًُْتَّقينِ مِنَ اجْعَلْنا مَّاللعهُ

 محمد وال محمد علی صل اللهم
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